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شتم و  آخرین سته ي کرم پودر رو هم از کارتني که جلوش زانو زده بودم، بردا ب
توي قفسه هاي پشتم گذاشتم. هنوز بالاي پیشخون ایستاده بود و سخنراني مي 
کرد. دقیقاً بالاي سرررم. من هم خودم رو به نشررنیدن زده بودم. این بار فرشرراد 

: چي کرد و پرسید کج د،سرش رو از ضلع دیگه ي پیشخوني که به شکل اِل بو
 شد؟ مُردي به سلامتي؟

شت دیواره پنهان بودم و فاطمه  بد شیختانه پ شته بودم. خو شون گذا فرم منتظر
خنده ام رو نمي دید. وگرنه دیگه ازم حسررراب نمي برد. صرررداي نازه فاطمه 

 دوباره به گوشم خورد: بیا بالا، یه نفسي بگیر!
 : آمبولانس خبر کنم داداش؟فرشاد
 : دو ساعته دارم صحبت مي کنم. اصلًا شنیدي؟فاطمه
 : فاطمه خانوم خودش از خداشه برگرده خونه...فرشاد
رو با دسررت به عقه هل دادم که جا براي بالا کشرریدن هیکلم باز بشرره.  کارتن

بي ادبي «... چه شررکري خوردم»فرشررراد ادامه داد: دیروز خودش مي گفت 
 نباشه.
 : خواهش مي کنم.فاطمه
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اینکه فرشاد قصد لال شدن نداشت. اضافه کرد: این وسط که جا میندازه،  مثل
 لنگش از اون سر مي زنه بیرون. انگار...

 گفتم: فرشاد! بلند
شونه ام گیر  و شخون به  شدن لبه ي فلزي پی ست کردم که موقع بلند  قدم رو را

با  کرد و با صرردا لرزید. هر دو زیر خنده زدند. روي جاي ضرررب رو مالیدم و
عصرربانیت به فاطمه نگاه کردم. خنده اش رو جمع کرد و شرررالش رو جلوتر 
کشررید. با اینکه فرشرراد از ببگي با من رفید بود و دیگه هریبه به حسرراب نمي 

 اومد ولي هنوز هم فرشاد بود! با اخم گفتم: شنیدم خواهر من!
 : الحمد الله از گوش هات مطمئن شدیم.فرشاد
 : خه، چي میگي؟فاطمه

 چي رو چي میگم؟ -
 من دست خالي نمیرم. قول دادم این دفعه دیگه راضیت کنم برگردي. -
 حالا چرا یهو مهم شدم؟ -

با دلخوري نگاه کرد که حرف تو دهنم ماسررید. با لحن ناراحتي گفت:  جوري
 عادل جان! از کي تا حالا واسه آبجیت مهم نبودي؟

فرشاد حواسش این طرف بود. گفتم:  رو فوت کردم و روم رو برگردوندم. نفسم
 برو ببین سید چیپس پیاز نیاورده.

گاه کردم و  دهنش مه ن فاط به طرف  غازه بیرون زد.  یه وري کج کرد و از م رو 
 گفتم: دیدم چقدر طرف من رو گرفتي!

 من زیاد از سمیرا خوشم نمیاد. -
 مگه قرار بود تو خوشت بیاد؟ -
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مه، باشه... دختر خوبیه، باشه... ولي اینکه اش گرفت و گفت: دخترخال خنده
 زن تو بشه یه چیز جداست!

 زدم و گفتم: ولي اگه زن اون یکي داداشت بشه عیبي نداره!! پوزخند
چشررم هاي هم زل زدیم. باز بحک کهنه ي این سرره ماه رو وسررط کشرریده  به

رده بود. بودیم. سرره ماهي که دوره ي نامزدي برادرم بود و من رو از خونه دور ک
هر بار همون حرف هاي همیشررگي، بدون نتیجه. سررر تکون دادم و گفتم: من 

 کني رو من؟ فلسه ماهه تو این مغازه مي خوابم، چرا امروز یادت افتاده که ق
سي برادرته.  - سلامتي هفته ي دیگه عرو سه ماهه داري همه رو دق میدي. نا

اصررلًا خبر نداشررت  دلت میاد نباشرري؟ جواب بقیه رو چي میدي؟ علي که
 بیباره.

 آره فقط جناب عالي خبر داشتي که ریدي! -
صورتش دلخور شد و گفت: به جون یه دونه دخترم، به مامان التماس کردم  باز

 که حرف سمیرا رو واسه علي وسط نکشه. علي اصرار مي کرد.
صرار کنه. اگر موقعیت زندگي من هم رو به راه  یاد شت ا سمیرا افتادم. حد دا

بود نمي ذاشررتم از دسررتم در بره. خودم زودتر یه کاري مي کردم ولي حالا دیر 
شررده بود. به دسررت هام روي پیشررخون نگاه کردم. این اواخر همه کاري کرده 

.. جنس عمده. روشبودم که پول دسررتم رو بگیره. از مسررافرکشرري تا خرید و ف
ولي کاسبي کساد بود. نه کار درست و حسابي، نه خونه، نه... با صداي فاطمه 
شتر از این  شاید به درد علي بخوره اما تو لیاقتت بی سمیرا  سرم رو بلند کردم: 

 حرف هاست.
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زدم. مثلًا مي خواسرررت از تلخي باخت من کم کنه. ادامه داد: چقدر  پوزخند
 کني؟ همه تو خونه فهمیدن یه خبریه! مي خواي مغازه رو بهانه

 بذار بفهمن! -
 دیوونه شدي؟ مامان همین جوریش هم حرص و جوش تو رو مي خوره. -
 آقاجون چي؟ اصلًا مي پرسه مرده است یا زنده؟ -
 همه چي رو قاطي نکن. -
 برو خونه، الان مشتري میاد... -
مامان شررام مهمون داره، تو هم این دفعه دیگه قرار نیسررت من رو بپیبوني!  -

 باید بیاي.
 شیشه ي بینمون خم شدم و گفتم: بس کن فاطمه. روي

 از بازوم نیشگون گرفت و گفت: تا کتک نخوري آدم نمیشي، نه؟ ناهافل
گرفت ولي از حالت چشررم هاش خندیدم و گفتم: نترسررید، عروسرري رو  درد

 میام. نمیذارم براتون حرف در بیارن!
شم سکوت گفت: مثلًا مي خواي بگي هاش  چ رو ریز کرد و بعد از چند ثانیه 

 عاشد سمیرا بودي؟
 ایرادي داره؟ -

رو به کمرش زد و بي برو برگرد گفت: آخه تو که یه دختر دست نخورده  دستش
 تو کل این محل نذاشتي!

ستي حرف نمي زدیم. قبل  با گیجي نگاهش کردم. هیبوقت انقدر بي رودربای
از اینکه مجبور بشررم از سررمیرا براش بگم، روي این حرف ها رو نداشررتیم. به 
سمیرا رو  شد که ازدواج کرده بود. وقتي علي حرف  سالي مي  صوص که ده  خ
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ضیه بزرگ  شید باید یه کاري مي کردم که جلوش رو بگیره و ق سط ک اما  هشنو
فاطمه من رو جدي نگرفت. هیبکس تو تمام عمرم من رو جدي نگرفته بود. 

 با لبخند سر تکون دادم و گفتم: اون ها تفریحي بودند.
 خیلي بي شخصیتي! -
 انتظار داشتي چي بگم خو؟ -
که  - بال دختري  ید بري دن با با علي فرق داري... داداشرري تو  تو واسررره من 

دا اینطوري خوشرربخت میشرري. دخترهایي که تو رو خودش تو رو بخواد. به خ
 جذب مي کنند...

 کرد و بعد ادامه داد: ببخشید... ولي آدم نیستند! مکک
ست میگي. حالا  با شه تو را ست چونه ام رو خاروندم و گفتم: با ش شت  انگ

 میري خونه ات؟ فرشاد یه لنگه پا منتظره.
ن دارم جدي حرف مي زنم. پشت شیشه ها به فرشاد نگاهي کرد و گفت: م از

 اگه یکي...
 با این کار و زندگیم؟ با این فوق دیپلمم؟ -
 دختري که خودش بیاد طرفت، با همه چیزت میسازه. توقع زیاد نداره... -

به روم  ابروهام بالا رفت و فاطمه دور شرررد. روي یکي از صررندلي هاي رو 
 نشست و گفت: کمرم شکست، لج نکن دیگه!

 فتم: همین مونده که وایسم ببینم کي من رو نشون مي کنه.جدي گ خیلي
خندید و با دیدن اخم من، صررداش رو پایین آورد. گفتم: دو روز دیگه هم  بلند

 بیان خواستگاریم.
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 خندید و اینبار بلند گفتم: آروم! دوباره
حرکت موند. ادامه دادم: بلند شو برو خونه ات. امشه هم داداش مهندست  بي

 رو ببر مهموني!
 شد و با ناراحتي گفت: چته؟ بلند

- ... 
 شوهرم هم تا حالا سرم داد نزده!! -
 شوهرت هلط مي کنه سرت داد بزنه! -

ناراحت بود. کیفش رو از شرریشرره ي پیشررخون برداشررت و روي شررونه  هنوز
 . پشیمون شده بودم. گفتم: یه چیزي واسه خودت بردار.انداخت

 لازم ندارم. -
 لوس نشو بردار. -
به جنس هاي اطراف اشرراره کردم. از انوال لوازم آرایش گرفته تا عروسررک و  و

شررال و عطر و همه چیز. مي دونسررت نمي تونه حرف من رو زمین بذاره. به 
ي از ارزون ترین ها رو برچسررره قیمت ريهاي روي شرریشررره نگاه کرد و یک

سته  سوزي این و اون خ شده بود؟ از دل ضاعم داهون  شت. واقعاً انقدر او بردا
شرررده بودم. ري رو گرفتم و همون رنو رو از گرون ترین ها بهش دادم. گفت 
نداره ولي من پس نگرفتم. موقع بیرون رفتن هنوز دلخور بود. صرررداش  لازم 

 زدم. ایستاد. گفتم: شه میام. خوبه؟
 بزرگي تحویلم داد. ري رو تکون داد و گفت: مرسي داداش. لبخند
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شماره ي فاطمه رو با  صداي ساکت و تاریک پیبید.  زنو گوشي تو کوچه ي 
fa-z  .ذخیره کرده بودم. گوشرریم دسررت خیلي ها مي چرخید. ریجکت کردم

 دوباره زنو خورد. جواب دادم: دم درم بابا.
 کلید رو توي در انداختم. گفت: باشه. منتظریم. و

شتش دوید و به  در ستاده بود. پگاه از پ رو باز کردم. روي بالکن جلوي خونه ای
سمتم اومد. تقریباً شش سالش بود و موهاي بلندش تو هوا پریشون شده بود. 
دو هفته اي مي شررد که ندیده بودمش. مثل پر بلندش کردم و عروسررکي که از 

سک رو به خود سبوند و رو به  شمغازه براش آورده بودم رو بهش دادم. عرو چ
 فاطمه گفت: ببین عادل چي داده!

 رو گاز گرفتم و از پله ها بالا رفتم. فاطمه گفت: دایي!! لپش
رو به من اضررافه کرد: چرا هر دفعه یه چیزي براش میاري؟ رامبد کمه، تو هم  و

 اضافه شدي؟
با اخم لگدي به سمت فاطمه انداخت که با حساب قد من آروم به بازوش  پگاه

 خورد. گفتم: به ببه چکار داري؟!
 : راست میگه. به ببه چکار داري؟پگاه

 «.مرسي دایي»: تشکر کردي؟ بگو فاطمه
 : مرسي عادل!پگاه
 زمین گذاشتمش و گفتم: خواهش مي کنم. روي
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طرف ورودي خونه دوید و م*س*تقیم به سمت طبقه ي اول پیبید که درش  به
شد  که پوشیده از موکت بود. پله هاي طبقه ي داخل راهروي کوچیکي باز مي 

 دوم کنار همین راهرو بود. به کفش ها نگاه کردم و گفتم: چه خبره؟
 فقط خودمونیم و خانواده ي رامبد. -

شون  باید شدم، برق شون رد مي  سر کوچه از جلوي در حدس مي زدم. وقتي 
 خاموش بود. گفتم: اوه اوه. پس یه دعوا تو راهه.

 و گفت: نه دیگه. خیلي وقته آقاچون به پدرشوهرم گیر نداده. خندید
 آقاجون و گیر ندادن؟! جوه میگي؟ -
هم به سررمت ورودي رفتیم و من به طرف پله هاي طبقه ي دوم کج کردم.  با

 همزمان گفتم: میرم دوش بگیرم.
 زود بیا. کارت دارم. -

 نگاهش کردم و گفتم: چکار؟! مشکوه
شه و قراره دوباره نزد ولي  حرفي ستم به حرف هاي امروزش مربوط می مي دون

صي من  شخ سته بودم بهش بفهمونم پاش رو از زندگي  مخ بخوره. ظاهراً نتون
بیرون بکشرره. مامان طبد معمول اتاق هاي من رو تمیز و مرته کرده بود. سرره 

سر م سیله یا حموم  شد که اینجا نمي خوابیدم اما گاهي براي بردن و  يماه مي 
ستفاده کرد. تو  شد ا شگاه نمي  شه که از خونه ي رفید ها و حموم با زدم. همی
خونه اومدن دیگه اعصرررابم رو به هم مي ریخت. اتاق کناري مال علي بود و 
حالا که نامزد داشررت حتماً مزاحم نمي خواسررت. هرچند که دیگه خودم هم 

ین وضعیت خسته شده بودم. مشکل از خودم بود. آقاجون هم حد داشت با ا
شده بود  32کار و زندگیم بعد از  سال، بهم تیکه بندازه. دیگه جزئي از زندگیم 
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که سرکوفت علي رو بخورم. فقط یه سال از من بزرگ تر بود و همه چیز داشت. 
شتم. هنوز طبقه ي دوم خونه  206من فقط یه مغازه ي اجاره اي و یه  سطي دا ق

من رو به علي ترجیح مي داد؟ مگه  سمیرا باید راي پدري زندگي مي کردم. چ
 مغز خر خورده بود؟!

دوش پنج دقیقه اي گرفتم و بیرون زدم. ده دقیقه هم به سرشروار سررسرري و  یه
لباس پوشرریدن گذشررت. حوصررله ي پایین رفتن نداشررتم. بین موهام دسررت 
شگاه خلیل مي زدم. پله ها رو دو تا  سر به آرای شده بود. باید یه  شیدم. بلند  ک

اه بعد از سه م دپریدم و روي پله هاي آخر سرعتم رو کمتر کردم. الان باییکي 
نادیده  یالي و  تار مي کردم؟ من توي بي خ سررمیرا رو مي دیدم. چجوري رف
گرفتن دخترها استاد بودم اما سمیرا با بقیه فرق داشت. نداشت؟ جلوي در باز 

ا اینجا مکک کردم. از داخل صرررداي حرف زدن مي اومد. چرا مثل ترسرروه
 ایستاده بودم؟!

خونه شدم و یه راست به سمت آشپزخونه رفتم که از پذیرایي دید نداشت.  وارد
مامان داشررت بیرون مي اومد. با دیدن من ذوق کرد و قدم هاي تند برداشررت. 
این سه ماه هر طرف مي چرخیدم به طور کاملًا تصادفي!! جلوم ظاهر مي شد. 

صوص که مغازه ام تو  شگاه به خ خیابون خودمون بود. مامان حتي زمانبندي با
 من رو هم مي دونست.

ستم همه  سلام شه. مي دون شدم که ماچم کنه تا خیالش راحت ب کردم و خم 
متوجه شرردند که کار زیاد و مغازه فقط بهانه هاي من براي خونه نیومدنه ولي 

 ن مغازه موند.مامان به روم نیاورد و گفت: ببه ام هلاه شد انقدر تو او
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شه. لبخند زدم.  انگار شته با شک ندا سي به این بهانه ها  به نفع همه بود که ک
 روي شونه ام دست کشید و ادامه داد: بسه مادر. کار که همیشه هست.

 چشم. -
 شه که مغازه باز نیست! کم از خودت کار بکش. -
 چشم. تا مي بندم دیروقت میشه، نمي ارزه بیام. -
 خوبه سر خیابوني!!حالا  -

شید و گفت: بیا  صداي بلند آقاجون اومد و مامان بازوم رو به طرف پذیرایي ک
 بریم تا آقاجونت کسي رو فراري نداده.

زدم و همراهش رفتم. همه روي کاناپه هاي قهوه اي پذیرایي نشررسررته  پوزخند
سنتي  شکل  شون آقاجون دو بار دعوا راه انداخت که  ه خونبودند. موقع خریدن

ست. الان هم  ش شون مي ن شتر از همه خودش رو رو به هم نزنیم ولي حالا بی
دقیقاً به من زل زده بود. اگر حالت همگین به خودم مي گرفتم یعني اون برنده 

ما من ا«. این پسر درست بشو نیست»شده بود. یعني شه به مامان مي گفت 
ا همه سلام و احوالپرسي نباید همبین اجازه اي مي دادم. لبخند بزرگي زدم و ب

کردم. آقا فرامرز مثل همیشره محکم با هر دو دسرتش دسرتم رو فشررد. عادت 
سر و کول رامبد بالا  اهخوبي نبود ولي به طرف دلگرمي مي داد. پگ شت از  دا

مي رفت. فقط تونست برام سر تکون بده. سمیرا کنار علي نشسته بود ولي من 
 . بعد هم بین فاطمه و رامبد نشستم.فقط به علي سلام کردم و دست دادم

شت. آقاجون به روي مباره نیاورد که من وارد  گفتگو ها دوباره به روال قبل برگ
خونه شرردم. در عوب با علي مشررغول صررحبت شررد. براي من هم اهمیتي 

 نداشت. وسط حرفش رو به رامبد گفتم: چه خبر از آموزشگاه؟
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قاجون برگردوند. رامبد جواب داد: که صررحبتش قطع شرررده بود، روش رو  آ
 هیبي، واسه تابستون مي خوام چند تا رشته ي جدید اضافه کنم.

 مگه بازسازي تموم شد؟ -
 خیلي وقته. -

دو زانو روي پاهاي رامبد بلند شد و عروسک رو تو صورتش تکون داد. با  پگاه
 خنده گفت: چشم هاش رو ببین بابا.

 صورتش رو عقه کشید و سرسري گفت: آره بابایي. خیلي قشنگه. رامبد
دوباره نشررسررت و رامبد رو به من ادامه داد: همون موقع که شررما درگیر  پگاه

 کاسبي بودي! تموم شد.
مونده بود که رامبد هم یه طعنه اي بزنه. خندیدم و سررر تکون دادم. همه  فقط

گاهم رو بین جمع  ند. ن گاه مي کرد ند و این طرف رو ن کت شرررده بود سرررا
شغول  شد. دوباره همه م شتر  چرخوندم. منتظر بودند توضیح بدم؟! خنده ام بی

 گفتگوي خودشون شدند.
 از کنارم گفت: خوبي؟ فاطمه

 قراره بد باشم؟ تعجه گفتم: با
 آخه امشه زیاد مي خندي!! -

بد کش رفتم و گفتم: من هر  باز یار از پیش دسررتي رام یه خ نده ام گرفت.  خ
 کاري کنم یه حرفي پشتش هست؟!

 آخه گفتم شاید خودت زودتر خبردار شدي که کبکت خروس مي خونه. -
 م؟!!رو نرسیده به دهنم نگه داشتم و گفتم: از چي خبردار بش خیار
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 رو از ظرف خودش برداشت و گفت: بده واسه داداشم پوست بکنم. چاقو
 رو بهش دادم و گفتم: تو هنوز گیر حرف هاي امروز ظهري؟ خیار

 پوست کندن شد و گفت: خه دیگه. مشغول
 به سمت فاطمه خم شد و به حرف اومد: خیار من بودها خانوم! رامبد

 رو میدم به تو. لبخندي زد و جواب داد: نصفش فاطمه
گوشرري رامبد رو روي پاهاش انداخت. عروسررکش رو دوباره از عسررلي  پگاه

برداشت و به سمت من اومد. بلندش کردم که روي پاهام بشینه. صداي جمع 
مثل ویز ویز پخش مي شرررد. حرف هاي مختلز از اتفاقات مختلز. گاهي 

 مت سررمیرا نگاهصررداي آقاجون بلندتر از بقیه به گوش مي رسررید. هنوز به سرر
بودم. علي خبر نداشررت ولي سررمیرا که مي دونسررت. م*س*تقیم نگفته  دهنکر

که هیچ اهمیتي براش  ندم. معلوم بود  که بهش فهمو ما مطمئن بودم  بودم ا
 نداشته. حتي سعي نکرد بهم توضیحي بده، فقط خودش رو به نفهمي زد.

وي جیه جلوي خودش رو بالا کشررید و به گردنم آویزون شررد. دسررت ت پگاه
 پیراهنم کرد و گفت: گوشي بده عادل.

شد؟ یقه ي کنار رفته  آخه شي به اون بزرگي تو جیه پیراهن اندامي جا مي  گو
ي پیراهنم رو جلو کشریدم و نگاه کوتاهي به سرمیرا انداختم که به من نگاه مي 
سي رو هم تا حالا پخش کرده  شم بود. کارت هاي عرو کرد. عقد کرده ي دادا

وشي تونست گ نميبودند. پگاه دست توي جیه شلوار جین تنگم کرده بود و 
 رو بیرون بکشه. با هرهر بالا پایین پرید و گفت: گوشي بده.

کم مونده بود دکمه ي شررلوارم رو باز کنه و زار و زندگیمون رو...! محکم  زلزله
گرفتمش که بیشررتر از این ابهت ما رو جلوي سررمیرا زیر سرروال نبره. نیم خیز 
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ه دو نصفه ي نمک زده شدم و گوشي رو بیرون کشیدم و به دستش دادم. فاطم
ت: پگاه. رامید گف روي خیار رو به طرفمون گرفت. یکي رو من برداشتم، یکي 

 من چي؟
چشم هاش رو براش درشت کرد و یه خیار دیگه برداشت. حواسم رو به  فاطمه

حرف هاي بقیه دادم که دوباره سمت سمیرا نگاه نکنم. مامان داشت درباره ي 
از گاهي مجبور بود صررداش رو پایین بیاره تا  مسررئله اي حرف مي زد که هر

سک  شي و عرو شنوند. پگاه از روي پاهام پرید و با گو سمت حیاط  بهمردها ن
ست زن جماعت  شد: کار که بیفته د صداي آقاجون دوباره بلندتر بقیه  رفت. 

 همین هم عواقبشه.
هن به هام رو تیز کردم. صررورت آقا فرامرز مثل هر باري که با آقاجون د گوش

شاره کرد و گفت: حالا  شده بود. به تلوزیون روش ا صبي  شدند، ع دهن مي 
 در صد اون جماعت مردند! 90خوبه 

صفحه ي تلوزیون نگاه کردم. برنامه اي درباره ي یکي از مذاکرات بي نتیجه  به
بود. به رامبد نگاه « اشتون»ي هسته اي پخش مي شد و دوربین روي صورت 

روهاش رو برام بالا انداخت و با لبخند رو به همه گفت: زن کردم که یکي از اب
 و مرد نداره که.

 فرامرز: به پدر خانومت بگو! آقا
 : مگه نمي بینید یه مملکت رو سر مي دوونه؟آقاجون

 : تقصیر اون نیست پدر جان. باید به توافد برسند.رامبد
 : خه برسند...آقاجون
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 ه بودند.فرامز: منتظر فتواي آیت الل آقا
با چونه به آقاجون اشررراره کرد. پدرم رو با لباس آخوندي تصررور کردم. به  و

 نصیحت کردن هاش مي اومد. رامبد اعتراب کرد: بابا!
مثل تمام چیزهایي که باب میلش نبود، این حرف رو هم نشنیده گرفت  آقاجون

 و گفت: امیرعلي، بابا... اون تلوزیون رو خاموش کن.
زودتر کنترل رو برداشررت و همزمان با خاموش کردن تلوزیون از مامان  فاطمه

 پرسید: آخر کسي نفهمید دلیل واقعیش چي بود؟
دونستم درباره ي چي حرف مي زنه. حواسمون به حرف هاي آقاجون بود  نمي

و وسط بحک افتاده بودیم. مامان با لحن خاله زنکي مخصوص خودش جواب 
 لي کیه که ندونه؟!داد: خودشون که نمیگن و

 گیجي پرسیدم: چي شده مگه؟ با
همه به سمت من نگاه کردند. به پیراهن سرمه ایم دست کشیدم و با صداي  باز

 شوخ گفتم: باز ماست ریختم رو لباسم؟
شمي به مامان  چند شد. مادر رامبد با خنده زیرچ نفر خندیدند و جو ملایم تر 

نگاه کرد. احتمالًا بحک زیادي زنونه بوده و من نباید مي پرسیدم. مامان گفت: 
شه... مثل اینکه  صالح رو میگیم. تو نبودي، پری دعواي م*س*تأجر هاي آقا 

 زنه... زنه...
قه ي من نبود. آقاجون تک سرررفه اي اوکي، از اون بحک هاي مورد علا اوکي،

فت:  یده اش گرفت و گ ناد نه اي  نده ولي صرررداي زنو مه  مان ادا ما که  کرد 
اینجوري درسرررت نیسرررت زن عمو... ما که تو دل مردم نیسررتیم. چرا تهمت 

 بزنیم؟
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که  این به طرفش زل بزنیم. تعجه کردم  که همه  بت خواهر رامبد بود  بار نو
ده بودمش، مثل هنرپیشه هاي فیلم صامت یه گوشه وارد بحک شده. هر بار دی

سرراکت مي نشررسررت. کلا همه جا اینویزیبل بود. حالا تو همبین گفتگویي 
صرردا زد.  «موزن ع»افتاده بود؟!! خنده دارترین نکته این بود که مامان من رو 

فکر برادر بودن آقاجون و آقا فرامرز هم براي خودش جوکي بود. به هر حال چه 
ت که به مامان هماي من توهین کنه؟ سمیرا جوابش رو داد: خانومي حقي داش

 که کار ناشایستي مي کنه باید نگران برملا شدنش هم باشه...
لبخند زدم و سررمت فاطمه چرخیدم که ابروش رو « کار ناشررایسررت»لفظ  از

خیلي تیز بالا انداخته بود و به سمیرا نگاه مي کرد. مي دونستم الانه که جوابش 
کار »بود نه « تهمت»بده. زیاد طول نکشررید که گفت: سررمیرا جون حرف  رو

 «!ناشایست
رو به خواهرشرروهرش ادامه داد: البته مامان هما از قول همسرررایه ها میگه  و

 رکسان جون.
 که فقط فاطمه بشنوه گفتم: یکي به میخ، یکي به تخته! جوري
 اد: مي دونم فاطي...زد. دختره از رو نرفت و دوباره بحک رو کش د لبخند

صحیح کرد: فاطمه جون... خیانت فقط  با سریع ت صلحتي آقاجون  سرفه ي م
شه.  ست. از دروغ و فریه گرفته تا کارهاي خطرناه تر همراه شکني نی پیمان 

 نمیشه به هر کسي نسبت داد.
 به سمیرا اضافه کرد: اگر هم واقعیت باشه، به من و شما ربطي نداره! رو
 به جمع با لحن ملایم تري گفت: من و شماي نوعي البته. با نگاهي و
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که واضررح بود بهش برخورده نگاه پر از اخمي روونه ي علي کرد که  سررمیرا
کنارش نشررسررته بود. علي جمله اي زمزمه کرد و دسررتش رو دور شررونه اش 
انداخت. اگر من به جاي علي بودم، این حرکتم آقاجون رو برزخ مي کرد ولي 

سه امیر سمم رو وا صداي فاطمه که آروم ا شت. با  شکالي ندا علي عزیزش ا
صرردا مي زد به خودم اومدم، نگاهم رو ازشررون گرفتم و م*س*تقیم روي پیش 
دسررتي رامبد انداختم. ظرفش رو عقه کشررید و گفت: چي از جون میوه هاي 

 من مي خواي؟
 خنده به پشتش ضربه اي زدم. با

به  چه گاهي  ند.  قا فرامرز حرف دختره رو قطع نکرده بود چه آ بد،  خود رام
زندگیشون حسودیم مي شد. هر کس اجازه داشت هر کاري دوست داره بکنه. 
شده بود. چي  صندلي من خم  سمت  صداي آقاجون اومد که به  همون لحظه 

 از جونم مي خواست؟ گفت: امیرعادل! نظر تو چیه؟
داد: درباره ي خیانت مي گفتن... از تجربه هات بگو  نگاهش کردم. ادامه گیج
 بابا!

لحظه فکر کردم که ممکنه در مورد حس من به سررمیرا بدونه ولي این کارها  یه
کار همیشرره ي آقاجون بود و من هم گذشررته ي پاکي نداشررتم. فکر مي کرد با 

تظر هاي من این نیش و کنایه ها مي تونه سر به راهم کنه. لبخند زدم و رو به نگاه
 گفتم: من حرف هاي ایشون رو قبول ندارم.

شدن خودم رو بگیرم. آقاجون دوباره  بي ضایع  خیالي بهترین راه بود تا جلوي 
 گفت: تو کلًا هیبي رو قبول نداري!!
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و فاطمه هم زمان آقاجون رو صدا کردند که دیگه ادامه نده. همیشه اوني  مامان
یا به در قاجون دلش رو  مي زد و خطش رو نمي خوند، من بودم.  که جلوي آ

سایگي  سال هم ست  سال خویش و قومي و بی حتي چند باري هم توي این ده 
: اگه مجلوي همین خانواده ترور شرررده بودم. لبخند من بزرگ تر شرررد و گفت

 منظورتون اینه که من همزمان چند تا دوست دختر داشتم...
ضر رامبد صورتش گرفت و فاطمه  ستش رو جلوي  صندلیم د به اي به پایه ي 

زد. آقا فرامرز هم بر و بر به ما نگاه مي کرد. جمله ام رو تموم کردم: به نظر من 
 بهتره به یه نفر دروغ بگي و با همه باشي، تا با یه نفر باشي و به همه دروغ بگي.

من که مثل علي برّه نبودم که جلوي آقاجون سرررم رو بلند نکنم. خودش  خه،
که من حرف نمي خورم. یه عمر از هر کاري که من مي کردم  هم مي دونسرت

متنفر بود، نصررز اون کارها رو هم من به خاطر در آوردن حرصررش مي کردم. 
ند... ز قایکي از دسته گل هام شهرتم توي محل به دختر بازي بود. پسر حاج آ

 دوباره صداي دختره سکوت جمع رو شکست: دروغ حالت دوم واسه چیه؟
وسررط چنو و دندون نشررون دادن من و آقاجون نرخ تعیین مي کرد؟! !! جدي؟

 جواب دادم: مجبوري به همه بگي با اون یه نفر خوشبختي.
سید و بلند گفت: پگاه  رامبد شده ي آقاجون ر سرخ  صباني و  صورت ع به داد 

 الان اون برنامه اي که تو دوست داري پخش میشه... بدو بیا.
مي کرد. سرررم رو چرخوندم. سررمیرا بعد از دو ثانیه هنوز همگین نگاهم  مامان

مکک روش رو به سررمت علي برگردوند. فاطمه تلوزیون رو روشررن کرد و من 
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هم نفسررم رو بیرون فرسررتادم. ظاهراً تموم شررده بود اما مي دونسررتم پس لرزه 
 هاش ادامه داره.

شگاه زدقیقه بعد فاطمه از داخل آشپزخونه صدام زد. بحک اقتصادي آمو بیست
رو با رامبد نصررفه ول کردم و رفتم. حتماً مي خواسررت نصرریحتم کنه. جلوي 
شت بهش کمک مي  ست ریختن بود و اون دختره هم دا شغول ما کابینت ها م

 کرد. گفتم: چي شده؟
 : دیس هاي مامان رو از بالاي کابینت بده.فاطمه

 : اون پشت چارپایه بود که!من
 : من مي ترسم روش برم.فاطمه

 گفت: من نمي ترسم. خواهرشوهرش
که هیکل درشتي داشتم و قدم بلند بود ولي دیگه قرار نبود جاي چارپایه  درسته

سمت کابینت ها رفتم و در حالیکه دیس ها رو یکي یکي  ستفاده کنند! به  ازم ا
 برمي داشتم گفتم: چرا امروز یه جوري شدي؟!

 مي گیري؟به دختره گفت: رکسانا ظرف ها رو از عادل  رو
به طرف من اومد اما من دیس ها رو روي کابینت گذاشررتم و به فاطمه  دختره

 گفتم: دیگه چیزي نمي خواي؟
 حالا چه عجله اي داري؟ -

و با تعجه نگاهش کردم. مي خواست جلوي هریبه ها نصیحت هاي  خندیدم
: مي تو مغازه رو تکرار کنه؟! کاسررره ها رو ول کرد و رو به خواهر رامبد گفت
 خوام به یکي که دوستش داره معرفیش کنم، این آقا داداش هي طفره میره.
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تاسز سر تکون دادم و به طرف در آشپزخونه رفتم که ادامه داد: الان هم داره  با
 در میره... مي بیني...

خنده راه رفته رو برگشتم. انقدر با دخترهاي رنو و وارنو گشته بودم که روم  با
شه هر حرفي ر و جلوي هر کي بزنم. این دختره که عددي نبود. گفتم: من مي ب

یاد  که خودش ب مادگي داشررتم. دختري  قت آ خاب کنم، هر و خوام خودم انت
 دنبالم که به درد من نمي خوره!!

رو به دختره که مشررغول دسررتمال کشرریدن روي ظرف ها بود و با دقت گوش  و
 مي داد گفتم: اشتباه مي کنم خانوم؟!

ضاوت ن جوابي سرش رو بلند نکرد. فاطمه دوباره گفت: چرا زود ق صلًا  داد. ا
 مي کني؟ تو که هنوز باهاش آشنا...

بسه فاطمه... این خواهر ما کمر بسته که ترشیده هاي فامیل رو بفرسته خونه  -
 ي بخت!

شرروخ بود ولي هیچ کدوم نخندیدند. در عوب دختره دسررتمال رو کنار  لحنم
، سررریع از آشررپزخونه بیرون رفت. به «ببخشررید!»ا گفتن دیس ها انداخت و ب

 فاطمه زل زدم که حرفي نمي زد. عاقبت گفتم: این همون دختره بود. نه؟
- ... 
 عمداً امروز کلید کردي شه اینجا باشم؟ -
- ... 
له، اگر من مي  - له تو این مح ببین خواهر من... این دختره بیسرررت سرررا

 رو داده بودم! خواستمش که تا الان ترتیبش
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 عادل!!! -
 دیگه واسه من از این لقمه ها نگیر. -

ستم سانا دختري  خوا به طرف در برم که مبم رو گرفت و گفت: معلومه که رک
 نیست که چشم امثال تو رو بگیره!

 رو ول کرد. این نگاهش رو اصلًا دوست نداشتم. گفتم: ببین فاطمه... مبم
 فت: برو بیرون، کار دارم.سمت کابینت ها چرخید و گ به

شتم این بود که آقاجون رو  آخرین صاب خردي لازم دا چیزي که بعد از این اع
سرت کدوم آخوري بند  سه ماه  سیر ببینم که نگه ام داره و بپرسه: تو این  توي م

 بود؟
 مرسي. من هم دلم براتون تنو شده بود!! -
 م چشمش به دره؟رفته بودي دنبال یللي تللي؟ نمیگي مادر مریض -
بار  10سررفر قندهار که نبودم... مغازه همین ب*غ*له، همه تون هم روزي  -

 من رو چک مي کردید!!
هاش لرزید که حرفي بزنه اما سررراکت موند. بعد گفت: جون به جونت  له

 کنند بي مسئولیتي.
حرف هاي بي ربطش پوزخند زدم و به سمت طبقه ي دوم رفتم. با این اتفاق  از

 ها دیگه نه مي خواستم کنارشون شام بخورم، نه مي تونستم.
بعد از کلي این پا و اون پا کردن و اسررتخاره، یکي از کیز هاي صررنایع  زن

 دستي رو بلند کرد و گفت: این رو مي برم.
 گفتم: تو کدوم کاهذ بپیبم؟رو از دستش گرفتم و  کیز

 کاهذهاي سمت چپم نگاه کرد و گفت: اون سرمه ایه. به
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ثانیه. دیگه داشتم رکورد  15رو بیرون کشیدم و کیز رو پیبیدم. کمتر از  کاهذ
 سرعت مي زدم. زن با لبخند گل و گشادي پول رو داد. گفتم: قابلي نداره.

 خواهش مي کنم. -
م. وقتي بیرون رفت فرشرراد با نیش باز نگاهم مي کرد. ي پول رو برگردوند بقیه

 گفتم: چیه؟
 دقت کردي وقتي نیستي فروش کمتره؟! -

 و گفتم: حاجیت جذابه دیگه... حرفي هست؟ خندیدم
 و گفت: خه... بقیه اش چي؟ خندید

 جذابیت که بقیه نداره!! -
 بنال! -
خل شررردم،  - گه گیج و  هان... مي گفتم... هیبي دی چه گهي آ نمي دونم 

 بخورم.
 چهار ماهه میگم تکلیز خودت رو روشن کن. چرا تو گوشت نمیره؟ -
 هر کاري مي تونستم کردم. الان پاي خانواده ام وسطه. -
 یه چیزي بپرسم پاچه نمیگیري؟ -
 بستگي داره. -
 مطمئني از وقتي علي حرف سمیرا رو... -
 سمیرا خانوم! -
 سط کشید، یهو ازش خوشت نیومد؟!همون... حرفش رو و -
 چي مي خواي بفهموني؟ پاشم بیام اون ور؟... پاشم؟ -
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 و گفت: مطمئني واسه تلافي سر آقاجانت دنبال اون دختر نیستي؟ خندید
 چه ربطي داره؟!!! -
 آخه با خواسته ي علي موافقت کرد، رفت خواستگاري،... -

شاد شه من رو به فکر مینداخت. حرف فر هاش با عقل جور در مي اومد.  همی
از اول دبیرسرتان با هم رفید بودیم. خل بازي هاي من رو تحمل کرده بود و در 
عوب مشرراور خوبي براي من بود. شررونه بالا انداختم. نه، من سررمیرا رو از 

راري تک مببگي دوسررت داشررتم. طرفش نمي رفتم که مثل دخترهاي دیگه برا
بودم. وقتي علي جلو اومد فهمیدم که دیر کردم. نشه. همیشه به فکر آینده مون 

معلوم بود که آقاجون علي رو به من ترجیح مي داد. دو تا زن دیگه وارد مغازه 
شید: اگر  شدند... چند تا قیمت گرفتند و رفتند. فرشاد دوباره حرف رو پیش ک

 !نواقعاً طرف رو دوست داري یه کاري ک
 م؟! زن عقدیشه!!چکار؟ عروسي داداشم رو به هم بزن -
- ... 
تازه اگر من رو قبول  - ند...  خانواده لعنتم مي کن یل و  فام مه ي  عد چي؟ ه ب

سانس کامپیوتر رو که تو  ستر»کنه!! چرا فوق لی ي کار مي کنه و همه چ« داده گ
 داره، رد کنه و ببسبه به من؟

 همه چي که پول نیست. -
 این رو ما بي پول ها میگیم! -
باید ره و راست حرفت رو بهش مي گفتي... رفتي هیر م*س*تقیم یه چیزي  -

 پروندي، طرف فکر کرده داري لاس مي زني! شتر سواري که دولا دولا نمیشه.
- ... 
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 هنوز هم دیر نشده. -
 زدم و تاکید کردم: زن عقدیشه... برم سراغ دست خورده ي داداشم؟!! پوزخند

سر تکون دا بلند ستش نداري... اینجور خندید و  د. بعد گفت: دیدي میگم دو
 عشد و عاشقي ها کافي نیست، دو ماه دیگه یادت میره.

اخم نگاهش کردم. چرا همه فکر مي کردند جدي نیسررتم؟ دیگه حرفي نزد.  با
سه روز دیگه  شدم.  شه ي ویترین به بیرون خیره  شی صندلي لم دادم و از  روي 

ا حتي به حرف هاي آخرم فکر هم نکرده بود، مراسم عروسي بود و اینکه سمیر
که فراموشررش  که تو نخش بودم. ممکن بود  قت بود  اذیتم مي کرد. خیلي و
کنم؟ شرراید بهتر بود دنبال دختري بگردم که خیلي شرربیه اون باشرره. با همون 
چشم هاي درشت مشکي، همون بیني کوچیک که وقتي ببه بودیم محکم مي 

 مي کرد؟! کشیدمش... این اینجا چکار
بیشررتر شررد. همراه دو تا دختر دیگه که هیچ کدوم رو نمي شررناختم، از  اخمم

شه  کوچه پیبیدند سرمت خیابون. مسریر همیشرگیش بود ولي با اتفاق اون 
صداي فرشاد  شپزخونه، اگر من جاش بودم که راهم رو عوب مي کردم!  توي آ

 اومد: به چي زل زدي؟
 ي خواست بندازه تو ب*غ*ل من.هیبي. همون دختره که خواهرم م -

 خندید و گفت: حالا چرا لپ هات قرمز شده؟! آروم
ستم. خنده اش رو  جوري شوخي و خزبازي نی نگاهش کردم که فهمید تو مود 

ستم رو باز  سید جلوي د سر ر شدند.  شتند نزدیک مي  جمع کرد. اي بابا!! دا
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ید رو بسررتم. کردم و به عکس هاش زل زدم. از جلوي در رد شرردند. سررر رسرر
 همون لحظه یکي شون گفت: اون شاله چه خوش رنگه!

 حرص چشم هام رو بستم و به فرشاد گفتم: این ها با تو. با
شتند شتم و گفتم  دا سیم رو بردا شي بی شدند. گو لازم  تا کي»وارد مغازه مي 
ستاده بودند ولي خواهر رامبد داخل «. داري؟ ست رو به روي من ای دخترها در

نیومده بود. انگار نه انگار که گوشي دستمه! با اشاره ي سر فرشاد رو نشونشون 
شي گفتم  سعي ام رو م»دادم و تو گو شه،  سته... با شاد گفت:«کنم يدر  . فر

 بفرمایید؟
 به سمتش رفتند و یکي شون گفت: رکسانا کجا موندي؟ دخترها
 از بیرون جواب داد: دارم با موبایل صحبت مي کنم. صدایي

. «امر دیگه نیسررت آقا؟»راحت شررد که نمیاد داخل و تو گوشرري گفتم  خیالم
فرشرراد لبخند مي زد و تاي شررال ها رو باز مي کرد. رو به من گفت: سررلام 

 برسون!
سونه»خنده گفتم  با سلام مي ر شاد هم  شي رو «. فر بعد خدافظي کردم و گو

س شال روي  شتم. یکي از دختر ها در حال امتحان کردن  رش سر جاش گذا
 گفت: بیا دیگه رکسان.

شاد شد و بدون نگاه کردن به من  فر آینه رو براش تنظیم کرد. دختره وارد مغازه 
م*س*تقیم به سررمت پیشررخون فرشرراد گوله کرد. به دوسررتش گفت: خوبه، 

 بگیر... من عجله دارم.
واسه من کلاس میذاشت؟!! دختره ي سیاه سوخته... به سمت در رفتم و  حالا

 اد ده دقیقه دیگه میام.گفتم: فرش
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شه هاي نبش کوچه  بیرون شی شدم که دقیقاً از  شغول قدم زدن  رفتم و جوري م
دید داشته باشه. دو سه روزي مي شد که فاطمه بهم زنو نزده بود، حتي یه بار 
ریجکت هم کرده بود. مي خواستم این سري به جاي منت کشي، دست پیش 

شماره اش رو گرفتم. تو رو بگیرم. موبایلم رو بیرون آوردم  شهو  ش شی ینم ي ما
 نگاه کردم و جلوي موهام رو بالا دادم. جواب داد: بله؟

 رو ول کردم و گفتم: این دختره هر روز تو مغازه ي من چکار داره؟ موها
 از چند ثانیه سکوت گفت: عوب معذرت خواهیته؟ بعد

 کار تو هلط بود، نه من. -
ازه بیرون اومدند و فاطمه گفت: باشررره، بهش میگم با یه نایلون از مغ دخترها

 داداش من بي ظرفیته، نرو مغازه اش. خوبه؟!
صباني شد و بعد فاطمه  ع سکوت  شت. حرفي نزدم. دوباره  شدم ولي حد دا

ساله باهاشون زندگي کردم... تحصیل  گفت: به خدا عقل نداري عادل! من ده 
 کرده، خوش اخلاق، خونه دار، خوشگل،...

 خوشگل؟!! -
کاري به علي ندارم ولي تو اگه فکر مي کني من میذارم دسررت هر کسرري رو  -

 بگیري، کور خوندي!
 بفرما... اختیار ما که دست همه هست، تو هم روش. -
شرروخي نمي کنم. قبل از اینکه خودش بهم بفهمونه هم من واسرره تو در نظر  -

 داشتمش.
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ستم بخندم ولي خنده ام گرفت و  نمي سیري که رفته بودند نگاه کردم. خوا به م
 کمي با فاصله از دو نفر دیگه راه مي رفت. با خنده گفتم: چي بهت گفته؟

 و گفت: هیبي. خندید
 تا مشتري وارد مغازه شد. گفتم: من دیگه برم. کاري نداري؟ چند

 نه... حواست به آقاجون باشه، علي داره میره حساس شده. -
 مشکلي نداره. من جلو چشمش نباشم -
 به کارت برس، خدافظ. -
 چاکرم. خدافظ -

 کردم و دوباره به انتهاي خیابون نگاه کردم. کسي نبود. قطع
بیش از حد شررل*خ*ته بود و من از دیشرره سرررگردون دور خودم مي  خونه

چرخیدم. امروز مغازه رو به فرشاد سپرده بودم. قرار بود شه ببنده و بیاد سالن 
نداشتم از پله ها پایین برم. فقط سر و صداي مامان و آقاجون  عروسي. جرآت

ست. یکي دو بار توي  ستم فاطمه هم ه شد ولي مي دون چند  اینشنیده مي 
صندلي  ضال رو به راهه. از روي  شه او سراهم اومده بود که مطمئن ب ساعت 
بلند شرردم. باید یه کاري مي کردم. امروز آخرین روزي بود که شررانس به هم 

این مراسم رو داشتم. دو ساعت بود که به اتاق خالي علي خیره شده بودم.  زدن
بود. حالا این طبقه  هدو روز پیش همه ي وسررایلش رو به خونه ي خودش برد

شم  شاد گفته بود باید تلا ستم. فر سمیرا رو مي خوا کامل مال من بود ولي من 
 رو بکنم ولي من از هیبي مطمئن نبودم!

شم ساعت از در اتاق ب چ شتم و از پله ها پایین رفتم. طبقه ي پایین از چند  ردا
سته بود و  ش پیش هم به هم ریخته تر بود. آقاجون با لباس راحتي روي کاناپه ن
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دست هاش رو روي هم فشار مي داد. وقتي عصبي مي شد اینطوري مي کرد. 
شد. مامان به طرفم اومد و گفت: نمي دونم چرا د صلًا متوجه اومدن من ن لم ا

 مثل سیر و سرکه مي جوشه!
به سرمت جشرن امشره رفت و گفتم: عروسري فاطمه هم همین رو مي  فکرم

 گفتي!
 نه. این بار فرق داره. -

 نمي چرخید ولي به زور گفتم: خاله اینا چیزي لازم ندارند؟ زبونم
سمیرا رو ببره  - ست که  ست دفعه زنو زدیم. امیرعلي اونجا صبح بی نه... از 

 آرایشگاه...
 ي شنیدن برنامه هاشون رو نداشتم. گفتم: فاطمه کو؟ حوصله

سي که جلوم  به صداش زدم ولي ک شاره کرد. در رو باز کردم و همزمان  اتاق ا
داشت مي خندید فاطمه نبود، روسري هم نداشت!! این اینجا چکار مي کرد؟! 

 بیا.سرم رو پایین انداختم و گفتم: یاالله... فاطمه یه لحظه 
رو تا نیمه بسررتم و پشررت کردم. آهسررته از مامان پرسرریدم: چرا نگفتي تنها  در

 نیست؟
 فکر بیرون اومد و گفت: چي؟! از

تر از این حرف ها بود. ناسلامتي شه قرار بود بره عروسي پسرش. گفتم:  گیج
 هیبي.
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شید.  در ستگیره بود، با خودش ک ست من رو هم که روي د شد و د کامل باز 
چرخیدم و فاطمه رو توي چارچوب دیدم. شال مشکي دور شونه هاش انداخته 
 بود که یقه ي باز لباس شبش رو بپوشونه. آروم گفتم: یه دقیقه آسایش نداریم؟!

 و ابروش برام خط وبه داخل اتاق اشاره زدم که دختره توي دید نبود. با چشم  و
 نشون کشید که ساکت باشه و گفت: کاري داشتي؟

 آره. یه چیزي دست علي دارم... آرایشگاه سمیرا کجاست؟ -
 تعجه گفت: علي بذاردش میاد خونه، ناهار مي خوره، بعد... با

 حرفش پریدم: دیر میشه، آدرس بده! وسط
بود. گفت: تا حالا که گذاشررته... الان مي رسرره  10:40سرراعت نگاه کرد.  به

 خونه.
 رو پایین آوردم و گفتم: آدرس بده! صدام
 هاش رو ریز کرد و گفت: از علي بگیر!! چشم

عد چه  ب فت:  قاجون گ بدتر بود. آ که از فحش  محکم در رو تو روم بسرررت 
 خبرتونه؟!

ذیرایي قدم میزد رفتم و گفتم: مگه فاطمه توجه به سررمت مامان که انتهاي پ بي
 نمیره همون آرایشگاه عروس؟

 نه. میره پیش عاطفه خانوم، خیابون بالایي. -
. مي دونسررتم کجاسررت، دو تا از دوسررت دخترهام کارآموز اونجا بودند. بله

 مامان ادامه داد: الان رامبد میاد دنبالشون.
 چرا با سمیرا نرفت؟ -
 د... اوه... ونک.ناتاشا دور بو -
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 زدم و گفتم: مرسي. لبخند
 چي مرسي؟ -
 دارم یه سر میرم بیرون. -
 برو خلیل، موهات رو هم مرته کن. -

تکون دادم. اگر رفتني در کار باشه... یاد داخل اتاق افتادم و دوباره پرسیدم:  سر
 دختر خسروي چرا اینجا پلاسه؟

 با تعجه گفت: همیشه با فاطمه میاد!! مامان
پس چرا من نمي دیدمش! خجالت نمي کشررید که هنوز هم وقتي من  جدي؟

شونه بالا انداختم و موقع بیرون رفتن از در آقاجون داد زد: زود بیا  ستم، بیاد!  ه
 با هم بریم.

 ماشین ببرید، شاید دیر کنم. -
 تیشرررت و جین برگشررتم، دخترهعوب کردن لباس بالا رفتم و وقتي با  واسرره

پایین پله ها ایستاده بود. دور و بر رو نگاه کردم. خبري از فاطمه نبود. بدم نمي 
اومد دردم رو سر این خالي کنم ولي شیطون رو لعنت کردم و با اخم از جلوش 

س شدم. دنبالم به حیاط اومد. این دختر خجالت  شد؟ گفت: مي  رشرد  نمي 
 رید آرایشگاه عروس.دونم چرا مي خوایید ب

ستم چیزي بگم که ادامه داد: زن  دیگه شتم و خوا صبانیم کرده بود. برگ واقعاً ع
 برادرتون قبول نمي کنه، شما هم تا آخر عمر پشیمون میشید که بهش گفتید.

از من و زندگیم چي مي دونسررت که حکم صررادر مي کرد. اصررلًا به چه  این
سررعي کردم خونسرررد بمونم. هر چي  حقي مي دونسررت من قراره چکار کنم!!
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نباشرره خواهر رامبد بود. گفتم: به فاطمه بگید دیگه حد نداره درباره ي زندگي 
 شخصي من با دیگران حرف بزنه!

 فاطي چیزي به من نگفته. لازم نبود بگه. -
 بیشتر شد و گفتم: پس با فضولي خودتون متوجه شدید! عصبانیتم

بزنه ولي سرراکت موند. بعد از دو ثانیه به حرف هاش رو باز کرد که حرفي  له
 اومد: من به صلاحتون گفتم.

ضافه کردم: هر  بهتر شه. ا شر ن ضیه ي خودمون رو مي کندم که بعداً  بود قال ق
شما میگذره... که من نه مي دونم، نه مي خوام بدونم... همین جا  چي تو مغز 

 باید تمومش کنید!
شه یا منتظر ضي کنه تا من چهار تا تیکه ي دیگه هم  بودم به کل منکر ب یه اعترا

بهش بندازم اما هنوز به من خیره بود و حرفي نمي زد. لحنم خیلي بد بود ولي 
باید امیدش رو از من بر مي داشت. با این قدي که به بازوي من هم نمي رسید 

شررادي و همش رو نمي  نو این صررورت معمولي که از بي حسرري زیاد فرق بی
، به درد من نمي خورد. صررداي بوق ماشررین از کوچه اومد. بدون شررد فهمید

هیچ حرفي سرررش رو پایین انداخت و سررمت در حیاط رفت. فاطمه هم با 
 عجله از ساختمون بیرون اومد و به من گفت: رامبده. فعلًا.

مدتي که خلیل روي موهام کار مي کرد به این فکر مي کردم که باید با  تمام
زنم یا نه. در حد علي نامردي بود. تازه اگر سمیرا با من مي موند سمیرا حرف ب

و زیر همه چي مي زد. احتمالش کم بود ولي من که نمي تونسرتم دسرت روي 
صبر کرده بودم و  سه ماه  ست بذارم و هیچ کاري نکنم.  ا یادم نرفته بود. ت ازد

ا که ه کي؟ با ضررربه ي محکمي به شررونه ام، نزدیک بود بیفتم روي سرررامیک
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شت و رو به مهدي که از توي آینه مي خندید، با لهجه ي ترکي  خلیل نگه ام دا
 گفت: برو اون ور، کار من رو خراب نکن.

 خنده گفتم: دور وایسا خلیل داره آزمایش هسته اي مي کنه. با
 توي آینه چپ چپ نگاهم کرد و تشر زد: وول نخور! خلیل

شت  بد صلاح بر مي گ اخلاق بود ولي هر کي از این محل رفته بود هم موقع ا
همین جا. دیگه به اخلاقش عادت کرده بودیم. با اینکه سن پدرمون رو داشت، 
هدي روي یکي از  که ازش مي خواسررتیم برامون در مي آورد. م مدلي  هر 

ست. این وقت روز خیلي خلوت بود. گفت: خلیل زود باش ش  ،صندلي ها ن
 داماد یکي دیگه است.

 شلوغ بکني میندازمت ته صز ها! -
 به صندلي هاي خالي نگاه کرد. گفتم: تو چیکار داري الان مهدي؟! و
 شه عروسي دعوتم. -
 کدوم مادر... -

 : زبون به دهن بگیر!خلیل
 کي تو رو دعوت کرده؟! -
 یه جاکـِ... -

 : لا اله الا الله.خلیل
 ه عروسي داداشش بود.یه بنده خدایي ک -

هام از خنده مي لرزید. خوشم مي اومد یه کم سر به سر خلیل بذارم. از  شونه
 ببگي عادتمون بود. مهدي دوباره گفت: ابروهاش رو دست نزني.
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 : اوني که ابرو نخ مي کنه، رخ میده شمایي...من
قا مگه خودت خانواده  مهدي با لحن زنونه گفت: آ نازه کرد و  صرررداش رو 

 نداري؟
شن کرد  هر شوار رو رو س دو مي خندیدیم. خلیل تیغ رو روي میز انداخت و 

سه. اما ما به کارمون ادامه دادیم... حداقل چند دقیقه اي  صدامون به هم نر که 
 از فکر و خیال بیرون اومده بودم.

نمي خواسررتم برم خونه. حوصررله ي حاضررر شرردن هم  کارم تموم شررد، وقتي
نداشررتم. پشررت فرمون نشررسررتم و م*س*تقیم رفتم به آرایشررگاهي که مامان 
شناختند و با دو بار پرس و جو پیدا  سمش رو برده بود. جایي بود که همه مي  ا

شن نب شد. به تابلوي بزرگ تجاریش زل زده بودم و تکلیفم با خودم رو . دومي 
شیم رو بیر سمیرا مکک کردم. حداقل باید حرفم گو شماره ي  ون آوردم و روي 

 رو مي زدم. باید تلاشم رو مي کردم. صفحه ي گوشي خاموش شد.
کردم. بهش مي گفتم، رد مي کرد، دختره هم گفته بود پشیمون  unlock دوباره

میشررم... ولي دختره به خاطر خودش مي گفت. صررفحه دوباره خاموش شررد. 
گرفتم. اگر قبول هم مي کرد، بعد چي؟ با این وضعیتم نمي روي فرمون ضرب 

شد. تازه اینطو شیمون مي  شبختش کنم. بعد از چند ماه پ ستم خو همه  يرتون
 ي خانواده و حتي خاله رو با خودم دشمن مي کردم. ارزشش رو داشت؟

ي فرشاد رو گرفتم و طبد معمول سلام و احوالپرسي رو فاکتور گرفتم و  شماره
 مي خوام با سمیرا حرف بزنم. گفتم:

 از سکوت کوتاهي گفت: پس چرا به من زنو زدي؟! بعد
- ... 



wWw.Roman4u.iR  36 

 

 مي خواي من منصرفت کنم. -
اش سرروالي نبود. حرفي نزدم. خودش گفت: زنو بزن به آخري... کي  جمله

 بود؟... بهاره؟
 ماهه پیبوندم. 4اون رو که  -
 ي... خوشگل هم بود...برو ببینش تا کار دست خودت و علي نداد -

شد. یه بار هم که  قطع شیده  شگاه ک سمت تابلوي آرای کردم. نگاهم دوباره به 
من به یکي فقط واسرره خوش گذروني فکر نمي کردم، کسرري نمي خواسررت 
تابلو بودم پس سررمیرا هم  قدر  یده بود؟ اگر ان جا فهم مه. اون دختره از ک بفه

یاورده بود... به روش ن ماً مي دونسرررت و  یاورده بود، من  حت به روش ن به  اون 
اینجا چه هلطي مي کردم!! ماشین رو روشن کردم و از پاره در اومدم. ساعت 
یک بعد از ظهر بود که دم در رسرریدم. ماشررین رو تو حیاط نبردم. باید دوباره 
ستم.  ستم و مي رفتم. هیچ کس نمي فهمید که من تو مجلس نی ساکم رو مي ب

 هیچ کس اهمیتي نمي داد.
هنوز شررل*خ*ته بود ولي خیلي سرراکت. آرامش وحشررتناکي داشررت. یه  خونه

شدم. من که به فاطمه گفته بودم،  ست به طبقه ي خودم رفتم و رو تخت ولو  را
چرا مامان رو پشرریمون نکرد؟ چرا با علي حرف نزد. حتي اون هم علي رو به 

یرون ب وار رمن ترجیح داده بود. از کشوهاي کنار تخت، بسته ي مباله ي سیگ
آوردم و یه نخ بین له هام گذاشررتم. بعد بلند شرردم و در و پنجره رو بسررتم که 
بوش پایین نره و آقاجون رو نیاره بالا... ولي... روشررن نکردم. تو تره هشررت 

 ماهه بودم.
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سي پاره  چند سالن عرو شین رو توي پارکینو  ساعت بعد مثل ببه ي آدم ما
ستم که ق ستم پریده کردم. خودم هم مي دون سمیرا از د ست کاري بکنم.  رار نی

بود، با سرراه بسررتن که چیزي حل نمي شررد! آخرهاي تیر بودیم و هوا هنوز 
شده بود. نگاهي به آینه ي بالا انداختم. موهاي جلوم بلن راف از اط دترتاریک ن

و کج ریخته بود. خیلي مظلوم نشررونم مي داد. دوباره فرسررتادمشررون بالا. ته 
داشررتم که عجیه به فوق دیپلم بهداشررتم مي اومد!! روي  ریش پرفسرروري

کراوات طلایي دست کشیدم. داشت خفه ام مي کرد ولي چون آقاجون دوست 
شلوار و  قهوه ایم رو  پیراهننداشت، زده بودم. شلش کردم... شل تر... کت و 

شدم و  شم. پیاده  سپورت بپو سفارش داده بود. حقش بود که از لجش ا فاطمه 
 ظه صداي دایي مادرم اومد: عادل خان الان رسیدي؟!!همون لح

صنوعي گفتم: نه. کار  از مهمون هاي عادي هم دیرتر اومده بودم. با خنده ي م
 پیش اومده بود، رفتم انجام بدم.

کردیم و با هم مسیر نسبتاً طولاني رو قدم زدیم. خانوم ها جلوتر  روب*و*سي
شتر کردم که  سرعتم رو بی سیدیم.  شین عروس ر از ما مي رفتند. همزمان با ما
شت  سیدم دا صحبت مي کرد. وقتي بهش ر شم. رامبد با موبایل  جلوي در با

 مي گفت: همین الان اومد... مي خواي حرف بزني باهاش؟!
عد یت خدافظي  ب حالا؟ چرا گوشرر تا  جا بودي  فت: ک کرد و زیر گوشررم گ

 خاموشه؟
 تو ترافیک گیر کرده بودم. فاطمه بود؟ -
 آره. از بس سراهت رو گرفت گوشیم داغ کرده. -
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زدم. با چند نفر که رد مي شرردند دسررت دادیم و خوشررامد گفتیم. از  لبخند
شده بودند و به طرف زنونه مي رفتند. شین عروس پیاده  ست  ما رامبد مي خوا

بره و باهاشررون خوش و بش کنه. دم در سررالن خیلي شررلوغ بود. نگاهم کرد و 
 گفت: بیا دیگه!

 الان میام. -
شدم. همه چیز تموم رفت سمیرا خیره  سفید  شنل  . من همون جا موندم و به 

شدم.  شت مي خندید.عقه عقه رفتم و از جمعیت جدا  شده بود و علي دا
 همهمه به گوشم خورد: کجا بودي تو؟!صداي فرشاد از بین 

 رو بلند کردم. کنارم ایستاده بود. گفتم: خونه. سرم
 رو سفت کرد و گفت: مشغول صفا دادن؟ کراواتم

 من خنده ام نیومد. باز گفت: بیا تو بشین، دیگه همه اومدن. اما
 تو برو... میام. -

شاد هم رفت. همه رفت کراواتم شل کردم. فر ند. اما من موندم. از کل رو دوباره 
مجلس سررر جمع نیم سرراعت هم داخل سررالن نبودم. همین قدر که صررورت 
خوشحال و راضي آقاجون رو کنار شوهرخاله ام دیدم و تعارف هاي صد تا یه 

 هاز با ملت رد و بدل کردم. همین بیرون از همه جا بهتر بود.
مبد براي چهارمین بار تهران ستاره نداشت ولي ماه امشه کامل بود. را آسمون

 بیرون اومد و این بار با اخم گفت: چي شده؟
 چي؟ -
 مغازه ات رو دزد زده؟ -
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 نه! -
 تصادف کردي؟ -
 نه! -
 چرا مثل بدبخت ها اینجا وایسادي؟ -

 زدم. دوباره گفت: چهل بار اومدم دنبالت! چرا نمیاي تو؟! پوزخند
- ... 
 نمیگید؟چي شده که تو و فاطمه به من  -
 هیبي، من از دیشه معده درد عصبي دارم. -
بالا! علي هي مي پرسررره کجایي. گفت بهت بگم  - نداز  تا قرص ب خه دو 

 نوبت تو شد این کارت رو جبران مي کنه.
 بهش بگو همین حالاش هم جبران کرده! -
 مطمئني فقط معده اته؟ -

حیز که فاطمه  . خندید. دسررتش رو روي شررونه ام گذاشررت و گفت:خندیدم
 مي خواد سورپرایزت کنه، وگرنه بهت مي گفتم چه آشي برات پختم.

 هام رو ریز کردم و گفتم: چه آشي؟ چشم
از جریان خواهرش خبر داشررت. عجه گیري افتاده بودم. حرفي نزدم.  شرراید

 رامبد گره کراواتم رو سفت کرد و با لحن پدرانه گفت: نوبت تو هم میشه.
 خوبه چهل سالش هم نشده بود. سرم رو کج کردم و گفتم: خواهرته؟ حالا

 بله؟!!!! -
 اون خواهر تو نیست؟ -
 پشت سرش چرخید و گفت: آهان... آره. به
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مانتوي کوتاه روي پیراهن مجلسرریش پوشرریده بود و دکمه هاش هم باز بود.  یه
یل شررالش نصررز موهاي فر شررده اش رو هم نمي پوشرروند. داشررت با موبا

صررحبت مي کرد. رامبد هم مثل همیشرره عین خیالش نبود. دختره داشررت مي 
 رفت. گفتم: تاریکه...

شک به من نگاه کرد و گفت: من دیگه  که تا ته اش رو بخونه ولي مثل چوب خ
 میرم تو.

سیه  دختره ست چه  شد و رامبد رفت. ببین خواهرمون رو د توي تاریکي گم 
ورودي سالن رفتم ولي جلو در پشیمون شدم.  زمیني اي سپرده بودیم! به سمت

هم تاریک بود، هم خلوت. من که سرریه زمیني نبودم. کراوات لعنتي رو شررل 
شتر کردم.  سرعتم رو بی شین ها رفتم.  ثانیه بعد  20کردم و به طرف پارکینو ما

 بهش رسیدم و گفتم: صبر کن!
ترس پرید. وقتي سررمتم برگشررت اخم داشررت. دوباره گفتم: کجا سرررت رو  از

 انداختي پایین؟
راهش ادامه داد و حرفي نزد. من هم واسرره گل گفتن و شررنیدن نیومده بودم.  به

فقط مي خواسررتم آخر مجلس ما شررر درسررت نشرره. ده متر جلو تر ایسررتاد و 
 گفت: چرا دنبال من راه افتادید؟!!

 ه خلوت حالیت نیست؟ با این لباس!!شما شه و را -
 مگه اینجا بیابونه؟ -

شم هام روي چاه باز جلوي پیراهنش ثابت  نگاهي سر تا پاش انداختم. چ به 
 موند و گفتم: از بیابون بدتره!
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بلاتکلیفي به اطراف و ساعتش نگاه کرد و دوباره راه افتاد. وقتي به ماشینشون  با
رسرریدیم کتم رو در آوردم و کمي دور تر قدم زدم. بر خلاف تصررور من سرروار 
شبورد  سته بود و دنبال چیزي توي دا ش صندلي کنار راننده ن شد که بره. روي  ن

طول مي کشه... شما مي گشت. سرش رو از شیشه ي باز بیرون آورد و گفت: 
 برید.

 در ماشین نزدیک تر شدم و گفتم: زود باشید، من علاف شما نیستم! به
کلفت و کوتاهش بالا رفت و گفت: من خواستم تشریز بیارید واسه  ابروهاي

 اسکورت؟!
رو روي سررقز گذاشررتم. روي شرریشرره خم شرردم و گفتم: اگر نمي  سرراعدم

 مي زدید.خواستید، وسط مجلس از زنونه بیرون ن
 چي؟!! -
 بعد نمي اومدید دنبال ِ... اون چیزي که چه مي دونم... بهانه کردید! -

 رو بلند کرد و گفت: قرص هاي مادرم منظورتونه؟!! نایلوني
براي گفتن نداشتم. کمي تا قسمتي ضایع شده بودم... چند لحظه به هم  حرفي

پایین تر مد،  پایین تر او گاهش  عد ن  . عقه رفتم و کراوات بيخیره موندیم. ب
شد، قفل کرد و جلوتر از من  سفت کردم. بدون هیچ حرفي پیاده  صاحاب رو 

ولي  برنگشرررتراه افتاد. احتمالًا مي دونسرررت من چقدر یه دنده ام! سررمتم 
 صداش رو شنیدم: خودم میرم. شما بفرمایید.

 من هم دارم مي فرمایم! -
 نه!بحک با شما مثل تو گوش خر یاسین خوند -
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المثل بدتر از این نبود که انتخاب کنه؟ جوري که بشررنوه گفتم: چیه؟  ضرررب
 مزاحم کارتون شدم!!!

ید و گفت:  در تادم. چرخ که بهش بخورم، ایسرر بل از این جا متوقز شرررد. ق
 کارمون؟!

بي خیالي شونه و ابروم رو همزمان بالا انداختم. حرفي نزد و فقط قدم هاش  با
 رو تند تر کرد.

تر از چیزي که فکر مي کردم داشتیم از مهمون ها خدافظي مي کردیم و به  زود
اصرررار فاطمه قرار بود واسرره بدرقه ي ماشررین عروس بریم. براي اینکه بهش 
نشررون بدم حالم خوبه، قبول کرده بودم. تحمل تاسررز خوردن و ترحمش برام 

زندگیم  هايردختسخت تر بود تا اینکه فکر کنه احساسم به سمیرا مثل بقیه ي 
گذرا بوده. از بس دسررت داده بودم، انگشررت هام تاب برداشررته بود! کنار پسررر 
شم رو به حرف بگیره. نگاهم از  شده بودم که باز فاطمه نیاد گو عمو هام پنهان 
جاي علي بودم هم  مان و برعکس گردش مي کرد. اگر من  ما به  قاجون  آ

هیبوقت انقدر خوشرو  ونقاجهمینقدر خوشحالي مي کردند؟ مامان آره ولي آ
 و خوش اخلاق با همه حرف نزده بود!!

داشررت پراکنده مي شررد. فقط خودي ها مونده بودند. به خواسررت  جمعیت
آقاجون قرار نبود هیچ جور جشني تو خونه برگذار بشه. فاطمه چشمش سمت 
من بود. شالش کامل تا روي پیشونیش اومده بود ولي باز هم به خاطر مردهاي 

 ودورم نمي اومد این طرف. مي دونسررت خوشررم نمیاد. عاقبت طاقت نیاورد 
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ته، اسررم فت: الان علي راه میف جان گ با هی به طرفش رفتم.  م رو صررردا زد. 
 ماشینت کو؟

 آوردمش نزدیک تر. -
 رو به پسرعمو هام گفتم: ببه ها اگه میایید دنبالشون، برید سر و ته کنید. بعد

نفري دست تکون دادند و از پله هاي سالن پایین اومدند. با فاطمه سمت  چند
ن نزدیکم اومد و خودش رو بالا کشررید. خم شرردم. ماچم خانواده رفتیم. ماما

 کرد و آروم گفت: ایشالا دومادي تو.
خنده زدم. رامبد به طرفمون اومد و گفت: بابا مامان عذرخواهي کردند.  زیر

 نمي تونند بیان.
شت و خیلي  آقاجون سي به تن دا شلوار طرح قدیمي طو سر تکون داد. کت و 

ه با هیجان بیشتر گفت: فیلمبردار رفت. بریم پیش به خودش رسیده بود. فاطم
 علي.
به طرف ماشررین عروس رفتند و مامان هم من رو هل داد. سررراغ علي که  همه

 پیاده شده بود رفتم. سریع پرسید: چرا نیستي امروز؟
 همین دور و بر بودم. -
 با آقاجون حرفت شده؟ -
 نه... -

ستم شید»بگم  خوا شبخت ب  بونم نبرخید. حتي تبریک هم نگفتهولي ز« خو
بودم. هرچند که من و علي از این لفظ قلم ها نداشررتیم! با بقیه هم دسررت داد. 
دست هام رو توي جیه شلوارم گذاشتم و کمي خم شدم که از پنجره ي راننده 

مي زد و  رفداخل ماشررین رو نگاه کنم. سررمیرا از پنجره ي بازش با مادرش ح
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ماشررین بودم، نبود. خاله از همون فاصررله خندید و  متوجه من که این طرف
 گفت: ایشالا عروسي تو عادل خان!

 و گفتم: خاله امشه سه بار گفتي. خندیدم
 تا سه نشه، بازي نشه. -
 سه تا زن بگیرم یعني؟ -

خندید و سررمیرا که چرخیده بود، به چشررم هام خیره شررد. خیلي خوب  خاله
 شده بود. با لبخند گفت: چرا کراواتت رو اینجوري بستي؟

 خوبه. -
 بیا جلو برات درست کنم. -
 نمي خواد. -

بهم خیره بود. یه در صررد هم به فکرش خطور نمي کرد که امروز واسرره  هنوز
 شگاه. گفت: خوبي؟پشیمون کردنش رفته بودم دم آرای

 آره. -
 من... -
- ... 

خودش رو جلوم انداخت. تمام پنجره رو پوشرروند. پوزخند زدم و دورتر  فاطمه
رفتم. گرم بود. کت رو در آوردم و روي یکي از شررونه هام انداختم. چشررمم به 
دختره افتاد که کنار پگاه ایسررتاده بود و به این طرف نگاه مي کرد. اخم کردم. 

از اون ببه هایي بود که تو شررلوهي آشررناها رو نادیده مي گرفت، ولي  پگاه
امشرره از کنار دختره رد نمي شررد. فاطمه از ماشررین فاصررله گرفت. دوباره 
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خانواده دور هم جمع شد. علي ماشین رو به خواست فیلمبردار جا به جا کرد. 
ه یفاطمه دست خواهرشوهرش رو گرفت و جلو آورد. بعد گفت: مي ترسم گر

 ام بگیره.
که انگار منتظر تلنگر بود زیر گریه زد و گوشرره ي روسررریش رو جلوي  مامان

 چشم هاش نگه داشت. گفتم: نمي توني زبونت رو نگه داري؟
هم با دسررتمال اشررک هاش رو پاه کرد. هر دو به ماشررین عروس که  فاطمه

. گریه حرکت مي کرد نگاه مي کردند. اون طرف راه خاله داشت هد هد مي زد
ي زن ها اعصرررابم رو خرد مي کرد. آقاجون گفت: بس کنید! خدا قهرش مي 

 گیره.
که دور شد فاطمه خودش رو جمع و جور کرد. مامان رو ب*غ*ل کردو  ماشین

 گفت: آقاجون راست میگه مامان.
 فین فین کرد. فاطمه ادامه داد: حالا گریه هامون رو شه مي کنیم. مامان
شیم. رامبد  چپ سوار  چپ نگاهش کردم. مثلًا بهترش کرده بود!! گفت: بریم 

 ماشین رو آورد، آقاجون بفرما.
دوباره آرتروز گردنش رو بهانه کرده بود که پشت فرمون نشینه. حتماً با  آقاجون

ماشررین رامبد اومده بودند. با وجود پگاه و لباس هاي پز دار فاطمه جا براي 
شینه؟! مگه چکاره ي عروس و داماد بود  خواهر رامبد نبود. ست ب کجا مي خوا

هام رو گرفتم. فاطمه به  الکه باید حتماً مي اومد؟! یه دقیقه بعد جواب سررو
شررونه ي دختره که روي زمین نشررسررته بود و سرررش با پگاه گرم بود، دسررت 

 گذاشت و گفت: جوون ها با هم برند. عادل برو ماشین بیار.
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سمت من چرخوند و م*س*تقیم به من ن و سرش رو به  گاه کرد. خواهر رامبد 
 با گیجي به فاطمه گفت: با مني؟

نگاهي به فاطمه انداخت، بعد به سر تا پاي دختره. لبخند روي صورتش  مامان
شد.  شت وارد توطئه ي فاطمه مي  شد. انگار دا ست و نگاهش خریداري  ش ن

ند. حالا آقاجون هم اگر دست روي دست میذاشتم دختره رو به ریشم مي بست
 است. هبه ما نگاه مي کرد. به خودم اومدم و گفتم: فرشاد با منه! هریب

 : فرشاد که رفت.مامان
 : اِ... پس مامانینا با من میان.من

 : صندلي هاي ماشین تو راحت نیست!آقاجون
. کلًا هیچ چیز ِ من خاه بر سررر خوب نبود. دختره بلند شررد و گفت: بابا آره

 راه نیفتاده... بهشون مي رسم.هنوز 
خداحافظي سرسري اي با جمع کرد. فاطمه دوباره دستش رو کشید و گفت:  و

 نه بابا، خوش میگذره... ماشین پسر عموم خالیه. مگه میذارم بري؟
سان رفت و  به شین اح ست»طرف ما ست « ِ لازم نی شنید. مي خوا دختره رو ن

ره. دختره به طرف پارکینو کج کرد و من رو تحریک کنه که نذارم با احسرران ب
مامان فاطمه رو صررردا زد. فاطمه چرخید و گفت: رکسررران کو؟ مي خوام با 

 احسان آشناش کنم.
کار خوبي مي کني. زود نجنبي رو  با فت. گفتم:  حرص من رو زیر نظر گر

 دستت باد مي کنه.
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ناراحت شررد و دنبال دختره رفت. نکنه جدي جدي مي خواسررت با  صررورتش
احسان بفرستدش؟ درسته که من تو دختربازي یه سور به احسان زده بودم ولي 
حداقل یه جو مرام سرم مي شد و اهل سواستفاده نبودم. به مامان گفتم: بشینید 

 تو ماشین، این وسط بده.
یدم. وقتي بهش رسرریدم  به طرف ماشررین رامبد رفتند و من دنبال فاطمه دو

صل مطله: خو سر ا شوهرمه، مي فهمي؟! داري رابطه م*س*تقیم رفت  اهر 
 ي ما رو خراب مي کني.

 تو خودت مي بري و مي دوزي... من تن نمي کنم! -
تو این هفته همه اش تحقیرش کردي، اون که خبر نداشت مي خوام سوارش  -

عذرت  گه ازش م خدا ا به  به جهنم!  ماشررین تو. نمي خواي بگیریش  کنم تو 
 تو!خواهي نکني دیگه نه من نه 

 رو با حرص بیرون فرستادم و بلند گفتم: تو برو پیش رامبد. نفسم
 کجا داري میري؟ -

 و گفتم: برو دیگه! برگشتم
بالم یدم، دختره تو دیدم قرار گرفت.  دن نیومد. سرررعتم رو بیشررتر کردم و دو

داشت به پارکینو نزدیک مي شد. داد که نمي شد زد، سریع تر دویدم. متوجه 
 ام شد و تند تر کرد. بالاخره جلوي راهش رو بستم و با نفس نفس گفتم: برگرد.

 بابام منتظره... بهش زنو زدم. -
 ش رو گرفتم و گفتم: زنو بزن بگو نمیاي.رد بشه. باز جلو خواست

بار عصباني شد و بلند تر گفت: اینجور مراسم ها به اندازه ي کافي مسخره  این
 هست. لازم نیست شما مسخره ترش کني.
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شما میونه مون به هم  - شده، نمي خوام به خاطر لجبازي  خواهرم ازم دلخور 
 بخوره.

 زد و گفت: لجبازي من؟! پوزخند
 ه بیفت بریم.را -
 برو کنار ببینم. -
شم مي برم پرتت  - شي و میاي، تموم! اگه مجبور ب شین من می شه تو ما تو ام

 ؟ Okمي کنم تو ماشین. 
شتند  احتمالاً  شده بودم. چند ثانیه فقط نگاه کرد. چند نفر دا شتناه  خیلي وح

بایلش رو بیرون آورد و به  به سررمت ما مي اومدند. ازش فاصررله گرفتم. مو
پدرش گفت منتظر نمونه. بعد بدون هیچ بحثي مثل بره دنبال من راه افتاد. در 

شین  شینه. ما شتم که ب لش شد و دنبارد  عروسجلو رو براش باز کردم و نگه دا
ماشین فیلمبردارها. موقع نشستن گفت: فقط به خاطر فاطي اومدم، نمي خوام 

 عذاب وجدان بگیره.
 رو بستم و گفتم: آره خه!!! در

شین ست مي  ما ست تکون دادم. اگر دختره نبود یه را شون د شد و برا رامبد رد 
روي صررندلي رفتم خونه و مي گفتم گمشررون کردم اما حالا نمي شررد. کتم رو 

ستم. همین که  ش شت فرمون ن ستین هام رو بالا دادم و پ هاي عقه انداختم. آ
 راه افتادم، گفتم: اگه خل و چل بازي در آوردیم، نترس.

- ... 
 من پایه یک هم دارم. -

http://www.roman4u.ir/


 49 کوچ

- ... 
گواهینامه هام یادگاري زماني بود که تو یه گاراي مکانیکي مي کردم تا از  انوال

شت آقاجون پول تو  شدیم. نگاهش کردم. دا صلي  جیبي نگیرم. وارد خیابون ا
با تبلتش بازي مي کرد. طبد معمول موهاش روي صررورت و زیر شررونه هاش 

 ریخته بود. این هم از خواهر رامبد خوش هیرت!
همه عادي رانندگي مي کردند. فقط صداي پخش ها بلند بود و گاهي هم  هنوز

ون ها خلوت نبود. ماشین احسان کنار من یکي دو تا بوق شنیده مي شد. خیاب
 اومد. شیشه رو پایین دادم. گفت: چرا مثل دخترها مي روني؟

رو کج کرد و با دیدن دختره کنارم، بلند خندید و گفت: آهان! از اون  گردنش
 لحاظ.
 رو جلوتر کشیدم که چشمش این ور نباشه و گفتم: میدون! ماشین

نمونده بود. بعدش مسرریر خلوت مي شررد. مي  کوتاهي زد. تا میدون زیاد بوق
دونسررتم علي هم منتظر رد کردن میدونه. وگرنه اون هم رانندگیش بد نبود. قرار 
بود تا یکي از زیرگذرهاي اتوبان باهاشون بریم، بعد خودشون مي رفتند شمال 

مي بردش. من حتي  اشررتو ما بر مي گشررتیم. دوباره یاد سررمیرا افتادم. علي د
ستم به سعي نکرد شاید اگر مي خوا ست کنده بهش بگم.  ه بودم حرفم رو پو

 خاطرم صبر مي کرد، به علي جواب رد مي داد. شاید...
شین شد و من رو به حال  ما سر هم از کنارم رد  شت  سان با چند تا بوق پ اح

کشرروند. همه از من جلو زده بودند و علي اول از همه ویراي مي داد. صررداي 
شین هاي دور سابي  پخش ما شون ح شده بود و بوق ها و بر از قبل هم بلند تر 

 .اسپیکرهرو اعصابم بود. گوشیم زنو خورد. فاطمه بود. جواب دادم: رو 
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 خوبید ببه ها؟ کجا موندي عادل؟! -
شاد و خنده ي مامان و فاطمه مي اومد. فاطمه  از صداي یه آهنو  شت خط  پ

سه چي  شحالي وا ستم... این همه خو سمیرا رو مي خوا ست من  که مي دون
بود؟! دختره هم هنوز سرررش تو تبلتش بود و انگار نه انگار من هم اینجام! پام 

شد. دختره تکوني خورد  شین از جا کنده  شتم و ما  سرش يولرو روي گاز گذا
به من اهمیت نمیده؟!  ثابت کنه مثلًا؟  ند نکرد. چي رو مي خواسرررت  رو بل
خه، باید مي رفت ته صررز! بیشررتر گاز دادم. از بین ماشررین هاي چند نفر از 

 فامیل لایي کشیدم و فاطمه گفت: آفرین... داداش خودم.
سان دختره شتر کردم و اح سرعتم رو بی سبیده بود.  ستگیره ي در چ  محکم به د

رو گرفتم. دسررتم رو روي بوق کوبوندم و چند تا حرکت نمایشرري دیگه هم 
براشون اجرا کردم. خوشبختانه خلوت بود و مي شد یه تکوني به ماشین داد... 

یبید و پ نیومدگرچه یه جفت لاستیک جلو هم افتاده بود گردنم! احسان کوتاه 
شین رو کنترل کردم. رامبد برام بوق زد و فاطمه شی جلوم. ما د گفت: مواظه با

 پشیموني نیاد.
و باز سرررعت گرفتم. احسرران رو رد کردم. امشرره خیلي شرراخ « نترس» گفتم

شده بود. حالا فقط من بودم و علي. نزدیک همون زیرگذر. همه با بوق و چراغ 
زدن متوقز شدند ولي من قصد پاره کردن نداشتم. سمیرا چند تا گل به نشونه 

 ادل؟ع میرين انداخت. فاطمه تو گوشي گفت: کجا ي خدافظي از پنجره بیرو
 ماشین علي موازي شدم و فاطمه گفت: رامبد برو دنبالش! با
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صورت  دختره شمم به  سرش رو بلند کرد. چ شت و  بالاخره تبلت رو کنار گذا
خندون علي بود و پشت سرش سمیرا که به من زل زده بود و انگار چشم هاش 

یشش پخش شده بود. علي هم برگشت و به سمیرا خیس بود. یه کوچولو از آرا
ول بیشتر ط هنگاه کرد ولي چشم هاي سمیرا روي من بود. تمام این ها چند ثانی

نکشید. بعد من به جاده نگاه کردم و ماشین رو سمت کناره ها کشیدم اما نه به 
قصررد پاره کردن... سررمت گاردریل لاین سرررعت. فقط کافي بود فرمون رو 

سرعت...  ببرخونم تا شتم از بین بره و با این  شیه دا صله ي کمي که با حا فا
 اینطوري پایان قشنو تري داشت، نه؟

صداي همه بود. التماس مامان و  صدایي شي مي اومد مخلوطي از  که از گو
سان یه  سان! رک ضح رامبد که داد مي زد: رک صداي وا فاطمه، جیغ پگاه، بعد 

 کاري کن!
خودم اومدم. توي این ماشررین یه نفر دیگه هم بود که برخلاف خواسررته ي  به

رامبد آروم نشسته بود و هیچ عکس العملي نشون نمي داد. فرمون رو به راست 
چرخوندم و کم کم سرررعت رو پایین آوردم. یه گوشرره پاره کردم و از آینه به 

شت. فاطمه گفت:  شت من نگه دا شدم که پ شین رامبد خیره  ي کرد کارچیما
 عادل؟!
ماشررینشررون سرراکت شررده بود. تماس رو قطع کردم و به طرف دختره  پخش

که جلوي من رو  کاري نکرده بود  ندیم. هیچ  ظه خیره مو ند لح برگشررتم. چ
شدت به در کوبید. همین که باز کردم،  سي با  ستم چیزي بگم که ک بگیره. خوا

شت. خودم  شید. حد دا رو به اون راه زدم و با رامبد یقه ام رو گرفت و بیرون ک
 خنده گفتم: بابا شوخي سرتون نمیشه؟!
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زیر گوشم خوابوند که اصلًا توقع نداشتم. خیلي عصباني نگاه مي کرد.  محکم
 صداي فاطمه از پشتش اومد که بلند گفت: ولش کن رامبد!

هام رو روي هم فشررار دادم. نمي خواسررتم دعوا راه بیفته. باز خندیدم و  پلک
 گفتم: عیبي نداره... شوخي من خرکي بود.خونسرد 

ام رو ول کرد. هنوز ناراحت بود. به پشت سرم نگاه کرد و گفت: برو بشین  یقه
 تو ماشین من. یه جوري خودت رو جا بده.

عقه برگشررتم. دختره بدون هیچ حرف و نگاهي به من، به سررمت ماشررین  به
ش شیبرادرش رفت. به مامان و فاطمه و بقیه که پیاده  نید! ده بودند گفتم: برید ب

 تموم شد.
شد، داد زدم:  به شت پیاده مي  سمت علي که جلوتر از من پاره کرده بود و دا

 چیه؟ تموم شد دیگه. شوخي بود. اي بابا...
حالا  از که  به سررمیرا  نده ام گرفت و رو  که هیچ کس تکون نمي خورد خ این

قه  گذره... مرا ید، خوش ب با صرررداي ملایم تري گفتم: بر مده بود،  بیرون او
 باشید.
ماشررین شرردم که دیگه حرفي باقي نمونه. بقیه هم نگاه عجیه هریبي  سرروار

له ام که اصلًا تحویل من دادند و سوار ماشین هاشون شدند. رامبد و شوهر خا
دخالت نکرده بود، ماشینشون رو راه انداختند. ماشین عروس دور شد ولي من 

صندلي رو کمي خوابوندم و تکیه دادم. پلک ها ش مراه نیفتادم.  ستم. ام ه رو ب
حسابي گند زده بودم. یه منت کشي اساسي به فاطمه و مامان بدهکار بودم. یه 
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م مي کرد که حرف بکشرره. حداقل توضرریح به علي وقتي زنو مي زد و کبل
 رامبد تسویه حساب کرده بود. دختره هم که... مهم نبود.

ضررربه ي محکمي که به پشررت ماشررین خورد کمي به جلو پرت شرردم و با  با
 گیجي به عقه نگاه کردم. از همون جا داد زدم: چه گهي مي خوري؟

 !!پیاده شدم و دوباره داد زدم: پیاده شو ببینم مردیکه سریع
ي یه دعواي درست و درمون بودم ولي انگار نمي شد. راننده دختر بود...  آماده

شت فرمون  سط اتوبان خلوت. این BMWپ سپر من خورده بود. و سپرش به   .
همه جا براي پاره. باورم نمي شرررد. به هر دو ماشررین نگاه کردم حتي نمي 

د و با شرر دهپیا دونسررتم چي باید بگم. احمقانه ترین تصررادف عمرم بود. دختر
 نیش باز گفت: اي واي... ببخشید! نمي دونم امشه چم شده!!

زدم. من خوب مي دونستم. یه چیزي کشیده بود که اینطوري کش دار  پوزخند
حرف مي زد. از چشررم هاي خمار و عمیقش معلوم بود. دسررتش رو به در باز 

 بگم.ماشین گرفت که نیفته و با خنده گفت: اصلًا... نمي دونم چي 
صد  خود سخره اي پنج در  صادف م شده بودم. احتمال همبین ت من هم گیج 

 هم نبود. دختر گفت: من... مي خواستم گوشیم رو پیدا کنم... افتاد از دستم...
رو نشررون داد. کمي من رو بررسرري کرد. بعد از کیفش چند تا تراول  ماشررینش

 ر.بیرون آورد. به سمت من گرفت و گفت: خسارتت رو بردا
ند هاش رو بگیرم و  لبخ کل پول  کجي زدم. کلًا تو فضرررا بود. مي تونسررتم 

بفرستمش پیش باباجونش. نگاهش توي صورت من چرخید. بعد زیر کراواتم 
 زد و گفت: بامزه!
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مونده بود این به کراواتم گیر بده. عقه تر رفتم. وقتي دید دسررتم رو بلند  فقط
کارت بیمه اش رو از جلد چرم بیرون  نمي کنم، پول ها رو توي کیفش چپوند.

آورد و با یه کارت ویزیت به طرفم گرفت. به ماشررین ها نگاه کردم. روي زخم 
هاي ماشینم دست کشیدم. اگر زدگي هاش زیاد نبود و هر نشده بود، خسارت 
سمت دختر رفتم و کارت  شت. به  نمي گرفتم ولي زیاد بود و طرف هم بیمه دا

ش شت فرمون ها رو ازش گرفتم. چک ون کردم. بدون عذرخواهي خودش رو پ
انداخت و بي توجه به اتوبان دنده عقه گرفت. به کارت ها نگاه کردم. امشه 

از جلوم رد شررد.  BMW! ندفقط همین یه اتفاق رو کم داشررت که خدا رسررو
لاسررتیک هاش مي لغزید و چپ و راسررت مي رفت. زیر له فحشرري دادم و 

 سوار ماشین خودم شدم.
با  از یدم. همونطور خیس  له پیب مدم و دور خودم حو زیر دوش بیرون او

شم رو  شیدم و لباس هاي عرق گرفته ي ورز سرعت لباس هام رو پو شترین  بی
توي ساه چپوندم. باید سریع تر خودم رو به مغازه مي رسوندم که فرشاد بره به 

صي مي رفتیم. دو نفري اجا شه نوبتي مرخ سه. همی صیش بر شخ  هرکارهاي 
کردن مغازه خوبیش به این بود که هر دو به بقیه ي کارهامون هم مي رسرریدیم. 

 بدیش هم درآمد نصز بود که کاریش نمي شد کرد.
ساختمون بیرون زدم.  توي ست دادم و از  شگاه با دو تا از ببه ها د راهروي با

بند ساه رو روي شونه ام انداختم و خواستم سرعت بگیرم که زانتیاي رامبد رو 
لوي در دیدم. قبلًا مزدا داشررت که مجبور شررده بود به خاطر خرید نیمه ي ج

دوم آموزشررگاه از شررریکش بفروشرره. کلي هم از پدرش قرب گرفته بود. به 
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شاید اومده بود دومین  ستم باهام چکار داره.  شینش رفتم. نمي دون سمت ما
 سیلي رو هم بزنه که صورتم بالانس بشه.

شرریشرره ببینمش ولي فاطمه پشررت فرمون بود. با یه  رو پایین بردم که از سرررم
لبخند کج و کوله که هروقت مقصر بود رو صورتش مي اومد. پس این بار اون 
پیش قدم شده بود. دو روز بود که داشتم به متد هاي جدید منت کشي فکر مي 

 کردم ولي خودم رو گرفتم و با اخم گفتم: چي مي خواي؟
 به به داداش کوچیکه! -
 اوني که سه سال بزرگ تره منم! -
 از علي که کوچیک تري... -
 چرا جلوي باشگاه مردونه نگه داشتي؟ -
 بشین. تو راه میگم. -

خواستم یه کم ناز کنم براش ولي انوال و اقسام مردها داشتند رد مي شدند.  مي
نشررسررتم. راه افتاد و گفت: چند وقت بود باشررگاه رفتن رو تعطیل کرده بودي، 

 بریه؟!خ
 آره. عاشد خواهرشوهر ایکبیریت شدم... دارم به خودم مي رسم. -

شتم رو بهش بزنم که  خندید ستم انگ شه چال افتاد. خوا که لپ هاش مثل همی
باره گفت: خیله خه حالا... من هلط مي  یادم افتاد قراره خودم رو بگیرم. دو

 مد از برادرم حرفي زد،کنم دیگه تو کار تو دخالت کنم. از این به بعد هر کي او
 نمي کنه! دمیگم به خودش بگو، برادرم واسه حرف من تره هم خر

 خنده گفتم: مگه چي بهت گفته؟ دختره ي پررو! با
 حرف ایکبیري هاي پررو چه اهمیتي برات داره؟ -
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 رو سمت شیشه برگردوندم و گفتم: کي گفت مهمه؟ روم
 کتک مي خواي؟ بگم رامبد بیاد؟ -

دو خندیدیم و فاطمه گفت: رکسانا که خودش بهم نگفت. اتفاقي یه چیزي  هر
 دیدم، مجبور شد اعتراف کنه... حالا نه اینکه فکر کني... ولش کن.

مشررغول شررد بهش زل زدم که ادامه بده اما نه اون حرفي زد نه من چیزي  فکرم
 هپرسرریدم. گور باباش. بعد از سررکوت کوتاهي حرف رو عوب کرد: خوبه ک

 دوباره میاي باشگاه، تو روحیه ات تاثیر میذاره.
نده؟! کمتر مي  صررورتم یه کیلو چ رو جمع کردم و گفتم: چي میگي تو! روح

سه آینده ام. الان دیگه مي  شتم پول جمع مي کردم وا سرم دا اومدم چون خیر 
 خوام چیکار؟

تعجه نگاهم کرد. بعد به سررمت خیابون برگشررت و گفت: یه جوري حرف  با
 نزن که انگار سمیرا عشد اول و آخرت بوده!!

 چه فرقي واسه تو داره؟ -
 من شک دارم که اصلًا علاقه اي در بین بوده. -
 فاطمه!! -
- ... 
 نگه دار! -
 گوش بده. -
 نگه دار! -
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بهتر از خودم، من رو میشرناسره. دوباره  کس به من مي رسرید فکر مي کرد هر
 گفت: دل تو هزار جاست... آدم دل بستن نیستي.

 زدم و گفتم: پیاده میشم. پوزخند
 حقیقت تلخه. -

ست میگي. اگر فکر مي کني اینطوري ام،  صدام رو بالا بردم و گفتم: آره... را
 از این به بعد هم همینطوري مي مونم.

سه مغازه پاره کرد.  جلوي ساعدم رو گرفت و گفت: وا شم.  ستم پیاده ب خوا
 دعوا نیومده بودم.

سمتش چرخیدم. چشم هاي مشکي مظلومش من رو یاد چشم هاي خودم  به
شدم. گفت: مي  سردر گم مي  مینداخت، وقتي هیچ چاره اي برام نمي موند و 

 دوني که رامبد آموزشگاه رو بازسازي کرده.
- ... 
 کلاس هاي جدیدش تشکیل بشه.قراره سر این ماه  -
- ... 
 ثبت نام هم کردند. -
 خه؟ -
 واسه آموزش گیتار اسم تو رو رد کردم. -

دقیقه توي سررکوت نگاهش کردم تا حرفش رو هضررم کنم. بعد خواسررتم  یک
حرفي بزنم که جلوم رو گرفت و گفت: هیبي نگو... مي دونم چقدر عاشررد 

 سازتي.
 کندش!قبل از اینکه آقاجون بش -
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 کسي به آقاجون نمیگه. -
 سورپرایزتون این بود؟ -
 آره. رامبد خودش مي خواست بهت بگه، با کار اون شبش روش نشد. -
 روش نشد یا پشیمون شد؟ -
 عادل، داداش! چرا همه چیز رو بد برداشت مي کني؟ -

 زه.ارو سمت خیابون برگردوندم و گفتم: آقاجون بفهمه الم شنگه راه میند سرم
قیافه اش وقتي وسررط حیاط داد مي زد و از مطرب شرردن من مي گفت،  هنوز

شم  ستاد تجربي بخونم که مثلًا دکتر ب شم هام بود. به زور من رو فر جلوي چ
ستان برم  شهر ولي حتي توي خوابگاه هم گیتارم رو برده بودم. از خدام بود که 

شیم. چن شر خونه و گیر دادن هاش راحت ب سازم از  ل بعد هم سا دتا خودم و 
صداي فاطمه  شد.  ست و خیالش راحت  شک ساز رو  بالاخره مبم رو گرفت. 

 اومد: روزهاي زوج... حقوقش هم خوبه... مغازه رو میسپري به فرشاد...
شکلي با زوج و فرد  دلم سرپیبي رو کرد. فرشاد م سال هاي  دوباره هواي اون 

ست بود. اما ناگهان متوج شه دم د شت. مهدي هم همی شدم شدن ندا ه چیزي 
 که من رو به خنده انداخت. فکر کرده بودند من ببه ام. فاطمه گفت: چیه؟

- ... 
 چرا مي خندي؟! -
 همین یه ربع پیش گفتي دیگه دخالت نمي کني! -
 منظورت چیه؟ -
 مگه خواهر رامبد همون جا کار نمي کنه؟ -
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 کار اون با ببه هاي کوچیکه. چه ربطي به تو داره؟ -
 ربطي نداره دیگه؟!! -
 من که نمي تونم به رامبد بگم به خاطر داداش من خواهرت رو بنداز بیرون! -
 لازم نیست بگي. -

ساه رو  در صدا زد. بند  سمم رو  شدم. چند بار ا شین رو باز کردم و پیاده  ما
 روي شونه ام انداختم و گفتم: به رامبد بگو به فکر یه مربي دیگه باشه.

 ر کن.عادل! صب -
من وارد مغازه شرردم و رو به فرشرراد که منتظر رسرریدن من بود، گفتم: من  اما

 هستم... مي توني بري.
تکون هاي کسرري از خواب پریدم و گیج به اطراف نگاه کردم. مامان بالاي  با

تخت ایسررتاده بود و به من نگاه مي کرد. به سررمت سرراعت چرخیدم. هشررت 
سریع ملافه  شلواره دارم.  شم هام رو مالیدم و یادم افتاد فقط یه  صبح بود. چ

ي کني رو روي خودم انداختم. صرردام رو صرراف کردم و گفتم: بالا چیکار م
 مامان؟!

 به ما که محل نمیذاري... سر کار هم نمي خواي بري؟ -
شه عروسي علي، کله ي سحر مي زدم بیرون و تا آخر وقت الکي تو مغازه  از

ي بي مشتري مي موندم که چشمشون بهم نیفته و داغ دلشون تازه نشه! به دور 
شه. گفتم: من هلط سط نبا صي اي و صو ه مي کنم ب و بر نگاه کردم که چیز خ

 مامان هما محل نذارم.
باز شررد ولي نخندید. ادامه دادم: یه جاي دیگه کار دارم. مگه ندیدي  اخمش

 پشت ماشین تو رفته؟ مي خوام برم درستش کنم.
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 چرا تو رفته؟ -
 یکي از پشت زد بهم. -
پشت دستش ضربه اي زد و گفت: اي واي! چرا حواست به رانندگیت نیست  به

 ن هم نقل شه عروسیه که ما رو سکته دادي؟عادل؟! ای
 یادشون نرفته بود. گفتم: شرمنده. هنوز

 تا من رو دق مرگ نکني، دست نمي کشي. کي مي خواي بزرگ شي پس؟ -
شد. الان حمله ي مغول ها رو هم مینداخت گردن من.  اي شرول  داد. دوباره 

 روي تخت نشستم و گفتم: برو پایین، الان میام.
 جدي نمي گیري حرف آدموُ؟ پاشو بریم صبحونه. چرا -

بالاي سررر من ایسررتاده بود. گفتم: قربونت برم... لباس عوب کنم،  همینطور
 چشم!
ي دور شررونه هام رو تکون دادم. تازه یادش افتاد و با خنده سررمت در  ملافه

رفت... دیروز با شررماره اي که روي کارت نمایشررگاه ماشررین بود تماس گرفته 
و واسرره امروز برنامه ریخته بودم. قرار بود همون دختري که پشررت فرمون  بودم

سابي  شمال تهران بود. به خودم ح شگاه مال  سته بود هم بیاد. آدرس نمای ش ن
رسرریدم که مخ دختره رو بزنم. وقتي هیچ کس حتي سررمیرا و فاطمه توقع هیچ 

عذاب مي دادم؟  ند، چرا من خودم رو  نداشررت هدي رو از من  دختره جور تع
خوشررگل هم بود. با وضررعي که اون شرره ازش دیده بودم بعید مي دونسررتم 

 بي خودي بس بود  ِاضررتچیزي ازم دریغ کنه و بهانه بیاره! چهار ماه زهد و ری
 دیگه!!
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شلوار تنو  مامان سفید و  شرت یقه هفت  سفره منتظرم بود. نگاهي به تی کنار 
 جدیدم انداخت و گفت: مي خواي بري تعمیرگاه؟!

 خوردن شدم و گفتم: اهوم. مشغول
 روهني نشي! -

شناخته بود... بالاخره  خنده سر تکون دادم. مامان هم دیگه من رو  ام گرفت و 
 پرسیدم: چه خبر از علي؟

 خوبند... دیشه حرف زدیم. -
 کي برمي گردند؟ -
 نمي دونم. یه هفته بیشتر مرخصي نداره. -

حرفي بینمون رد و بدل نشررد. یک سرراعت دیگه، بعد از کلي ترافیک، از  دیگه
شین هاش زیر نور برق مي  شدم. چند تا از ما شین وارد  شگاه بزرگ ما در نمای

ملیون نداشررت. با حسرررت به  200زد و چشررم رو خیره مي کرد. چیزي زیر 
 .اطراف نگاه مي کردم تا تلفن مسررئولي که پشررت میز نشررسررته بود تموم بشرره

 گوشي رو گذاشت و گفت: جانم؟
 با... آقاي کمالوند کار دارم. -
 شما؟ -
 قبلًا هماهنو کردم. زند هستم. -

شته  مرد شریز دا شما ت سید جلوش انداخت و گفت: بله بله،  سر ر نگاهي به 
 باشید. همین موقع ها مي رسند.

ستم. یک ربع بعد مردي با کت و  روي ش شکي ن صندلي هاي چرم م یکي از 
شت  شد و عینک دودیش رو در آورد. پ ستري از در وارد  شلوار و موهاي خاک
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سرررش همون دختر راننده حرکت مي کرد. با دیدن من، چیزي به مرد گفت و 
شتند. از جام بل شدند هر دو لبخند دا  دنجوابي هم گرفت. وقتي به من نزدیک 

ستش رو  ستش رو جلو آورد. با لبخند د ست دادم. دختر هم د شدم و با مرد د
گرفتم. این دخترهایي که ناز و افاده نداشررتند، خوراه من بودند. توي این نور 
ست، چون کارت  شون مي داد. گفتم: البته چیز قابل داري نی شگل تر هم ن خو

 بیمه تون دست من بود اومدم.
صندلي اون طر کمالوند صر روي  ست و گفت: این چه حرفیه؟ مق ش ف میز ن

دختر بنده اسررت... نمي خوام وقتتون با بیمه و هیره هدر بره، بفرمایید مخارج 
 تعمیرش چقدر میشه تا تقدیم کنم.

 قابلي نداره... والا... -
 حدودي بفرمایید! -

ستم پول رو بگیرم و برم. دنبال دختره اومده بودم. گفتم: اجازه بدید به  نمي خوا
 کارشناس نشون بدیم. خانوم هم مي تونه با من بیاد.

دخترش اشاره کردم. به مرد پشت میز نگاه کرد و گفت: احمد ببین خسارت  به
 آقا چقدر مي زنه حدودي.

 .مدادي. جلوي در 206به مرد با اکراه گفتم:  رو
 بلند شد و کمالوند با لحن شک برانگیزي بهش گفت: عجله اي نیست. مرد

دور شد هر دو به من نگاه کردند و کمالوند خیلي واضح داشت ظاهر من  وقتي
رو برانداز مي کرد. رفتارشون عجیه شده بود. واضح بود که مَرده رو ده کرده 

 بودند... گفتم: مشکلي پیش اومده؟
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 .. الان برمي گردم.گفت: نه. کمالوند
با نگاهي به دخترش فاصررله گرفت. دري رو باز کرد و داخل رفت. با گیجي  و

سمم  ستم. روي کارت بیمه هم ا شیدا ه شتم که گفت: من  سمت دختر برگ به 
 بود البته.

 تکون دادم و گفتم: امیرعادل. سر
ین، اینجا محل کار باباسرررت... از جووني به این کار علاقه داشررته، ماشرر -

 موتور... جاله نیست؟
 و جواب دادم: حتماً. من اینجا موتور نمي بینم.« دلالي»دلم گفتم  توي

 اون داستانش جداست. شما موتور سواري هم بلدید؟ -
نه ام رو  از ندم. چو به اطراف چشررم چرخو جا خوردم و  سرروال بي ربطش 

 خاروندم و گفتم: معلومه که بلدم.
صورتش موجي سماً از هدفي  از آرامش توي  ست. دختره خل بود انگار. ر ش ن

 که براش اومده بودم پشیمون شدم. هر چي زودتر مي رفتم بهتر بود.
 لبخند زد و گفت: من رانندگیم خوبه ولي موتور سواري بلد نیستم. شیدا
کم مونده بود دخترها هم موتور سرروار بشررند. پوزخند زدم و گفتم: بله،  حالا

 رانندگیتون که حسابي تعریفیه!
 چه از خود راضي! -

و من در حالیکه به در نمایشررگاه نگاه مي کردم که ببینم یارو کي وارد  خندید
میشرره، گفتم: چرا از خود راضرري نباشررم؟ من حرفه اي مي رونم... همه جور 

 هم دارم.گواهي 
 تکون داد و گفت: بله. رانندگیتون اون شه فوق العاده بود. سر
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 تعجه چشم از در برداشتم و گفتم: من پاره کرده بودم!! با
 هول شد و با مِن مِن گفت: قبلش که... هنوز... کمي
کار نبود.  اخم چه خبر بود؟ گفتم: تصرررادفي در  جا  فت. این هام توي هم ر

 درسته؟
- ... 
 خواستي من رو بکشوني اینجا؟ مي -
- ... 

رو اون شرره خوب بازي کرده بود. سررریع از جام بلند شرردم که دختر  نقشررش
 گفت: آقا... صبر کنید!

اتاقي که کمي دورتر بود باز شد و کمالوند به سمت من اومد. روي شونه ام  در
 دست گذاشت و گفت: جاي نگراني نیست.

 ه. قضیه چیه؟گفتم: برید سر اصل مطل عصباني
 صندلي اشاره کرد و گفت: بشین پسر جان! ره حرفم رو مي زنم. به
ستم. کمالوند به حرف اومد: دخترم تو رو  با ش اکراه عقه عقه رفتم و دوباره ن

 پشت فرمون دیده... براي اینکه باهات آشنا بشیم، زده به ماشینت.
سررمت شرریدا برگشررتم که ابروش رو بالا انداخته بود. گفتم: نمي شررد فقط  به

 شماره بگیره؟!
 خندید و گفت: مسئله این نیست. توضیحش وسط اتوبان سخت بود. شیدا

ند مالو یه جور  ک مه مي چینم براي کورس موتور...  گاهي برنا مه داد: من  ادا
 مسابقه.
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 این که چیز جدیدي نیست. -
ها زیر نظر دولته. کار من خصوصیه. شما هم که دست فرمونت خه... اون  -

 چشم گیره، همین!
- ... 
شجاعتم، دنبال یه  - شین مي روني؟ من دنبال  گفتي موتور رو هم به خوبي ما

 دل نترس که بزنه به جاده!
با آب و تاب حرف مي زد که انگار همین الان تره موتور من نشررسررته!  جوري

 جا کشوندید که بیام تو مسابقه شرکت کنم؟گفتم: من رو تا این
 دو سر تکون دادند. پوزخند زدم و گفتم: این هم شد کار؟ که چي بشه؟ هر
تفریح. من وقتي میام ایران حوصررله ام سررر میره، وقتي از ایران میرم دلم مي  -

 گیره... پیریه دیگه.
ا تکون دادم ظاهرش نمي خورد که حرف از پیري بزنه. دست هام رو توي هو به

شرکت مي کنم، تو این... حالا هر چي...  شتم  صتي دا شم، اگر فر و گفتم: چ
 مسابقه...

شدم  نفس سیده بود، دختره که پریده بود، بلند  سارت که ما شیدم. خ عمیقي ک
 و گفتم: با اجازه. ما دیگه زحمت رو کم مي کنیم.

 همراهم بلند شد و گفت: صبر کن بگم چاي بیارن. کمالوند
 مخلصم... عجله دارم. -

من توي راه باریکي که با پایه و زنجیر از ماشین ها جدا شده بود، قدم زد  همراه
 و گفت: مطمئني نمي خواي فکر کني؟

 بله. لازم نیست. -
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 نکنه از پول بدت میاد؟! -
 کردم و گفتم: پول؟! مگه جایزه هم داره؟ نگاهش

 اگه براي من سوار بشي داره. -
م متوقز شرردم. اون هم ایسررتاد. بعد از چند ثانیه سررکوت ادامه داد: جا سررر

 راضیت مي کنم.
یازي با  ن ها چیه.  که بفهمم منظورش از این حرف  به بیشررتر فکر کردن نبود 

 پوزخند گفتم: کورس خصوصي؟ جایزه؟! تفریح؟!
 زد. کز دستش رو نشون داد و گفت: ظاهر و باطن. لبخند
م که فکر نکنه با ببه طرفه و انقدر رد نده. لبخندش بزرگ رو بالا انداخت ابروم

 تر شد و گفت: تفریح ِ تفریح هم که نه!
 پوزخند زدم و گفتم: چند در صد شرط بندي ها به راننده مي رسه؟ باز
 گفتم که... راضیت مي کنم. -

نبود با چجور آدم هایي طرفم. نمي خواسررتم الکي براي خودم دشررمن  معلوم
شي ک شکل مالي ترا ستم رو جلو بردم و گفتم: کارت اینجا رو دارم، اگر م نم. د

 پیدا کردم تماس مي گیرم.
 به هر حال من منتظرم. -

ست سارت  د شت و گفت: این هم خ شتم گذا داد و بعد چند تا تراول توي م
 ماشینت.

نگاهي به تراول ها انداختم. بعد به صورت مرد رو به روم. سر تکون  بلاتکلیز
 دادم و گفتم: ممنون.
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دخترش دسررت تکون دادم و از نمایشررگاه بیرون زدم. تنها کاري که براي  براي
نده ام  عاً از دسرررت خودم خ مار بود. واق قاجون نکرده بودم، ق ریختن آبروي آ

به درد من نمي گرفته بود. انگار دردسررر دنبالم مي اوم د. همبین پول هایي 
 خورد. خطر جوني هم داشت.

فرمون نشررسررتم که ببرمش تعمیرگاه. نگاهي به کارت کمالوند که کنار  پشررت
دنده افتاده بود، انداختم. داشرربورد رو باز کردم و کارت رو داخلش پرت کردم. 
شین ها... مردم  سمت ما شگاه چرخید.  شه هاي جلوي نمای شی سمت  نگاهم 

ه پول هایي در مي آوردند و من تو خرج زندگیم مونده بودم! یه کار نیمه وقت چ
شماره ي فاطمه رو گرفتم. با  شیدم و  دیگه همبین بد هم نبود. نفس عمیقي ک

 اولین بوق جواب داد: بله؟
 سلام. -
 زنو زدي چند تا نیش و کنایه ي دیگه بار خواهرشوهرم کني؟ -

فتم و خندیدم. بعد دستم رو برداشتم و جدي گوشي رو با کز دست گر جلوي
 گفتم: نه، زنو زدم همون قبلي ها رو یادآوري کنم.

ید ند بد هنوز مربي  خ ماشررین رو روشررن کردم و گفتم: رام ولي حرفي نزد. 
 استخدام نکرده؟

 من بهش گفتم قبول کردي. -
 اگه زنو نمي زدم چي؟ -
 من زنو مي زدم. -
- ... 
 اون روز انگشت هات هوایي شده.مي دونم از  -
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 رو راه انداختم و گفتم: کي گفته!؟ ماشین
 شنبه برو آموزشگاه. رامبد منتظرته. -
- ... 
 خبرش رو بهم بده. -
 باشه... پشت فرمونم، فعلًا. -

 کردیم و من از چهار راه پیبیدم پایین. خداحافظي
سرش رو از  چند سئول بخش آموزش  شدم. م ضربه به در باز اتاق زدم و وارد 

 برگه هاي توي دستش بلند کرد و گفت: بفرمایید؟
رو جوري گذاشررته بود که به پله هاي راهرویي که در اتاق توش باز مي  میزش

شررد، دید داشررته باشرره. این هم از فضررولي زن ها! جلوتر رفتم و سررلام کردم، 
گفتم: واسرره آموزش گیتار اومدم... اسررمم احتمالًا توي لیسرت  جوابم رو داد.

 هست.
صندلیش تکیه داد. دستش رو زیر چونه زد و مشغول بر انداز کردن من شد.  به

من هم دست هام رو توي جیه شلوارم گذاشتم و نگاهش کردم. ري تیره بهش 
ش مي اومد ولي خیلي توي چشررم بود. لبخند زد. از پوشرره ي گوشرره ي میز

سني دارند. فکر نمي  شرط  ز ا کنیدکاهذي بیرون آورد و گفت: هنرجو هاي ما 
 سن و سالتون گذشته؟!

 من واسه تدریس اومدم. -
 آهان... استادید پس. -

 رو کج کردم و گفتم: اگه خدا قبول کنه. سرم
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لبخند زد. مدره مربیگریم رو جلوش گذاشتم. نگاهي به پشت سر من  دوباره
انداخت و سر تکون داد. حتماً واسه یه بدبختي که داشت از راهرو رد مي شد. 
زن هاي فضرول بامزه بودند. کاهذ توي دسرتش رو برگردوند و از پوشره ي دوم 

 یکي دیگه بیرون کشید. گفت: آقاي...؟
 زند. -
 ین لیست نیست متاسفانه.توي ا« زندیه» -
 زند نه زندیه. -
 دیگه. نیست.« زندیه»من هم میگم  -
 چشم هاي شیطونش نگاه کردم و گفتم: شماره هم تو مشخصاتم هست. به

 بزرگ تر شد و گفت: من شماره خواستم؟ لبخندش
 باشه ضرري نداره. -
 ؟«زندیه»بله... فرمودید  -
 امیرعادل! -
 ست.بله. تو لیست ه -

دوباره به سررمت پشررت سرررم چرخید و با ابرو اشرراره ي کوچیکي زد.  نگاهش
صداي قدم هایي توي اتاق به گوش خورد و بعد خواهر رامبد کنارم ظاهر شد. 

 گفت: سلام. لیست جدیدم رو لطز مي کني؟
من سلام نکرد. زن جووني که پشت میز بود، حالش رو پرسید. پوشه اي رو  به

 و به دستش داد. بعد رو به من گفت: آقاي زندیه، گیتار جزءِ... از کشو در آورد
 دستش ننداز تارا. -
 کاري ندارم که. -
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هم لبخند زدند و خواهر رامبد رفت. زن سررریع صررداش زد و گفت: سررلیقه  به
 ات بد نیست!

مسخره بازي ها چي بود تو محل کار مشتره؟ به سمت دختره برگشتم که  این
 مات قیافه ي دوستش بود. زن ادامه داد: کریستال هاي هفته ي پیش دیگه!

 خودش رو جمع و جور کرد و گفت: قابلي نداشت. دختره
بیرون رفت. قرار بود هر روز چشمم به آدم هایي بیفته که یه تیکه بندازند  سریع

شما رو خود و خ ست  ستم. لی سیني ه ریداري براندازم کنند؟ زن گفت: من ح
 آقاي خسروي تحویل میدند. بفرمایید اتاق خودشون. طبقه ي بالا.

 ابروي بالا رفته گفتم: تشکر! با
شه شتم که توي هوا ازم گرفت و گفت: نه!  پو صاتم رو بردا شخ ي مداره و م

 این ها پیش من مي مونه.
باره با خنده گفت: شررماره هاش لازم  سررر تکون دادم و به طرف در رفتم. دو

 میشه!
 کردم و گفتم: واسه کریستال خریدن؟ نگاهش
 رو زیر چونه زد و گفت: اگه خدا قبول کنه! دستش

 تا بعد! -
شه  جلوي شک افتادم که برم داخل یا نه. این درست که من  در اتاق رامبد به 

دم ولي تو گوشرم زده بود. جلوي بقیه. حتي نتونسرته عروسري علي بدکاري کر
؟! پشت گردنم رو «سلام»بودم جوابش رو بدم. حالا مي رفتم داخل مي گفتم 
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 و صداي رامبد دماساي دادم و سمت آسانسور برگشتم. وسط راه در اتاق باز ش
 اومد: چرا نمیاي تو؟

نه باره گفت: ح سرری تک سرررفه اي کردم. دو سرریني گفت ام رو جلو دادم و 
 فرستادتت بالا. بیا تو دیگه!

کار اون شرربش رو کلًا فراموش کرده بود. یعني از این به بعد قرار بود به  انگار
 روي خودمون نیاریم! شونه بالا انداختم و گفتم: بریم.

سایل.  با صندلي و و شدیم. همه چیز مثل قبل بود. همون میز و  هم وارد اتاق 
صندلي هاي دورش. روي یکي همون میز م*س*تطیلي  شه ي اتاق و  بزرگ گو

از کاناپه هاي مهمان که چسرربیده به میز رامبد بود، نشررسررتم و گفتم: داخل 
 ساختمون رو بعد از بازسازي ندیده بودم.

 میزش نشست و گفت: خوب شده؟ پشت
 آره... چقدر در اومد؟ -
 .خیلي. دو تا از زمین هاي بابا رو فروختم، شریکش کردم -
 ارزشش رو داره؟ -
ارزش داره. کلاس کنکورها همه اش سرروده. کلاس هاي هنري هم خوب پر  -

 شدند.
شت. بازش کردم.  بعد پوشه ي من رو از کمد پایین میزش در آورد و جلوم گذا
نفر ثبت نام  15تا هنرجو بود. رامبد شرررول به توضرریح دادن کرد: فعلًا  15کلًا 

لي هم خوبه... کم کم تعداد بیشتر میشه. تبلیغ مي کردند که واسه ترم اول خی
 کنیم.
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سرررسررري اي به اسررم ها و سررن ها انداختم. اکثراً نوجوون بودند. گفتم:  نگاه
 مدارکم رو دادم به خانومه.

سه  -آره. یه سري کاهذبازي داره... روزهاي زوج میاي از هشت صبح تا دو -
بین چه سرراعت هایي مي هر چقدر طول بکشرره. با خودشررون هماهنو کن ب

تونند بیان. البته هماهنگي هاي اولیه انجام شررده. ولي نمي خوام رو زمانبندي 
 ها سفت و سخت بگیري.

 هفته اي یه جلسه دیگه؟ -
دقیقه واسررره هر کدوم. یکي از کلاس هاي طبقه ي  50 -45آره. هفته اي  -

 نکنه. چهارم رو برات گذاشتم که سر و صداتون کنکوري ها رو اذیت
 خیله خه. -
 فعلًا کارت رو شرول کن... حقوقش رو بعد طي مي کنیم. -
 خنده گفتم: من حقوقم رو پیش پیش مي گیرم. با
 حالا امضا کن، به تفاهم مي رسیم. -

ي قرارداد رو ازش گرفتم و یه دور سرسري نگاه کردم. امضا زدم. خودکار  برگه
نمي نوشت. هر دو خندیدیم و من گفتم: ببین... خدا نمي خواد... خودکار هم 

 مي دونه داري سر من کلاه میذاري!
 نه. همه اش واسه اینه که شیریني کار جدیدت رو نیاوردي! -
 خودکار هاتون هم باج مي خوان؟ -
 تو که ناخن خشک نبودي! -
 من به فکر اضافه وزن تو ام. شکم زدي. -
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 بیا با این بنویس. -
خودکار دیگه به سررمتم انداخت. از جام بلند شرردم. امضررا زدم و با خنده  یه

 گفتم: هنوز یادم نرفته ها!
 چي؟ -
 خودت مي دوني. -
 جون تو اگه بدونم. -
 بماند... بنویس به حسابم. -

رو بهش برگردوندم. کار دیگه نمونده بود. وقتي از اتاق بیرون مي رفتم  خودکار
مي خندید. م*س*تقیم به طبقه ي چهارم رفتم. خلوت تر از بقیه ي طبقه ها 
به لابي یک دسرررت  تا در  بازسرررازي بوي نویي مي داد. چند  به خاطر  بود و 

 خالي بود. لاً خاکسررتري، باز مي شررد. دسررتگیره ي اولین در رو کشرریدم. کام
جفت چشررم به طرفم چرخید و یکیش قهوه  20دومي رو باز کردم که حدود 

 اي روشن و اخمو بود.
حرفي نمي زد. خودم سکوت رو شکستم و گفتم: عذر مي خوام، در ها  کسي

 شبیه همه، اشتباه شد.
 رامبد میز بلند وسط اتاق رو دور زد و گفت: اشتباه؟!! خواهر

 زدم و گفتم: نه پس، عمداً اومدم!!! پوزخند
طرف من اومد. ببه هاي دور میز هنوز به من زل زده بودند. دختره پیشرربند  به

سفید پوشیده بود و داشت به ببه کوچولو ها گل بازي یاد مي داد. به در رسیده 
به خود بالا رفت. همینجور  بود ولي هنوز داشرررت جلو مي اومد. ابروم خود 
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. دستگیره رو ول کردم. دست هام رو باز کردم و جوري که فقط داشت مي اومد
 خودمون بشنویم گفتم: بفرما!

هاش درشررت شررد و دسررت هاي گلیش رو جلوي لباسررم تکون داد که  چشررم
سررریع عقه پریدم. خیلي جدي بیرون اومد و با انگشرررت اشررراره ي هر دو 

تم: لو بود. گفدسررتش، تابلوي کوچیک کنار در رو نشررون داد. یه طرح روي تاب
 خه؟
که انگار داره به بي سررواد ها یاد میده گفت: این یعني اینجا مال ببه  جوري

 هاست.
 ندیدمش... -
 پس به جاي این، یه طبي بگیرید. -

دلار برام آب خورده بود و یه شرریشرره  900روي عینک آفتابیم بود که  نگاهش
ذارمش اما اینجا نمي اش از جیه شررلوارم پیدا بود. عادت داشررتم روي یقه ب

ستم بقیه ي جمله  سش به همه چیز بود! داخل رفت و همین که خوا شد. حوا
اي که تو ذهنم بود رو بگم، با پشت پا در رو تو روم بست. همین دیوونه رو دور 
و برم کم داشررتم. لاي در رو باز کردم و گفتم: من سرررم شررلوغ تر از این جواد 

 کرده باشم!بازي هاست که عمدي این کار رو 
پشت در نبود. نگاهم رو پایین آوردم. پگاه با روپوش مشمایي و دست به  کسي

ستي  سینه نگاهم مي کرد. قدش خیلي بلند تر از زانوم نبود. گفتم: تو هم که ه
 فندقي!

 به گردنش داد و گفت: اینجا مرد نمیاد. قري
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سراه و شده بود. تو خونه اگه  ست. عجه پررویي  م مي اومد در رو محکم ب
حالش رو مي گرفتم. سمت در بعدي رفتم و دور و برش رو چک کردم که هیچ 
نشررونه اي نباشرره. بعد بازش کردم. خودش بود. یه میز، قفسرره، پایه ي سرراز، 
سه پایه ي نت. دیوارها تازه رنو خورده بود و کز  صوص و  صندلي هاي مخ

یبید. به سرررامیک سررفید داشررت. صررداي قدم هام داخل فضرراي خالي مي پ
شه ي  سته ي گو شک سید، گیتار  ساز رفتم و اولین چیزي که به ذهنم ر سمت 
شم  شته بودم که چ سیاه نگه دا سه ي  زیرزمین بود. حتي تکه هاش رو توي کی
ست بعد  سازي نمي تون شتم و هیچ  سي بهش نیفته. باهاش خیلي خاطره دا ک

شش تا از شیدم و  اون جاش رو بگیره. ناخن هام رو به ترتیه روي هر  سیم ک
صرررداش توي اتاق پیبید. خیلي وقت بود که حتي توي خلوت و تنهایي هم 
سته کردم. امیدوار بودم که  سراغ گیتار نرفته بودم. پنجه هام رو چند بار باز و ب

 بتونم ذوق کور شده ام رو برگردونم.
 نوجوون نگاهي به کتاب توي دستم انداخت و گفت: همه اش؟! دختر

 همین ده صفحه اي که با هم تئوري کار کردیم.فعلًا  -
 پس کي عملي مي کنیم؟ -
شتم خودم رو کنترل مي کردم، گفتم:  از حرفش خنده ام گرفت و در حالیکه دا

 اسمت چي بود؟
 ونوس. -
ونوس خانوم! عصر میرم براي چند نفر از جمله تو، ساز مناسه مي گیرم. از  -

اینطوري نیست که همون هفته ي اول بتوني  هفته ي دیگه شرول مي کنیم. ولي
 آهنو بزني... تو هنوز درست دست گرفتن هم بلد نیستي!
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به طرز نشستنش اشاره کردم که تو این یه ساعت بیست بار در موردش تذکر  و
داده بودم. ظاهراً لحن ملایمم کارسرراز شررد. لپش رو باد کرد و بعد گفت: آخه 

 ره.من هر کیو دیدم اینجوري مي گی
شون. خود من اگه رو تخت دراز  - شدن، فرقي نداره برا اون ها حتماً حرفه اي 

 کشیده باشم هم مي تونم بزنم!
سته  لبخند سیم ها و د کوچیکي زد. جدي تر ادامه دادم: تازه کار ها باید بتونند 

 رو ببینند.
صوص دلبري  شونه صداي ملایمي که تو همه ي دخترها مخ بالا انداخت و با 

 ود گفت: جلسه ي دیگه مي پرسید ازم؟ب
 چي رو؟ -
 این کتاب رو؟ -

صفحه ها رو  خندیدم سه یاد گرفتن خودته. این  و گفتم: نه خانوم کوچولو... وا
مي خوني. تمرین هاي انگشت فراموش نشه. اسم هایي که گفتم با ترتیه نت 

 و ببر.ها رو سعي کن حفظ کني... دیگه... آها وسط هفته سر بزن سازت ر
 باشه. -
 اگه سوالي نداري جلسه رو تموم کنیم. -

سیک مي  پنج سریع چند تا گیتار کلا شته بود و من باید  دقیقه هم از وقت گذ
سایلش رو جمع مي کرد  ست تنها بود. دختر در حالیکه و خریدم. فرشاد هم د

 گفت: من خانوم کوچولو نیستم!
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شونم.  و سه  سرونه ي کنار مدر جوري نگاهم کرد که انگار من مال دبیرستان پ
 لبخند زدم و گفتم: خانوم بزرگ خوبه؟

شم شت کرد و کوله اش رو انداخت. با یه خدافظي کوتاه بیرون  چ هاش رو در
رفت و من هم صندلي ها رو مرته کردم. کتي که رامبد اصرار داشت تو محیط 

صندلي برداشتم و بیرون زدم. امروز جلسه ي اول براي کار بپوشم رو از پشت 
 . به سمتاشتسري دوم هنرجوها بود. سري شنبه ببه هاي با استعداد تري د

سانسور رفتم. همون لحظه مانتوي طوسي خواهر رامبد رو تشخیص دادم که  آ
وارد آسررانسررور شررد. حتماً دوباره توهم مي زد که به خاطر اون خودم رو به 

سور ر سان ست دکمه اي رو بزنه که با دیدن آ سوندم. توي اتاقک چرخید و خوا
س سم ولي من دور زدم و به  شت که بر ست نگه دا پله ها چرخیدم.  متمن د

 دیرم شده بود اما به خیالاتي شدن این نمي ارزید. اسمش چي بود؟ رکسانا؟
سرعت دویدم و تو طبقه ي دوم به خاطر در هم تمام شترین  شه یپله ها رو با بی

باز مسئول آموزش، سرعتم رو پایین آوردم. برام سر تکون داد. بهش لبخند زدم 
و دستم رو بلند کردم. هنوز بهم زنو نزده بود. احتمالًا به خاطر رکسانا. به نظر 

هم دیده بودمشون. همبین  بادوست مي اومدند. گاهي در حال پچ پچ کردن 
مد. بقیه ي پله ها رو هم دویدم. مالي هم نبود. زیادي تپل بود. خوشررم نمي او

مده بود از  ته بودم ولي دلم نیو ماشررین رو از تعمیرگاه گرف پایین خلوت بود. 
حیاط تکونش بدم. کلي خرجش شررده بود. تاکسرري گرفتم و م*س*تقیم رفتم 

سفارش هام رو از فرو ستادم  شگاهجمهوري که  یکي از ببه ها بگیرم. اولین ا
ما هر اینجا رو بهم معرفي کرده ب نادا ولي  کا ود. خودش دو سرررال پیش رفت 

 وقت تو این فروشگاه جمع مي شدیم ازش یاد مي کردیم. آدم خیرخواهي بود.
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سرراعت بعد راننده ي آيانس جلوي مغازه نگه داشررت. انقدر تو فروشررگاه  دو
شلوغ  شاد  سر فر شت.  شده بود که نفهمیدم زمان چجوري گذ چونه مون گرم 

از راننده خواسته بودم بزنه رو نشنیده گرفت. پیاده شدم و بود و صداي بوقي که 
همه تو کار بقیه  وبه اطراف نگاهي انداختم. محل ما همیشه پر رفت و آمد بود 

دخالت مي کردند. نمي خواستم کسي این سازها رو دست من ببینه. حوصله 
و آخر  مي برگشتن به آموزشگاه رو هم نداشتم. فعلًا بار رو اینجا خالي مي کرد

شه تو ماشینم میذاشتم. مشتري ها بیرون اومدند و فرشاد همراهشون اومد. 
 رو آوردي؟ محمولهبا نگاهي به من و ماشین آيانس گفت: 

 و راننده بهمون چپ چپ نگاه کرد. گفتم: شوخي مي کنه! خندیدم
صررندوق رو باز کرد. من و فرشرراد نگاه نامحسرروسرري به اطراف انداختیم و  در

 فرشاد ناگهان زیر خنده زد. گفتم: برو داخل، نخواستم!
 خنده گفت: آخه انگار... با
 برو داخل... بدترش کردي. -

ست شونه ي هیچ کاره بودن بالا آورد و داخل رفت. کارتن هاي  د هاش رو به ن
از صررندوق بیرون آوردم و به مغازه بردم. سررعي کردم به مقوایي رو یکي یکي 

عابر ها نگاه نکنم که یه وقت آشناي آقاجون از آب در نیان. از روي کارتن هاي 
مقوایي که چیزي پیدا نبود. فقط شررکل عجیبي داشررتند. وقتي آخري رو هم 
سوپري گرفته تا خلیل از مغازه سید  ساب کردم. از  شتم و پول راننده رو ح  گذا
شتم که با آيانس بار بیارم و تو این محل  شون بیرون اومده بودند. عادت ندا ها
هر کار جدید و بي سر و صدایي، کنجکاوي همه رو تحریک مي کرد. خنده ام 
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سر تکون دادن وارد مغا ضول هاي  زهگرفت و با  شدم که قبل از هجوم آوردن ف
 محل کارتون ها رو قایم کرده باشم.

شگاه شر امرو بالاخره سر به با شده بود. زیاد توي مغازه نموندم. یه  ز هم کنده 
زدم و یه کله برگشتم خونه. ماشین علي و رامبد جلوي در خونه پاره بود. دسته 
کلیدم رو توي جیبم برگردوندم و زنو در رو زدم. سمیرا دیگه دخترخاله ام نبود 

مثل زن که باهاش راحت باشررم. شرراید مي خواسررت لباس عوب کنه، باید 
داداش ها باهاش رفتار مي کردم. در باز شررد و از همون حیاط جیغ جیغ پگاه 

 به گوشم خورد. وارد خونه شدم و گفتم: چه خبره؟!
 رو به فاطمه ادامه دادم: آروم تر بخند! و

 رو از دستم گرفت و گفت: بیا ببین علي چه سوتي هایي داده! کتم
 !به علي گفتم: سوتي هاي ماه عسل؟ رو

کاناپه ي کناریش افتادم. چشمم به سمیرا که درست رو به روم بود افتاد و  روي
خودم رو بالا کشرریدم و صرراف نشررسررتم. زن یه مهندس آینده دار شررده بود که 
سلام  سید و زندگي خوبي براش فراهم مي کرد، گفتم:  ستش به دهنش مي ر د

 زن داداش!
رو انقدر هلیظ گفتم که چند ثانیه سرراکت موند. بعد آروم جواب « داداش زن»

سررلامم رو داد. بلند شررد و در حالیکه به سررمت آشررپزخونه مي رفت، گفت: 
 راحت باش.

شمم سمت علي چرخید که من رو نگاه مي کرد. اگر همینطور ادامه مي  چ به 
که بو مي برد. اون دادم و فکري به حال خودم نمي کردم، زیاد طول نمي کشید 

موقع دیگه هیبي برام نمي موند. تو یه لحظه از خودم و سمیرا متنفر شدم. باید 
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رو  رو پرت کنه. کنترل سمتا دیر نشده بود یه نفر رو جایگزین مي کردم که حوا
 برداشتم و بي خیال گفتم: آقاجون کجاست؟

 بالا. -
سمت طبقه ي  کنترل صداي علي رو روي کاناپه پرت کردم و به  خودم دویدم. 

 از پشت سر گفت: رفته از پشت بوم آبغوره بیاره... نترس.
پله ها رو دویدم و علي هم دنبالم اومد. در اتاقم رو محکم باز کردم. علي  تمام

 بازوم رو کشید و گفت: پسر چته؟
 زدم: ولم کن. داد

ت ه هاي سمو آقاجون رو با شیشه ي آبغوره توي دستش دیدم که از پل چرخیدم
پشت بوم پایین مي اومد. با تعجه به من و علي نگاه کرد. بعد سري تکون داد 

پایین رفت. علي ضررربه اي به پشررتم زد و گفت: خیالت « لا اله الا الله»و با 
 راحت شد؟ بریم.

دلخور بود و اخم داشررت. چرا این یه سررالي که از من بزرگ تر بود  صررورتش
شیدم که انقدر تو ذوق مي زد؟ این ب شونه ام رو ک شتر از همه اذیتم مي کرد.  ی

ستش رو برداره و با اخم پایین رفتم. هنوز روزهایي که آقاجون تمام این طبقه  د
شت بوم رو زیر و رو مي کرد که یه چ ه از من پیدا کنه و بیفت یزيو زیر زمین و پ

. CDلم و فیبه جونم، یادم نرفته بود. از ته سرریگار و بطري خالي گرفته تا نوار 
سمت  ست و من اون  ش شته بود، ن سمیرا که به پذیرایي برگ صندلي  علي کنار 
نرفتم. نه مي خواسررتم زیاد سررمیرا ببینم، نه حوصررله ي سرروال جواب علي رو 
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مي اومد. توي چارچوبش ایستادم و گفتم:  زخونهداشتم. صداي فاطمه از آشپ
 رامبد کو؟

 رفته دوغ بخره. -
 ومدم، چرا نگفتي بخرم؟من که داشتم مي ا -

صدام  مامان سرش رو از تبلتش بلند کرد.  و فاطمه به هم نگاه کردند. پگاه هم 
 خود به خود بلند شد: دیگه اندازه ي دوغ خریدن در میارم!!

سمت در هل داد و گفت: مامان ببین آقاجون چیزي  فاطمه بازوي مامان رو به 
 نمي خواد.

فت. کارم شده بود عذاب دادن همه. فاطمه یه با اعصاب خردي بیرون ر مامان
صررندلي از میز هذاخوري که فقط نمایشرري بود، بیرون کشررید و گفت: بشررین 

 داداش.
ست و آروم گفت: چرا  نفس ش ستم. خودش کنار پگاه ن ش شیدم و ن عمیقي ک

 اینجوري مي کني؟
- ... 
خودت  هیچ کس طوري که تو خیال مي کني، فکر نمي کنه. چرا همه رو از -

 دور مي کني؟
- ... 

دید حرفي نمي زنم. سررراکت شرررد. بعد از مدتي بحک رو عوب کرد:  وقتي
 شاگرد هات خوبند؟

حرکتي به له هام دادم و یه ترببه از ظرف سبزي برداشتم. بعد سمت پگاه  یه
 قلش دادم و گفتم: امشه جاي یه نفر خالي نیست؟
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 ترببه رو سمت من قل داد و فاطمه گفت: جاي کي؟! پگاه
جاي  به قل دادم و گفتم:  به رو  یدم. ترب ند جه توي صررورتش خ تع

 خواهرشوهرت!
 ترببه رو وسط راه نگه داشت و پگاه گفت: عمه ام رو میگه؟ فاطمه
ام بیشررتر شررد و فاطمه هنوز گیج نگاه مي کرد. ادامه دادم: آخه جدیداً  خنده

 بینمش!همه جا مي 
 حساس شدي بهش. -
 جدي؟ من حساس شدم؟ -
- ... 
 پس حتماً این جریان هم طوري که من خیال مي کنم نیست! -
 چي شده مگه؟ -
 کلاس هامون تو یه طبقه است... درست ب*غ*ل کلاس من! -
 اونجا یه ساختمون کوچیکه. پیش میاد. -
از بازسرررازي، کلاس گل  با یکي دیگه از مربي هاي اونجا حرف زدم. قبل -

 بازي...
 : سفال!!پگاه

هاي قهوه اي روشررنش، اینجوري که به من زل زده بود و با دقت گوش  چشررم
سفال!!  مي داد، من رو یاد عمه اش مینداخت. با لبخند گفتم: همون... کلاس 

 یه طبقه پایین تر بود.
 : فقط که سفال نیست.پگاه
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 پرس و جو هم کردي!زیر خنده زد و گفت: اِ...  فاطمه
 آره دارم تحقید محلي مي کنم!!!! -
 من از کارهاي رامبد خبر ندارم. حتماً کلاس هاي بالا رو مخصوص ساخته. -

 هام رو ریز کردم و گفتم: اهوم... تو که اصلًا خبر نداشتي! چشم
شررد و در حالیکه سررمت یخبال مي رفت، گفت: حالا بده مگه همه مي  بلند

 هاي عشد!! رو به هم برسونند؟! خوان کبوتر
سم یکي از کبوتر  و ست... ولي مي تر شمي به من نگاه کرد. گفتم: بد نی زیرچ

 سقوط کنه، لطمه ي روحي ببینه! 4ها از طبقه ي 
من تو رو میشناسم عادل. تو اهل رنجوندن کسي نیستي... مخصوصاً دختر  -

 جماعت.
 دوباره گفت: عمه ام رو میگي؟ پگاه

 اخم کرد و رو به پگاه تذکر داد: پاشو برو بیرون، ببین بابات اومده یا نه. فاطمه
گاه ید و رفت. گفتم: این از اون خبرچین  پ پایین پر ندلي  ید. از صرر له برچ

 هاست ها!
 خنده گفت: از طرف من که نیست... تو باید مراقه حرف هات باشي! با

آموزشررگاه رو دید زدم که مشررکلي رو با یه فرمون پاره کردم و اطراف  ماشررین
شین  شت که اون هم مال ما ساختمون فقط یه انبار و یه پارکینو دا شه. کل  نبا
رامبد بود. پیاده شرردم و قفل کردم. دور و بر شررلوغ بود. خواهر رامبد از انتهاي 

 رو با بي خیالي روي زرگخیابون به این سمت مي اومد. مثل همیشه یه کیز ب
بود. من مي تونستم به جاي ساه ازش استفاده کنم اگر قرمز شونه اش انداخته 

 نبود.
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به من افتاد. روش رو برگردوند و وارد مغازه اي شررد. پوزخند زدم و از  نگاهش
درهاي سرتاسر شیشه وارد آموزشگاه شدم. براي سرایداري که هنوز اسمش رو 

سلا شرویي گفت:  سر تکون دادم. جلوتر اومد و با خو ستم  م. آقاي نمي دون
 خسروي فرمودند شما مربي جدید هستي.

 قدم به عقه برگشتم و با پیرمرد دست دادم. گفتم: بله. طبقه آخرم. چند
 موفد باشي بابا. -
 تشکر حاج آقا. -

 صداش رو پایین آورد و گفت: نوه ي من هم شاگرد شماست. بعد
 جدي؟ -
 آره. ولي... -
 ولي چي حاجي؟ -

 تر اومد و جواب داد: شما نشنیده بگیر که نوه ي منه. نزدیک
حالت خجالت زده ي صررورتش نگاه کردم و دلم سرروخت. وقتي مایه ي  به

افتخار دیگران نباشرري، همه خودشررون رو کنار مي کشررند. لبخند زدم و گفتم: 
 خیلي هم دلش بخواد!

 و با تشکر گفت: حواسم به ماشینتون هست. خندید
 رو کمي خم کردم و گفتم: دستت درد نکنه حاجي. سرم

شدم.  به سوار  سور رفتم و منتظر موندم. بالاخره پایین اومد. وقتي  سان طرف آ
دختره با عجله وارد ساختمون شد و به سرایدار سلام داد. بعد سمت آسانسور 
شتم که وقتي نزدیک  ستم رو کنار دکمه ها گذا اومد. ابروم رو بالا انداختم و د
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سمت پله  شم نازه کرد و  شت چ شد، دکمه رو بزنم و جا بذارمش ولي برام پ
 ها چرخید! دختره ي...

کوبیدم و به صررورت پر از اخمم توي شرریشرره هاي  4دکمه ي طبقه ي  روي
طرحدار زل زدم. اون شه که تو پارکینو سالن عروسي حرف گوش کن شده 

شم مي اومد. وقتي وارد طبقه ي خودم شتر خو سیده بود، بی شدم، هنوز نر ون 
سته بودند. هنرجوي  ش صندلي هاي انتظار ن شاگردهاش روي  بود و چند تا از 

 هم منتظر بود. توي در کلید انداختم و به پسر نوجوون گفتم: بلند شو. نم
وارد شررد و تا من کیز و کت اسررپورتم رو کنار بذارم و آماده بشررم،  همراهم

به روش نشستم و گفتم: چند وقته  سازش رو بیرون آورد و درست نشست. رو
 کار مي کني؟

 ماه. 6ساز اشاره کردم. سفت تر نگه اش داشت و گفت:  به
 چرا آموزشگاهت رو عوب کردي؟ -

دهنش رو قورت داد و با دسررتپاچگي گفت: آقا... اسررتاد قبلیمون... فوت  آب
 شدند.

گفتم: پس من  جا خوردم. انگار زیادي جدي برخورد کرده بودم. با خنده کمي
 مراقه خودم باشم.

سبت  لبخند شدم که به ن شرول کردیم متوجه  ست. وقتي  ش  6زد و راحت تر ن
ماه خوب یاد گرفته. حداقل مجبور نبودم از اسم انگشت ها باهاش شرول کنم! 

دقیقه اي که باهاش سر و کله مي زدم، زودتر از بقیه ي ساعت ها گذشت.  45
ستگاه کوچ ضیح: د ساز که تیونر )تو مترونوم  گاهيیکي براي کوه کردن انوال 

 هم داره( رو قطع کردم و گفتم: با ضرب پا راحت تر نیستي؟
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صله ي زماني بین نت ها  - سیله اي براي تنظیم فا ضیح: و آقا ما با مترونوم )تو
 که بلینو بلینو مي کنه( تمرین مي کردیم.

صولي تره ولي تا ابد که نمي توني کلي بن - ساط ولو کني تا یه آاین ا هنو د و ب
 بزني. درسته؟

 بله آقا. -
ضربه زدم و گفتم: این دو تا رو  دور شیدم. روي کاهذها  سم دو تا ترانه خط ک ا

 کار کن.
 چشم آقا. -
ملودي معمولي هم نشون دادم و اضافه کردم: تمرین این آهنو هم فراموش  یه

 نشه... اینجا ساز هست. اگر از راه دور میاي، مي توني نیاري.
 نه. مي خوام با همین کار کنم. -

سته بود. بعد کم کم  یاد ساز ب اون وقت هاي خودم افتادم که جونم به همون یه 
یه روزي جلو چشررمت خردش مي کنند. سررر فهمیدم که به هر چي دل ببندي 

تکون دادم. پسر وسایلش رو برداشت و سمت در رفت. از روي لیست اسمش 
 رو پیدا کردم و گفتم: زانیار! چطور بود جلسه ي اول؟

 نگاهم کرد. ادامه دادم: آرزوي مرگم رو که نداري؟ پرسشي
رون داشررتم. بی خنده خدافظي کرد و بیرون زد. تا نفر بعدي یه ربع فرصررت با

یه لیوان آب از سرررد کن توي راهرو ریختم. همین که جلوي له هام  رفتم و 
بردم، یه چیزي به پاهام چسبید و نصز آب روي صورت و لباسم ریخت. بعد 

گاه کردم. دلم نی ید. بهش ن گاه تو گوشررم پیب نده ي پ مدصرررداي ریز خ  و
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شیدم و لیوان یه بار سر ک سطل  بداخلاقي کنم. بقیه ي آب رو  صرف رو تو  م
 انداختم. بعد ب*غ*لش کردم و گفتم: چي شده من رو یادت افتاد؟

 به گردنم چسبید و گفت: من که یادتم. محکم
 رو گاز گرفتم و گفتم: یاد من یا اسباب بازي ها؟ لپش

 نداد و فقط با صورتش ادا در آورد. گفتم: کجا بودي؟ جواب
 گفت: اومده بودم آب بخورم.تیزي به کلاس ب*غ*لي انداخت و  نگاه

 رو کنار گوشم برد و آروم ادامه داد: رفتم پیش باباییم... به کسي نگي ها! سرش
به  بلند باز شرررد و دختره  بلند خندیدم و سررر تکون دادم. در کلاس ببه ها 

سیدم: چرا  ضعش تمیز بود. رو به پگاه پر سر و و چارچوب تکیه داد. این دفعه 
 دست هات گلي نیست؟

 امروز نقاشي داریم. -
 عمه اش اومد: بیا پگاه! رفته بودي آب بسازي؟ صداي

 جواب داد: من که بلد نیستم! پگاه
زدم و گفتم: به عمه جونت بگو، با خواهر زاده ي من درسرررت حرف  پوزخند

 بزنه.
 عصباني دختره اومد: به دایي جونت بگو، صداش رو بیاره پایین! صداي

 اذیتت مي کنه فندقي؟وقتي ما نیستیم  -
 آره. بهش بگو، از مو آویزونت مي کنم!! -

واسرره من حاضرررجوابي هم مي کرد. کله هاي ببه ها از اطرافش بیرون  حالا
زده بود و صداي ویز ویز حرف هاشون از پشت در نیمه باز مي اومد. صورت 

صلًا نمي فهمید ما داریم در مورد چي حرف مي  زنیم. پگاه گیج و مات بود و ا
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شنو تر سو هرو به من گفت: نه!! آویزون نمي کنه... موهاي خودش ق . مثل گی
 کمند!

ستم دختره پر رو  از حرف بي ربطش به بحک، خنده ام گرفته بود ولي نمي خوا
بشرره. خودم رو کنترل کردم. صررداي یکي از کله هاي کنار در هم بلند شررد: 

 طلایي که نیست... سیاهه.
ه نتونستم بگیرم. گفتم: فقط مونده بود شما ازش تعریز لبخندم رو دیگ جلوي
 کنید!!

ستش رو تکون نداد و گفت:  به سمت در رفتم که پگاه رو از ب*غ*لم بگیره. د
 تعریز شما هم به گوش ما رسیده! آوازه اش در واقع!

 پشت سر همه حرف هاي چرت و پرت هست. -
 نه اندازه اي که پشت سر شما هست! -

دیگه واقعاً بهم برخورد چون مي دونسررتم چیزهایي که میگه حقیقته. بار  این
سته یادآوري کردم: اوني  صداي آه جاله بود، حرف از آوازه ي من مي زد. با 

 که واسطه فرستاده من نیستم!!!
ي چي چ» ثانیه تو سررکوت به هم خیره موندیم. با صررداي پگاه که گفت  چند

گاهي به صررورت کنجکاو و دقید شررده ي به خودش اومد و با ن« فرسررتاده؟!!!
 پگاه، با تاسز برام سر تکون داد. گفت: بیا اینجا پگاه!

به بازوش رو لمس کرد.  ب نه دسررتم  تا بدبخ گذاشررتم و  رو توي ب*غ*لش 
صورتش موج مي زد و جوري نگاه  شید. ناراحتي تو  سریع عقه ک خودش رو 
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شیدم و گفتم: بار مي کرد که انگار من مزاحم خیابوني ام!! ابرو هام  رو تو هم ک
 آخرت باشه که با من یکه بدو مي کني!

صیر خودش  سمت شار دادم. تق کلاس خودم رفتم و پلک هام رو با حرص ف
بود. من هموني ام که میگن، با هر دختري که تو کوچه خیابون مي بینه، لاس 

شنیده  شتم ن ؟ بودمي زنه و زن بلند مي کنه. مگه همین حرف و حدیک ها رو پ
 دیگه چرا با من حرف مي زد؟!

اقبالي دوباره نگاهي به عروسررک ها کرد. انگار منتظر امداد هیبي بود که  خانم
تو انتخاب کمکش کنه. همسایه ي دیوار به دیوارمون بود و چه شیشه هایي که 

 از بالکن خونه شون نشکسته بودم. گفت: عادل خان کدوم رو بردارم؟
 قي نداره که.هر دو تاش خوبه. فر -
 آخه نوه ي من عیه و ایراد گیره. ارزون تر حساب کن دو تا رو ببرم. -
 اي بابا! کي از شما پول خواست؟! مغازه ي خودتونه. -

 و گفت: ممنون پسرم. ایشالا عروسیت. خندید
وارد مغازه شد و علامت داد که کارم داره. سر تکون دادم و عروسک ها  مهدي

اشررتم. با کلي اصرررار پول یکیشررون رو داد و بیرون رفت. رو داخل مشررما گذ
 مهدي فوراً گفت: اینجوري بخواي کاسبي کني که کلاهت پس معرکه است!

 آشنا بود. -
 تو این محل مگه هیر آشنا هم هست؟! -
 ولش. تو چه گهي مي خوري اینجا؟ -
 مي دونم منظور بدي نداري... -
 ساساتي شدم. چه خبر؟خنده گفتم: آره. از دیدنت اح با
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 هیبي بابا... بیکاري... علافي. فرشاد کو؟ -
 میاد حالا... جمعه ها نمیشه بیدارش کرد. من هم میام که تو خونه نباشم! -
هم بیرون رفتیم. من روي پله ي مغازه نشررسررتم و اون رو به روم به یه پراید  با

تکیه داد. صرربح جمعه اینجا پرنده پر نمي زد و نطد مهدي هم باز شررده بود. 
 گفتم: خوُ... آخرش چي؟

مرده کارت به کارت کرده بود و فلنو رو بسررته بود. این مادر بزرگ ما هم  -
 از باجه براش پول گرفته. کلي در حقش دعا کرده بود که

 از کجا فهمیدید؟ -
ساب. مادر بزرگم هنوز هم باور نمي کنه. میگه خیلي  - شده بود از ح پول کم 

 مرد خوبي بود. خدا رسونده بود سر راهم.
و من گفتم: اگه کارت به کارت کرده باشرره مي تونید از بانک پیگیري  خندیدیم

 کشیده؟ کنید. مادر بزرگت ندیده دو سري پول
سبزش رو هم  - شال  سموني مرده بوده. تازه  سیماي آ نه داداش، طفلک درگیر 

 دیده با اون عینکش!
شمون گفت: چه  هر صدا پیبید. حامد از کنار گو دو زیر خنده زدیم و بدجور 

 خبر شده باز معرکه گرفتید؟ سلام.
ست شي و دمپایي راحتي اومد د شلوار ورز ست. با  ش . ه بوددادیم و کنار من ن

 گفت: چند وقته نیستي؟
 مشغولیم. -
 رو به راهي؟ -
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 چاکرم. -
نبود درباره ي آموزشررگاه به کسرري هیر از فرشرراد حرفي بزنم. مهدي با پا  قرار

 ضربه اي به دمپایي حامد زد و گفت: تازه مد شده یا زنت پرتت کرده بیرون؟
صبح  حامد سر  سیگار  سه  سیگار رو از جیبش بیرون آورد و گفت: وا سته ي  ب

 که تیپ نمي زنند!
نخ بیرون کشید و تعارف زد. مهدي برداشت. سمت من گرفت. تو این چند  یه

ماه همیشرره از زیرش در رفته بودم و یه بهانه اي تراشرریده بودم که لوس بازي 
نباشرره. انقدر سررر خودم رو شررلوغ کرده بودم که پیش نمي اومد دور هم جمع 

شیم. هر دو منتظر نگاه مي کردند. یه جوري رفتار مي کردم ک  ه انگار زهر مارب
ثار خودم و پرهیزگاري بي نتیجه ام کردم و یکي برداشررتم. دم  بود! فحشرري ن
فنده حامد گرفتم. تلخیش من رو یاد گذشررته ها انداخت. گوشرره ي لبم نگه 
اش داشتم. چند دقیقه بعد رامین و سینا هم اضافه شدند و انقدر چرت و پرت 

صاً  صو سه م گفتیم که از خنده دل درد گرفتم. مخ سینا تپل بود و وقتي ری ي که 
 رفت همه رو به خنده مینداخت.

نخ دیگه روشررن کردم. به در مغازه تکیه دادم و پاهام رو انداختم وسررط راه.  یه
بدجوري ه*و*س قدیم رو کرده بود. اینکه هر کاري دلم مي خواسرررت بکنم. 

یم دگمگه دختره نگفته بود حرف پشررتم زیاده؟ خه من همین بودم دیگه. زن
ید و گفت: حالا اصررل مد از جیبم گوشرري رو بیرون کشرر  شهمین بود. حا

 اینجاست.
 بي خیالي دود رو فرستادم بیرون و گفتم: اس نگه نمي دارم دادا! با
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رامین به پام خورد و حامد فحش داد. من به ریشررشررون خندیدم. مهدي  لگد
د زدم: اون رو سررریع گوشرریش رو بیرون آورد که اس ام اس ها رو پاه کنه. دا

 بگیر!
ستش در آوردند. خود مهدي از خنده  ببه شي رو از د سرش ریختند و گو ها 

شید. رامین آخرین  شرت بالا رفته اش رو پایین مي ک شده بود و به زور تی ولو 
 «.فعلًا بره مرخصي»نوشته  mo1پیامش رو خوند: 

به یده ب خاصرري م ند واسررره من معني  که ببین ند  گاه کرد به من ن نه.  ها  یا 
 دیکشنریشون من بودم. گفتم: نامفهوم بود. قبلي رو بخون!

 «تو هذاي دانشگاهتون چیزي نمي ریزند، دردسرش مال منه»خوند:  رامین
شید و  همه شي رو ک سه رفت. مهدي گو سینا دوباره الکي ری زیر خنده زدیم و 

 گفت: اشتباه برداشت کردید.
نده دا آخرین با خ ندم پک رو زدم و دود رو  که سررر چرخو دم بیرون، همین 

چشمم به آقاجون افتاد. به سرفه افتادم و خنده یادم رفت. اینجا چکار داشت؟ 
صرربح ها مي رفت پاره بالاي محل قدم مي زد، نه این طرفي. همراه یکي از 

س ضه نگاهم مي کرد. بعد  شم هاي پر از ه ست هاش بود و با چ رو  رشدو
گفت. به اون سمت خیابون رفتند. با کز پا پایین انداخت و چیزي به دوستش 

 به مهدي زدم و گفتم: بسه دیگه!
رو بست و سر و صدامون خوابید. ته سیگار رو پرت کردم توي جوب.  نیشش

آقاجون دیگه روش رو سمت ما برنگردوند. عادت داشت که دست هاش رو با 
فتاده بود اتفاق ها اتسبیح آویزون پشتش گره کنه و راه بره. قبلًا هم خیلي از این 
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شرردند. چشررمم به  دهسررال رو رد کردم و ببه ها پراکن 30ولي نه از وقتي من 
شلوارم رو  شدم و  سلانه مي اومد. از جام بلند  سلانه  شاد افتاد که از دور  فر

کوتاهي سمت در اومد. « ِ سلام»تکوندم. فرشاد نگاهي به جمع انداخت و با 
 امد جان!جلوي در ایستاد و گفت: ببخشید ح

باز بود ولي مي خواسررت حامد رو بلند کنه. جلوي خنده ام رو گرفتم.  راهش
 حامد بلند شد و فرشاد گفت: به خانوم ببه ها سلام برسون!

داشررت دکش مي کرد خونه. حامد نگاهي به من انداخت. بعد با جمع  رسررماً 
 دست داد و گفت: برم یه چیزي بزنم به بدن.

شد و بقیه هم کم کم خدافظي کردند. دنبال شلپ با دمپایي ه شلپ اش دور 
 فرشاد وارد مغازه شدم. سریع گفت: از کي تا حالا دم مغازه پاتوق مي کنید؟!

 پاتوق چیه؟! یه ساعت هم نشد. -
 بوي سیگار هم که پیبیده!! -

ست تو ترکم. خودم رو به اون راه زدم و  زیر شمي نگاهي به من کرد. مي دون چ
 پشت پیشخون رفتم.

شدم.  قوطي شگاه  سطل زباله انداختم و وارد آموز شیر کاکائو رو توي  خالي 
شتن جیه  صبحونه نموندم. در حال گ سه  آقاجون انقدر اخم و تخم کرد که وا

سئول آموزش  سور رفتم و به م سان سید: دنبال چي هام داخل آ سلام کردم. پر
 هستید استاد؟!!

ولي نگاهش نکردم. پر رو شررده بود. من عادت نداشررتم دنبال کسرري  خندیدم
بیفتم. یه بار تیک زده بودیم. اگر خودش مي خواسررت باید زودتر از این حرف 
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یه  یدا کردم و گفتم:  یه آدامس از اعماق جیه کتم پ بالاخره  ها زنو مي زد. 
 عارف نداره!دونه است، ت

 گوشه ي لپم انداختم. با لحن سردتري از قبل گفت: ممنون، دارم. و
رو زدم. راهروي خودمون خیلي سرروت و کور  4ي دوم پیاده شررد و من  طبقه

بود. هنرجوم هنوز نرسیده بود و صداي شعر خوندن از کلاس خواهر رامبد مي 
با ا ما  ین صرررداي خنده ها و اومد. کار اون روزش خیلي بهم برخورده بود. ا

. در نمآوازشررون انگار هیچ اهمیتي براي اون نداشرررت که من چي فکر مي ک
 کلاسم رو باز کردم و موقع بستن محکم کوبیدم.

دقیقه بعد هنرجوي اولم وارد کلاس شررد و سررر و کله زدن باهاش حالم رو  دو
جام داده هاش رو هم ان مه ي تمرین   بهتر کرد. خیلي حرف گوش کن بود. ه
بود. تازه کار بود و داشررتیم روي گام ها تمرین مي کردیم که صرررداي شررعر 

ه هم ب امخوندن ببه ها بلند شررد. ناخن دختر روي تار اشررتباه رفت و ترتیه گ
 ریخت. سریع گفت: ببخشید از اول.

 عیبي نداره، دقت کن. -
شرررول کرد و تو دور سرروم باز صررداي ببه ها بلند شررد. ناخنش معطل  دوباره

سه ي اولت که نت ها م ست گرفتم و گفتم: جل شگاه رو د ساز آموز ونده بود. 
 رو بهتر تشخیص مي دادي! با من بزن.

 آخه کتابش رو خوندم... تئوري بیشتر بلدم. -
 اول گوش کن که به صدا ها عادت کني. -
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بار پشرررت سررر هم زدم. گام گام ها سررراده بودند و چیزي براي آموزش  چند
نداشررت. فقط باید روي سرریم ها دقت مي کرد و تمرین هاي متوالي انجام مي 

 داد. گفتم: حالا با من بزن!
کرد و من سرررعتم رو پایین آوردم. یک هفته فقط تئوري کار کرده بود و  شرررول

ود که با سررازش راحت باشرره. باز تمرین انگشررت داشررت. هنوز خیلي زود ب
 صداي ببه ها زیاد شد و تمرکزش از دست رفت. گفت: ببخشید. الان...

 لبخند گفتم: طبیعیه. نگران نباش. دوباره. با
ست ساز رو  خوا صدا رفت بالا و من از کوره در رفتم!  شرول بکنه که دوباره 

روي میز ول کردم و با سرعت خودم رو به راهرو رسوندم. نزدیک در کلاسشون 
به لطز  که  حال خرابي  با  یاد،  کک کردم. مي دونسررتم اگر بحثي پیش ب م

شیدم و به کلاس شه. نفس عمیقي ک شتم، خیلي ناجور می صبح دا  مآقاجون از 
برگشررتم. کتي که روي تیشرررت مشررکي پوشرریده بودم رو در آوردم و روي 
به  گاه مي کرد. گفتم: مي توني بري  با نگراني ن باسرري پرت کردم. دختر  جال

 مربي کلاس ب*غ*لي بگي تعطیل کنند؟
 کم رویي بلند شد و گفت: بگم تعطیل کنند؟ با
 آره. بگو سر و صداتون نمیذاره ما تمرین کنیم. -

ست هاي  نشگرد سرم رو به کز د شت  ستم و پ ش رو کج کرد و بیرون رفت. ن
سه دقیقه نکشید  شد. به  سته  شم هام خود به خود ب شده ام، تکیه دادم. چ قفل 
به کمر توي  باز شرررد و من رو از جا پروند. دختره دسرررت  با شررردت  که در 
چارچوب ایستاده بود و هنرجوي من هم با اضطراب از پشت سرش سره مي 

 . با اخم گفتم: امرتون؟شیدک
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کلاس شد و به هنرجوم اجازه ي وارد شدن نداد. همین که در رو بست، با  وارد
 صداي آهسته اما عصباني گفت: تا کي قراره ادامه بدید؟!

 تعجه گفتم: چي رو؟! با
 همین مسخره بازي ها رو! -
 !ي؟جام بلند شدم و در حالیکه به سمتش مي رفتم، گفتم: مسخره باز از

دقیقه اسررت صررداي شررما تمرکز  40بیشررتر شررد و بلندتر گفتم:  عصرربانیتم
 هنرجوي من رو به هم ریخته... خانوم!!!

ما قبلًا هم کنار کلاس هاي دیگه سرررود و نمایش اجرا مي کردیم. بي خود  -
 بهانه نیار... آقا!!!

 قدم دیگه برداشتم و گفتم: نه کنار کلاس موسیقي. یه
دش رو عقه کشررید. مثل جوجه ماشرریني ها بر و بر نگاه مي خورد و خو جا

کرد. دورتر رفتم که بیشررتر از این نترسررونمش. روي پیشررونیم دسررت کشرریدم. 
به روز هاي  تارا خواهش مي کنم من رو منتقل کنه  بالاخره به حرف اومد: از 

 فرد.
کردم. صررورتش از اون بي حسرري همیشررگي در اومده بود و دلخور  نگاهش

مي داد. از کلاس بیرون رفت. فاطمه هم وقتي دلخور مي شد، اعصاب نشون 
من رو به هم مي ریخت. گفته بودم وسررط تمرین ما داد و فریاد نکنند، همین. 

 شایلچیز زیادي بود؟ قهر و ناز داشررت؟ چند لحظه بعد دنبالش رفتم. با وسرر
 .میامجلوي آسانسور ایستاده بود. به هنرجوم گفتم: تو کلاس باش، الان 
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شد و خواهر رامبد داخل رفت. دختر جوون دوباره گردن کج  در سور باز  سان آ
کرد و رفت. سمت آسانسور دویدم که در کشوییش داشت بسته مي شد. سریع 
پام رو سر راهش گذاشتم. دوباره باز شد. جلوي چشم هاي گیج دختره داخل 

 رفتم و گفتم: حالا کي مسخره بازي مي کنه؟!
 دکمه ي طبقه ي دوم رو زد و گفت: اینطوري براي همه بهتره. دوباره

راه افتاد. گفتم: اگر حد تقدمي هم باشرره با خواهر رامبده، نه برادر  آسررانسررور
 زنش!

زد و با نارضایتي گفت: مسئله حد تقدم نیست... مسئله بهانه گیري  پوزخندي
 شماست...

 نه؟!داشت عصبانیم مي کرد. گفتم: کدوم بها دوباره
ست بیرون بره. در واقع  در ستاده بودم و نمي تون شد. جلوي در ای سور باز  سان آ
دکمه ي طبقه ي چهار رو زدم و گفتم: جواب «. جرأت داشرررت بیرون بره!!»

 بده؟
 کلاس ببه ها عاید صوتي داره. -
 ما دیوار به دیواریم! -
 صدا اونقدر بلند نمیاد. -
 یعني من دارم دروغ میگم؟ -
- ... 
 لابد مي خواستم یه دلیلي جور کنم واسه... دید زدنتون!! -

ایستاد و باز شد. نگاه خیره اش روي من بود. بي هوا داد زد: شما حد  آسانسور
 ندارید با من اینطوري صحبت کنید!
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سور زل زده بودند. دوباره روي  ببه سان ها توي راهرو پخش بودند و به داخل آ
دکمه ي طبقه ي دو کوبید و من گفتم: نمي دونستم حد صحبت کردن من هم 

 دست شماست!
حرکت کرد. با همون حالت دلخور چند دقیقه پیش نگاه مي کرد و  آسررانسررور

شده  شده بود. بدجوري بهش خیره  سرخ  شم هاش کمي هم  بودم و نزدیک چ
بود به گریه بیفته. اي بابا! پلک هاش رو بست و سرش رو به یه طرف برگردوند 

 تداخکه دوباره توي آینه ي ب*غ*ل چشم تو چشم شدیم. نگاهش رو پایین ان
و ته دل من رو قلقلک داد. چند ماهي مي شد که با آخرین دوست دخترم تموم 

سي صورت و اندامش رو برر کردم... خیلي هم بد نبود. به  کرده بودم. حالت 
ستم روزهاش رو عوب کنه. به درد وقت گذروندن که  سادگي نمي خوا همین 

به برنامه  اريمي خورد. جمله هاي بعدیم رو حساب شده انتخاب کردم: من ک
 هاي شما ندارم.

رو بلند نکرد. دستم رو مشت کردم که چونه ي دختره رو بالا نیاره! ادامه  سرش
 دادم: ولي لازم نیست وقتي کسي رو دوست داري ازش فرار کني!!

شبختانه این طبقه خلوت  با شد. خو سور باز  سان دهن باز بهم خیره موند. در آ
 !دبود. سکوتش رو شکست: حرف زدن با فاطي احمقانه ترین کار عمرم بو

 روي صورتم نشست و گفتم: احمقانه؟! اخم
باره  خوب مي دونسرررت به موقع چه حرفي رو بزنه که آدم رو به هم بریزه. دو

 سکوت شده بود. با تاکید بیشتر پرسیدم: احمقانه؟!
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گفته بود من رو دوسررت داره، احمقانه بود؟ گوشرره ي له پایینش رو گاز  اینکه
هاش برگشررت. بهم برخورده بود و عادل  گرفت و جوجه ماشررینیه باز به چشررم

 نبودم اگر جبران نمي کردم. گفتم: اتفاقاً از نظر من هم احمقانه بود.
شد و این بار اهمیتي برام نداشت. اون که فاطمه نبود. یه دختر معمولي  دلخور

بود مثل بقیه ي دخترها. ادامه دادم: ولي این که نباید دلیل فرار کردنتون از رو 
 ي با من باشه.به روی

- ... 
 که برید برنامه عوب کنید! -

 گفت: نه... چیزي نبود که ارزش فرار کردن هم داشته باشه. عصباني
هام رو روي هم فشرررار دادم. دکمه ي طبقه ي چهار رو زد و روش رو  دندون

که  بالا سررکوت کردیم. همین  تا  یدم.  گه اي چرخ مت دی به سرر ند.  برگردو
شد، با سور باز  سان کیز بزرگش محکم کوبید به بازوم و گفت: مي خوام رد  آ

 بشم!
شه. حداقل کاري  دختره شیدم که رد ب ي دیوونه! با تعجه از جلوي در عقه ک

نداشرررت.  کرده بودم که برنامه اش رو عوب نکنه... هرچند که برام اهمیتي 
بدون اینکه پشت سرش رو نگاه کنه رفت و ببه ها رو سمت کلاسش هدایت 

راني جب یقهبه طرف کلاس خودم رفتم. احتمالًا باید براي هنرجوم چند دقکرد. 
 میذاشتم.

طبقه ي اول شدم و توي آشپزخونه سره کشیدم. آقاجون و مامان مشغول  وارد
شته  سیدند. مثل دو روز گذ صبحونه بودند و هر دو دپرس به نظر مي ر خوردن 
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شد:  صداي مامان بلند  سمت در رفتم که  شتم و  صبحونه خوردن گذ از خیر 
 عادل!

 همون جا گفتم: دارم میرم. از
 شکم گشنه؟در اومد و جدي گفت: با  جلوي

 یه چیزي مي گیرم تو راه. -
 رو کشید و گفت: بیا ببینم. تو یکي من رو دق میدي! بازوم

سفره اي که پایین میز ناهار خوري پهن بود،  با سر  لبخند دنبالش رفتم. من رو 
کنار خودش نشوند. با نگاه چپ چپ آقاجون دستم رو ول کرد. آقاجون دستي 

سرررش کشررید که دیگه خالي شررده بود. با اخم  به تارهاي نازه موهاي جلوي
 گفت: همه رو دق میده.

تیکه نون توي دهنم گذاشرتم. مي دونسرتم دردشرون چیه. سراعت هایي که  یه
توي آموزشگاه بودم و مغازه رو فرشاد یه نفري مي چرخوند. نمي دونستند کجا 

بار از جلوي مغازه رد میشررند.  مامان میرم. فرشررراد گفته بود که روزي چند 
ستم داد و به آقاجون نگاه کرد. آقاجون تو  ستکان چاي رو د ي نگاه نم صورتما

کرد. مامان کره و مربا رو از جلوي آقاجون سررمت من کشررید و گفت: بخور 
 جون بگیري!

سي من رو با این هیکل نمي دید، فکر مي کرد با ني قلیون طرفه! مشغول  اگه ک
از توي حیاط اومد: سررلام...  خوردن شررردم و چند دقیقه بعد صرررداي علي

 آقاجون!
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صررردا کافي بود تا گل از گل آقاجون شررکفته بشررره. زل زد به ورودي  همین
 آشپزخونه و زمزمه کرد: امیرعلي.

 تر ادامه داد: بیا اینجا بابا! بلند
 علي از نزدیک تر اومد: نخورید. بربري گرفتم. صداي

 کنه اول صبح؟به مامان گفتم: چي شده؟ اینجا چکار مي  رو
 جواب داد: همیشه سر مي زنه... ما رو که ول نکرده به امون خدا. آقاجون

ببسرربونه ته جمله اش! علي با خنده « مثل بعضرري ها»مونده بود که یه  فقط
سط  ست. نون ها و ش سمي کنار آقاجون ن شلوار ر شد و با همون کت و  وارد 
ست داد. مامان فوري براش چاي ریخت. ولي عادت  شت و با ما د سفره گذا

 علينداشت مثل وقت هایي که من رو مي چلونه، علي رو هم ماچ کنه. به پاي 
 که با آقاجون حرف مي زد، زدم و گفتم: هنوز کلید ها رو تحویل ندادي؟

تعجه نگاهم کرد. زیر خنده زدم. خودش هم خندید و گفت: تو چکارها  با
 مي کني؟

 نگاهي با آقاجون رد و بدل کرد و ادامه داد: شنیدم سرت خیلي گرمه! بعد
 و گفتم: بدجور!حرص به آقاجون نگاه کردم که منتظر جواب من بود  با

شرول کرده تو محل آبروریزي  آقاجون شت، گفت: دوباره  شت و نه بردا نه گذا
 هم بهم طعنه بزنه.« احمدخاني»مي کنه. همین رو کم داشتم که 

 : احمدخاني؟!علي
 جمعه تو پاره دیدمش، رفتیم دو تا نون بخریم... -
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اش رو نگفت. هنوز اون جریان یادش نرفته بود. چند دقیقه دیگه هم سرریر  بقیه
شیدم و فقط به مامان  سر ک ستکان رو  تا پیازش رو براي علي تعریز مي کرد. ا

 گفتم: خدافظ!
 با التماس گفت: چیزي نخوردي که! مامان

جمله هاش تو صررداي آقاجون گم شررد که داد زد: کجا؟! دوباره چه الواتي  اما
 ي رو شرول کردي که مغازه نمیري؟ا

شیدن کفش علي  اهمیتي شتم و بیرون زدم. موقع پو ندادم. کیز و کتم رو بردا
 بیرون اومد و کنارم روي پله هاي بالکن نشست. گفتم: چیه؟

 آقاجون چي میگه؟ -
 از خودش بپرس! -
 بگو؟ نگران شدم. -
نمیگن چرا داداشش جلوش نگران نباش! اگه حرفي هم بزنند پشت سر منه،  -

 رو نگرفت.
 عادل! مامان و آقاجون دیگه جوون نیستند. -
- ... 
 تو که تو این خونه اي باید هواشون رو داشته باشي، نه اینکه... -
 تو هواي همه رو داري بسه. من رو مي خوان چیکار؟ -
ه ام ناز صداي بلندم تعجه کردم. علي حرفي نزد. خواستم بلند بشم که شو و

 رو گرفت و پایین کشید. گفت: مگه سیگار رو تره نکرده بودي؟
 گفتم: نه... وقتي مي کشیدم که کسي نبینه. دروغ
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 شدم و سمت در رفتم. دوباره گفت: کجا میري اگه نمیري مغازه؟ بلند
 و گفتم: الواتي! چرخیدم

سپري دهان رو توي زیپ کیفم چپوندم و با بي ح نیم صلگساعت بعد ا ي از و
آسررانسررور وارد طبقه ي چهارم آموزشررگاه شرردم. حتي ظرف هذایي که مامان 
همیشرره روي میز تلفن جلوي آشررپزخونه میذاشررت رو فراموش کرده بودم. با 
بیرون اومدن من، خواهر رامبد و یکي از مدرس هاي کنکور طبقه ي پایین به 

گاه ایستادم و مرد بیباره رو ا دم. ز سر تا پا بررسي کرسمتم نگاه کردند. ناخودآ
خیلي معمولي بود. مثل من اسررپورت نپوشرریده بود. توي آینه ي آسررانسررور که 
هنوز باز بود به خودم نگاه کردم و اعتماد به نفسم بالا رفت. با پوزخند براي هر 

سلا سر تکون دادم. مرد لبخند زد و  کرد ولي دختره روش رو برگردوند. به  مدو 
عمداً شررل کردم که یارو بره اما ظاهراً اون هم منتظر طرف در کلاسررم رفتم و 

داخل رفتن من بود! کلیدم که کاملًا اتفاقي! زمین افتاد، بالاخره از رو رفت و 
 گفت: دیگه مزاحمتون نمیشم.

 لبخند زد و گفت: خواهش مي کنم. دختره
 سمت پله ها رفت. گفتم: آسانسور هست! مرد

 داد: همین پایینم. جواب
دسررت دو تا از ببه هاي روي صررندلي هاي انتظار رو گرفت و گفت:  دختره

 بریم تو.
شاهد دعواي دو روز پیش ما بودند با نگاه هاي  دخترببه سن پگاه که  هاي هم

اخمو و عجیه هریه به من، وارد کلاسشون شدند که باعک شد لبخند بزنم. 
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قه م وارد بشرره گفتم: سررلیاون روز خیلي بد تا کرده بودم. قبل از اینکه دختره ه
 ات افت کرده!

خواستم حرف پیش بکشم که صلح کنیم. به اندازه ي کافي همه ازم بریده  مي
بودند. دختره پوزخند زد و گفت: من به هر کي از کنارم رد شررد، نظر خاصرري 

 ندارم!!
 حرفش خنده ام گرفت. با اخم ادامه داد: برعکس شما! از

ن اخمش. با تلاش عجیبي مي خواست مثلًا حرص خنده ام بیشتر شد و او من
من رو در بیاره ولي هنوز من رو نشررناخته بود. تازه داشررت از این بحک هاي 

 همیشگیمون خوشم مي اومد. گفتم: درسته... فقط به بعضي هاشون.
 خنده اضافه کردم: نظر خاصي دارید. با

تم صلح رو هاش درشت شد و به زور جلوي خنده اش رو گرفت. خواس چشم
 پایدارتر کنم و گفتم: دو روز پیش منظور بدي نداشتم.

تکون داد و شمشیرش رو انداخت: عیبي نداره... قرار شده سرود و نمایش  سر
 رو تو سالن همکز تمرین کنیم.

 خوبه. -
زد و جوري نگاه کرد که ترسرریدم هواییش کرده باشررم. حوصررله ي شررر  لبخند

 م چرخیدم و گفتم: با اجازه!نداشتم. فوراً سمت در کلاس
رو باز کردم و به هنرجوم که تازه از آسررانسررور پیاده شررده بود، گفتم: بیا  قفل

 داخل.
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رامبد حرفي نزد. کله ي کنجکاو پگاه رو از پشتش تشخیص دادم که به  خواهر
 من و بعد به عمه اش نگاه کرد. وارد کلاس شدم.

13 
دقیقاً جلوي در مغازه پاره کرد و پیاده شدیم. فرشاد جلوي در منتظرمون  راننده

بود. راننده وانت رو دور زد و در پشرررت رو باز کرد. رو به فرشررراد گفتم: چرا 
 اومدي؟

 دست تنها نمي تونستي جنس ها رو سر و سامون بدي. -
 شرکت چي؟ -
 کاري نداشتم. -

کارتن هاي بزرگ رو گرفتیم و بلند کمک به طرفم اومد. سررر یکي از  واسررره
که زوج و فرد کرده بودیم، نصررز هفته رو تو شرررکت عموش  کردیم. حالا 
سط مغازه  شرکت پخش و فروش لوازم کامپیوتري. کارتن رو و سابدار بود.  ح
ول کردیم و مشغول بردن بقیه ي جنس ها شدیم. چشمم به اون سمت خیابون 

سروپرمارکت به ما نگاه مي کرد. گفتم: افتاد که آقاجون از پشرت شریشره هاي 
 آقاجونم اومده زاغ سیاه چوب بزنه.

 جواب داد: کار هر روزشه... انقدر این بدبخت رو عذاب نده! فرشاد
شماهاي بزرگ تولیدي رو  کارتن شتم. در حالیکه م شتم و برگ رو روي بقیه گذا

یرم رم به تو مروي شررونه هام بلند مي کردم، گفتم: فکر مي کنه مغازه رو میسررپ
 دنبال خوشگذروني!

 دیگه اي برداشت و دنبالم اومد. گفت: دیر یا زود مي فهمه. مشماي
 نفس نفس گفتم: مي دونم. با
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 مشما رو با هم بلند کردیم. گفت: زودتر یه بهونه اي جور کن. آخرین
باره مده و هنوز  دو ماسرررت بیرون او با دبه ي  حالا  که  گاه کردم  قاجون ن به آ
ش به این ور بود. از وقتي بازنشسته شده بود وقت بیشتري واسه گیر دادن چشم

داشت. مشما رو زمین گذاشتیم و مشغول جمع و جور کردن شدیم. نباید لفت 
در گم مي  رمي دادیم چون مشررتري ها مي اومدند و این شررلوهي همه رو سرر

مي  کرد. من جنس ها رو باز مي کردم. فرشرراد لیسررت مي کرد و لیبل قیمت
 چسبوند. یه راهي از وسط کارتن ها براي مشتري ها باز کرده بودم.

ست پگاه رو  یه سمت در برگردوند. د سلام فاطمه، من رو به  صداي  ربع بعد 
گرفته بود. فرشاد سرش رو پایین انداخت و احوالپرسي کرد. بعد خودش رو با 

نس جدید جنس ها مشغول کرد. فاطمه با خنده گفت: چه سر وقت رسیدم. ج
 آوردي؟

 از این ورها؟ -
 اومده بودم به مامان سر بزنم. -

ستني لیس مي زد و  پگاه شت ب شوندم. دا شخون ن رو ب*غ*ل کردم و روي پی
 مي خندید. گفتم: این مارمولک چرا مي خنده؟!

 با لبخند گفت: همینجوري... شنیدم باز گرد و خاه کردي؟ فاطمه
 دبه ماست!میرهضه رو بیرون دیدي؟ با  -

 گفت: میر چي؟!! پگاه
 خندید و جواب داد: آره. فرستادمش خونه. فاطمه

 مامان از دستم ناراحته؟ -
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 میگه اصلًا نمي بیننت. -
 آخر شه میرم خونه که خواب باشن. حوصله ي جنو ندارم. -
 جدي؟!! -

گاز مي زد. گفتم: چي  مشررکوه نگاه مي کرد. پگاه هم چوب بسررتنیش رو 
 جدي؟

 گفتي حوصله ي جنو نداري... با همه دیگه؟ -
شده. احتمالًا از اول هم منظورش  فهمیدم شگاه باخبر  که حتماً از جریان آموز

 همون بوده!
پیشخون تکیه دادم و آرنجم رو روي شیشه گذاشتم. سمت پگاه کج شدم که  به

شدنش  نگاهش رو اول روي زمین و بعد روي در و دیوار مي چرخوند. مظلوم 
شبیه مظلوم شدن عمه اش بود. گفتم: بعضي از مارمولک ها که گوش هاشون 

 هم خیلي تیزه، یادشون باشه که خدا خبرچین ها رو دوست نداره.
 با خنده گفت: ببه ام رو نترسون. طمهفا

 جدي ادامه دادم: میندازدشون جهنم! خیلي
 چوب بستنیش رو از دهنش در آورد و گفت: مارمولک ها که نمي سوزند. پگاه

 از کي تا حالا؟ -
 عمه رکسان گفته خزنده ها خونشون سرده. -

شناس زیر خنده زد و من از تعجه ابروهام بالا رفت. چه حالا فرشاد ست   زی
شررده بود. من عادل ِ خالي بودم و اون عمه رکسرران! فاطمه لپش رو ب*و*س 

 کرد و گفت: ببه ام مي خواد دکتر بشه.
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شتي کردي، دختر  رو ضافه کرد: خودت دعوا راه انداختي، خودت هم آ به من ا
 من مقصره؟!!

شاره کردم که فاطمه حرف رو کش نده. اما مشخص  با شم و ابرو به فرشاد ا چ
 بود که با جزئیات کامل هم مي دونه. گفتم: تو که گفتي از طرف تو نیست؟

 پگاه رو نشون دادم. لبخند روي صورتش نشست و گفت: چند جانبه است! و
 جلوي پام رو باز کردم و گفتم: هر چي مي خواي بردار. کارتن

 فوري گفت: من هیبي ور ندارم عادل؟! گاهپ
سرره تامون خندیدیم و فرشرراد جلو اومد. پگاه رو ب*غ*ل کرد و سررمت  هر

اسررباب بازي ها برد. گفت: عادل رو ول کن دایي... بیا خودم یه چیز خوب 
 بهت بدم.

 صداش رو پایین آورد و گفت: فرشاد زن نمي خواد؟ فاطمه
رو از وسرریله ها بلند کردم و با اخم گفتم: از من نا امید شرردي افتادي به  سرررم

 جون فرشاد؟
 تو که رکسانا رو نمي خواي؟ مشکلت چیه؟ -

صباني سرم رو پایین انداختم و لوازم آرایش  ع ستم چي بگم!  شدم اما نمي دون
رو بیرون آوردم. فاطمه روي یکي از کارتون هاي بزرگ نشررسررت که به گوش 

 ي من نزدیک تر باشه. گفت: مي خواي؟ها
 نه. -
 پس چرا هول کردي؟! -
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صداي  قوطي شاد این طرف چرخید. با  شم فر رو توي کارتن پرت کردم که چ
 خیلي آهسته اما عصبي گفتم: هول کردم؟! چرا دري وري میگي؟!

گاه چي  ابروش مه دادم: نمي دونم پ با لحن ملایم تري ادا خت.  ندا بالا ا رو 
 تعریز کرده، ولي حتماً اشتباه برداشت کرده... ببه است!برات 

صداي پچ پبش با  پگاه سمش به من نگاه کرد. بدجوري تیز بود.  شنیدن ا با 
فرشاد قطع شده بود. براي اینکه قال قضیه رو بکنم، چیزي رو پیش کشیدم که 
هیبوقت روم نمي شررد با فاطمه در موردش حرف بزنم. گفتم: حالا اگه طرف 

 یه ي رفاقت باشه مي تونم...پا
 با حالت عصبي بلند شد و به پگاه گفت: بیا پگاه. دیرمون شد مامان. فاطمه

با بسررته ي اسررباب بازي توي دسررتش سررمت فاطمه رفت. بي خدافظي  پگاه
بیرون رفتند. مشررغول باز کردن بقیه ي جنس ها شرردم. معلوم بود که فرشرراد 

رو هم راه انداختیم. بالاخره فرشرراد چیزي روي دلش مونده. سرره تا مشررتري 
کارتن خالي ها رو گوشررره اي جمع کرد و به حرف اومد: هنوز حرف خواهر 

 امادتونه؟د
 آره. -
 دختر خوبیه. -

 نگاهش کردم که گرخید و گفت: جاي خواهري. سریع
 تو اون رو از کجا میشناسي؟ -
 شرمنده ها! ما هم تو همین محلیم!! -

چیدن توي ویترین شررردم و حرفي نزدم. جلوتر اومد و گفت: تریپ  مشررغول
 جدیدته؟ واسه هر دختري که نمي خواي! جوش میاري؟!
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 اولًا که جوش نمیارم! دوماً... -
- ... 
 بي خیال. -

ست ندارم ولي به موقع جلوي زبونم  مي سبزه ي قد کوتاه دو ستم بگم من  خوا
 اد از قیافه ي اون حرف بزنم؟!رو گرفتم. چه معني داشت که با فرش

14 
وقت بود و کلاس هام رو تموم کرده بودم. با خسررتگي وارد لابي همکز  آخر

یادي از  عده ي ز ند و مربي و کارم تا  ند  جه خشررکم زد. چ شررردم و از تع
صدا تو محوطه پیبیده  شده بودند و  سط لابي جمع  شگاه و شاگردهاي آموز

شرره اي ایسررتاده بود و تي توي دسررتش بود، بود. به سرررایدار سرراختمون که گو
 شدم و گفتم: کریم آقا چه خبر شده؟ زدیکن
همزمان براي چند نفر سررر تکون دادم. جواب داد: بیرون طوفان شررده. همه  و

 منتظرند بخوابه.
شده  انقدر شرول  سر کلاس نفهمیده بودم. احتمالًا تازه  سم پرت بود که  حوا

شرریشرره ها رو بسررته بودند سررره کشرریدم. باد  بود. از بین چند نفر که جلوي
وحشررتناکي مي وزید و هوا رو تیره کرده بود. گرد و خاه به هر طرفي پخش 

 مي شد. با هیجان گفتم: عجه وضعیه!
 آره والا سابقه نداشته. -
 کاش ماشین آورده بودم. -
 زود تموم میشه... چیزي نیست. -
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هنرجوي اول صبحم که هنوز تو آموزشگاه بود، دستم رو به علامت سوال  براي
 تکون دادم و پرسیدم: چرا هنوز اینجایي؟!

ناهار هم تموم شده بود و دیگه موقع رفتنم بود. زانیار که کمي با ما فاصله  وقت
 داشت گفت: اینجا یه کلاس دیگه هم میرم آقا.

 اهوم. -
 س نداره.آقا از کنارم گفت: کلا کریم

 چي؟! -
 یه وقت هایي مادرش هذا مي فرسته برام بیاره. -

 رو پایین انداخته بود. گفتم: نوه ات زانیاره؟ سرش
 بله... خوب یاد مي گیره آقاي مربي؟ -
 آره. نوه ي با استعدادي داري کریم آقا. -
 اگه میشه، به روتون نیارید. -
 م.ناراحتي سر تکون دادم و گفتم: چش با
 چشمتون بي بلا. -

رفتم که اگر طوفانش زیاد شدید نیست، زودتر برم و به باشگاهم برسم.  جلوتر
حتي سرراه ورزشرریم رو همراهم آورده بودم. با عذرخواهي از چند نفر، راه باز 
کردم و تا چشررمم به ببه هاي جیغ جیغوي نزدیک در افتاد، فهمیدم که قراره 

 کي رو ببینم!
 از دخترها گفت: مامان من اومد. یکي

از پشت فرمون پیاده شد و در حالیکه لباس و روسریش رو محکم نگه  مادرش
سریع در رو  سمت در دوید. خواهر رامبد  سته  شم هاي نیمه ب شته بود، با چ دا
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باز کرد. زن از لاي در ببه اش رو ب*غ*ل کرد و با کلي خوش و بش سرسري 
ها  هشررن دوید. جلوتر رفتم و دقیقاً پشررت شرریو تشررکر از دختره سررمت ماشرری

ایستادم. کتم رو در آوردم و مثل یه موجود مزاحم تو گرما، روي ساعدم آویزون 
 کردم. گفتم: خانوم من میرم بیرون، شما سریع در رو ببند که باد نپیبه تو.

 کرد و گفت: با منید؟! نگاهم
ناه امروز ندیده بودمش. حتي موقع گرم کردن  یاد  ار هم تو آبدارخونه نبود. ز

 اطرافمون که پر از ببه بود، گفتم: پس با کي ام؟
 «!خانوم»آخه گفتید  -
 مگه شما آقایي؟ -
اگه یادتون باشرره، خواهر «... رکسررانا خسررروي»هسررتم... « خسررروي»من  -

 رامبدم. رامبد، شوهرخواهرتون! خواهرتون رو میشناسید؟
 خواهرم؟! کدوم خواهر؟!چونه ام دست کشیدم و گفتم:  روي

هاش رو ریز کرد. با لبخند سررر تکون دادم و گفتم: آهان!... خوب شررد  چشررم
 اطلال دادید، خبر نداشتم.

 قابلي نداشت. -
حالا دم در آورده بود واسرره من! مي خندید. شررال سررفید خیلي بهش مي  چه

 لتاومد. حتي سایه ي ملایم سفید هم کشیده بود که چشم هاش رو خوش حا
 تر نشون مي داد. گفتم: حالا میشه اون کاري که گفتم رو انجام بدید؟

 نه! -
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با خنده ي ببگونه اي  جوابي نبود که منتظرش بودم. وقتي صررورتم رو دید. 
 گفت: آخه بادش خیلي شدیده، لاي موهاتون خاه میره.

ا داین یکي جوابش بیشتر جا خوردم. نگاهي به اطرافمون انداختم. سر و ص از
زیاد بود و کسي به ما توجهي نداشت. با ابروي بالا رفته نگاهش کردم که شاید 
جدي بشرره ولي نتیجه اي نداشررت. با نمک مي خندید. خودش شرررول کرده 

 بود... گفتم: حموم رو واسه این موقع ها ساختن دیگه!
رو جمع کرد و مسیر نگاهش رو سمت جمعیت برگردوند. یکي دیگه  لبخندش

 از ببه ها گفت: مامانم. مامانم.
ست تکون داد و پدرش براي بردنش اومد. مي  مادرش شین براش د از داخل ما

خواسررتم برم اما هم هوا خیلي ناجور بود، هم ه*و*س اذیت کردن دختره توي 
 ست، گفتم: شما صبر کنید با رامبد برید.سرم افتاده بود. همین که مرد در رو ب

نداد. اصررلًا نگاهم نکرد. اینطوري که مي شررد خوشررم نمي اومد. دلم  جوابي
نمي خواسرررت فکر بدي در موردم کنه. من که بد نبودم. بودم؟ یه قدم جلوتر 

 رفتم. کتم رو جا به جا کردم و گفتم: رامبد تو اتاقشه دیگه؟
ي مثبت سر تکون داد. ظرف چند ثانیه از این رو تر رفت و فقط به نشونه  عقه

به اون رو شده بود. عادت به نازکشي نداشتم. تا دوست دختر هام به ناز کردن 
کات کردن جور مي کردم. ولي نمي  نه براي  یه بهو ند،  تاد و هر زدن مي اف
نه. کمي تو  باور ک یده،  که در موردم شررن هایي رو  خواسررتم این یکي حرف 

 و گفتم: چي شد یهو؟صورتش خم شدم 
تعجه و اخم صررورتش رو عقه کشررید. بعد نگاهي به دور و بر انداخت و  با

ست. نه حرف آنبناني  ش صندلي ن صله از من روي یه  حرکت کرد. خیلي با فا
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شدم و دنبالش  صباني  اي زدم، نه کار بدي کردم. این چه رفتاري بود آخه؟!! ع
سردکن کنارش ریختم صندلي رفتم. یه لیوان آب از  شیدم و بعد روي  سر ک  .

سه من اخم و  شت وا ستم. من امیرعادل بود. هیچ دختري حد ندا ش کناریش ن
 تخم راه بندازه!

مدرس  دو ند. همون  گاهمون مي کرد ند نفر ن ند. چ ها هم رفت تا از شررراگرد
به  به این طرف خیره بود ولي حواسررش  با دختره دیده بودم هم  که  کنکوري 

هر رامبد سرررش رو بلند کرد. نگاه طرف رو دید و بهش دختره بود نه من. خوا
 ازبلبخند زد. نجابتش رو فقط واسه من داشت؟! مي خواستم سر صحبت رو 

کنم و دنبال بهونه مي گشررتم. نگاهم رو به سررمت در چرخوندم. اون طرف 
خیابون یه هیونداي دو در شیک پاره کرد. راننده اش زن بود. گفتم: اِ... دوستم 

 نبالم!اومده د
 رو بیرون آوردم و با خودم زمزمه کردم: چرا زنو نزده بود؟ موبایلم

صورت  مثلاً  سم به جاي خیابون به  شه ها کج کرده بودم ولي حوا شی سمت 
با  نداخت. چند لحظه مکک کرد. بعد  به بیرون ا دختره بود که نگاه کوتاهي 

 اخم به طرف من برگشت و گفت: خدا رو شکر!
 به حرف اومد. گفتم: مي خوایید شما رو هم برسونیم؟ حداقل

 مزاحمتون نمیشم. -
 لاي موهاتون هم خاه نمیره! -
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نگفت. حالا که به زور داشررت قوس برداشررتن له هاش رو کنترل مي  چیزي
کرد، بانمک تر هم شده بود. لبخند زدم و گفتم: من که بالاخره پیداش کردم... 

 ناسبتون باشه رو پیدا کنید.امیدوارم شما هم کسي که م
تعجه نگاهم کرد. بعد از چند ثانیه سررکوت و برانداز کردن من و زن بیرون  با

 در، گفت: مباره باشه.
صداش هم هم زده شده بود و اصلًا نمي تونست ظاهرسازي کنه. خنده  حتي

ام گرفته بود ولي جلوي خودم رو گرفتم و گفتم: آخه من همیشرره دنبال چشررم 
 بودم... به شما بر نخوره ها، منظوري نداشتم.رنگي 

 حرص گفت: بفرمایید، منتظرند! با
صورتش رو ببینم. باد هنوز  و سمت خیابون نگاه کرد که نتونم  سینه  ست به  د

مي وزید ولي دیگه مثل قبل طوفاني نبود و گرد و خاه نمي کرد. همون موقع 
سوار  سریع  سمت هیونداي دوید و  شگاه  مردي از داخل کافینت جلوي آموز

و رفت.  ختاشد. زني که از این فاصله خوب دیده نمي شد، ماشین رو راه اند
با صداي آروم مي خندیدم. دختره به طرفم برگشت و با چشم هاي باریک شده 
ي ترسناه نگاهم کرد. خودم رو مظلوم کردم و گفتم: دنبال من اومده بودها... 

 نمي دونم چي شد.
سر تکون داد. ادامه دادم: دخترهاي امروزي اند دیگه، طرف رو اشتباه مي  فقط

 گیرند.
گوشره ي لبش نشرسرت و آرامش به صرورتش برگشرت. دیگه  کوچیکي لبخند

مطمئن شرردم که خیلي جدي بهم فکر کرده و مي کنه! حتي همبین احتمالي 
که یکي جلوي در محل کار بیاد دنبالم رو هم نادیده نمي گرفت! خواهر رامبد 
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تا  هکبود. نمي خواستم بین فامیلي از طرف من لطمه اي ببینه. رسمش این بود 
ش سرش دیر ن ستم که فکر من رو کامل از  ست کنده ازش مي خوا ده، ره و پو

ستم  ش ستم بگم. در عوب باز هم همون جا ن شد! نتون بیرون کنه اما دهنم باز ن
 و یه سري چرت و پرت گفتم و شنیدم.

سه پاورلیفترها( رو رد  ست سیله اي وا سینه و هاي تکرار پرس )توضیح: پرس 
رو بالا پایین مي بردم. یکي از ببه ها با حوله ي دور  کرده بودم و باز هم هالتر

ته امروز؟  فت: چ عد گ تاد و جلوي نور رو گرفت. ب بالاي سرررم ایسرر گردن 
 میزوني؟

اي کردم و هالتر رو سررر جاش گذاشررتم. همونطور دراز کش بین موهاي  ناله
سر تکون  شینم.  سالن زل زدم. کمک کرد ب سقز  شیدم و به  ست ک سم د خی

 ا نفس عمیقي گفتم: خوبم... چیزي نیست.دادم و ب
تو سررالن، براي اینکه فکر و خیال اضررافي نکنم، پدر خودم رو در آورده  امروز

شده  صباني بودم. یه ماه ن ست خودم ع شار داد و رفت. از د شونه ام رو ف بودم! 
بود که سمیرا ازدواج کرده بود، چرا فکرم سمت دخترهاي دیگه مي رفت؟ مگه 

 ؟دورشون رو خط بکشم و به زندگي خودم برسمقرار نبود 
باد خوابیده بود، از آموزشررگاه بیرون زده بودم اما این چیزي از نیم  همین که 

سررراعت لاس زدن با خواهر دامادمون کم نمي کرد. من که براي آینده ام نمي 
 خواستمش، حد رامبد این نبود.

و باهاش صورتم رو خشک  روي میز بلند شدم. رکابي نمدارم رو بالا کشیدم از
کردم. حتي پیراهن پرس هم نپوشیده بودم. دیگه نایي برام نمونده بود. فقط مي 
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خواستم یه جا بیفتم و سه تا ساندویچ رو یه جا قورت بدم. حوله ام رو از ساه 
بیرون کشیدم که دوش بگیرم. گوشیم رو چک کردم، علي چند بار تماس گرفته 

ت. توي راهرو رفتم و شررماره اش رو گرفتم. با بوق بود. حتماً کار مهمي داشرر
 اول برداشت و گفت: سلام. کجایي تو؟

 سلام. باشگاهم. کار داشتي؟ -
 نه... مي خواستم بگم، آقاجون من رو استخدام کرده که تو رو بپام! -

خه؟  خودش نده دار نبود! گفتم:  به نظر من همبین هم خ ما  ید ا ند مي خ
 نتیجه؟

 رفتي تو آموزشگاه رامبد.دیدمت که  -
 خه؟ -
 فاطمه همه چیز رو گفت... تبریک! -
 مرسي. -
 حالا من چي به ينرال گزارش بدم؟ -

جدي گفتم: بهتر نبود همون اول بهش مي  لحنش ما من  هنوز شرروخ بود ا
 گفتي، کارهاي عادل به من مربوط نمیشه؟

چرا آقاجون پیگیر  ثانیه سررکوت کرد. بعد جدي گفت: واقعاً نمي دوني چند
 کارهاته؟!

 پیگیر نیست، مزاحمه! -
سمیرا توي گوشم پیبید که خیلي عصباني گفت: چون نگرانته... همه  صداي

 نگرانتند... چرا خودت رو زدي به اون راه؟
 از اون طرف گفت: گوشي رو بده سمیرا! علي
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 حرفي نزدم. سمیرا به علي گفت: صبر کن. من
ستي... چرا زندگي رو جدي  دوباره مخاطبش بعد شدم: عادل دیگه ببه نی من 

 نمي گیري؟ هیچ چیز رو جدي نمي گیري. اصلًا نمي دوني چي مي خواي.
 یه نفر رو مي خواستم که حرف هام رو جدي نگرفت! -
 حرص گفت: حتماً حرف هات جدي نبود که جدي بگیره! با
 رو به علي ادامه داد: بیا علي. و

 علي اومد: ناراحت نشو... سمیرا منظوري نداشت. صداي
من خوب مي دونسررتم که منظورش چیه. گفتم: مهم نیسررت. لطز کنید  اما

 دیگه انقدر نگران من نباشید.
 به آقاجون چي بگم؟ -
 بگو اونجا فیزیک درس میده. بعداً با رامبد هم هماهنو مي کنم. -
 باشه. مراقه خودت باش. -
 بت گذشتم!از سن مراق -

 گفت: خدافظ. عصباني
من نموند و قطع کرد. گوشي رو توي ساه پرت کردم و سمت دوش ها  منتظر

سمیرا بهم برخورد. فکر مي کرد کیه که من  رفتم. علي که برادرم بود ولي لحن 
رو جدي بگیره یا نگیره؟!! باید احمد بوده باشه که خیال کنه من آدم عشد هاي 

 !هن دارم مي سوزم. اون نشد یکي دیگافسانه اي ام و الا
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شاي تلاش هنرجوم بودم که از هفته ي  به شغول تما صندلي تکیه داده بودم و م
به ترتیه  بار نت ها رو  یه  تا الان هیچ تغییري نکرده بود. گفتم: کافیه...  قبل 

 بگو ببینم؟
 ها رو ول کرد و گفت: دو، ر، مي، فا، سل، لا، سي. سیم

 برعکس. -
 ، لا، سل،...سي -
 فا -
 فا، مي، ... -
 ونوس خانوم! هنوز تو فکرت هم تمرکز نداري، چه برسه به دست هات. -

رو بالا انداخت و حرفي نزد. از هفته هاي قبل بیشررتر آرایش کرده بود.  ابروش
ادامه دادم: تمرین هاي دسررت راسررتت رو هم درسررت انجام نمیدي... بقیه ي 

 استارتي ها دارند گام ها رو کار مي کنند.
 من که هر کاري گفتید کردم! -
 جدي؟ حتي ناخن هات رو هم کوتاه نکردي! -
 این کوتاه تر؟! تابستونه ها! اي بابا... از -

 هاش رو جلوم گرفت. گفتم: اونطوري که من گفتم نیست. دست
ست ضافه کردم: اینطوري  د شم هاش تکون دادم. ا چپش رو گرفتم و جلوي چ

کورد بگیري!  نمي توني صداي سیم ها رو در بیاري!! نمي توني آ
د. سریع دستش گوش نمي داد. حواسش به دست من بود و لبخند مي ز اصلاً 

سه رو به ناخن هاش زل زده  شتر وقت این جل رو ول کردم. بعد یادم افتاد که بی
 بودم. گفتم: دیگه هم گل من گلیشون نکن!!
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 و گفت: این هم به صداي سیم ها ربط داره؟ خندید
ندادم و به جاش اخم کردم. دفتر نتش رو از روي میز برداشررتم و تمرین  جوابي

تم. بعد گفتم: این هفته تمام تمرین هاي قبلیت رو تکرار هاي جدیدش رو نوش
 مي کني، به علاوه ي این گام ساده اي که برات نوشتم. نگاه کن.

رو سمتش گرفتم و باهاش مرور کردم. بعد ساز رو روي پام گذاشتم و دو  دفتر
 بار اجرا کردم. گفت: فهمیدم.

ي نمي تونیم حتي وارد بار. فراموش نشررره... اگه خوب انجام ند 20روزي  -
 ؟ Okپاپ بشیم. 

 چشم. -
 وسایلت رو جمع کن. -

جمع و جور کردن شررد و گفت: من هنوز نمي دونم پاپ مي خوام یا  مشررغول
 کلاسیک! کدوم بهتره؟

ساده  گیتار ست. یکي از  شتم و گفتم: گوش کن. این ریتم رومبا رو دوباره بردا
 ها.

شم هاش برق زد. چند تا ریتم دیگه رو هم اجرا  ریتم رو براش اجرا کردم که چ
کردم که بدونه با چي طرفه. به نظر خوشش اومده بود. روي سیم ها کوبیدم که 

 . گوش کن. I met youقطع کنم و گفتم: این هم قطعه ي 
کردم. بعد وارد آهنو هاي دیگه ي کلاسرریک هم شرردم. وسررط یکي از  اجرا

صداي کوبیده شدن دري از بیرون کلاسمون اومد. راهرو معمولًا بي  آهنو ها
صدا  شتم.  سمت در برگ شد و با تعجه  شت هام متوقز  صدا بود. انگ سر و 
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در  و شتمانقدر بلند بود که به نظر معمولي نمي اومد. ساز رو روي سه پایه گذا
به اطراف  ید.  ندي داخل مي وز باد ت باز بود و  ها  باز کردم. یکي از پنجره  رو 
چشم چرخوندم، کسي توي راهرو نبود. شونه بالا انداختم و در رو بستم که به 

 ونوس خوردم. درست پشت سرم ایستاده بود. با دیدن اخمم گفت: ببخشید!
- ... 
 چي بود؟ -
 ي؟باد... تو تصمیمت رو گرفت -
ساز نگاه کرد و جوري که انگار من بهش پیشنهاد دادم، گفت: حالا فکرهام  به

 رو مي کنم.
شت و  به سایلش رو بردا سمت ظرف هاي هذام رفتم. و ساعت نگاه کردم و 

خدافظي کرد. نزدیک ظهر بود و گرسررنگي بهم فشررار آورده بود. این موقع روز 
هاي کلاس ب*غ*لي هم بودند  پایین پر از شاگردها و مدرس ها مي شد. ببه

شد. یکي دو  سرو مي  شون  ساختمون هذا برا که مثل مهد کوده داخل همین 
بار تو این ساعت پایین رفته بودم و به هلط کردن افتاده بودم. مخصوصاً که هذا 
گرم کردن همبین هم کار مردونه اي نبود! اگر چه همکارهاي مرد هم همین 

نداشررتیم که کارهامون رو کار رو مي کردند. یه دوسرررت دخ تر هم از اینجا 
باز کردم. خورش بود و ن ندازیم گردنش!... در ظرف رو  بدون گرم  ميب شرررد 

صبر کنم  ستور داد که نباید  شکمم بهم د کردن خورد. چند لحظه فکر کردم، 
شونه هام انداختم و با ظرف ها بیرون  ساعت بعد. کتم رو روي  سه خلوتي  وا

 اد دوران دانشجوییم مینداخت... خیلي خیلي وقت پیش.رفتم. هر بار من رو ی
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آسانسور گوشیم زنو خورد و به زور از جیه کتم بیرون آوردمش. فرشاد  توي
 و جواب دادم: اصلًا یادم نبود... الان میام پایین.« واي»بود. بلند گفتم 

 من میام بالا. کدوم طبقه اي؟ -
 موندي؟الان رسیدم همکز. خیلي منتظر  -
 نه. تازه رسیدم... دیدمت، قطع کن. -
دور براش دستم رو بالا بردم. به ستم اومد و دست دادیم. با ابرو به کت ِ ول  از

روي شررونه هام و آسررتین هاي تا خورده ام اشرراره کرد و گفت: از وضرروخونه 
 میاي؟

 خنده گفتم: آره. الان هم دارم میرم نماز جون داداش. با
 بلند کردم. خندید و گفت: بده سوئیچ رو یه ساعته بر مي گردم. ظرف ها رو و
 عجله اي نیست... مغازه رو سپردي به مهدي؟ -
 نه سپردم به فرهاد. -

رو از جیه شررلوارم در آوردم و بهش دادم. تمام پولش رو داده بود و یه  سرروئیج
شت. گفتم: شین ندا سه ما ریم یه بیا ب آپارتمان وامدار خریده بود. دیگه پولي وا

 لقمه بزن.
 خوردم... خانومت! -
گیجي نگاهش کردم که چشررمش سررمت آبدارخونه بود. برگشررتم و خواهر  با

رامبد رو دیدم که این طرف مي اومد. تو چند روز گذشررته زیاد ندیده بودمش. 
نه اینجا، نه تو محل. نباید موقع احوالپرسي حتي لبخند هم مي زدم، اصلًا دلم 

ست شتباهي کنه. اون روز  نمي خوا شت ا از رفتارم توي اون روز طوفاني بردا
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باهاش زیادي گرم گرفته بودم. بهمون رسررید و فقط سررر تکون داد. همین؟!! 
شت نگاه  شاد هم دا صاً حالا که فر صو شتم. مخ شتر رو دا انتظار یه حرکت بی
مي کرد. وارد هذاخوري کوچیک ببه ها شررد. رو به فرشرراد گفتم: دیدي که 

 چ خبري نیست... خیالت راحت شد؟هی
آبدارخونه رفتم که ظرفم رو گرم کنم. دنبالم اومد و گفت: پس چرا اخم  سمت

 هات تو همه؟!
 رو توي ماکروفر انداختم. دکمه اش رو زدم و گفتم: اخم کجا بود؟! ظرف
 داره لبخند مي زنه. پرسیدم: کک افتاده تو...؟ دیدم

گذاشتم. دختره از کنارم رد شد و یه راست سمت سرفه اش حرفم رو ناتموم  با
لیوان ها رفت. حالا واسرره من تریپ برداشررته بود؟! با یه لیوان آب سررمت در 
برگشررت. ابروم رو براي فرشرراد تکون دادم و به موقع عقه رفتم. جیغ خفه اي 

شید. لیوان رو روي هوا گرفت ولي آبش ریخت روي زمین.  خ گفتم: آ سریعک
 آخ، شرمنده!

 من رو نادیده مي گرفت؟ اضافه کردم: اصلًا ندیدمتون. اینجا بودید؟!!! مثلاً 
 آروم مي خندید و دختره با اخم نگاه مي کرد. گفت: بله... مي دونم! فرشاد
با حرص سمت یخبال انتهاي آبدارخونه رفت. یا آبسرد کن هاي راهرو  دوباره

فرشاد ضربه اب به کفشم زد که خالي بودند یا واسه دیدن من اومده بود اینجا! 
نگاهم رو از پشررتش بردارم. چند نفر دیگه وارد شرردند. سررلام کوتاهي کردیم. 

 پرسیدم: خانوم خسروي چه خبر؟
 تعجه نگاهم کرد. در یخبال رو بست و گفت: سلامتي. با
 امروز پگاه رو ندیدم! -
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 نزدیک شده بود. گفت: امروز نیومده. بهمون
 چرا؟ -

 و جواب داد: این بوق ماکروفره ها! ایستاد
تکیه اش رو از کابینت ها برداشررت و بازش کرد. دختره گفت: با فاطي  فرشرراد

 رفتند خرید.
عد که  ب تابلو بود  قدر حرکتش  خالي کرد. ان تاد و لیوان رو روي پیراهنم  راه اف

شد. همون مردي که قبلًا  شاد زیر خنده زد و یکي از مدرس ها بهمون خیره  فر
باهاش حرف مي زد. دختره حرف هاي من رو تکرار کرد: آخ آخ، شرررمنده!... 

 چرا سر راه وایسادید؟
کارش خوشررم اومد. ظاهراً تازه داشررت راه مي افتاد. با لبخند گفتم: عیبي  از

 نداره، تابستونه.
 رو از دستش کشیدم و گفتم: من براتون پر مي کنم. لیوان

یخبال رفتم و توي راه به مردي که ما رو زیر نظر داشت طعنه زدم: شما  سمت
 میل ندارید؟

جا دور این  به مه  ند بیرون رفت. این مرده چرا ه تا ق با دو  مد و  خودش او
دختره بود؟! چرا این متوجه نشده بود تا حالا؟ یعني انقدر تو باغ نبود؟ نگاهش 

. صررداشررون پایین بود و نمي شررنیدم. کردم و دیدم داره با فرشرراد حرف مي زنه
دیگه چي بود این  نلبخند روي لبش اومد و اعصرراب من رو به هم ریخت. ای

 وسط؟ سریع برگشتم و بلند گفتم: بفرمایید!
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شکر کرد. هنرجوم  هر ست دختره دادم. ت سمت من نگاه کردند. لیوان رو د دو 
 داخل آبدارخونه سره کشید و گفت: استاد یه لحظه!

ند تا حواس پرت شرررده ام رو جمع کنم و بگم: هنوز  چ ید  یه طول کشرر ثان
 نرفتي؟!!... بگو؟

 خصوصیه. -
گوشش رو خاروند و خواهر رامبد چپ چپ نگاهم کرد. با لحن صداي  فرشاد

این اگر بیرون مي رفتم، فکر مي کردند چه خبره!! گفتم: مشکلي نیست. همین 
 جا بگو؟

پاپ رو بیشررتر به اطراف من انداخت و  نگاهي با مِن مِن گفت: اسررتاد من 
 دوست دارم.

 بار یادت نره. 20خوبه... پس تمرین هات رو کامل انجام بده... روزي  -
به جمع نگاه کرد و چشم هاش روي پیراهن خیسم چرخید. به نشونه ي  دوباره

 سر تکون داد. گفتم: چیز دیگه اي هم هست؟« باشه»
 ام رو پاه نمي کنم!بي ملاحظه گفت: ناخن ه یهو

 اخم گفتم: بله؟!! با
 خوبه من هم بگم یقه تون رو تو کلاس ببندید که من حواسم پرت نشه؟! -

 زد. خواهر رامبد بلند گفت: ببخشید! خشکم
ستم چي بگم. فقط با دهن  و شم هره اي به من بیرون رفت. حتي نمي دون با چ

نداخته بود بالا و حد به جانه باز به ونوس خیره بودم که یه تاي ابروش رو ا
نگاه مي کرد. کیز گیتارش رو روي شررونه اش محکم کرد و با حرکت لوس 
ضربه  سید خونه!  ستادش نبودم که زنده نمي ر شد. اگر ا چونه اش، از در دور 
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اي به شونه ام خورد و فرشاد زیر گوشم گفت: به ببه دبیرستاني هم رحم نمي 
 کني؟!
 برخورد. ادامه داد: خواهر دامادتون خوشگل تره!شوخ بود اما بهم  لحنش

 از کنارم رد بشه. نگه اش داشتم و گفتم: جاي خواهري دیگه؟!! خواست
با سررر به بیرون اشررراره زدم که یعني حالا مي تونه بره. گفت: تو که نمي  بعد

 خواییش، این کارها چیه دیگه؟!!
هام بي اراده روي یقه اش نشست. بي هوا به دیوار چسبوندمش و گفتم:  دست

 فامیل که هست!
دو مبم رو گرفت و به عقه فشرررار داد. خیلي جدي گفت: پدرش رفید  هر

 بابامه... اوني که باید یقه بگیره منم!
شده. با دلخوري  عقه ستم چه مرگم  شیدم و ولش کردم. خودم هم نمي دون ک

 کرد و گفت: دیوونه شدي؟ لباسش رو مرته
 ي یقه ي وامونده ام رو بستم و گفتم: نمي دونم. دکمه

شتم همه چیز رو خراب و  سوئیچ شت و رفت. مدام دا رو کنار ظرف هذام گذا
خراب تر مي کردم. تا به حال به خاطر یه دختر معمولي روم به فرشاد باز نشده 

 بود!
نه ر ریتم ما ترا جام مي داد ا ند. خیلي آروم و رو درسرررت ان و خوب نمي خو

 خجالتي. گفتم: زانیار!
نشررد. تو یه عالم دیگه بود. خنده ام گرفت. جلوش دسررت تکون دادم و  متوجه

 دوباره صداش کردم. آهنو رو قطع کرد و گفت: بله آقا؟
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 خنده ام، لبخند زد و اضافه کرد: خیلي بد بود؟ از
 ت باز نیست، کلاسیک بهتره.بد نبود ولي فکر مي کنم واسه تو که صدا -
 نمي دونم. -
 همزمان تمرین هاي اون رو هم برات شرول مي کنم. -
 ممنون آقا! -
 وقت تمرین داري؟ باید بیشتر وقت بذاري. -
 چشم. وقت دارم تو تابستون بیکارم. -
 خوبه. -

شتم  خیلي ست دا شده بود. از همه ي هنرجو هام جلوتر بود و دو شحال  خو
 بیشتر براش وقت بذارم. با دستمال پیشونیش رو پاه کرد و گفت: تموم شد؟

تکون دادم و چند تا ملودي رو توي کاهذهاي پوشه اش علامت زدم. طرح  سر
 یه ریتم جدید رو هم براش کشرریدم و دسررتش دادم. چند دقیقه اي از وقتش

مونده بود ولي دیگه عملًا چیزي براي آموزش نداشتیم. فقط باید روي کارهاش 
صند شد. روي  شه ها  شغول جمع کردن دفتر و پو خم  لينظارت مي کردم. م

شدم و آرنج هام رو روي زانو زدم. گفتم: من سال آخر دبیرستان بودم که شرول 
 کردم.

 کرد و گفت: من دومم. نگاهم
 مال همین محلي؟ -
 بله. -
 پس حتماً تو شهید باکري مي خوني؟ -
 بله آقا! -
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 من هم همون جا مي خوندم. -
 خنده گفت: جدي؟! با

شت، یه  تک سرایدار پیر دا سه مون یه  سرفه اي کردم و ادامه دادم: یادمه مدر
 آقاي قنبري نامي. هنوز هم یادش مي کنم، خیلي مرد محترمي بود.

همونم که از کار پدر بزرگش خجالت نکشرره سرررم مي خواسررتم بهش بف خیر
با کتک من رو  بار وقتي از دیوار مدرسررره بالا رفته بودم  وگرنه آقاي قنبري دو 
ست و  سایه ي من و اکیپم رو با تیر مي زد. زیپ کیز رو ب شیده بود و  پایین ک

 گفت: بابا بزرگم باهاتون حرف زده، نه؟
ام دسررت کشرریدم و گفتم: ایرادي  بدترش کرده بودم. روي ته ریش چونه ظاهراً 
 داره؟

نداد. سررریع کیفش رو بلند کرد و با چهره ي گرفته سررمت در رفت.  جواب
 همراهش بلند شدم و گفتم: صبر کن! کارت دارم.

 مي دونم چي مي خوایید بگید. -
سرش رو پایین انداخته بود و با  در ستادم.  سینه کنارش ای ست به  رو باز کرد. د

بند کوله اش ور مي رفت. نفس عمیقي کشیدم و گفتم: آره مي خواستم یه قصه 
 برات تعریز کنم... پشیمون شدم.

- ... 
 فقط یه چیزي. -
- ... 
 نستي؟کریم آقا هر بار من رو مي بینه از پیشرفتت مي پرسه. مي دو -
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- ... 
 پدر من اولین سازم رو وسط حیاط خرد کرد!!! -

رو بلند کرد و با تعجه بهم خیره شد. ادامه دادم: بابا بزرگ تو سرایداره،  سرش
 پدر من مثلًا فرهنگي بازنشسته است! اون موقع هنوز درس مي داد!

شار  نگاهش ستش ف شوني توي اتاق چرخوند. بند کوله رو توي د ي مرو با پری
داد. صررورتش ناراحت تر از قبل شررده بود. حرفم رو زده بودم. به بیرون اشرراره 

 کردم و گفتم: تمرین یادت نره.
 چشم آقا. خدافظ. -
 خدافظ. -

بازوم رو تو هوا  بیرون به کمرم نرمش دادم و  بار  ند  رفت و در رو بسرررت. چ
 ده بود تاچرخوندم. عادت به یه جا نشررسررتن و نگاه کردن نداشررتم. خیلي مون

صداي جیغ بلندي از  شدم.  شغول قدم زدن  هنرجوي بعدیم برسه. توي اتاق م
شدم. چیز  شیمون  سمت در رفتم اما پ شت.   نامعلوميبیرون در جا نگه ام دا

صداي بلند خواهر رامبد هم براي آروم  شه.  شته با سي دا نبود که احتیاج به برر
ساعت زل زدم ستم و به  ش سر جام ن صبح توي راهرو دیده کردنش مي اومد.   .

بودمش ولي خودش رو به ندیدن زده بود. نمي خواسررتم رفتار هنرجوم فکرش 
 دست کشیدم. جلوي تمرو مسموم کنه، باید براش توضیح مي دادم. روي صور

موهام رو مرته کردم. بین خرت و پرت هاي توي کیفم ادکلن رو بیرون آوردم 
هدیه ي فرنوش بود، پارسال، یه هفته  و چند بار به گردن و لباسم اسپري کردم.

قبل از به هم زدنمون. زیاد ازش اسررتفاده نمي کردم. منتظر جیغ بعدي موندم 
 زیاد طول نکشید. خوشبختانهکه بهونه ي بیرون رفتنم بشه. 
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رو باز کردم ولي از جام تکون نخوردم. دختره روي زانوهاش نشررسررته بود و  در
سر کوچیک دیگه  سرش پ شت  سرببه ي تخس رو آروم کنه. پ سعي مي کرد پ
اي لاي در باز کلاسررشررون ایسررتاده بود و براي این یکي شررکلک در مي آورد. 

سرببه گفت: ا سریع برگردوند و به پ سمت من چرخید ولي   هگدختره نگاهش 
 همینطور شلوغ کني، مجبور میشم به مامانت زنو بزنم!

 با لجبازي و صداي بلند گفت: من مامانم رو مي خوام. پسر
 اون وقت دیگه اخراج میشي، حد نداري بیاي اینجا! -
 نمي خوام بیام. -
عزیزم آروم صررحبت کن... مگه تو کلاس نگفتم داد زدن کار ببه هاي بي  -

 ادبه؟
 ولم کن. -
ستش در بره  و ست از د صورتش چنو انداخت. مي خوا ست روي  با هر دو د

و بپره سر پسر دومیه که هنوز ادا در مي آورد. مي دیدم که خواهر رامبد عصباني 
شررده ولي نمي خواد آسرریبي به ببه بزنه. با قدم هاي بلند خودم رو بهشررون 

 رسوندم و گفتم: مشکلي پیش اومده؟
 . با عصبانیت گفت: باز صدامون بلند بوده؟هاي ببه رو نگه داشت دست

- ... 
 تا ببه اند، نمي رسم به همه شون!! 20مي بینید که  -
-... 
 اینجا کلاس آموزشیه نه مهد کوده! -
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از شاگردش رو سر من خالي مي کرد!! اخم کردم و گفتم: چرا به من  ناراحتیش
 میگید؟
 شد و گفت: ببخشید! پشیمون

از هافل شدن مربیش استفاده کرد و مچ دستش رو گاز گرفت. صداي آخ  ببه
شار دادم و  سر پررویي بود! دندون هام رو روي هم ف شد. عجه پ دختره بلند 
ست و پا مي زد  ست د سرببه رو از بازوهاش بلند کردم. تا جایي که مي تون پ

من  :تمولي از روي هرورش هم که شررده گریه زاري نمي کرد. زیر گوشررش گف
 پوندي مي زنم! بي خود زور نزن! 320وزنه هاي 

روي صورت دختره بود که داشت زانوهاي شلوار جینش رو مي تکوند.  نگاهم
نداختن.  قال راه ا یل و  به ق ند کوچیکي زد. پسررر کوچولو شرررول کرد  لبخ

 ترسوندمش: اگه یه بار دیگه خانوم معلمت رو اذیت کني، با من طرفي!
 . ادامه دادم: مجبور میشم بندازمت تو سیاهبال!تقلا مي کرد هنوز
سر شم هره ي  پ شتش یه چ شم هاي در شد و خواهر رامبد با چ ساکت  در جا 

اسرراسرري رفت. شررونه بالا انداختم و باز به پسرررببه که سررراپا گوش شررده بود 
 گفتم: دلت میاد خانوم به این خوبي رو اذیت کني؟

ه در کمال تعجه زیر گریه زد. گفتم: چند بار توي هوا تکون تکونش دادم ک و
 اه بابا... بیا بگیرش!

 بیا اینجا! عیبي نداره... -
مت بیشررتري  در قاو ظار م به رو ب*غ*ل دختره مي دادم گفتم: انت که ب حالی

 داشتم!
 سال از شما کوچیک تره!! 28کنایه گفت: ببخشید که  با
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سبیده بود. و شد که به گردنش چ شغول آروم کردن ببه  خنده ام گرفت. چه  م
 .29آمار دقید سن من رو هم داشت. گفتم: مهر میشه 

 زد و با ابروي بالا رفته گفت: حسابش کردم. لبخند
 خنده گفتم: که اینطور! جاله شد. با
 فکر کنم صدا قطع شده باشه! -
با سررر به در کلاسررم اشررراره کرد. به روم نیاوردم و گفتم: اون وقت هر کي  و

 اذیتتون کنه، اینجوري ب*غ*لش مي کنید؟!
لبخندش محو شد و سمت در کلاسش چرخید. چرا من نمي تونستم دو  سریع

دقیقه زبونم رو کنترل کنم؟ ببه رو زمین گذاشررت و دسررت هر دو تا پسررر رو 
شرردند. جلوتر رفتم. ببه رو روي یکي از صررندلي گرفت. با هم وارد کلاس 

هاي جدا از بقیه گذاشرررت. ببه هاي دیگه بهش زل زده بودند. چند جمله 
حرف زد. بعد من رو با انگشررت نشررونش داد. پسررر با له و لوچه ي  اهاشب

آویزون نگاهم کرد و سررر تکون داد. از ببه دور شررد و خواسررت در رو تو روم 
 ند لحظه...ببنده که گفتم: میشه چ

به بیرون اشرراره زدم. نگاهي به ببه ها انداخت و گفت: ببه ها برگردید سررر  و
 مقوا ها تا من بیام.

 اومد و در رو بست. گفت: بفرمایید! بیرون
 درباره ي حرف اون هنرجوم... -
 نمي خوام چیزي بشنوم. -
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هاي نو و باره بسررتم و گفتم: دختر که بره. خودم دو باز کرد  جوون در رو 
یه  ند، اصررلًا تو  ند، هر فکر و خیالي مي کن ند. هر حرفي مي زن همینطوري ا

 دنیاي دیگه اند!
زد و صرررداش رو پایین آورد: ظاهراً تو زمینه ي نوجوون ها هم خیلي  پوزخند

 تجربه دارید.
کردم و صرردام رو مثل خودش پایین آوردم: نه، سررلیقه ام با دخترببه ها  اخم

 جور نیست.
ا پاش رو با دسررت نشررون دادم که با این رفتار دسررت کمي از ببه ها سررر ت و

نداشرررت. من داشررتم محترمانه حرف مي زدم ولي اون بي احترامي مي کرد. 
بیشتر بهش برخورد و گفت: آره. با قد بلندهاي درشت جوره... زن برادرت هم 

 باشند که چه بهتر!!
خیره موندم. بعد خواسررتم وا رفتم. این چه حرفي بود؟! اول بهش  همینطوري

حرفي بزنم اما هیچ جمله اي که بتونه بشکندش پیدا نکردم. فقط با تاسز سر 
سم رفتم. به دره که در موردم چي فکر مي کرد. دیگه  سمت کلا تکون دادم و 

شت. از اولش هم نباید چیزي رو براش ت شي برام ندا ضیحهیچ ارز  مي دادم. و
ست گر شدم. با هر دو د شم. که یادم وارد کلاس  ساي دادم که آروم ب دنم رو ما

بره چي شنیدم. به جاي عصباني شدن، دلخور بودم. چرا این حس اشتباهي به 
جونم افتاده بود؟ انتظار نداشتم اون این حرف ها رو بزنه، حالا که زده بود بهم 

ها رو خ بدترین حرف  ند و من فقط  یليبرخورده بود.  از دخترها بهم زده بود
ندیده بودم. اما این یکي... انگار منطقه ي ممنوعه شرررده بود. مي بهشررون خ

شه که برام مونده، آخرین نفري  سیدم که این آخرین نفري با سیدم... مي تر تر
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که دوستم داره!... صداي باز شدن در رو شنیدم و با گیجي برگشتم. دختره بود. 
 زور کنترل کردم و گفتم: گمشو بیرون! بهتن صدام رو 

شید و  رو در سمتش رفتم. خودش رو عقه ک ست و با ناراحتي نگاهم کرد.  ب
 گفت: عصباني بودم یه چیزي گفتم...

در تکیه داده بود و نمي تونستم کاري کنم. انگشتم رو جلوي صورتش تکون  به
 دادم و گفتم: من دیگه با شما هیچ کاري ندارم... بیرون!

 گوش کن! -
 دستم رو از بالاي سرش به در کوبیدم و گفتم: بیرون! کز
ناراحتم  چرا باره ي من فکر مي کرد؟! چرا حرف هاش انقدر  ناجور در انقدر 

کرده بود؟! امیدوار بودم یه چیز کوبنده بگه که من رو از این حال و هوا در بیاره 
ید... شررتا من هم بهش بتوپم و همه چیز دوباره مثل قبل بشرره، ولي گفت: ببخ

 تقصیر من بود.
شده بود و مظلوم نگاه مي کرد. پلک هام رو  پایین ست من تو خودش جمع  د

ستاد و گفت: من... گفتي نوجوون ها،  شتر کردم. راحت ای صله رو بی ستم وفا ب
 یاد خودم افتادم.

سش رو هم گرفته بود. نوجوون نبود  نمي سان ستم از چي حرف مي زنه. لی دون
ادامه داد: نمي دونم بقیه ي دخترها چجوري اند... چه دیگه! چي مي گفت؟ 

 کار مي کنند...
- ... 
 تموم نوجووني من فقط با فکر کردن به یه نفر گذشته. -
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شکل نگاه کردنش لازم  صداش شد. با این  پایین اومد، خیلي پایین، بعد قطع 
 ينباید انقدر پوسرررت کنده حرفش رو مي زد. نه تو«. به کي؟»نبود بپرسررم 

همبین موقعیتي. فکر مي کرد من کي ام؟ پسررر پیغمبر؟! بي اراده جلو رفتم و 
یه کنه. توج روتوي صورتش دقید شدم. دنبال نشونه اي بودم که حرکت بعدیم 

له هاش رو روي هم فشار داد و سریع سمت دستگیره چرخید. زودتر از اون 
ست ا ش ست من ن ستش روي د شتم. د ستگیره رو گرفتم و نگه دا سریعد  ما 

بلندش کرد. حالا حرفش رو زده بود چرا در مي رفت؟! سرش رو پایین انداخته 
 بود. گفت: نباید مي گفتم.

 پس چرا گفتي؟ -
جا خورد و بي حرکت موند. نفسررم رو بیرون  از به خودش  نزدیکي صررردام 

 فرستادم و گفتم: مي خواي بري؟
به علا لحنم نده بود. فقط  مت مثبت سررر تکون داد. به نظر خودم هم اهوا کن

 دستگیره رو پایین کشیدم و گفتم: برو.
در دور شرردم. بدون هیچ حرف و نگاهي بیرون رفت و در رو بسررت. نفس  از

عمیقي کشرریدم. بعد به بیرون نگاه کردم و به هنرجوم که روي صررندلي انتظار 
 نشسته بود گفتم: بیا تو!

 خدا رو شکر کردم که این یکي هم پسره. و
تخت، سررر و ته دراز کشرریده بودم که باد کولر بهم بخوره. به لوسررتر خیره  روي

نگاه مي کردم. صررداي مامان براي چندمین بار از پایین بلند شررد: عادل! بلند 
 شو.
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زدم و بعد با بي حوصلگي بلند شدم. واسه من صورت شستن بیشتر از  هلت
د دقیقه بعد بیرون دوش گرفتن وقت مي برد. خودم رو زیر دوش انداختم و چن

اومدم. حال اصلاح هم نداشتم. اینطوري بیشتر به صورتم مي اومد. تیشرت و 
شپزخونه دویدم. جلوي مامان ح شیدم و از پله ها تا آ م با رکابي ه تيشلوار پو

سفره رو جمع کرده بود. گفتم:  ست و  ش شت ظرف مي  شتم. مامان دا نمي گ
 من چي؟

 الان وقت ناهاره! -
 تا حالا ده و نیم ناهار مي خورند؟!از کي  -

 به کابینت ها تکیه دادم و اضافه کردم: حالا خوبه جمعه است! کنارش
که روزهاي کاریمون رو زوج و فرد کرده بودیم، این جمعه نوبت فرشرراد  حالا

شته  شغول نگه دا سرش رو م بود که مغازه رو باز کنه. مامان نگاهم نمي کرد و 
ه خودم رو گم و گور مي کردم که حرف نزنیم. حوصررله بود. خیلي وقت بود ک

شه هم آخرش به دعوا ختم مي  شتم. همی صیحت و هرهر ندا . گفتم: شدي ن
 هما خانوم! خواب دیدم فرستادمت مکه!

شنید، از این رو به اون  یه سمش رو مي  بار با آقاجون رفته بودند اما باز هم تا ا
لبخندم گفت: خواب دم ظهر تعبیر رو مي شرررد. فوري نگاهم کرد و با دیدن 

 نداره!
شونه اش انداختم و گفتم:  شیر ستم رو دور  ست بره که د ست و خوا آب رو ب

 خه دیگه حالا... باز من چه خبطي کردم؟!!
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زد. سررمت یخبال رفتم و داخلش رو بررسرري کردم. گفت: برات لقمه  لبخند
 گرفتم... چایي هم تو قوري هست.

و از روي جانوني نایلون لقمه ها رو دسررتم داد. هاش رو خشررک کرد  دسررت
یکي رو گاز زدم. کره و مربا بود. بیرون رفتم. گفت: سرریني بردار... تازه جارو 

 زدم.
 نمي ریزم. -

اومد و کنارم روي کاناپه ها نشست. بعد از دو دقیقه که بهم زل زده بود،  دنبالم
 م.گفتم: راست میگم. خودم بعداً برات فیش حج مي خر

 ناراحتي گفت: تو یکي رو سر رشته کنم، سه تا حج حساب میشه. با
 دست شما درد نکنه. -
 علي راست میگه که داري پیش رامبد درس میدي؟ -
 آره. -
 نکنه... -
 نکنه چي؟ -

نزد. لقمه رو قورت دادم و گفتم: نترس مادر من! دیگه از سررن شرریطنتم  حرفي
 گذشته.
کم پشت پخش شده اش رو پشت گوشش زد و با ناراحتي بیشتر گفت:  موهاي

 معلومه که از سنت گذشته!
سریع گفتم:  این ستم الانه که بغض کنه.  شناختم. مي دون حالت هاش رو مي 

 هلط کردم...
- ... 
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 مگه پاگشاد پسرت دعوت نیستي؟ پاشو برو حاضر شو. -
 سرش رفت و گفت: پاگشا!! از
 همون. -
 آره. تو هم حاضر شو. آقاجونت اومد، میریم. -
گفتم و از جام بلند « اهوم»دقت نگاهم کرد. انتظار داشررت نه بیارم ولي من  با

شم. این یه جا رو حتماً مي رفتم. آقاجون زودتر اومد و یک  ضر ب شدم که حا
ساعت بعد سمت خونه ي آقاي خسروي راهیشون کردم سر کوچه. براي اینکه 

م. دیرتر رفت دقیقهها طول کوچه رو کنارشررون راه نیفتم، خودم ده مثل اوسررکل 
شون  شون پاره بود و همه اومده بودند. خونه ا شین رامبد و علي جلوي در ما
جنوبي بود. قدیمي اما بازسررازي شررده و تر و تمیز. فاطمه در ورود رو برام باز 

 رس!خودت بکرد و هنوز درست و حسابي من رو ندیده، گفت: یه کم بیشتر به 
 هام رو در آوردم و گفتم: من مثل همیشه ام! کفش

از اینکه به طرف جمع بریم، آهسررته گفت: سررعي کن دل پدرشرروهرم رو  قبل
 بدست بیاري... آوازه ات به گوشش رسیده!

 و گفتم: نمي دونستم انقدر معروف شدم. خندیدم
 هاش رو درشت کرد و گفت: دخترش رو نمیده ها. چشم

 کي دخترش رو خواست؟! حالا -
 مامان اومد: چي در گوش هم میگید؟ صداي

ست دادن با  هر سي کردم. موقع د شون رفتیم. با همه احوالپر سمت دو با خنده 
آقاي خسررروي یاد حرف فاطمه افتادم. نزدیک بود زیر خنده بزنم و طرف فکر 
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ش ستم تا چ ش ستم. کنار علي ن شهرت هام، خل هم ه مم کنه علاوه بر همه ي 
سته بود، نیفته. خواهر رامبد رو از  ش سمیرا که اون طرفش ن شنبهبه  ه تو ک چهار

کلاسررم اومده بود، ندیده بودم. بین جمع چشررم چرخوندم. تو پذیرایي نبود. 
شون اجازه  سه ناهار نمي اومد. چطور به دختر صلًا جایي رفته بود و وا شاید ا

مه که کنار خانوم ها نشسته بود مي دادند ناهار جمعه بیرون از خونه باشه!! فاط
سر تکو سید: دنبال  40داد و  نبا ابروي بالا رفته برام  سش ر ثانیه بعد اس ام ا

 کي مي گردي؟
کردم و نگاهم رو سررمت مردها چرخوندم. علي زیر گوشررم گفت: هنوز  اخم

 دلخوري؟
 رو به اون راه زدم و گفتم: چي؟ خودم
بینه و گفت: به خاطر حرف هاي پشت خودش رو جلو کشید که من رو ب سمیرا
 تلفن.

رو ندادم. حرفش بهم برخورده بود. تا اون روز فکر مي کردم نمي دونه  جوابش
سته و اهمیتي  شتم اما معني حرف هاش این بود که مي دون سي بهش دا من ح

 نداده. مي دونسته و زن برادرم شده! فقط رو به علي گفتم: این حرف ها چیه!
ش یه شتم تا بحک رو کش نده. سیه از ب قابي که مادر رامبد برام آورده بود بردا

مشغول پوست کندن سیه شدم که صداي دختره از طرف آشپزخونه به گوشم 
خورد. داشررت با پگاه حرف مي زد. سرررم رو بلند نکردم که آتو دسررت فاطمه 
ندم. پگاه سمتم اومد و به پام چسبید که ب*غ*لش کنم. روي زانوم نشوندمش 

یه قاچ سرریه بهش دادم. گفت: مامانم قراره برام اون لباس صررورتي رو بگیره  و
 عادل.
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 اِ... خوش به حالت. میدي من هم بپوشم؟ -
 اندازه ي قد تو که نمیشه. -

موهاش رو ناز کرد و من خندیدم. یه گاز به سرریه زدم و بي خیال چشررم  علي
ل یه گوشه دورتر از بقیه هاي فاطمه سمت دختره نگاه کردم که حالا طبد معمو

سرش رو بلند کرد.  شت با مادرش حرف مي زد. بعد خندید و  سته بود. دا ش ن
چشمش به من افتاد، با لبخند براش سر تکون دادم. سرد جوابم رو داد. خوشم 

 نیومد. صداي رامبد به گوشم خورد: عادل چه خبر از فیزیک؟!!
 نیشش باز شد. و

د و گوش هاش رو تیز کرد. گفتم: کلاس کنکوره حرفش با علي رو بری آقاجون
 دیگه... ببه ها اهله باهوشند.

 با خنده گفت: صداش که در میاد ما هم گوش میدیم. پگاه
 گفتم: باز سیه مي خواي؟ فوري

یه قاچ دیگه دادم که دهنش مشررغول بشررره و دیگه حرفي نزنه. رامبد رو به  و
پدرهامون گفت: چند وقته که زحمت کلاس فیزیک آموزشررگاه رو عادل خان 

 مي کشه.
 سر تکون داد و آقا فرامز گفت: به به. چي از این بهتر. آقاجون

دي بله. وقت زیایاد حرف دم در فاطمه افتادم و با لبخند و مودبانه گفتم:  باز
 ازم نمي گیره.

 پسر کو ندارد نشان از پدر... -
 زمزمه کرد: شرول شد. علي
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دستش رو جلوي دهنش گرفت. چشم هاش هرق خنده بود. مي دونستم  رامبد
چرا آقا فرامرز این حرف رو زده. اشررراره اش به فرهنگي بودن آقاجون بود ولي 
یار  فت: اخت قاجون اخم کرد و گ تا آسررمون فرق داشرررت. آ منظورش زمین 

 دارید... تدریس من تو منطقه شهرت داشت!
ورد! آقا فرامرز گفت: قبلًا چند بار فرموده یعني تدریس من به درد نمي خ این

 بودید!!
 چه خبر از بازار آهن فروش ها؟! -

حرفشررون گفتم: آقاي خسررروي مگه نمي دونید من باعک خجالت  وسررط
 آقاجونم هستم؟

سرراعدم رو که روي دسررته ي مبل بود فشررار کوچیکي داد. آقاجون چپ  علي
بهتر نیسررت تو بالکن سررفره چپ نگاهم کرد. فاطمه سررریع گفت: راسررتي... 

 بندازیم؟
 سرفه اي کرد و گفت: فکر خوبیه. گل هاي باهبه در اومده. رامبد
ناراحت بود. به دامن بلند مشررکیش نگاه مي کرد. خونه ي خودمون هم  مامان

نبود که بذارم برم طبقه ي بالا، مجبور بودم بشررینم. مادر رامبد رو به دخترش 
 نیاوردي. گفت: واسه عادل خان چایي

 رامبد در حالیکه بلند مي شد، جواب داد: واسه همه میارم. خواهر
ست زد، گفت دیگه نمي  سیني ستکان هر کي د شت و به ا سلي رو بردا روي ع

خوره. یهو متوجه شدم چقدر تابلو دارم همه ي حرکت هاش رو دنبال مي کنم. 
شد  سمیرا کج  صورت  شت نگاهم به  سمیرا و علي رو بر مي دا ستکان  وقتي ا
که طرف علي چرخیده بود و حرف مي زد. چشررمش روي من بود، بعد آروم 
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با لبخند جور  چیزي که علي سرررش رو سررمت من برگردوند و  زمزمه کرد 
سیر  سمیرا رو تف صي نگاهم کرد. یعني از این به بعد باید هر حرف و نگاه  خا
به چیزم هم نبود که در مورد من و  نه... من همبین آدمي نبودم و  مي کردم؟! 

مبد که رد را راین دختره چي فکر مي کنه! لحنم رو مهربون کردم و رو به خواه
 مي شد گفتم: زحمت نکشید، من هم نمي خورم.

 زحمتي نیست. -
 رامبد: چرا؟... تازه دمه. مادر

 صرف شده... بفرمایید بشینید. -
به صندلي نزدیک خودم اشاره کردم. آقاجون حواسش به من نبود اما مامان و  و

به هر حال رف ند. دختره  بدل کرد به هم رد و  گاه کوتاهي  مه ن ت. علي و فاط
رامبد مشغول حرف زدن درمورد کار شدند و خانوم ها سمت آشپزخونه رفتند. 

 فاطمه گوشزد کرد: پگاه دایي رو اذیت نکني!
گاه نده « نچ» پ به خ لک دادم.  گاه رو قلق ها موندم. دل پ فت و من عملًا تن گ

 افتاد. گفتم: چه خبرها؟
 رو جمع کرد و گفت: هیبي. خودش

 ي مي کنید؟هنوز هم گل باز -
 سفال! -
 خیله خه حالا... -
 بعله... عمه تو کارگاه خودش هم میذاره دست بزنم تازه. -

 به من گفت: مي خوام گوشیم رو عوب کنم، چي بگیرم؟ رامبد
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 : چه سیستم عاملي مي خواي؟علي
 : تو چه قیمتي؟من

شمم شون هم  چ شده بود و پرده ها شه از پذیرایي جدا  شی به بالکن افتاد که با 
نازه بود. فاطمه و خواهر شرروهرش روي صررندلي هاي ظریز سررفید پشررت 
شت با مادر رامبد حرف  سمیرا هم دا سالاد درست مي کردند.  شتند  شه دا شی

 مي زد. رامبد گفت: فرقي نمي کنه.
 .. من که از گوشیم راضي ام.: قیمت ویندوز فوني ها خیلي خوبه.من

 : من هم مي خوام.پگاه
 : برو پیش مامانت بابایي! صدات زد.رامبد
پرید و رفت. رامبد گوشرریم رو گرفت و منوهاش رو این ور و اون ور کرد.  پگاه

 علي گفت: اندروید یه چیز دیگه است.
ست. هر بار یه چیزي پیش مي اومد پگاه ش شه ها کنار عمه اش ن شی شت  ه ک پ

جلوي دختره ضررایع مي شرردم. آقاجون چاقوش رو با صرردا روي پیش دسررتي 
سش به دید زدن من  سمتش چرخید که حوا شه ها به  شی شمم از  شت. چ گذا
به  بود. سرررم رو پایین انداختم. آقا فرامز رو به علي گفت: زندگي متأهلي خو

 جان؟ میرعليا
جالت گفت: خوبه ولي خندید. رامبد گوشرري رو به من برگردوند و علي با خ و

 به مخارجش نمي ارزه!!
خندیدند و رامبد گفت: پس ببین ما چي مي کشرریم که یکي دیگه هم  همه

 اضافه شده.
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سط،  این سم دختر و زن مي اومد و شد. همون موقع ها هم تا ا سرخ  بار علي 
رنو به رنو مي شررد. من که رو نداشررتم با رفید هام ببرمش بیرون. آقا فرامرز 
 دوباره گفت: به رامبد گفتم کلید ویلا رو بده بهتون... چرا تعارف کردي پسرم؟

 ود.سریع گفت: دست شما درد نکنه. ویلاي خودمون ب آقاجون
 اون که البته... ولي خونه ي کلنگي دور از دریا، با ماه عسل جور در نمیاد!! -
 هر چي مال خود آدم باشه بهتره تا مال هریبه ها! -

به ما اشرراره زد که زودتر در بریم. ما هم از خداخواسررته همراهش بیرون  رامبد
ي شد ت: چرفتیم. هنوز صداي بحثشون مي اومد. توي بالکن فاطمه سریع گف

 باز؟ خطرناه بود؟
 جواب داد: نه بابا... مثل همیشه. رامبد
سررمت من دوید و یکي از راکت هاي بدمینتون رو به طرفم گرفت. گفتم:  پگاه

 من حوصله ندارم فندقي.
 گفت: بیا دیگه... هیشکي با من بازي نمي کنه. بلند

 کوچولو تر از من پیدا نکردي دایي؟ -
گاه به سمت سمیرا نگاه کردم که با لبخند پگاه رو زیر نظر داشت. پگاه  ناخودآ

 پاهاش رو روي موزائیک ها کوبید و با ناله گفت: بیا دیگه عادل.
 عوضش سوارت مي کنم رو کولم ها! -

خواهر رامبد اومد: پگاه اذیت نکن، سررالاد تموم شرره باهات بازي مي  صررداي
 کنم.
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شده بود صورتش سمیرا دوباره بي روح  سمیرا.  . نگاهي به من انداخت بعد به 
 به علي گفت: برو با ببه بازي کن، گ*ن*ا*ه داره.

 روي شونه ي علي زد و گفت: واسه آینده ات هم تمرین میشه. رامبد
 خندیدند. پگاه به دست من آویزون شد و گفت: نه. عادل خوبه... هوووم. همه

 : برو دیگه عادل!سمیرا
ش برام مهمه. عادل خالي صرردام مي زد. با اخم راکت رو از مي کرد نظر فکر

 پگاه گرفتم و گفتم: یه دست... چون دست عمه خانومت بنده!
یه دست ب*غ*لش کردم و پله ها رو پایین رفتیم. حیاطشون بزرگ تر از مال  با

ما بود و جنوبي بودنش باعک دنج شرردنش مي شررد. پگاه هم که بازي از این 
رده بود!! تمام طول بازي چشررمم از سررمیرا به دختره و بر عکس خز تر پیدا نک

ر بهم که کسي اگ رمي چرخید. البته من استاد توجه هاي زیر پوستي بودم. انقد
زل نمي زد چیزي نمي فهمید. بعد از یه سري ضربه ي الکي رد و بدل کردن با 

ا د. بپگاه، نشررونه گیري کردم و توپ رو انداختم سررمت دختره. کمي جا خور
 خنده سمتش رفتم و گفتم: افتاد تو سالاد عمه خانوم؟

بالا رفت و با لبخند گفت: ببخشررید که ظرف هاي ما رفت زیر توپ  ابروش
 شما!

 خواهش مي کنم... پیش میاد. -
رو از بین برگ هاي اضررافه ي کاهو بیرون آورد. از بالاي نرده هاي بالکن  توپ

 سمتم پرت کرد و گفت: بفرمایید خان دایي!
 رو به زحمت تو هوا گرفتم و گفتم: شما هم بد بازي نمي کنید ها! توپ

 و من ادامه دادم: البته خان دایي علیه... من کوچیکه ام. خندید
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سمت جمع  دوباره چرخیدم. همه حتي پگاه بي حرکت مونده بودند و خندید. 
چشم هاشون به ما بود. رو به سمیرا اخم کردم و سراغ پگاه رفتم. خیلي عادي 
بازي رو ادامه دادم. پگاه کلي دقم داد و جر زد تا بالاخره خسته شد و راکت رو 

 ول کرد. سمت تبلتش رفت. علي راکت رو برداشت و گفت: خسته شدي؟
 طول نمیدي تا ببازي... بیا. تو زیاد -

 زد و گفت: الان معلوم میشه... سرویس
 روي پله هاي زیر بالکن نشست و وسط حرفمون پرید: رو کم کنیه؟ رامبد

 سرویس رو دادم و گفتم: این آخه رو داره که من کمش کنم؟! جواب
ه هر خندید و به ضررربه زدن ادامه دادیم. قانون من درآوردیمون این بود ک علي

کي زودتر توپ رو از دسررت بده بازنده اسررت. ما ضررربه مي زدیم و فاطمه و 
سمیرا با خنده تشویقمون مي کردند. آخه کري خوندنشون هم زنونه بود و حال 

رو از دسررتش  تنمي داد. به دهمین ضررربه نرسررید که علي باخت. رامبد راک
 شه.ت قراره قهرمان بگرفت و فاطمه گفت: آبرو داري کن رامبد... پگاه بیا بابا

 و گفتم: این؟!... این که از نیمرخش پیداست قراره ببازه! خندیدم
زدم. رامبد بیشررتر از علي مقاومت کرد ولي بالاخره خودش رو از  سرررویس

سقوط نجات داد و توپ رو ول کرد که بیفته رو زمین. بعد با خنده گفت: راکت 
 من خراب بود.

 به پگاه اضافه کرد: مگه نه بابایي؟ رو
 سریع گفت: اهوم. پگاه
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ب*غ*لش کرد. سمیرا هنوز کنار علي ایستاده بود و داشت نگاهمون مي  رامبد
شگاه هم همه اش تو کلاس عمه اش  کرد. گفتم: پگاه که حزب باده... تو آموز

 مي مونه... پیش من نمیاد، حالا خوبه کنار همیم!
ند بد  لبخ که اون هم همونطوري جوابم رو داد. رام یل دختره دادم  بزرگي تحو

 پگاه رو ب*و*سید و گفت: خوب کاري مي کنه دخترم!
 بیا پایین فاطمه... قایم نشو واسه من! -

 رو برداشت و گفت: من قایم بشم؟! راکت
 !اومد. از اون نگاه هاي خطرناه انداخت و ادامه داد: تازه پیدام شده پایین

به سررمت بالکن اشرراره زد. خودم رو به علي چپ زدم و بازي کردیم. همون  و
اولین ضررربه، توپ رو محکم به گردنم زد و با اخم نگاهم کرد. اگر جا خالي 
نار  کت رو ک تاده بود. را به صررورتم مي خورد. توپ روي زمین اف نمي دادم 

شت و در حالیکه مي گفت  سابي ع«باختي»گذا ستش ح  نياصب، رفت. از د
شدم و شوخي هاي رامبد رو نشنیدم. خودش من رو سمت دختره هل مي داد، 
حالا بهش برخورده بود که باهاش مي خندم؟! صداي سمیرا اومد: من قبلًا هم 

 بردمت... صبر کن...
اینکه هم حرص فاطمه رو در بیارم و هم سررمیرا رو قهوه اي کنم، حرفش  براي

گفتم: رکسانا خانوم! اون سالاد ها تموم نشد؟...  رو نشنیده گرفتم و رو به دختره
 من منتظرم ها!

با خوشررحالي گفت:  و راکت رو براش تکون دادم. چاقو رو برام تکون داد و 
 بذارید بعد از ناهار... یه دست اختصاصي بازي مي کنیم.
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رفتارش جا خوردم. ترسرریدم که زیاده روي کرده باشررم و دختره فکر کنه  از
ي به چزوندن سررمیرا مي ارزید. با خنده گفتم: چشررم! هر چي شررما خبریه. ول

 بگید.
سمت خونه  راکت رو به دیوار تکیه دادم و بي توجه به نگاه هاي کنجکاو جمع 

 رفتم. به رامبد که سر راه بود، گفتم: دست هام!
لحظه با شَک به صورتم زل زد، بعد به خواهرش. عاقبت گفت: دستشویي  چند

 ه.انتهاي سالن
دونستم کجاست ولي نمي خواستم سرم رو بندازم پایین و وارد خونه اشون  مي

بشم. توي راهروي کنار پذیرایي صداي گفتگوي آقاجون و آقا فرامرز سر قیمت 
ها و خرید خونه مي اومد. نرسرریده به در دسررتشررویي فاطمه بهم رسررید و با 

شد، گف صبانیت منفجر مي  شت از ناراحتي و ع و از ر قلتت: عصورتي که دا
 دست دادي؟

حال داهونش شرردم و حرفي نزدم که بیشررترش کنه. ادامه داد: مي خواي  نگران
 حسادت زن داداشت رو تحریک کني؟ خجالت نمي کشي؟ عادل...

 رو روي گلوش گذاشت. گفتم: آروم باش! چرا چرند میگي؟! دستش
رو محکم نیشررگون گرفت. درد داشررت، آجر که نبودم! به جاي داد زدن  بازوم

شه. گفت: چرند  شتم حرصش رو خالي کنه تا آروم تر ب لبم رو گاز گرفتم. گذا
 میگم؟! آره؟ داري از اون دختر بیباره هم سو استفاده مي کني؟

 نه!! -
 عادل... آدم باش! -
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 رو با حرص فوت کردم و گفتم: تموم شد؟ نفسم
 دست از سر سمیرا بردار، بذار زندگیشون رو کنند! -
 اون خودش علي رو انتخاب کرده... نگراني تو از چیه؟ -
 علي بدبخت که زبون و بر و روي تو رو نداره!!! -
 کل منکر شدم: من کاري به سمیرا ندارم. به
 ببه طرف در برگشررتم. دوباره گفت: به رامبد میگم روزهاي کارتون رو عو و

 کنه، تو لیاقت نداري.
خیلي داشرررت پیش رفت. با عصرربانیت چرخیدم و گفتم: جرأت داري  دیگه

 اینکار رو بکن!
 همین امشه باهاش حرف مي زنم. -
 بي خود مي کني! من با هر کي دلم بخواد مي گردم. -

تکون داد. چرخید و م*س*تقیم طرف در رفت. من اگر مي خواسررتم، یه  سررر
ته اي دختره رو تور مي کردم... کسرري هم نمي تونسرررت جلوم رو بگیره.  هف

 فاطمه کي بود که تو برنامه ي کاري من دخالت کنه!؟
رو تو بالکن پهن نکردند. سر میز ناهار پگاه بین من و عمه اش نشست و  سفره

چشم فاطمه مدام روي من بود. دلم رو به دریا زدم و ظرف مرغ رو برداشتم. یه 
تیکه براي پگاه گذاشررتم. بعد به دختره تعارف کردم. تشررکر کرد. خندیدم و 

 گفتم: دست من رو رد نکنید!
 خت خودمه!خنده گفت: این که دست پ با
عکس فاطمه، مامان داشرت از خوشرحالي پر مي کشرید. گفتم: مامان هما  بر

 مي دونه جوجه هاي من حرف نداره... سري بعد مهمون منید.
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با  یه به فاطمه نگاه کردم و  تایید کرد.  تیکه مرغ برداشرررت و مامان حرفم رو 
همونه که توپ پررویي کاهوهاي سررالاد رو گاز زدم. آروم به دختره گفتم: این 

 من توش افتاد؟
 خندید و گفت: تو ظرف نیفتاد که... آروم

 آخه من بهداشت خوندم. از اون لحاظ. -
 بله... مي دونم. -

 دستش رو نشون داد و گفت: نترسید. من از وزارت بهداشت مجوز دارم. بعد
 : مزَوِج چیه؟پگاه
 : به درد ببه ها نمي خوره!من

خنده ام رو پایین آوردم. آخر هذا دختره براي پگاه دوغ ریخت، براي  صرررداي
 من نوشابه و گفت: حواسم نبود بپرسم زرد یا سیاه.

 من همین رو مي خورم. ممنون. -
 جرعه خوردم و دختره با لبخند گفت: حدس مي زدم! یه

حواسشون به هذا و حرف هاي گهگاه خودشون بود ولي فاطمه و مامان و  بقیه
شده بودم.  سمیرا ما رو چک مي کردند. خلاصه یه عوضي به تمام معنا  گاهي 
ست  سمیرا به هیچ چیز د شون رو تموم کردند. مادر رامبد اجازه نداد  همه هذا

شپزخونه ر سمت آ شد. فاطمه   رو به دختره. فتبزنه. جمع از دور میز پراکنده 
شت، با خنده گفتم:  شقاب ها رو بر میدا شت ب که با یه میز تنها مونده بود و دا

 کمک کنم؟
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شت.  مکثش سرش رو بلند کرد که در کمال تعجه اخم دا شد. بعد  طولاني 
 گفت: لازم نیست...

خوردم و گیج نگاهش کردم. ادامه داد: دیگه از رادار زن داداشررتون خارج  جا
 شدیم!

سمیرا رو مي کوبم. یه بار دیگه همه  تمام ست که دارم با کارهام  مدت مي دون
چیز خراب شرده بود. مشرغول جا به جا کردن ظرف هاي روي میز بود. جلوتر 

 رفتم و پرسیدم: چرا به روي خودت نیاوردي؟
 همدست هم شده بود. بدون اینکه نگاهم کنه گفت: برو پیش مردها! تازه

ستش رو نگه  ظرف شید و فقط گفت: توي د شتم که نگاهم کنه. ظرف رو ک دا
 برو!

مد،  موقع که جلو مي او مد. همینطور  نه بیرون او مه از آشررپزخو فاط رفتنم 
شون  شم و ابرو براش خط و ن شد. با چ شتر مي  تعجبش از اونجا بودن من بی

 کشیدم و به پذیرایي برگشتم.
18 

دیشه زود خوابیده بودم. مامان صبح با سر حالي بیدار شدم، از بس که  امروز
شه و من درباره ي رفتارم با  سراهم اومده بود که از زیر زبونم حرف بک چند بار 

برق ها رو  9خواهر رامبد چیزي بگم. اما هر بار نا امید برگشررته بود. سرراعت 
شررنبه ها شررلوغ تر از  گاهخاموش کردم و دراز کشرریدم که دیگه نیاد. آموزشرر

سالن شه بود. در  سر  همی اجتماعات همکز باز بود و ببه ها داخلش بودند. 
جام متوقز شرردم. شرراید فاطمه از رامبد خواسررته بود کلاس ببه ها از این به 
سمت  شتم که بپرسم ولي پیداش نکردم.  شه. دنبال پگاه گ شکیل ب بعد اینجا ت
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شت راه مي افتاد دوی سور که دا سان سانا با دیدنم روش رو  دمآ و داخل رفتم. رک
گردوند ولي پیاده نشررد. دلخور شرردم و من هم روم رو برگردوندم. دکمه ي بر

 طبقه ي دو رو زد. حتي سلام نکرده بودم.
این یک ماه و خرده اي من مدام مشررغول منت کشرري و معذرت خواهي  توي

بت اون بود. چند سررراعت مهربوني و خوش اخلاقي من رو  بار نو بودم، این 
مربوط به سررمیرا مي شررد براش اهمیت داشررت. ندیده بود و فقط تیکه اي که 

طبقه ي دوم پیاده شررد و یک راسررت سررمت همون معلم کلاس کنکور رفت و 
 آقاي مهدوي، سفارشتون حاضره. سلامگفت: 

 جداً؟ چقدر زود... -
رو  4بیرون برم و ته و توش رو دربیارم اما پشرریمون شرردم و دکمه ي  خواسررتم

و سروت و کور و در کلاس ببه ها تا ته باز زدم. به من چه ربطي داشرت؟ راهر
صندلي هاي خالي. رو به دختر نوجووني که هنرجوم بود کردم و گفتم:  بود. با 

 تمرین ها رو که انجام دادي؟
 بله. -
 بیا! -
شدم و بعد گفتم: منتظر  با ستیم. کمي منتظر  ش سر جامون ن شدیم و  هم وارد 

 چي هستي؟
 خجالت گفت: چیکار کنم؟ با
 ساز رو در بیار کوه کنم! بجنه! -
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سانا  گردنش شد که من رو یاد روز دعوام با رک شغول در آوردن  رو کج کرد و م
انداخت. درسررته... حتماً امروز به خاطر سرررود و نمایش پایین رفته بودند که 
شد. به دختر نگاه کردم و  شحال  شون ما رو اذیت نکنه. ته دلم خو صدا سر و 

بقیه بود  ازي تمرین هاش شرردم. آموزشررش راحت تر  مشررغول بررسرري نتیجه
چون هر کاري مي خواستم انجام مي داد و سوال هاي نامربوط نمي پرسید. از 
دخترببه هاي پر رو خوشم نمي اومد و این یکي خیلي مظلوم و آروم بود. بعد 

 از نیم ساعت گفتم: پیشرفتت خوبه.
 خوشحالي گفت: راستي؟ با
یا  آره. مي خواي از - بذاریم  پاپ  عد تمرکزمون رو بیشررتر روي  به ب این 

 کلاسیک؟
 بالا انداخت مشغول فکر کردن شد. گفتم: چه ترانه اي رو حفظي؟ شونه

 از اون قدیمي ها؟ -
 هر چي. -
 کي اشکاتو پاه مي کنه. -
 من مي زنم، تو بخون ببینم صدات چجوریه. -
 ذوق راست نشست و گفت: راستي؟ با
شتم. با یه  از شگاه رو بردا ساز آموز سر تکون دادم.  حرکاتش خنده ام گرفت و 

ملودي کوتاه شرررول کردم و ریتم رو رفتم. فقط نگاه مي کرد. آهنو رو قطع 
 کردم و گفتم: شرول کن دیگه.

 میشه شما بزني من گوش کنم؟ -
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 فعلاً و گفتم: حالا از این به بعد صررداي سرراز من رو زیاد میشررنوي...  خندیدم
 بخون!
از اول ملودي شرول کردم و دختر جایي که اشاره زدم، با تبسم شرول به  دوباره

خوندن کرد. دو بیت اول رو خجالتي مي خوند ولي بعد که من سرررم رو پایین 
شحالیش معلوم بود که با این  صداش باز بود و از خو شد.  انداختم راحت تر 

... اون اوایل من هم ودوراه ببه ها ببیشتر حال مي کنه. اصلًا ترانه خوندن خ
جذبش شده بودم. وسط آهنو صداي زنو موبایلي از پشت در حواسش رو 
شتم و در  سه پایه گذا ساز رو روي  شت در!!  از متن ترانه پرت کرد. دقیقاً از پ

 حالیکه سمت در مي رفتم، گفتم: خوب مي خوني.
س ببه ها رفتم. خالي بود. رو باز کردم. کسي توي راهرو نبود. به طرف کلا در

جدیداً توهم زده بودم که تا سرراز رو دسررت مي گیرم یکي مراقبمه. یکي دو بار 
هم اتفاق هایي افتاده بود که شکم رو قوي تر مي کرد. خواستم برگردم که کسي 

 از پشت سر گفت: سلام!
هول خوردم و برگشررتم. هنرجوي سررراعت دومم بود. براي اینکه متوجه  کمي

 نشه، سرفه اي کردم و جدي گفتم: اینجا چکار مي کني؟ترسم 
 یه کم زود رسیدم... اومدم اینجا کاردستي ببه ها رو ببینم. -
لبخند سررر تکون دادم و از کلاس ببه ها بیرون رفتم. تو کلاس خودم، دختر  با

منتظر نگاه مي کرد. اسمش رو از توي لیست پیدا کردم و گفتم: بهاره خانوم، با 
 شرول مي کنیم تا دستت راه بیفته. بعد تمرین هاي کلاسیک رو هم میدم.پاپ 

http://www.roman4u.ir/


 155 کوچ

نشستم و تمرین ها رو از سر گرفتیم. خوبي این شغل این بود که ساعت  دوباره
سري هم به راهرو مي زدم  شاگردها،  شت. با رفتن هر کدوم از  ها زود مي گذ

رخونه و تو راهرو که همبنان خالي بود. وقت ناهار هم رکسررانا رو اطراف آبدا
ضایع بود... در ع شیدن خیلي  سره ک سالن  ساعت  وبها ندیدم. به  بعد از 

پایین رفتم. مي دونسررتم معمولًا دیرتر از من میره  ندم و دیر  آخرم منتظر مو
خونه، گاهي صبر مي کرد و با رامبد مي رفت. بالاخره تو لابي همکز دیدمش 

عي بود؟! این مرده چي مي که با همون مهدوي حرف مي زد. این چه وضرر
 خواست دیگه؟!

سر تکون داد. البته با اکراه. اما من براي اینکه  مهدوي شدن من، برام  با نزدیک 
ست داد.  ستم رو جلو بردم. د شون بمونم، لبخند تحویلش دادم و د اونجا کنار
ظاهرم رو حفظ کردم اما لحن تلخم رو نتونسررتم کنترل کنم و گفتم: شررما هر 

 اینجا کلاس دارید؟روز 
سانا شغول « با اجازه» رک سالن اجتماعات رفت. مهدوي م سمت  اي گفت و 

 تماشاي رفتنش بود! صدام رو بلند کردم و گفتم: چه خبر؟
ستون ها هر روز میام ولي  سریع شمش رو برگردوند و گفت: بله؟... آها. تاب چ

 بقیه ي سال به طور پراکنده... دبیرستان هم هست.
 عالي. موفد باشید.چه  -
 شما هم جاي دیگه مشغولید دیگه؟ -
 بله. -

از مغازه نزدم و ادامه دادم: مثل اینکه خانوم خسروي سفارشتون رو آماده  حرفي
 کرده!



wWw.Roman4u.iR  156 

 

 نگاهم کرد و فقط گفت: بله. مشکوه
بودم در موردش حرفي بزنه و یه چیزي دسررتگیرم بشرره. انقدر منتظر  امیدوار

که اد به... موندم چرا براي فروش نگاهش کردم  کارشررون خیلي خو مه داد:  ا
 گالري نمي زنند!

دونستم یه رشته ي هنري خونده. یه چیزي پروندم: تو ایران کسي واسه هنر  مي
 پول خرج نمي کنه.

شرکت برادرم  - سه لابي  سمه رو وا ست... من این مج ضال اونقدر هم بد نی او
خارجي دارند، مجبورند به ظاهر  سررفارش دادم. پول خوبي دادند... مهمون

 شرکت برسند.
 درسته. بالاخره ما هم مجبوریم جهاني بشیم... -
 بله. -
 داشتید تشریز مي بردید؟ مزاحم نباشم. -

 به ورودي سالن انداخت و گفت: خواهش مي کنم. نگاهي
شت مي اومد این  بعد سانا دا سمت نگاه کردم. رک ناگهاني لبخند زد. به همون 
پاي من بود. فکر مي کرد قبل از اینکه این طر تا  ف. نگاه اخموش روي سررر 

چیزخل رو بیرون کنم، میرم؟؟؟ دست هام رو توي جیه شلوارم بردم و از سر 
ستم آویزون بود. ب ست را سید و رو  هجام تکون نخوردم. کتم از حلقه ي د ما ر

رطوب به مهدوي گفت: دسرررت یکي از ببه ها بریده. هنوز اون دسررتمال م
 هاتون رو دارید؟
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مثل سرروپرمن از جا پرید و در حالیکه دسررت توي جیه کیفش مي  مهدوي
 کرد، گفت: بله بله. الان میدم خدمتتون.

 رو بیرون آورد و من با صداي بلندتر از معمول گفتم: جانم!! بسته
 دو به من نگاه کردند. اضافه کردم: دستمال مرطوب؟! هر

 با ابروي بالا رفته گفت: تا حالا نشنیده بودید؟ مهدوي
 شما یه نمونه ي در حال انقراضي جناب! حتماً آینه و ضد آفتاب هم داري؟ -
 بله؟ -
ذهنیت من رو نسبت به هر چي مرده خراب کردي! آخه تو کیز کدوم مردي  -

 دستمال مرطوب هست؟!
ندیدم و روي شررونه ي م*س*تقیم به چشررم هاي رکسررانا نگاه کردم. بعد خ و

 مهدوي زدم که فکر کنه دارم شوخي مي کنم. گفتم: بي خیال.
سالن پا  و سمت  سانا که  سرد کن رفتم. با هم خدافظي کردند و رک سمت آب 

 تند کرده بود، گفت: باز هم ممنون بابت دستمال ها!!
سر  و سمت یه پ سریع  شدم.  سالن  شني به من انداخت. دنبالش وارد  نگاه خ

ساعدش نگاه مي کرد. تعداد ببه ها  رفت سته بود و با ترس به  ش که یه گوشه ن
به من چپ چپ نگاه مي کردند و  ته بودند ولي هنوز  یه سررري رف کم بود و 
دعواي من و مربیشون رو فراموش نکرده بودند. رکسانا مشغول تمیز کردن زخم 

سر گفت: مام ضولي مي کرد. به پ سرش ف مد انت اوشده بود و پگاه هم بالاي 
 صدام کن باهاش حرف بزنم خه؟

 خه. -
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رو با یه لنگه دسررت و پا بلند کردم که با خنده جیغ جیغ کرد. ب*غ*لش  پگاه
 کردم. گفت: تو هم تو نمایشي؟

 نه... خانومتون من رو راه نمیده. -
 چرا اومدي پس؟! -
 اومدم که یه نفر ازم معذرت خواهي کنه. -
 من که هیبي نکردم!! -
 من هم با تو نبودم. -

له هاش رو هنبه کرد و چشررم هاش سررمت عمه اش چرخید. رکسررانا  پگاه
کوتاه نگاهم کرد و دوباره مشغول شد. جلوتر رفتم. سرم رو پایین بردم که زخم 
رو ببینم. دستش متوقز شد. نگاهش کردم. داشت برام چشم هره مي رفت. به 

ته جیبم بتادین ندارم!... گازي، سرررمي، روي خودم نیاوردم و گفتم: بذار ببینم 
 دستگاه فشاري... دستمال مرطوبي!

ي لبش خندید. بعد چسرره رو روي زخم چسرربوند و به پسرررببه که  گوشرره
 ناراحت نگاه مي کرد گفت: تموم شد. دیدي چیزي نبود؟

 فوري گفت: به من هم چسه مي زني؟ پگاه
 تو که دستت سالمه. -

رد و من گفتم: نه خیر... عمه خانوم ما رو دوسررت هاي کثیز رو ب دسررتمال
 نداره. چسبي هم در کار نیست.

روي صررورتش بود که دوباره لبخند کوچیکي داشررت. دسررتمال ها رو  نگاهم
توي زباله ها انداخت. بعد کریم آقا رو صررردا زد که مراقه ببه ها باشررره و 
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بالش رفتم. تو گذاشررتم و دن ه ي آبدارخونخودش بیرون رفت. پگاه رو زمین 
 داشت دست هاش رو با مایع ظرفشویي مي شست. گفتم: چه بهداشتي!!

 منزل منتظرتون نیستند؟ -
 نه... تازه مي خوام برم باشگاه، بعد مغازه، بعد... هزار تا کار دارم. -
 پس برید تا دیرتون نشده! -
 معذرت خواهي تون چي شد؟ -

 وم گفت: اینجا محیط کاره!رو بست و با نگاهي به در ورود، آر شیر
 مگه من جاي دیگه اي هم شما رو مي بینم؟ -

شرت رو کمي بالا دادم و بازوم رو  نگاهي ستین تی به در انداختم. خبري نبود. آ
 جلوش گرفتم. گفتم: ببین به خاطر تو از دست فاطمه کتک خوردم.

هاش از حرکت من درشت شد که صورتش رو بانمک تر مي کرد. خودم  چشم
رو مظلوم کردم. نگاهش روي کبودي بازوم افتاد و لبخند زد. آسررتین رو پایین 

 دادم و دست به سینه گفتم: باید هم بخندي!
 پس چکار کنم؟ ب*و*س کنم، خوب شه!! -
 فکري هم نیست.بابا... داشت کم کم رو مي کرد. خندیدم و گفتم: بد  نه

رو بالا انداخت. تا دوباره دلخور نشررده بود، اضررافه کردم: مي خواد به  ابروش
 رامبد بگه روزهامون رو عوب کنند. به خاطر دیروز.

لحظه فکر کرد. به اطراف نگاه کرد. بعد به من خیره شرررد. یه شررکلک  چند
ن ابرو ها مي مظلومانه در آوردم که شررامل نشررون دادن دندون ها و بالا انداخت

 شد. سر تکون داد و گفت: شاید باهاش حرف بزنم.
 زدم و گفتم: معذرت خواهیت چي شد؟ لبخند
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 اخم کرد و گفت: من؟! دوباره
 جواب اون همه خوش اخلاقي دیروزم این بود؟ -

جدي له هاش رو باز کرد که چیزي بگه اما ناگهاني خنده اش گرفت و  خیلي
 کیز به پهلوم کوبید و گفت: کنار!بي خیال شد. به جاش با 

 رفتنش نشدم. حداقل صلح کرده بودیم. مانع
یابون زل زد. گفتم:  جلوي ته خ به  فت و  قه ر قدم ع یه  پاي زن ترمز زدم. 

 م*س*تقیم میرید؟
 تعجه من و ماشینم رو بررسي کرد. دوباره گفتم: مگه تاکسي نمي خوایید؟ با
 مِن مِن گفت: تا میدون! با
 بفرمایید. -

شرد. صرداي پخش رو قطع کردم. از محلمون خیلي دور شرده بودم که  سروار
آشررنا به تورم نخوره. قرار بود تو روزهاي زوج که مغازه دسررت فرشرراد بود و از 
سال  سافر ببرم. تو این چند  شدم، چند تا خط م شگاه هم زود تعطیل مي  آموز

. هر چي در تدگي راه انداخاون قدري جمع نکرده بودم که بشرره یه خونه و زن
آورده بودم خرج خودم و لباس و خرت و پرت مارکدارم شده بود. همین سیستم 
رو ماشررین کلي خرج رو دسررتم گذاشررته بود. زن گفت: همین جا نگه دارید. 

 ممنون.
شیدم سکناس کردم و داغ دلم تازه  ک شد. نگاهي به ا کنار، کرایه رو داد و پیاده 

شد زندگ شتم. از هیبي بهتر بود. به شد. این هم  ستم گذا ي؟! پول رو کنار د
هر حال باید زورم رو مي زدم و یه پولي جمع مي کردم. با دست خالي که نمي 
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سراغ دختر مردم. فرقي هم نمي کرد طرف کي  شهشد رفت  شتر از اینبا  ... بی
شتند.  صفحه مي ذا سرم  شت  شتند پ ستم لفتش بدم. کم کم همه دا نمي تون

خواهر و رفید چند سرراله ام دیگه بهم اعتماد نداشررتند و هیچ کدوم  وقتي حتي
ستم اجازه بدم همه به  شتر از این نمي تون از رفتارهام رو جدي نمي گرفتند!! بی

 چشم ببه ها نگاهم کنند.
پاي مرد لاهري ترمز زدم. چند دور دیگه مسررافر گذري سرروار کردم. یه  جلوي

ستي گیرم اومد. دیگه هوا رو ب سمت خونه ي فاطمه درب ه تاریکي مي رفت که 
رفتم. سه روز بود که هیچ خبري ازش نداشتم. تهدیدش رو عملي نکرده بود و 

شیریني آ سته  شوهرش هنوز یکي بود. یه ب ز کنون ا شتيروزهاي من و خواهر 
سر کوچه شون گرفتم و جلوي آپارتمانشون پاره کردم. وقتي زنو زدم، انتظار 

 اومدنم رو نداشت.
شیریني رو روي کابینت  وارد صدا بود. جعبه ي  سر و  شدم که خیلي بي  خونه 

سته بود و به روي خودش نمي آورد که  ش شتم. فاطمه جلوي تلوزیون ن اپن گذا
 من اومدم. کنارش نشستم و گفتم: علیک سلام!

- ... 
 پگاه کجاست؟ -
- ... 

صدا زدم، جوابي نیومد. چند لحظه بهش خیره م رامبد وندم که هنوز من رو رو 
 نادیده مي گرفت. گفتم: فاطمه؟!

عد بهم  بي باز هم توي سررکوت نگاهش کردم. ب نال رو عوب کرد.  کا توجه 
برخورد و بلند شرردم. من سررهم خودم رو انجام داده بودم و بقیه اش دیگه مهم 
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نبود. سررمت در رفتم. هنوز در رو باز نکرده، دنبالم اومد و گفت: صرربر کن 
 ببینم!

 رو گرفتم و گفتم: کار دارم. دستگیره
 رسید و گفت: پس چرا اومدي؟ بهم

 اشتباه کردم. -
ستم شیدم. هنوز اخم هاش تو هم بود. گفت: بیا... الان  د رو به طرف داخل ک

 رامبد و پگاه هم میان.
شوند و خودش به  لبخند شتم. من رو روي یکي از مبل ها ن کوچیکي زدم و برگ

آشررپزخونه رفت. صررداي به هم خوردن ظرف ها به گوشررم خورد. گفتم: هیچ 
 معلومه کجایي؟ هي فرت و فرت قهر مي کني که چي؟ من که کاري نکردم!

یال چرند تلوزیون  جواب مادره و دختره تو سررر قه رفتن  نداد... قربون صرررد
له ام رو سررر برده بود. چند دقیقه بعد با شررربت و شرریریني هاي من حوصرر

 برگشت. کنارم نشست و گفت: عادل!
 هوم؟ -
 از جمعه تا حالا یه لقمه هذا از گلوم پایین نرفته. -
 چون من رو کبود کردي؟ عیبي نداره بخشیدمت! -
 اون که حقت بود. -
 به دختره هم نشون دادم ضرب شستت رو. -

ناله انجام داد. گفت: الان هر  مخود خندیدم و فاطمه یه حرکتي بین خنده و 
 چي بشه، همه میندازند گردن من.
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 میشناسنت خه! -
 ام رو نادیده گرفت. نفسش رو فوت کرد و گفت: تو چرا اهلي نمیشي؟ خنده

جرعه از شربتم خوردم و گفتم: تو هم هي ضد حال بزن! خه؟... من که از  یه
سرم دارم برنامه ریزي مي کلاس آخر سافر مي برم. خیر  م تا الان یه کله دارم م

 کنم.
 گفت: واسه چي؟ فوري

- ... 
 واسه کي؟ -
 سمیرا. -

نگاهم کرد. بعد از چند ثانیه سکوت، از بهت در اومد و روي پاش کوبید.  گیج
دیدم الان سررکته مي کنه، میفته رو دسررتم، زیر خنده زدم و گفتم: دیوونه اي به 

 خدا.
 چي داري میگي عادل؟ جدي حرف بزن! -
 واسه خودم. به من نیومده به فکر خودم باشم؟ -

 تر شد. یه تیکه از شیریني توي بشقابش خورد و گفت: آفرین داداش گلم. آروم
 حالا شدم گل؟ -
لحن ملایمي گفت: تقصرریر من بود که درباره ي تو و سررمیرا حرفي به مامان  با

نزدم. اگه مي دونسررت واسرره علي پا پیش نمیذاشررت... چه مي دونسررتم مي 
 خواي اینطوري کني.

به من نگ با با خنده گفتم: خوب صررورت آویزون  به کاناپه لم دادم و  اه کرد. 
 کاري کردي نگفتي.
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 تعجه نگاهم کرد. ادامه دادم: دختره ي افاده اي! با
 سمیرا رو میگي؟!!! دیگه هر چي باشه افاده اي نیست! -
 حالا هر چي. -
 پس اون کارهات چي بود تو خونه ي پدرشوهرم؟ -

بالا انداختم که بي خیال بحک بشرره و حرف رو عوب کردم: رکسررانا  شررونه
 باهات حرف زد؟

جرعه از شررربت خورد که شرریریني رو بفرسررته پایین. بعد مشررکوه گفت:  یه
 رکسانا؟!

 خواهر شوهرت. -
 رو لبش نشست و گفت: تو کوکش کرده بودي؟ لبخندي

 نه. همینجوري تو صحبت هاش شنیدم. -
 فاقي.خیلي هم ات -
 دقیقاً. -
 از کي تا حالا میشینید صحبت مي کنید؟ -
 چیکار کنیم؟ وایسیم صحبت کنیم؟ -

 . هنوز با شک نگاه مي کرد.خندیدم
امروز قبل از ظهر رفته بود و کلاس سررري دومش رو تعطیل کرده بود.  رکسررانا

 !تمن هم نتونسته بودم از کسي آمار بگیرم. دوباره پرسیدم: امروز زود رف
- ... 
 کجا کار داشت؟ -
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ست  خندید سي کرد و گفت: با دو و به کاناپه تکیه داد. بعد قیافه ي من رو برر
 هاش بود.

 دوست؟! چجور دوستي؟... پگاه مي دونه؟ -
 چرا انقدر مي پرسي؟ -
 همینطوري. آخه یکي از معلم هاي آموزشگاه زیاد دورش مي پلکه. -

فت: معلم  به که توي صررورتش موج مي زد، گ با دقتي  جلو خم شرررد و 
 آموزشگاه؟!

 آره. -
گردنم مالش دادم. خسررته بودم، چیزي هم که دسررتگیرم نشررده بود. گفتم:  به

 کاري نداري با مامان؟
 کجا سر شام؟ -
 حالا کو تا شام؟ -
 به مامان میگم مي موني پیش ما. هذام زیاده. -

 ادم و گفتم: مزاحم نباشم؟کاناپه لم د رو
 مراحمي. -
 گل که بودم، مراحم هم شدم! -

و سمت آشپزخونه رفت. صداي برداشتن در قابلمه اومد. یهو یه چیزي  خندید
یادم افتاد و روي عسررلي و میزهاي اطراف دنبال گوشرریش چشررم چرخوندم. 

بشه  اشگوشه ي اپن گذاشته بود. بلند شدم و منتظر موندم که سرش گرم کاره
 و خم شدم. متا بتونم گوشي رو بردارم. آرنج هام رو روي ام دي اف اپن گذاشت

 پرسید: چیزي لازم داري؟
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 نه. -
 بالش بیارم استراحت کني تا رامبد بیاد؟ -
 کجاست؟ خودم بردارم. -
 الان میارم. -

ها رو کنار گذاشررت و با لبخند به طرف اتاق خوابشررون رفت. سررریع  ظرف
گوشیش رو برداشتم. یک راست دفتر تلفنش رو چک کردم و از بین شماره ها، 
موبایل رکسانا رو آوردم. چند بار خوندم تا حفظ کنم. داشت از اتاق بیرون مي 

و بالش ر درسیاومد. منو ها رو بستم و گوشي رو سر جاش گذاشتم. به من که 
دستم داد. گوشیم رو برداشتم که تا یادم نرفته شماره اش رو ذخیره کنم. بعد با 

 لبخند و خیال راحت تو همون پذیرایي، یه گوشه دراز کشیدم.
شم سته بودم  چ صورتم زانو زده بود. انقدر خ هام رو که باز کردم، پگاه جلوي 

 ن. گفتم: اومدي فندقي؟که نفهمیدم کي خوابم برد. با همون لباس هاي بیرو
دسررتش رو چند بار بر عکس روي ته ریشررم کشررید و با چندش گفت:  کز

 ایررررش!
شتم. ملافه اي رو که حتماً  به شونیم گذا ساعدم رو روي پی شت هلت زدم و  پ

فاطمه روم انداخته بود، کنار زدم. حدود یه سرراعت گذشررته بود. پرسرریدم: 
 مامانت کو؟

 تو اتاقه. -
و پا اومد و روي سینه ام نشست. دماهش رو بین دو تا انگشتم نگه  دست چهار

 داشتم و گفتم: نمي دوني گیسو کمند صبح کجا رفت؟
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شنیده  متوجه صحبت فاطمه از اتاق  صداي  شد و فقط نگاهم کرد.  منظورم ن
شرد. بعد، از نزدیک تر. گردنم رو سرمت اتاق چرخوندم و چشرمم به رکسرانا 

فاطم با ذوق افتاد که همراه  با هم حرف مي زدند. پگاه  ه نزدیک مي شرررد و 
 گفت: بیدارش کردم.

 دو خندیدند و فاطمه گفت: دایي رو اذیت نکن! هر
رکسانا روي من بود. لبخند به له هام اومد و سلام کردم. برعکس همیشه  نگاه

جوابم رو با لبخند داد. پگاه رو بلند کردم و سر جام نشستم. در حالیکه لباسم 
 و تو تنم مرته مي کردم، با اشاره به بالش گفتم: ببخشید... من این وسط...ر

 دستش رو بلند کرد و گفت: راحت باشید! کز
سته  وارد شم هام رو مالیدم و به فاطمه که طرفم مي اومد آه شد. چ شپزخونه  آ

 گفتم: از کي اینجاست؟
 نیم ساعتي میشه. دلم تنو شده بود، گفتم بیاد. -
 اهوم... دلت تنو شده بود! -

شیطوني زد و باز چال روي گونه هاش معلوم شد. نیتش هر چي که بود،  لبخند
 واسه من بد نشد. آروم گفت: دکمه ات رو ببند!

 یقه ي بازم نگاه کردم و گفتم: خه حالا! به
ست سانا از همون جا بلند گفت:  د شپزخونه رفت. رک پگاه رو گرفت و طرف آ

 ما هم اینجایید وگرنه نمي اومدم.فاطي نگفت ش
 گفتم: دست شما درد نکنه!! بلند

سانا به اپن تکیه داد و گفت: نه، منظورم  صداي شنیدم. رک خنده ي فاطمه رو 
 این نبود.
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 حالیکه بلند مي شدم، گفتم: من که فکر نمي کنم. در
 : مي خواستم بگم مزاحم نمي شدم.رکسانا

 د!: نه دیگه حرفتون رو زدیمن
 : عادل!!فاطمه

 خنده زدم و گفتم: تو خواب چیزي گفتم؟ زیر
 فاطمه هم به من نگاه مي کرد. رکسانا پرسید: مگه حرف مي زنید؟ حالا

 آره... تازگي ها اسم کسي رو صدا مي زنم!! -
- ... 
 خیلي ضایع است! نه؟ -

و به صررورت فاطمه که برام چشررم هره مي رفت، نگاه کرد. خودم رو به  خندید
 اون راه زدم و رو به فاطمه گفتم: کار دله دیگه!

 : عادل!فاطمه
 : این دومین اخطار بود... الان اخراجم؟من

مي خندید. فاطمه هم با لبخند سر تکون داد. سمت دستشویي رفتم که  رکسانا
روي صررورتم آب بپاشررم. صرررداي دوش حموم مي اومد و معلوم بود رامبد 
کجاست. بعد از خشک کردن صورتم، برق حموم رو خاموش کردم و با خنده 

 گهیبیرون اومدم. صداي صحبتشون از آشپزخونه مي اومد. با تشکر از فاطمه د
زم نبود تا چهارشنبه صبر کنم که صداي زنو موبایل رکسانا رو امتحان کنم. لا

شت در  ست مي گیرم اتفاقي پ سي بهم مي گفت، اینکه تا من گیتار رو د یه ح
 کلاسم مي افته، تصادفي نیست.

http://www.roman4u.ir/


 169 کوچ

ست همون زنو  گوشیم شماره اش رو گرفتم. دلم مي خوا سایلنت کردم و  رو 
ضا  سم، تو ف شت در کلا شنیدم. قبل از موبایل پ صداي دیگه اي رو  بپیبه اما 

بایل خاموش رو توي جیبم  اینکه سررمت کیفش رو مبل بره، قطع کردم و مو
چپوندم. دلم مي خواسررت خودش باشرره... مثل ببه ها دلم مي خواسررت اون 

 باشه. با بي حالي روي یکي از مبل ها لم دادم و دستم رو زیر چونه زدم.
دعوت کرده بود که همدیگه رو ببینم ولي جمله هایي  مثلًا ما رو با هم فاطمه

گه  بال بود و نصررز دی بدل کردیم نصررفشررون در مورد والی با هم رد و  که 
آموزشگاه! تمام مدت زیر ذره بین فاطمه و رامبد بودیم. مجبور شدم حتي نگاه 

شت شام از پ شه.  ي پایین رفت ول مهام رو هم کنترل کنم که حرفي ازش بلند ن
 و داشت، چون موقع رفتن من باید مي رسوندمش.ارزشش ر

شررهید »دقیقه رانندگي توي سررکوت گفت: قرار نیسررت بپیبید تو  10از  بعد
 «نادري؟
ماشین با صداي شهرام شکوهي که تا پایین ترین حد کمش کرده بودم،  فضاي

خیلي کرخت و همگین شده بود. نمي دونستم این سي دي مال چند قرن پیش 
ي سر از آلبوم ماشین من در آورده بود، وسط این همه متال... فقط بود و چجور

شینم فراري نده.  ستم آهنگي بذارم که دختره رو از ما زحمت زبونم  بهمي خوا
 رو تکون دادم: مي خواي زودتر برسي؟

 من که چیزي نگفتم. -
این مدت دیگه شررناخته بودمش. مي دونسررتم رو خواسررته هاي من نقطه  تو

ستم هیبوقت جواب نمیده ضعز داره صبح «. به تو چه؟». مي دون سیدم:  پر
 کجا گذاشتي رفتي؟
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 رفتم مجسمه رو به برادر مهدوي تحویل بدم. -
 خودش هم بود؟ -
 آره. -

رو بالا انداختم و دیگه نگاهش نکردم. خودش گفت: فقط ما رو معرفي  ابروم
 کرد و رفت.

- ... 
 کلاسش دیر شده بود. -
 نیست!مهم  -

سمه  دیدم شه برگردوند و تو لک رفت. گفتم: چجور مج شی سمت  سرش رو 
 اي؟

کرد. انگار منتظر بود تا بپرسررم. روي صررندلي به طرفم چرخید و در  نگاهم
حالیکه دسررت هاش رو مدام تکون مي داد، با ذوق تعریز کرد: طرح زیسررت 

بیعي انتخاب محیطي داره، از تنه ي درخت الهام گرفته. رنو هاش رو هیر ط
کردم که یه فانتزي جاله رو منتقل کنه. چیزي که به یه شرکت نیمه مدرن بیاد. 

 یه جور دي کانسترکشن داره...
شتم! گلوم رو خاروندم و فقط گفتم:  دقید صي ندا نگاهم مي کرد و من نظر خا

 چه جاله... کجا درست کردي؟
ي ساخته. پله هاش رو که دید تو کارگاه خودم... بابا یه اتاق رو پشت بوم برام -

 تو حیاط؟
 یادم نمي اومد ولي گفتم: آره دیدم. اصلاً 
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 زیرزمین هم مي شد ولي از پایین مي ترسیدم. -
 . صداش رو ببگونه کرد و گفت: سوسک داره.خندیدم

ام بیشتر شد. بعضي وقت ها که ادا و اصول ببه ها رو در مي آورد خیلي  خنده
بامزه مي شرررد. چند بار ازش دیده بودم ولي تا متوجه من مي شرررد به حالت 
جدیش برمي گشررت. دو سرره تا از دوسررت دخترهام هم همینطوري بودند اما 

. بودنمصنوعي بودنش رفتارشون رو لوس مي کرد. کارهاي این یکي مصنوعي 
ست گفتگو رو ادامه بدیم. هرچند که  واقعاً ازش خوشم مي اومد. دلم مي خوا

 من توي این موضول زیاد سررشته اي نداشتم.
ساده بگیرم و بحک رو بکشونم سمت خودمون  بدم نمي اومد که همه چیز رو 

سته  ستم خیلي خالي بود. از دخترهاي دور و برم خ شتم. د ولي جرأتش رو ندا
خواستم یه تکوني به زندگیم بدم اما براي اینکه حرفش رو بزنم  شده بودم و مي

تازه هنوز هم مطمئن نبودم این دختره رو  نه! این  ميخیلي زود بود.  یا  خوام 
درسررت که من دوسررتي هاي دو هفته اي هم داشررتم ولي نگاهم به هیچ کدوم 

سي فکر ک ستي که زمان لازم نداره!! اینکه جدي به ک م زمان ناینطوري نبود. دو
مي خواسررت... شرراید همه ي این حس هاي عجیه که انقدر زود اومده بود، 

 زود هم مي رفت.
 عادل خان! -
 صداش به خودم اومدم و نگاهم از شیشه ي جلو به سمتش چرخید: بله؟ با
 شنیدید؟ -
 چي رو؟ -
 هیبي. -
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شین سیرها رو ح ما شت! دیگه این م فظ تو کوچه ي خودمون بود. چه زود گذ
 بودم. جلوي درشون پاره کردم و گفتم: چي داشتي مي گفتي؟

 خیلي چیزها... -
 بگو؟ -
 گفتم شاید یه روز کارگاهم رو نشونتون دادم. -
 لبخند گفتم: چه خوب. با

 رو باز کرد. سریع دستش رو نگه داشتم و گفتم: راستي... در
 بله؟ -
 جایي میري، به من هم خبر بده! -

ثانیه بهم زل زد. این دیگه چه حرفي بود که از دهنم پرید؟!! با لبخند سررر  چند
ستش رو نمي  شد تا خودم ولش کنم. حتي د ست هامون خیره  تکون داد و به د
کشررید... خیلي ضررایع داشررتم لفت مي دادم. انگشررت هام رو باز کردم. پیاده 

 ید!رانندگي نکن ضعشد. خم شد و از شیشه ي باز گفت: برید خونه... با این و
 چه وضعي؟ -
 همین الان خوابید. -

ید ند مه  خ ته بودم و این ه گاه کردم. خواب نبودم، خسرر نه ن فت. توي آی و ر
 خستگي پولي ازش در نمي اومد. لعنت.

رو روي یکي از شررونه هام انداخته بودم و اطلاعیه ي تایپي روي دیوار رو  کت
شگاه بو سه در مورد ترم مي خوندم که از طرف مدیریت آموز د. قرار بود یه جل
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هاي پاییزي تو اتاق رامبد تشررکیل بشرره. به کریم آقا که مشررغول جمع کردن 
 کریم آقا؟ ندیدمشما ها و خرده ریز هاي جلوي در بود، گفتم: تازه چسبو

 نه پسرم، یه ساعت پیش تو همه ي طبقه ها زدم. -
دیگه قرار بود شرول بشه و تکون دادم و وارد آسانسور شدم. چند دقیقه ي  سر

من تازه اطلاعیه رو دیده بودم. هنرجوم باید یه کم منتظر مي موند تا سرراعتش 
سم رو در  شیدم و آدام ست پو شرول کنم. جلوي در اتاق رامبد کتم رو در رو 
آوردم. این جور لباس هاي رسررمي حتي روي تیشرررت هم مرگ من بود! چند 

شدم. رامبد سته بود و  ضربه به در زدم و وارد  ش صندلي بزرگ خودش ن روي 
رکسررانا روي یکي از صررندلي هاي میز کنفرانس. با دیدن من هر دو زیر خنده 

 زدند. به پیراهن و شلوار خاکستریم نگاه کردم و گفتم: چي شده؟
 با خنده گفت: گفتم جلسه، ولي منظورم به شما دو تا نبود که! رامبد

 فقط ما جدیت گرفتیم.هم به حرف اومد: فعلًا که  رکسانا
 : ظاهراً دیسیپلینم تو خونه بیشتر از اینجاست.رامبد

صرندلي رو یه روي رکسرانا رو بیرون بکشرم ولي جلوي رامبد خیلي  خواسرتم
شت که کم کم  ستم. زیاد نگذ ش صله انداختم و ن صندلي فا تابلو بود. چند تا 

مد و اکثراً مدرس ها و مربي ها و مسرئول آموزش جمع شردند. صرندلي کم او
ایسررتاده بودند. رامبد صررندلیش رو سررمت میز م*س*تطیلي هل داد و وقتي 
نشست صحبتش رو شرول کرد: زیاد وقت جمع رو نمي گیرم. صحبتم درباره 
شکلات زیادي  ساني کردیم و م سال دیر اطلال ر ي کلاس هاي ترم پاییزه. پار

 برامون داشت. امسال...
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کرد و همه به من چپ چپ نگاه کردند.  زنو موبایلم حرفش رو قطع صررداي
به زور جلوي خنده ام رو گرفتم و توي جیه هاي لعنتیم دنبال موبایل گشررتم. 
یاد استادهایي افتادم که وسط کلاس به خاطر زنو موبایل بیرونم کرده بودند. 

 بالاخره پیداش کردم و بلند گفتم: عذر مي خوام... شرمنده!
شماره ثابت موند. رامبد حرفش رو ادامه داد  قطعش کردم و چشمم روي سریع

شم هاش هرق  شت، نگاه کردم. چ سانا که لبخند بزرگي دا صورت رک و من به 
شرریطنت بود. بي خیال حرف هاي رامبد شرردم. سررایلنت کردم و از زیر میز به 

 دادم: شما؟ smsشماره اش 
 داد: شما؟ جواب

 الان شما تماس گرفته بودید! -
 هم سه روز پیش رو گوشي من افتاده بود! شماره ي شما -

کردم. چشررم هاش به رامبد نگاه مي کرد ولي دسررت راسررتش زیر میز  نگاهش
 بود. نوشتم: حتماً اشتباه گرفته بودم رکسانا خانوم ):

 بله. کاملًا واضحه. -
شت.  با شتیم. پنج دقیقه گذ سمت رامبد برگ لبخند به هم نگاه کردیم و بعد به 

ادن به رامبد رو نداشررتم سررر صرربحي، دوباره نوشررتم: از آهنگش حال گوش د
 خوشت اومد؟

 نظرم مهمه؟ -
 وقتي آهنو کار خودم باشه، آره. -
 وقتي نباشه چي؟ -
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 نه مهم نیست. -
به صررورتش نگاه کردم که از جوابم جا خورده بود. کم کم داشررتم به اذیت  و

ن نگاه کرد. ابروم رو دو بار کردنش عادت مي کردم. خیلي حال مي داد. به م
 تکون دادم. نوشت: نه، خوشم نیومد.

 اي بابا! عادت داري به دل شکستن؟ -
 شما دل هم دارید؟! -
 دیگه واقعاً بهم برخورد رکسانا خانوم! -
 همون رکسان کافیه. -
 چطور؟« عزیزم» -

که راضرري بود. به زور لبخند روي صررورتش رو جمع کرد. جوابم رو  ظاهرش
نداد و هر دو دسررتش رو روي میز گذاشررت. یه کم تند رفته بودم ولي خودش 
داشررت پا مي داد. تقصرریر من نبود. من هم گوشرري رو توي جیبم برگردوندم و 

عنه آمیزي ط هگانگاهم به تارا افتاد که کنار رکسانا نشسته بود و با لبخند کج و ن
سمت رامبد نگاه کردم  سر تکون دادم و  سش به ما بود. خیلي عادي براش  حوا
که داشت جواب کسي که سوال پرسیده بود رو مي داد. بعد رو به جمع گفت: 

 بیشتر از این وقتتون رو نمي گیرم... بفرمایید.
بلند شدند و سمت در رفتند. هیچ چیز از بحک نفهمیده بودم. رکسان هم  همه

کیز بزرگش رو روي شونه انداخت و همراه تارا و مهدوي فرصت طله رفت. 
 رامبد آروم گفت: خوش گذشت؟

 چي؟ -
 اس ام اس بازي. -
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 نه جون داداش! سراپا گوش بودم. -
 گوش یا انگشت؟ -

شت سریع از زبونم در مي رفت ک دا شریک جرمه،  ه بگم خواهر خودش هم 
یاد  مادمون م چه فرقي داره؟! دا حالا  نده گفتم:  با خ جلوي خودم رو گرفتم و 

 خونه برام توضیح میده!
 آره؟ اینجوریه؟! -

 و موقع بیرون رفتنم گفت: به دامادتون سلام برسون! خندید
در آوردم و توي  تکون دادم و با خنده وارد راهرو شدم. بلافاصله کت رو دست

شده بود.  شلوغ بود و هنرجوي بیباره ام علاف  سور  سان صز آ پله ها دویدم. 
 صداي پگاه از وسط پله ها اومد که داشت مي گفت: به خدا خودش گفت.

دیدم قرار گرفتند. رکسرران جواب داد: مي دونم، ولي نباید هر چي میشرره  توي
 بیاي به من بگي... کار بدیه!

باره تادم و خودم رو بین حرفشررون انداختم: حد با عمه خانومه پگاه! راه اف دو
 دیگه چیزي بهش نمیگي ها!

 کز دست به سینه ام زدم و اضافه کردم: میاي به خودم میگي! با
 برام شکلک در آورد و رکسان گفت: احیاناً کسي منتظر شما نیست؟ پگاه
تا یکي کردم. نمي خواسررتم وقت  یاد با خنده پله ها رو دو  هنرجوم افتادم و 

 استراحت بین کلاس هام هدر بره.
روز گاهي فکر رکسرران و کار زندگیم از ذهنم مي گذشررت ولي حالا که  تمام

توي اتاق فیتنس نشررسررته بودم و تو یه حرکت تکراري دسررت هام رو تکون مي 
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ول شده بود. دسته ها رو ول کردم و بلند شدم. دادم، از همیشه بیشتر فکرم مشغ
 موهايدر حال نفسررگیري سررمت آینه ها چرخیدم و به خودم خیره شررردم. 

شیدم و هیکلم رو بر  سینه بالا ک شونیم رو کنار زدم. رکابي رو تا  سبیده به پی چ
شده بودم و  سي  سوا سالگي هام روي ظاهرم و ست  انداز کردم. به اندازه ي بی

ایستادن هام، کم کم داشت حال همه ي رفید هام رو به هم مي  این جلوي آینه
بود و پیوسته نمي اومدم اما تو  ادهزد. چند ماه توي دوره هاي باشگاهم وقفه افت

شد،  سان جدي مي  ضیه ي رک همین یه ماه و نیم هم رو فرم اومده بودم. اگر ق
 نیاد رو مصرررف کراتین رو هم بیشررتر مي کردم که دیگه اگر هم بخواد، دلش

 هیچ کدوم از شرایطم نه بیاره... بطري آب رو سر کشیدم.
شه  از ساه رفتم که زودتر بزنم بیرون.  سراغ  فکر خودم خنده ام گرفته بود. 

شهر. پول خوبي مي دادند  ستي بهم مي خورد، حتي جاده هاي خارج  ها در ب
ستم تکلی شتر در مي آوردم به نفعم بود. با پول مي تون خودم رو  زو هر چي بی

 زودتر روشن کنم.
 پول رو روي پیشخون گذاشت و گفت: اگه خوشش نیومد، پس مي گیري؟ زن

 بیشتر از یه روز بشه، پس نمي گیرم... البته قابلي هم نداره. -
 رو برداشت و گفت: خواهش مي کنم. ممنون. مشما

سري ها، گفت سمت شال و رو سمت  شاد با نگاهي به آینه ي  : در رفت و فر
 من دیگه برم.

 بي خود اومدي. یه روز هم که نوبت منه نمي توني استراحت کني؟ -
 مي موندم خونه باید مادره رو مي بردم خرید. -

 دو خندیدیم و خدافظي کردیم. جلوي در مکک کرد و گفت: خانومت! هر
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صرندلي بلند شردم و روي پیشرخون خیز برداشرتم که از شریشره ي ویترین  از
 یر له گفتم: کجا داره میره، این وقت روز؟!ببینمش. ز

 مردم حد ندارند از خونه بیرون بیان؟ -
 امروز که کلاس نداره. -
سنگیني کرد که اي کاش بهش اهمیتي  از همون لحظه یه چیز ناجوري رو دلم 

شه.  ستم قراره باعک یه تغییر بزرگي توي زندگیم ب نمي دادم. اون موقع نمي دون
تغییري که زیاد هم به نفعم نبود. فرشرراد عقه عقه اومد و در حالیکه پشررت 

 پیشخونش بر مي گشت، گفت: داره میاد اینجا.
ح به من نگاه کرد که واکنشررم رو ببینه. مي دونسررتم مونده که یه با تفری بعد

ستم.  ش صندلي ن ست بگیره. به روي خودم نیاوردم و روي  حرکتي ازم ببینه و د
گذاشتم که داشت یه م*س*تند نشون  4تلوزیون کوچیک مغازه رو روي کانال 

 لامگفت: س ندمي داد. رکسان وارد مغازه شد. یه راست این طرف اومد و بل
 از تلوزیون برنداشتم و گفتم: بفرمایید! چشم

سررفه ي مصرلحتي کرد. سررم رو چرخوندم. با دیدنش مثلًا تعجه کردم و  یه
 گفتم: شمایي؟! سلام.

فرشاد که لبخند مي زد، نگاه کوتاهي انداختم و بعد رو به رکسان ادامه دادم:  به
 چیزي شده؟!

 ا؟مگه باید چیزي بشه که من بیام اینج -
ما  با نه... چیزي لازم داشررتین، مي گفتین  غازه ي خودتو نه، م نده گفتم:  خ

 خدمت مي رسیدیم.
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 زد و رو به فرشاد که به ما زل زده بود، گفت: شما خوبید؟ لبخند
 : خوبه.من

 : خیلي ممنون.فرشاد
 : اتفاقاً پیش پاي شما داشت مي رفت.من

شاره زدم. گفت: یه کار کوچیکي الان یادم  به سر به در ا شاد نگاه کردم و با  فر
 افتاد. تموم شه میرم.

نیشش رو برام باز کرد. بي خیالش شدم. از جام بلند شدم و به رکسان گفتم:  و
 پس حتماً دلتون واسه مغازه تنو شده بود.

 لبخند گفت: آره... یه جورایي! با
خود به خود بالا رفت. فرشررراد با خنده اي که نمي تونسرررت کنترل کنه  ابروم

 گفت: مزاحم نباشم؟
 سریع جواب داد: نه، نه... اومدم... اوووم... رکسان

سرم افتاد. ادامه داد: ادکلن  چند شت  سه هاي پ شمش به قف ثانیه فکر کرد و چ
 بخرم.

 اهوم... -
 بله. -
 سلیقه اتون چجوریه؟ -
 ام خوبه.سلیقه  -

باره خندیدیم. گفتم: اون رو که مي دونم... صررحیح ! اومده بود تیک بزنه. دو
 چه جور عطري مي پسندید؟

 فرقي نمي کنه... چند تا رو امتحان مي کنم. -
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سه کلاس مغازه بود و به دکور تازه  از شتر وا ردیز گرون ترین ادکلن هام، که بی
 و گفتم: مبت رو بیار.اش مي اومد، چند تا تستر پایین آوردم 

 مي خوام. for menنه،  -
- For men !!؟ 

 رو بالا انداخت و با لحن کنایه آمیزي گفت: بله. هدیه است. ابروش
خیره شدم. جدي بود. شاید اومده بود کم محلي هاي من رو جبران کنه.  بهش

گفته بود خیلي وقته تو نخ من بوده، حالا هم که فرصرررت خالي کردن عقده 
هاش رو داشت! خودم دو دستي تقدیمش کرده بودم! با رفتار چند روز اخیرم... 

یره دیگه د ،ستمشاید مي خواست بفهمونه یکي دیگه رو داره، من براش مهم نی
و این چرندیاتي که دخترها خوب بلد بودند. نصررز دختر هایي که باهاشررون 
بودم همبین کاري کرده بودند که حرصم رو در بیارند. حتي یکي دو بار عشد 
جدیدشررون رو هم آورده بودند... یعني قدم بعدیش این بود؟ چیز جدي اي 

شد و با شه. اوقاتم تلخ  شیا بینمون نبود که دلم قرص با صورت ه ر نگاهي به 
ستر دیگه آوردم و بدون هیچ  سمت ادکلن هاي مردونه رفتم. چند تا ت شاد،  فر

 حرفي جلوش گذاشتم. گفت: میشه رو مبتون...
 اخم وسط حرفش پریدم: نه نمیشه. باید خودش رو مي آوردي!! با

ابرو هاش چین افتاد و له هاش مثل خط باریک شد. با بلاتکلیفي نگاهم  بین
مي کرد. روي صندلیم برگشتم. صداي تلوزیون رو زیاد کردم و گفتم: هر کدوم 

 رو خواستید بگید.
 سمت در رفت و گفت: داداش من بیرونم. کار داشتي صدام کن. فرشاد
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سررر تکون دادم. همین که بیرون رفت، رکسرران روي پیشررخون خم شررد.  براش
 ه میندازي؟نگاهش کردم. با اخم گفت: همیشه اینطوري مشتري را

 اینش دیگه به خودم مربوطه. -
 به من هم مربوطه... اگه قرار باشه خرج زندگي ازش در بیاد. -
 کدوم زندگي؟ -
 تو به من بگو؟ -
- ... 
 من انقدر زن هستم که ره حرفم رو بگم، تو هم مرد باش، ره بگو! -

شررده و  من داد مي زد!! از مردونگي مي گفت!! وقتي چشررم هاي درشررت سررر
نفس هاي تندم رو دید، کمي ترسید و آروم تر گفت: اگه من بد برداشت کردم، 

 روشنم کن!
هام رو بسررتم. نفس عمیقي کشرریدم و دوباره بلند شرردم. آرنج هام رو به  پلک

شیشه تکیه دادم و رو به روي صورتش گفتم: تو روشن کن که جنس مردونه مي 
 خواي!!!

 باشه.این مال هر کسي مي تونه  -
 مثلًا اون مهدوي دیلاق؟! -

روي صورتش نشست. در کمال تعجه مبم رو سمت خودش کشید و  لبخند
شم  ست من بود ولي چ ست کرد. نگاهش روي د شه رو روي مبم ت شی اولین 
ضم  شتش روي نب سم به لمس انگ صورتش مي چرخید و حوا هاي من روي 
ستش، مثل خودش... اگر  بود. بوي ادکلن زیر دماهم زد. خنک و لایت. مثل د
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یگه مطمئن شده بودم که مي خوامش. مبم رو بو کشید د تم،تا حالا شک داش
 و گفت: ببین خوشت میاد.

ما من امتحان نکردم. اگر مبم رو عقه مي کشرریدم از دسررتش بیرون مي  ا
اومد... ظاهراً خودش هم علاقه اي به ول کردن دسررت من نداشررت. تا حالا 

 نخورده پیش نیومده بود این همه وقت از آشررناییم با دختري بگذره و دسررت
جا  که مي دونسررتم اگر بخوام همین  باشررره. جوري بهم زل زده بود  نده  مو

سمش شت  به*و* شم هاش رو در شم، چ شه. این مدل خط چ هم مانعم نمی
تر نشون مي داد. ري روشن هم به له هاش مي اومد... له هاش... یه امتحان 

خیلي کوچولو چه ایرادي داشرررت؟ همین الان از زندگیمون حرف زده بودیم. 
سمت دیگه ي  شید و نگاهش  صورتش رو عقه ک ستم رو ول کرد.  ناگهاني د

. کز دست هام رو روي پیشونیم گذاشتم و بعد موهام رو سمت رخیدمغازه چ
بالا کشیدم. شیشه هاي روي پیشخون رو جمع کردم و گفتم: مثل اینکه کاسه 

 نیستیم.
رو  ر کرده بود که بیاد منبه صورتش نگاه کردم که هنوز گیج بود. یه بهانه جو و

 و رفت.« ببخشید»به هم بریزه و بره!! فقط گفت 
ها  صرررداي تلوزیون رو اعصرررابم بود. خفه اش کردم و کنترل رو روي کیز 

انداختم. جلوي در رفتم که فرشاد رو صدا بزنم. مي دونستم تا ازم حرف نکشه 
لاخره که باید زن مي نمیره. دختره رو مي خواسررتم و اما و اگر هم نداشررت! با

خا ناً  حال و حول مجردي دلم رو زده بود. مطمئ گه  هاش  نوادهگرفتم. دی با ام 
ست، من هم که ازش بدم نمي  شتند، خودش من رو مي خوا شکلي ندا هیچ م
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اومد، تازه خوشررم هم مي اومد. بس بود دیگه!!! مونده بودم اول به فاطمه بگم 
و مي تونسررتم... چشررم هام روي پسررر یا به مامان. پول رهن خونه رو داشررتم 

جووني که تازه از ماشررین پیاده شررده بود، موند. به رکسرران تیکه انداخته بود و 
هنوز انقدر نزدیک بودند که جمله اش رو بشنوم. مثل آهن ربا از جا کنده شدم 
و بي اراده به طرفشون رفتم. صداي فرشاد که بازوم رو وسط راه نگه داشته بود، 

 ورد: ولش کن عادل!به گوشم خ
 زدم: مگه نشنیدي چي گفت؟ داد

 شنیدم... شر درست نکن! -
 رو بلند تر کردم و گفتم: هنوز مونده تا شر رو به چشم ببینه! صدام
رو روي صورت پسر زوم کرده بودم که از صداي بلندم به طرفم برگشته  نگاهم

لوتر رفتم و ترس و بود. چند نفري که اطراف بودند هم نگاهمون مي کردند. ج
 ناراحتي صورت رکسان واضح تر شد. گفتم: تو برو کنار!

 به سمتم چرخید و با لحن از خود راضي گفت: شما کي باشین؟! پسر
هم جوابش رو عملي دادم. هر دو دسررتم چفت یقه اش شررد و هیکلش رو  من

 .سمت دیوار کوبید. رکسان جیغ کوتاهي کشید و فرشاد از پشت نگه ام داشت
 صدام رو بالا بردم: شناختي؟!

دو مبم رو محکم گرفت و با تقلا و نفس نفس گفت: تو چکاره ي مردمي  هر
 عوضي؟ بکش عقه!

ساکت نموندم و بدتر از  و صبانیم کرد. من هم  شتر ع چند تا فحش دیگه که بی
اون نثارش کردم. به سینه ام کوبید. فشار روي گردنش رو بیشتر کردم. حسابي 
ستند جدامون  شاد و دو تا از عابر ها تون قیل و قال راه انداخته بودیم. بالاخره فر
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و بود و گیج مي زد که مشتم ت شکنند. دست پسره روي دکمه ي افتاده ي پیراهن
صررورتش خوابید. اگر نمي زدم رو دلم مي موند. باز عابرها طرفمون اومدند. 
سر رو آروم کنه. دوباره جلو رفتم. فرشاد چرخید. کز  فرشاد بینمون افتاد که پ
دسرت هاش رو روي سرینه ام فشرار داد و از لاي دندون هاش گفت: برو دیگه 

 عادل!
سر ادامه  رو شو برو!... تو محل هریبه، به زن مردم حرف مفت به پ سوار  داد: 

 مي زني؟!!
نگاهي به من و رکسان که هنوز ایستاده بود، انداخت. بعد به اطراف و بین  پسر

شم چرخوند. زیر له  سبه ي محل و رفید هاي من بودند، چ آدم هایي که از ک
مه ه شدند. هفحشي داد و با حالت عصبي سمت ماشینش رفت. یه عده پراکند

سي این اطراف عادي بود. هنوز  ستند فامیلیم و این جور دعواهاي نامو مي دون
 عصباني بودم. رو به رکسان گفتم: مگه نگفتم برو کنار وایسا؟

نگاهي به فرشاد و چند نفري که مونده بودند، انداخت. جوابي بهم نداد  رکسان
 دارم. و خواست بره که دوباره گفتم: کجا؟ بیا داخل کارت

سفید  با شار زیاد  شت هاش روي بند کیفش از ف شون دادم. انگ سر مغازه رو ن
شدم. بقیه  شده بود. ولي حرفي نزد و جلوتر از من راه افتاد. دنبالش وارد مغازه 
هم با نگاه به هم و پچ پچ فاصررله گرفتند و رفتند. فرشرراد با ما داخل اومد و در 

یه سررالي مي شررد دیگه شررلوغ کاري  حال بسررتن در مغازه گفت: چه خبرته؟
 نکرده بودي!
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ندادم. همه ي حواسم به رکسان بود. بي خیال حضور فرشاد شدم و داد  جواب
 زدم: وقتي با این وضع راه مي افتي تو کوچه خیابون، همین میشه دیگه.

 نگاهم کرد و گفت: با چه وضعي؟ گیج
 چه وضعي؟ همین که خودت رو با آرایش خفه کردي. -

معذبي به فرشررراد انداخت و چیزي نگفت. چشررمم روي سررر تا پاش  نگاه
چرخید و با دیدن مانتوي خیلي کوتاهش انگار داغ دلم تازه شررد. بهش اشرراره 

 کردم و گفتم: این مانتوئه یا تونیک؟
رفتارم هافلگیر شررده بود و له هاش رو به هم فشررار مي داد. ولي باید مي  از

شده. ضع  فهمید که با چي طرف  شتم رو جلوش تکون دادم و گفتم: این و انگ
 خیابون اومدن نیست.

 زد: تو گشت ارشادي؟ داد
خوردم. به ظاهر همیشه آرومش اینطوري داد زدن نمي اومد. ادامه داد: این  جا

 حرف ها رو بابام باید بگه... نه هر...
 هر چي؟ -
- ... 
 هر چي؟!! -
 سر من داد نزن! -
 داد بزنم.دلم مي خواد  -

سه،  پوزخند سا شمت تو این زمینه ها ح شما چ زد و با دلخوري گفت: چون 
 دلیل نمیشه که من لباس بدي پوشیده باشم.

 زدم و گفتم: این چي بود الان؟! مودبانه ي ه*ر*زه؟! پوزخند
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- ... 
 چشم هاي من ه*ر*زند؟ -

 بالاخره سکوتش رو شکست: آروم عادل! فرشاد
ادامه دادم: تو که چشمت حساس نیست چرا فرستادي دنبال  من بي توجه ولي

 من پرنسس؟
کرده بود و دوباره بند کیفش رو بین انگشررت هاش محکم فشررار مي داد.  اخم

 گفت: من دنبال کسي نفرستادم.
 جدي؟! قبل من کسي نگاهت هم نمي کرد، حالا تو روم وایمیستي؟! -

مي داد نظر من درباره ي سررر و  بودم و حرف ها و رفتارش که نشررون عصررباني
وضعش اصلًا براش مهم نیست، عصباني ترم کرده بود. همون لحظه از حرفي 
که زدم پشیمون شدم و سمت فرشاد نگاه کردم. با دهن باز و تاسز سر تکون 
ست  شت که فقط زل زده بود. مگه من رو دو سان برگ سمت رک مي داد. نگاهم 

 چرا عصرربانیم«. چشررم»باید مي گفت  نداشررت؟ گفته بودم این جوري نگرده
 کرده بود؟ آهسته گفتم: منظورم...

 رو قطع کرد و گفت: منظورت رو خوب فهمیدم. حرفم
سد کردم و  آتیش سر راهش رو  سمت در رفت.  شم هاش بیرون مي زد.  از چ

 گفتم: چرا گوش نمیدي به حرف که به اینجا نکشه؟
شما  با ست، من خیلي معمولي ام... به درد  شما صبي گفت: حد با  لبخند ع

 نمي خورم.
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عادل تو  با فت: زن داداش!  مد و گ گاه کردم. جلوتر او به فرشررراد ن ماس  الت
نداره... از ببگي  که منظوري ازش  نه  هایي مي ز یه حرف  یت  بان عصرر

 همینجوري بوده...
ي که مي زنم منظور دارم! بدتر عصررباني شررد و گفت: ولي من از حرف رکسرران

 پس برید کنار لطفاً!
گه  این باز کرد ولي بین راه ن نار رفتم. در رو  بار خیلي خراب کرده بودم. ک

داشررت. طرف من برگشررت و با لحن آرومي گفت: مي دونید چیه؟ هر چیزي 
 که راحت به دست بیاد، قدرش رو نمي دونند.

- ... 
شغل خوب ندار - شین و  شن تا خونه و ما سراغ من نیا! من گرون ترین ج ي، 

 عروسي و بهترین ماه عسل رو مي خوام. طلا، شیربها، همه چي!!!
- ... 
 اگه نیومدي هم مهم نیست... من ده ساله با دلم کنار اومدم. -

جواب من نموند. چرخید و بیرون رفت. حتي بعد از رفتنش هم حرفي  منتظر
سررتم ریخته بود. با این شرررایط دیگه براي زدن نداشررتم. آب پاکي رو روي د

امکان نداشررت پا جلو بذارم. دیگه بیشررتر از این نمي خواسررتم سررنو رو یخ 
 بشم. به فرشاد نگاه کردم که با سرزنش گفت: گند زدي!

 مي دونم. -
 به دوست هات گیر میر نمي دادي... این یکي رو مي خواستي، نه؟ -
 آره. -
 خاه بر سرت! -
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صبح  4رب گرفته بودم و چشمم به در آموزشگاه بود. دیشه تا فرمون ض روي
روي تخت هلت زدم و همه ي اتفاقات این چند وقت رو مرور کردم. حتي قوه 
ي تخیلم کار افتاده بود و داشررتم خودم رو به جاهاي ناجور مي کشرروندم. یه 

ه ک رسرریدمدوش آب سرررد هم گرفتم که کمکي نکرد! در نهایت به این نتیجه 
تره اصررلًا به درد من نمي خوره، چه بهتر که زودتر قیدش رو زدم. بعد با یه دخ

پوزخند به اینکه طرف به خودش وعده ي ازدواج هم داده بوده، تخت خوابیدم 
 صبح. 8تا 

روز ندیدمش، نه توي راهرو ها، نه آبدارخونه. فقط گاهي صداش مي اومد  کل
سي زدم که با هرهرش از  سا سر کلاس ونوس یه چرت ا که اون هم مهم نبود. 
درد انگشررت هاش پرید. فکر مي کرد من مقصرررم که سرریم هاي باس گیتار 

 خیلي سفتند و درد میارند.
سته بودم و وجود همه ي این حرف ها، الان مثل احم با ش شت فرمون ن د ها پ

به جاي اینکه برم به باشررگاه و مغازه برسررم، زل زده بودم به در آموزشررگاه!! تا 
جاي رکسررران ونوس بیرون  به  حال و روزش چطوره.  یاد و  ببینم کي بیرون م

سر جوون نهااومد. هنوز هم تو آموزشگاه پرسه مي زد! البته این بار ت  نبود. یه پ
م بالش مي او تا هم دن هار  ید. چ ند هاش مي خ یدن  پایین پر بالا و  به  د و 

سیم ها،  شتن  سر ِ درد دا سره داد. حدس مي زدم که الان  شون پ شتش رو ن انگ
 مي خواد مخ پسره رو تیلیت کنه. به سمت دیگه ي خیابون رفتند.

خانوم بیرون اومد. همون مانتوي لعنتي دیروز رو هم پوشیده بود. دِ آره  بالاخره
مي خواسرررت بفهمونه خطم رو نمي خونه. ظاهراً رامبد فقط به کت  دیگه...

http://www.roman4u.ir/


 189 کوچ

پوشرریدن مردها گیر مي داد. تنها بود و تو پیاده رو قدم مي زد. خواسررتم پیاده 
تا از خر شرریطون  بیاد، ولي جلوي  پایینبشررم و باهاش دو کلوم حرف بزنم 

 تر...خودم رو گرفتم. به جهنم! دختره ي ایکبیري!! چیزي که زیاد بود دخ
رو روشن کردم که برم. با دیدن مهدوي که از آموزشگاه خارج مي شد،  ماشین

دست نگه داشتم. پا تند کرد که بهش برسه. دست چپم رو به پنجره ي باز تکیه 
دادم و مشررتم رو جلوي دهنم گذاشررتم که ببینم آخر نمایش چي میشرره. بهش 

شاد شت یه لبخند گل و گ سمتش برگ سان  سید و وقتي رک شت.  ر حرص  بادا
فحشي دادم و به فرمون مشت کوبیدم. صداي بوقش بلند شد. سریع خودم رو 
پایین کشیدم و سرم رو دزدیم. حواسم نبود که ماشین روشنه. یه لحظه خنده ام 
گرفت که خودم رو تو این موقعیت انداختم. خیلي تنو بود ولي مي ترسرریدم 

 بالا برگردم. خنده ام بیشتر شد.
و دقیقه کمرم به درد افتاد و بالا رفتم، کسرري تو پیاده رو نبود. درسررت از د بعد

نشررسررتم و به آینه نگاه کردم. چه اوضرراعي شررده بود. لعنت، به خودم که نمي 
تونستم دروغ بگم. دختره رو مي خواستم. یه کوچولو بهش عادت کرده بودم... 

لًا مگه قرار قدش هم عیبي نداشت. له هاش بانمک بود و جبران مي کرد. اص
بود با من والیبال بازي کنه؟! کارهاي باحال تر داشررتیم واسرره انجام دادن!! از 
فکرهام خندیدم. اما کي مي خواسررت منت کشرري کنه؟! عمراً! ناسررلامتي اون 
اعتراف کرده بود که من رو دوست داره. اگر من پیش قدم مي شدم یعني حد با 

ید به لباسش گیر مي دادم. چه معني مي کش قماون بود... من باید هر وقت عش
شته  شرط گذا ضر جوابي کنه و حرفم رو زمین بذاره؟  شت که جلوي من حا دا
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بود، من هم شرررطش رو اجرا مي کردم. پول مي خواسررت، پول در مي آوردم. 
 ولي جرأت داشت بعدش حرف رو حرفم بیاره!

سمش  نفس شین رو خاموش کردم. کارت اون مردي که ا شیدم و ما عمیقي ک
هم یادم نمي اومد رو از داشرربورد بیرون آوردم. شررماره موبایل روي کارت رو 

 گرفتم. جواب داد: بله؟
 سلام -
 سلام. بفرمایید؟ -
 من زند هستم... هموني که... تو اتوبان پشت فرمون دیده بودید. -
 من نه... دخترم. -
 بله. -
 فعلًا یه نفر رو پیدا کردیم. -

شرمنده،  پوزخند زدم. حالا که فهمیده بود پول لازمم، ناز مي کرد. گفتم: پس 
 مزاحم شدم.

 حالا صبر کن ببینم چي میشه. -
 مگه نگفتید پیدا کردید؟ -
 واسه من بهترین مهمه. -
- ... 
 موتور هست.شه بیا به آدرسي که میدم... تنها... اونجا  -
 چه آدرسي؟ -
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فکر زیر و رو کشرریدن به سرررت بزنه، خودت و خانواده و جد و آبادت تاوان  -
 میدید!

حرفش جا خوردم. فکر نمي کردم اوضال انقدر ناجور باشه که جدي جدي  از
تهدید بشررم. وقتي سررکوتم طولاني شررد، گفت: نترس! جلوي زبونت رو نگه 

گه  یاد... ا لت کنم هوات رو دارم. پول خوبي هم داري مشررکلي پیش نم قبو
 توشه.

 کجا بیام؟ -
رو داد. جایي سمت جنوب تهران بود. حومه ي شهر. تنها کاري که باید  آدرس

مي کردم این بود که موتور مهدي رو قرب بگیرم و چند سررراعت تمرین کنم. 
 قبلًا خودم یه هونداي قرمز داشتم که به خاطر مغازه فروختمش.

شرره گذشررته بود که جلوي دروازه ي بزرگي ترمز زدم. از بین  9از  سرراعت
آلونک هاي حومه رد شررده بودم و حالا به مزرعه ها و زمین هاي کشرراورزي 
رسریده بودم. تو چند کیلومتر گذشرته حتي یه آدم هم به چشرمم نخورده بود و 

 بشم موناوضال خطري نشون مي داد ولي من این همه راه نیومده بودم که پشی
شتم و اگر پاش رو کج میذاشت  و جا بزنم. آدرس نمایشگاه کمالوند رو هم دا

 خراب مي شدم سر زندگیش! با بد آدمي طرف شده بود.
شه رو پایین  چند شی شین اومد.  سمت ما بار بوق زدم که یه نفر در رو باز کرد. 

 دادم و گفتم: مي خوام آقاي کمالوند رو ببینم.
 تي؟تکون داد و گفت: کي هس سر

 زند. -
 بیا تو! -
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به طرف در برگشررت و کامل بازش کرد. صررداي قزقز لولاهاي در کهنه  دوباره
شبیه یه گاراي متروکه بود.  شتر  شدم که بی صاب بود. وارد محوطه  بدجور رو اع
چند تا سرراختمون کوتاه کنار هم، یه محوطه ي آسررفالت شررده ي وسرریع که 

 هکشررید يامتدادش به زمین هاي خاکي مي رسررید... دور تا دورش دیوار بلند
شده بود که روش سیم خاردار داشت. هر کس دیگه اي بود همون لحظه برمي 
ستم  سان مي تون شاید قبل از بهونه گرفتن رک شت ولي من آدم جا زدن نبودم.  گ
با مسررافرکشرري و این در و اون در زدن، زندگي خوبي براش آماده کنم اما حالا 

فته بود بهترین ها رو . گبودکه پول قلمبه ازم مي خواسرررت، راهي برام نمونده 
مي خواد، براش فراهم مي کردم تا ببینم دیگه بهونه اش چیه! اومده بودم که هر 

 جور شده این کار رو صاحه شم و مهم نبود به چه قیمتي.
 دوم فصل
ي آهني جلو رو بالا کشرریدند و اسررترس وحشررتناکي همه ي وجودم رو  کرکره

بي که براي آزمایش اومده بودم خیلي آرامش گرفت که از من بعید بود. حتي ش
 7داشررتم. بیشررتر از همه این ذهنم رو مشررغول کرده بود که اگر زودتر از بقیه 

بي  یسررکشدورم تموم نمي شررد، هیچ پولي دسررتم رو نمي گرفت و همه ي ر
 نتیجه مي موند.

قیافه ي کمالوند موقع آزمایش موتور سررواریم چیزي دسررتگیرم نشررده بود،  از
شرره دیگه براش مسررابقه میدم. حالا هم که  4ط صرربحش زنو زده بود که فق

اینجا بودم. تو یه اتاقک که در کرکره اي داشررت. سرروار یه موتور سررنگین فوق 
برآورده  یمسالگ 16العاده شیک و خوش دست بودم. در واقع یکي از آرزوهاي 
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ساعت باهاش تمرین کرده بودم و این من رو مي سوند. شده بود! فقط چند   تر
نفر دیگه هم بودند  6موتور رو سررمت خروجي اتاقک حرکت دادم. هیر از من 

صلي  شرایط ا سه. یکي از  سي من رو نشنا شد ک و خوشبختانه کلاه باعک مي 
 کمالوند هم همین بود که تا حد ممکن باید براي رقیه هاش ناشناس بمونم.

قز شرردم. خط شررروعي که تعیین کرده بودند روندم و پشررتش متو سررمت
ساختمون هرق نور بود و پارتي خصوصي و کوچیکي هم داخلش برگزار شده 
بود. این رو از تعداد ماشین ها مي شد فهمید. وقتي وارد گاراي شدم باورم نمي 

 يفاقشرد که از اون شره آزمایش انقدر تغییر کرده باشره. واضرح بود که هر ات
ما. انگار با اومدن ما مهموني اینجا میفته جنبه ي تفریح داره. حتي مسررابقه ي 

 شون تموم شده بود و نمي دونستم داخل ساختمون چه خبر بوده.
همبنان سر و صداي موزیک از داخل شنیده مي شد که ترکیبش با صداي  اما

موتورهاي اطرافم داشررت تمرکزم رو به هم مي زد. من امشرره باید مي بردم و 
ند قولش رو داده بود، مي گ مالو که ک رفتم. هر چیزي هیر از این رو از پولي 

مغزم بیرون انداختم و به صورت کمالوند که کنار مردها و زن هاي دیگه نشسته 
بود، نگاه کردم. روي صررندلي هاي دور از این زمین آسررفالت شررده سررخت و 
صندلیش تکیه داده  ستاده بود و به  شتش ای سید. دخترش پ محکم به نظر مي ر

ا اطرافشررون ایسررتاده بودند. همه منتظر نگاه مي بود. خیلي ها هم براي تماشرر
شتم که بین اون جمع چي گ شتهکردند. هیچ نظري ندا شون تا چه  ذ و نرخ ها

حده. حتي نمي دونستم چند نفر روي من شرط بستند. به آدم هاي سوار موتور 
نگاه کردم که چهره هاشررون مثل من پشررت کلاه ایمني پنهان شررده بود. نفس 
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به لاین خودم خیره شررردم. من حرفه اي نبودم و هر لحظه عمیقي کشرریدم و 
 ممکن بود از لاینم خارج بشم.

انتظار همه سررر رسررید و مردي با چکش فولادي محکم روي صررفحه  بالاخره
کوبید. زنو صداش توي گوش هام پیبید و دوباره ذهنم آشفته شد. این اتفاق 

وتورهاشررون از کنارم ها براي من هریبه بود ولي بقیه با صررداي وحشررتناه م
م بود فتادهحرکت کردند. سررریع به خودم اومدم و موتور رو راه انداختم. عقه ا

 ولي گاز خور موتورش خوب بود. انقدر فشار آوردم که موتور از جا کنده شد.
دور تمرکز کردم.  7ها و آدم ها رو از فکرم بیرون فرسررتادم و فقط روي  صرردا

ي کردم مي گذشرت. اشرتباه شرروعم رو جبران زمان زودتر از چیزي که فکر م
 کردم اما دور ششم تموم شده بود و هنوز از یه نفر عقه بودم.

شمم صداها دقت کرد. همه از جا  چ صندلي ها چرخید و گوشم روي  سمت 
بلند شده بودند و اطراف زمین حرکت مي کردند. سر و صداها خیلي بیشتر از 
قبل بود و هر کس داد مي زد. باید خودم رو براشون ثابت مي کردم. یه بار براي 

صله ام با موتور جلویي جمع کردم. منت سم رو روي فا شه... حوا ظر موندم همی
که چند متر آخر برسرره و موتورش جون نداشررته باشرره تا من بتونم بگیرمش. 
صداي داد کمالوند به گوشم خورد که داشت بهم فحش مي داد. نمي خواستم 
سرعتم رو بالا بردم.  شار دادم و  صابم به هم بریزه. دندون هام رو روي هم ف اع

ه ه راهي براي جلو زدن نداشررتک یيبالاتر... بالاتر... پیبیدم جلوي موتور جلو
باشرره. موتور رو کشررید به چپ، باز گاز دادم و آخرین لحظه خودم رو به خط 
پایان رسرروندم. پرچم توي دسررت مرد بالا رفت و دنبال من بقیه موتوها هم رد 

http://www.roman4u.ir/


 195 کوچ

شانس  شانس آورده بودم. واقعا  صله ها خیلي کم بود و این بار من  شدند. فا
شته ش ميآورده بودم... باورم ن سم برگ شه. اعتماد به نف شده با د جریان تموم 

بود. سرررعت رو کم کردم و ته خط دور زدم. موتور رو چرخوندم و با تکیه به 
پاي چپم نگه داشررتم. یه حرکت کاملًا نمایشرري. فقط مونده بود چند نفر ازم 

 عکس بندازند.
س حال سرش د شده بود. چند بار بالاي  ت زد و با کمالوند از این رو به اون رو 

خنده ي بلند سمت صندلي هاشون برگشت. فحش هاي ناجوري داده بود. اگر 
به خاطر پول نبود، همین جا سررر موتور رو سررمتش کج مي کردم که دهنش 

ستش بدم. همین حالا ه ستم بهونه د شه ولي حیز که نمي خوا  مسرویس ب
ي ها قدرت کلاه گذاشتن سر من رو داشت. بقیه ي رفقاش سمت موتور سوار

خودشررون رفتند و حتي یکیشررون درگیر هم شررد. به طرف همون اتاقک قبلي 
 روندم که موتور رو پاره کنم، پولم رو بگیرم و بزنم به چاه.

اتاقک تاریک بود. کلاه رو از سرم برداشتم و حس آزادي و آرامش دوباره  داخل
برگشت. باورم نمي شد انقدر فشار رو تحمل کرده باشم. چند بار نفس عمید 
صوصش بردم و پاره کردم. وقتي  سمت تخته ي چوبي مخ شیدم. موتور رو  ک

پا ته  که از تخ حال مي کردم... همین  بدجور  ید   یینروي جکش مي چرخ
اومدم، لامپ بالاي سرررم روشررن شررد. به سررمت کرکره ها برگشررتم و به پسررر 
هاش رو توي  ته بودم زل زدم. دسرررت  یل گرف که موتور رو ازش تحو جووني 

 جیه هاي سویشرتش فرو کرده بود و فقط نگاه مي کرد. گفتم: شناختي؟
رو بیرون داد و گفت: امشه که ریدي! فقط دوشنبه جلو من شیر شده  نفسش

 ي؟بود
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هموني بود که تو آزمایش ها ازش بهتر بودم و شررغلش رو داده بودند به  ظاهراً 
 من. گفتم: بار اولم بود... دیدي که به هر حال بردم.

 به زور! -
 بالاخره از تو یکي بهتر بودم. -
 عمراً. فقط شانس آوردي. -

شد و جلوي در رو به من گفت: برو داخل  مرد شتش ظاهر  یه کم دیگه اي از پ
 به خودت برس، بعد بیا پیش آقا... کارت داره.

 ازش پرسید: جلوي بقیه؟!! پسر
 آره. از تو هم تشکر کرد. اگه لازمت داشتیم تماس مي گیریم. -

با تعجه به مرد و بعد با نفرت به من نگاه کرد. خیلي مودبانه دکش کرده  پسررر
اول نگه ام دارند. شرراید بودند. فکر نمي کردم بعد از گیج شرردنم تو دور هاي 

 مي خواست همین رو بهم بگه. مرد دوباره به من گفت: بجنه!
 با حرص رفت و من گفتم: من کاري با آقاتون! ندارم. پولم رو بدید برم. پسر

 پولت دست خودشه. -
زدن فایده اي نداشت. از اتاقک خارج شدم. مرد کرکره رو بست و من به  حرف

عکس سررر و صررداي زیادشررون، مهموني خیلي  طرف سرراختمون رفتم. بر
خصرروصرري و جمع و جور بود. من خیلي جاها سررر زده بودم ولي معمولًا 
شت. اینجا فرق مي کرد.  شلوغ پلوغ بود و آدم هاي جورواجور دا شون  ضاها ف

شده و تر و  کهنه این شه، ولي همه چیز برنامه ریزي  ر*ق*ص و پیک تو کار نبا
شبیه  سیله ها  شیکي تمیز بود. و سالن پرده هاي  شده بود و حتي  خونه چیده 
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داشررت. جوري از کنار جمعیت رد شرردم که جله توجه نکنم. مي دونسررتم 
آشررناهاي من این جور جاها پیداشررون نمیشرره اما حوصررله ي پولدارها و طرز 

 به بقیه رو نداشتم. اهشوننگ
ک رامیسرویس بزرگ آقایون شدم که مثل کل ساختمون هرق نور بود و س وارد

هاي کز از سررفیدي و تمیزي برق مي زد. جلوي آینه ي بزرگي که اندازه ي یه 
فت دور  ته نبودم. فقط ه به هم ریخ گاه کردم.  به خودم ن مل بود،  کا دیوار 

س شیر آب گرفتم.  سرم رو طبد عادت زیر  تو  بود و ردچرخیدن با موتور بود. 
م. د. سرم رو بلند کردتابستون مي چسبید. موهام کوتاه بود و زود خشک مي ش

پنجه هام رو داخل موهام فرو بردم و سمت بالا کشیدم. توي آینه دیدم لاي در ِ 
سکیش  صورت عرو سمش.  شنا ستاده. لازم نبود دقت کنم تا ب باز، دختري ای

 اومدم یا شما؟ شتباهچیزي نبود که از یاد آدم بره. گفتم: من ا
از سررر و صررورتم مي چکید و اگر خونه بودم. تیشرررتم رو در مي آوردم. با  آب

سردي جلو اومد و حوله ي کوچیکي رو به طرفم گرفت. جواب داد: گفتم  خون
 شاید لازمت بشه.

رو روي سرررم انداختم. توي آینه لبخند زدم و گفتم: کس دیگه اي نبود  حوله
 بیاره؟!

 زود باش! -
ه رو برداشررتم و در حال مرته کردن موهام گفتم: تیشرررتم از دو دقیقه حول بعد

 مشکلي نداره؟
سوار باباي من  در سي به لباس موتور  شم ک رو برام باز کرد و با اخم گفت: چ

 نیست!
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گفت که انگار با م*س*تخدم شررخصرریش صررحبت مي کنه. به این  جوري
ش جماعت رو دادن نیومده بود. من هم اخم کردم. حوله ي خیس رو سررمت

پرت کردم که خودش رو با چندش عقه کشررید. جلو تر از اون راه افتادم. یه 
عده رفته بودند و تعداد کمي که باقي مونده بودند، قیافه هاشررون واقعاً پکر و 

سازي کنند اما هنوز هم قابل  اهوند سعي مي کردند ظاهر بود. با وجود اینکه 
صندلي کنارش سمت کمالوند رفتم که به  شخیص بود.  ست ت ش شاره زد. ن م و ا

 آروم گفتم: من باید زودتر برم.
رو جلو آورد و مثل من آروم گفت: مي دونم... ما هم زیاد نمي مونیم.  سرررش

 کورس رو میندازیم آخر شه که بعدش همه مي خوان برن.
با خنده صررداش رو بلند کرد و با اشرراره به بقیه ي جمع کوچیک گفت: مگه  و

 فشار آورده؟!نمي بیني خستگي بهشون 
ند که  بل ته  ته بود هم خندید. الب که کنار من نشررسرر زیر خنده زد و دخترش 

سال کمالوند  سن و  شون بود. یکي از مردهاي هم  ستگي باخت منظورش از خ
عد از  نه، ب کت خروس بخو فت: حد داري کب مد کز  4گ یه چیزي او ماه 

 دستت!
 بود! ماه کجا بود؟ همین ماه پیش 4خندید و گفت:  کمالوند

 دیگه با تمسخر جواب داد: اون یه دفعه رو میگي؟ به زور نماز شه!! یکي
ستم رو زیر چونه  و شتم. د سابقه رو ندا سر م پوزخند زد. حال کري و کل کل 

زدم و سررعي کردم که گوش ندم. دختر خوشررگلي بهمون گیلاس تعارف کرد. 
شت و یکي رو به مرد  شت. من رد کردم. کمالوند دو تا بردا دختر کمالوند بردا
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چیه  شکلمجوون کنارش داد. مرد گرفت و با خنده گفت: همه مون مي دونیم 
جناب یکتا... پدر من رو دور برد که بیفته دیگه شررانس همه از بین میره... اما 

 نترسید، چي میگن؟... خدا بزرگه.
به کمالوند نگاه کرد که لبخند مي زد و در حالیکه با سررر تایید مي کرد، مي  و

 گفت: تجربه ثابت کرده دوست من!... تجربه!
لند شررد و گفت: چطوره سررري بعد رو صررداش زده بود، ب« یکتا»که  مردي

 بندازیم جلو تا دور برد پدر شما رو هم ببینیم...
 با چند نفر دست داد. کمالوند گفت: بد فکري نیست. بعد

ندید.  موقع هاش، علني تو روش مي خ با حافظي کردن  خدا دسرررت دادن و 
شامپاین  سه برد تو  شتي؟ وا شنوم گفت: چرا برندا دخترش جوري که فقط من ب

 باز کردند!
 من باید تا تهران رانندگي کنم! -
 بابام حواسش نشد وگرنه گیر مي داد. بگیر. -

 رش بالا، همین.خودش رو به طرف من گرفت و ادامه داد: فقط بگی مال
و با کلافگي نفسررم رو بیرون دادم. من این وسررط چیکار مي کردم؟ این  گرفتم

ها دیگه کدوم خري بودند؟ اون موقع ها که با مهدي و سینا و ببه ها جمع مي 
شدیم و یه لبي تر مي کردیم، از این ادا و اصول خبري نبود. گفتم: این هم شد 

 تفریح؟!
همه ي عمرت رو پاش بذاري دیگه اسررمش تفریح  زد و گفت: وقتي پوزخند

 نیست... زندگیه!
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سالن. لیوان دیگه اي پر کرد.  بعد سمت بار کوچیک  شد و رفت  از جاش بلند 
سش رو بلند کرد و با لبخند نگاهي به جمع انداخت. گفت:  ... toپدرش گیلا

 «.دور برد!»به افتخار 
کرد من دور بردش رو تضمین مي ضربه اي به شونه ي من زد. واقعاً فکر مي  و

کنم؟! نیشررخند زدم و گیلاسررم رو بلند کردم. بقیه هم همین کار رو کردند. به 
ستاده بود.  شید. دخترش رو به روي من ای سر ک ضربه اي زد و یک جا  مال من 

گذاشررتم  مال خودم رو روي میز  بالا  ابروشجرعه اي خورد و وقتي من  رو 
دادم و سررر تا پاش رو برانداز کردم. پیراهن انداخت. به پشررتي صررندلي تکیه 

سررفید کوتاه پوشرریده بود و ظاهراً براي پدر و برادرش هم عادي بود. تعجبم از 
 این بود که آرایشش فقط یه ري قرمز و خط چشم بود.

کم کم پراکنده شد. خدافظي کردند و رفتند. بالاخره کمالوند سراغ کیز  جمع
د، رفت. از جمع قبلي فقط خودمون چهار تا سررامسررونتي که براش آورده بودن

شده، بود اما مخاطبش من بودم:  مونده بودیم. نگاه کمالوند به داخل کیز باز 
 دارم ریسک مي کنم که نگه ات دارم.

- ... 
 تا دور آخر بازنده بودي. -
 اولین بارم بود. کي اولین بار شاهکار مي کنه؟! -

گفت: فقط از این خوشم اومد که تونستي  کرد و بعد از سکوت کوتاهي نگاهم
 بازي باخته رو ببري.

 سرش رو پایین انداخت و ادامه داد: هیجانش بیشتره. دوباره
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که روي کاناپه لم داده بود با پوزخند گفت: بیزنس هم هیجان لازم  پسرررش
 داره.

 چشمکي به خواهرش زد و اضافه کرد: نه شیدا؟ و
با اخم روش رو برگردوند و به طرف راهرو پیبید. برادرش بلند شررد و با  شرریدا

نگاهي به کیز جلوي کمالوند، دنبالش رفت. کمالوند کیز رو بسرررت و با 
دسررته ي پول به طرفم اومد. دردسرررش زیاد بود ولي حداقل یه پولي دسررتم رو 

 و شررتمي گرفت. پول رو جلوم روي میز گذاشررت. دسررتش رو از روش برندا
 گفت: براي من بیشتر از سواري خوب، وفاداري مهمه.

- ... 
 اگر بهترین باشي، همه مي افتند دنبالت! من وفادارترین رو مي خوام. -
- ... 
ست که  - شت نخاله نی شه آوردمت جلوي جمع که بفهمند دور و برم یه م ام

 قایمشون کنم!!!
سه من میري تو اون تکون دادم. ادامه داد: خودم پیدات کردم، تا آ سر خرش وا

 پیست...
- ... 
گه نتوني هیبوقت سرروار  - کاري مي کنم دی هات  با گه،  بري طرف کس دی

 موتور بشي!
شت و به طرف من هولش داد.  سر ستش رو از روي پول ها بردا تکون دادم. د

سال کار نیمه  شتر از دو  شدم. پول خوبي بود. بی شمردن  شغول  شتم و م بردا
د. اگر سررهم من انقدر مي شررد، کارشررون هیچ ربطي به تفریح وقت براي رامب
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ولي پ ببرينداشررت! با صررداي کمالوند از فکر و خیال بیرون اومدم: اگه نتوني 
 در کار نیست.

 رو توي جیبم گذاشتم و گفتم: مي دونم. پول
هر دو سه هفته یه بار لازمت داریم. مگر اینکه یکي مثل یکتا بیفته سر لج...  -

 احتمالًا هفته ي دیگه هم هست.
ستگي گفت:  بعد شمش رو مالش داد و با خ شه هاي چ شت هاش، گو با انگ

 خبرت مي کنیم... مي توني بري.
سري رو به  با سرتا سمت درهاي  شدم و  شاره کرد. از جام بلند  ست به در ا د

شم، فحش  صبي که می صداش از عقه اومد: من ع ست رفتم.  محوطه ي پی
 میدم. به دل نگیر!

شه ي  پوزخند شین رو گو شونه ي خدافظي بلند کردم. ما ستم رو به ن زدم و د
ستم تمام طول راه رو ب اید با حواس جمع برونم. گاراي پاره کرده بودم. مي دون

آخرین نفر بودم که بیرون مي رفت اما ممکن بود ماشینم رو نشون کرده باشند. 
بود اما به هر حال نمي  دالبته براي کله گنده هاشررون که این پول ها، پول خر

 خواستم، زحمتم ه*ر*ز بره.
ام رو و لوچه ي هنرجوم دوباره آویزون شد و به ساعت نگاه کرد. زیر چونه  له

 خاروندم. گفتم: چي شده؟
 ببخشید، من فکر مي کنم از همه عقبم. -
یذارم. طبد  با یه نم یه؟ من فرقي بین تو و بق یدم: منظورت چ جه پرسرر تع

 ظرفیتت...
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 ناله جواب داد: نه، خودم رو میگم. هر چي تمرین مي کنم، نمیشه. با
 هنوز دو ماه نشده که با من شرول کردي. -
م که از قبل کار کرده بودم... صداي آهنو هاي من مثل صداي مال دو ماه ه -

 شما در نمیاد.
 سال میشه که مي زنم، معلومه که نباید در بیاد! 15من حدود  -
 اووم -
 شاید با پیک )توضیح: همون زخمه یا مضراب( راحت تر باشي. -
 نه. همینطوري بهتره. -

ست گرفتم و گفتم: گیتار شگاه رو د شل  آموز صداها...  با دقت گوش بده به 
 نباش! محکم بزن رو سیم... ببین!

شرول کردم.  چهره شت مي زد رو  شد و من آهنگي که دا ي دختر جوون دقید 
بعد از قطعه ي اولش متوقز شدم و گفتم: حالا تو بزن! سیم ها رو محکم نگه 

 دار!
کرد ولي هر دو مي دونسررتیم که تو عوب کردن نت ها و زمانبندي هم  شرررول

هاش  که گوش  کارمون رو تکرار کردیم  که  بار روي همین تی ند  فه. چ ضررعی
تقویت بشه و جاهایي که باید صبر کنه رو بهتر تشخیص بده. بعد یه بار کامل 

شت صداي فرو ریختن چیزي از پ ر د آهنو رو اجرا کردم و تو قطعه ي پایاني 
متوقفم کرد. کم کم داشت یادم مي رفت که یه طرفدار مرموز دارم. سریع گیتار 
ست هنرجوم دادم و به طرف در رفتم. گفت: حتماً گربه اومده تو راهرو...  رو د

 واي گربه!!
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شت هر  در شه راهرو خالي بود. مگه امکان دا شدت باز کردم. مثل همی رو با 
ساي  شتباه کنم؟ گردنم رو ما ستم برگردم که چیزي توجه ام رو بار ا دادم و خوا

تا خودکار رنگي و یه کاهذ روي زمین افتاده بود. در رو ول  جله کرد. سررره 
راهرو رو جدا  رفکردم و جلوتر رفتم. سررمت فرو رفتگي دیواره اي که اون ط

سمتش چرخیدم. با دیدن  سریع به  شم دیدم و  شه ي چ مي کرد. حرکتي از گو
یه ابروش رو بالا انداخته بود و دسرت به کمر نگاه مي  رکسران نیشرم باز شرد.

 کرد. تو دست دومش چند تا کتاب قطور و دفتر بود. گفتم: مي دونستم!
 خونسردي گفت: چي رو؟ با

سید  اینجا شده بود و مي پر شیت رو عوب «!! چي رو؟»قایم  گفتم: زنو گو
 کرده بودي... درسته؟

کنارم رد بشرره و به سررمت در کلاس رو تو هم کشررید. خواسررت از  ابروهاش
 خودش بره. یه قدم برداشتم و مانعش شدم. گفت: متوجه منظورتون نشدم!

 خنده گفتم: جدي؟! با
راهش رو کج کرد که رد بشرره. باز مانع شرردم. نگاهش رو از چشررم هام  دوباره

جدا کرد و با حرص پایین انداخت که رو به یقه ي باز آرتیسررتیم بود. خنده ام 
 شتر شد و گفتم: کیفت هم که همراهت نیست.بی

رو بلند کرد و جلوي بازوم مردد موند. از کلافگیش خوشررم مي اومد.  دسررتش
ضربه اي به بازوم کوبید و کنارم زد. رد شد... دلم تو این مدت براش تنو شده 
بود. دعواي اون روز رو به روي خودم نیاوردم. به سررمتش چرخیدم که بیشررتر 

 ؟صداي هنرجوم از لاي در اومد: چي بود استادحرف بزنیم. 
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 اینکه چشم از رکسان بردارم، جواب دادم: گربه کوچولو رو پیدا کردم! بدون
سان سم.  رک شت و با تعجه نگاهم کرد. بعد به در کلا سش برگ جلوي در کلا

 هنرجوم خواست در رو کامل باز کنه و بیرون بیاد که گفتم: الان میام.
ش بسرتم و سرمت رکسران رفتم. همزمان آهسرته گفتم: یه کار نا در رو تو رو و

 تموم دارم.
 اخم گفت: از صداي گیتار خوشم میاد، همین. با

 رفتم و گفتم: همین؟! جلوتر
 مگه خلافه؟ داشتم رد مي شدم... گفتم... -
 گفتي...؟؟!! -
ترس نگاهي به اطراف انداخت و عقه عقه رفت. با سر به بازویي که بهش  با

 ضربه زده بود، اشاره کردم و گفتم: دیه اش رو مي خوام.
شترین جله توجه رو  نگاهم شه بی صورتش همی روي له هاش موند که توي 

مي کرد. عقه تر رفت و به دیوار بین در کلاس هامون چسرربید. چرا ترسرریده 
شه ي له پایینش رو گاز گرفت که حال من  شتم؟! گو بود؟! من که کاریش ندا
گه مي  که آروم تر بشررره. م بازوش رو گرفتم  رو خراب تر کرد. جلوتر رفتم و 

شیدمش که نامردي کرد و کتاب هاي خ سمت خودم ک سرش رو ببرم؟  ستم  وا
اون یکي دسررتش رو روي زمین ول کرد، بعد محکم به در کلاسررش کوبید... 
شم بهمون زل زد.  شد و چند جفت چ شیدم. در کلاس فوراً باز  سریع عقه ک

شده بود و به من خیره نگاه مي کرد. با لبخند  سان هرق لبخند   رسصورت رک
ون دادم و رو به ببه ها گفتم: معطل چي هسررتید؟ وسرررایل خانومتون رو تک

 جمع کنید!
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تا از دخترها سراغ کتاب ها رفتند. با قاطعیت بیشتر ادامه دادم: نبینم اذیتش  دو
 کنیدها!
زیر خنده زد. به طرف کلاس خودم رفتم و جلوي در، بي صرردا گفتم:  رکسرران

 دفعه ي بعد.
کرد و من وارد کلاسررم شرردم. به هنرجوم گفتم:  هاش رو برام درشررت چشررم

 نترس... یکي از ببه هاي کلاس ب*غ*لي نبود.
خودم فکر کردم که رکسان هم دست کمي از ببه ها نداشت. خیال هنرجوم  با

شد و با  شه تموم  شتیم. روز کاریمون زودتر از همی سر تمرین برگ شد و  راحت 
م، آخر وقت ندیدمش. به جاي اینکه کلي لفت دادم و همه جا چشررم چرخوند

شیدم. کلي از  سره مي ک شي و گاهي به کوچه مون  سافرک شگاه رفته بودم م با
شاید اون  سر کوچه ترمز بزنم و چک کنم،  شدم که بیام  سیرم منحرف مي  م
به خودم و آبروم!  بازي ها، گند زده بودم  با این ضرررایع  حوالي ببینمش. دیگه 

ستم این بو شیدن آخرین چیزي که مي خوا شیک ک سي من رو موقع ک د که ک
 خونه ي خسروي ببینه... مخصوصاً آشناها.

پاره کرده بودم و ماشین عقبي مي خواست بیرون بیاد. از رکسان هم که  دوبله
شنا  سمت خیابون هاي دور از محله روندم که آ خبري نبود. راه افتادم و دوباره 

شاد  شه هم باید مغازه رو از فر ستم نخوره.   تحویل مي گرفتم تا به کارشبه پ
قُر زدم. صداي پیرمرد  افربرسه. جلوي تاکسي هاي خطي ترمز زدم و دو تا مس

 در اومد و من با خنده به خانوم ها گفتم: سریع تر!
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و سر درد دل یکیشون باز شد: نیست که خیلي کم کرایه مي گیرند، دو  نشستند
 ساعت هم باید منتظر بشیم تاکسي پر شه.

 .بله -
 هي هم تذکر بده در رو محکم نبند... خرد بده... این کار رو کن... -
 بله دیگه. اوضال سخت شده، کسي اعصاب نداره. -
شد  - سالش که تموم  والا به خدا... مثلًا این یکي اومد که بهترش کنه، چهار 

 میگیم صد رحمت به قبلي!
 خنده جواب دادم: من که مطمئناً نمیگم. با

دوم هم خندید و خانوم اول گفت: سررر چهار راه پیاده میشررم. چقدر  خانوم
 میشه؟

 من گذري سوار مي کنم، نرخ رو نمي دونم. -
شتم، با عجله  آهي شین رو نگه دا شید و تا چهار راه دیگه حرفي نزد. وقتي ما ک

شکر کرد. قبل از اینکه راه بیفتم  شتش رو داد و ت شد. از پنجره پول توي م پیاده 
 در ماشین رو باز کرد و گفت: م*س*تقیم میرید؟ کسي

 دیدن صورتش خندیدم و گفتم: شما هر جا بخوایید میریم. با
ست دخترهام  خیلي وقت بود ازش بي خبر بودم. بس که به خاطر پیبوندن دو

هي شررماره عوب مي کردم. خط اصررلیم رو هم همه نداشررتند. محمد جلو 
 جا چیکار مي کني عادل؟!نشست و با خنده گفت: به به... این

 رو حرکت دادم و گفتم: شغل دوم... نه ببخشید سوم... ماشین
روم نشررد بگم چهارم. خندید و گفت: تو هنوز مغازه داري یا دوباره این  دیگه

 شاخ اون شاخ مي پري؟
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 مغازه هم هست داداش. تو چي؟ تو شهرداري موندي؟ -
 رم کجا؟آره بابا... بخور و بخوابه. ول کنم ب -
 حد داري. -

دوم رو هم جایي که مي خواست پیاده کردم و چشمم به مشماي دست  خانوم
 محمد افتاد. خنده ام گرفت و گفتم: این ها چیه دیگه؟!

 ماي بیبي... تازه شیر خشک هم هست. -
 اي ول داري که... مبارکه! -
 عوب کنم...مرسي... گاز بده عادل جان! دیر برسم خونه، خودم مجبورم  -

 دو خندیدیم و اضافه کرد: تو چي؟ هر
 من چي؟! -
 ببه؟ -
 نه. -
 زن؟ -
 نه. -
 از هفت دولت آزادي که! خوش به سعادتت! -

 . یاد شرط و شروط رکسان افتادم و گفتم: تو فکرشم... همین روزها.خندید
 شونه ام ضربه اي زد و گفت: دیر هم کردي. به

 اشاره زد و گفت: بي زحمت نگه دار! . به کوچه ايخندیدم
شي رو از جیبم  پیاده شد گو صرار کرد کرایه نگرفتم. وقتي دور  شد و هر چي ا

در آوردم. نه اینکه خیلي ببه دوست باشم اما اون پوشک ها بدجوري قلقلکم 
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داده بود. دلم هم هواش رو کرده بود. روي شررماره اش مکک کردم. چي باید 
ستم مي نش وتورمي گفتم؟ هنوز پولم جور نبود. حداقل چند سري باید پشت م

سنو بندازه. حرف هاي خودش هم که  سي هم نتونه  تا بتونم پا جلو بذارم و ک
قوز بالا قوز بود. تا وقتي هر چي گفته بود رو فراهم نکرده بودم پیش قدم نمي 
باره بهونه مي گرفت! نفس عمیقي  شررردم. بعد من مي دونسررتم و اون اگر دو

 کشیدم و گوشي رو سر جاش برگردوندم.
از آموزشررگاه بیرون اومد، ماشررین رو از پاره در آوردم. مي دونسررتم  که همین

یاده رو بود.  نه. تو پ ها بر مي گرده خو ند، تن مد گاه امروز نیو بد و پ چون رام
موازي با قدم هاش حرکت مي کردم. بالاخره این طرف رو نگاه کرد. ترمز زدم 

 و بلند گفتم: خونه میري، برسونمت.
 رسي، خرید دارم.تکون داد و گفت: م سر

 خه مي برمت. -
 خنده گفت: نه، لازم نیست. با

شبختانه شاید هر دو  خو شد. یا  شت فراموش مي  دعواي توي مغازه کم کم دا
مي خواسرتیم به روي خودمون نیاریم که اصرلًا اتفاقي افتاده. نه از شررط هاي 
هاي هیر  نه از اشررراره  تار من، حتي  نه از رف رکسررران حرفي مي زدیم، 

. دم*س*تقیممون به ازدواج. یه ماشررین از پشررت سرررم بوق زد و با داد رد شرر
 گفتم: بیا بالا! راه رو بستم.

به خیابون و ماشررین ها انداخت. در جلو رو باز کردم و هل دادم. وارد  نگاهي
خیابون شررد و نشررسررت. راه افتادم و گفتم: چرا تعارف مي کني؟ ماشررین که 

 هست.
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 تعارف ندارم. -
 ا مي خواي بري خرید؟کج -
 نه، میرم خونه. -

زدم و سرررعت رو بیشررتر کردم. نرسرریده به کوچه مون گفت: همین سررر  لبخند
 کوچه خوبه... نمي خواد داخل بپیبي.

گاهم کرد و وقتي  ولي جه ن با تع چه رو رد کردم.  گازش رو گرفتم و کو من 
 زدم.لبخند من رو دید، پشت چشم نازه کرد و گفت: باید حدس مي 

 خنده گفتم: بده به فکرتم؟ مي خوام یه وقتي هم واسه تفریح بذاري؟ با
 نه خیلي هم خوبه. -

 مي خندید اما بیرون رو نگاه مي کرد. گفت: کجا میریم؟ داشت
 خونه ي یکي از رفید هام. -
حالت صررورتش خنده ام گرفت و ادامه دادم: قراره کتک بخوري، بعد زنو  از

 ملیون پول مي خوام تا آزادت کنم. 100گریه کني... من هم بزني به رامبد 
 ملیونه؟! 100اِ... راه حلت اینه؟... اون وقت ارزش من  -
 ملیون هم راضي میشم. 10نه... به  -

 . تو خیابون دیگه اي پیبیدم و گفتم: یه میز رزرو کردم برات.خندیدیم
 کجا؟ -
 دور نیست. -

کافه ي یکي از رفید هاي دانشررگاهم پاره کردم و قبل از اینکه رکسرران  جلوي
خودش رو مرته کنه و پیاده بشه، در رو براش باز کردم. دستم رو جلو بردم. با 
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لبخند دستم رو گرفت و پیاده شد. نگاهي به در و دیوار و تابلوي بالاي ورودي 
 .دمپوشیانداخت و گفت: حداقل مي گفتي یه لباس بهتر مي 

 و مانتوي آبیش رو بر انداز کردم و گفتم: خوبي. جین
ضیح دادم: اینجا مال  کتم صندلي هاي عقه انداختم و قفل کردم. تو رو روي 

 دوستمه. بریم؟
تکون داد. دستم رو دور شونه اش گذاشتم و به سمت پله هاي طبقه ي دوم  سر

ود. میزمون کنار راهنماییش کردم. بالا میزهاش مخصرروص قرارهاي دو نفره ب
صندلي  سري رو به درخت هاي بلوار بود. با لبخند براش  سرتا  شه هاي  شی

زاویه  رتغییبیرون کشرریدم و منتظر موندم تا بشررینه. بعد صررندلي دوم رو کمي 
به روش، کنارش نشررسررتم. اینطوري حال و هواي بهتري  به جاي رو  دادم و 

و ولي انگار قیافه اش تداشت. مخصوصاً با کسي که جدي بهش فکر مي کردم 
 هم رفته بود. گفتم: من کاري کردم؟

 هاش رو از درخت ها گرفت و گفت: چي؟ چشم
 چیزي شده؟... انگار... -
 نه، چیزي نیست. -
طبقه ي پایین خودمون باید سررفارش مي دادیم ولي بالا تشررریفاتي تر بود.  تو

سر میزمون اومد و منو رو تو  سیني تعارف کرد. پسري که سفارش مي گرفت، 
شتر مي قبلًا بی»من رو مي شناخت. احوالپرسي کردیم و با کنایه و لبخند گفت 

با خنده سر تکون دادم. اخم هاي رکسان بیشتر شد. اینجا کاپوچینو «. اومدي!
ها و اسپرسوهاي خوبي داشت. یه کاپوچینوخواستم. وقتي رکسان حتي منو رو 

با خودم فکر کردم که ممکنه چي دوسررت ، «فرقي نمي کنه»باز نکرد و گفت 
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ستم  سقز که حتي نمي دون ستم با دختري برم زیر یه  شه... مي خوا شته با دا
. همیشه شیرین سفارش مي تادمچي دوست داره!! یاد آخرین دوست دخترم اف

 داد. گفتم: یه... آناناس گلاسه براي ایشون!
 ي صندلیش گذاشتماز دور شدن پسر، دستم رو روي برش هاي چوبي بالا بعد

 و آهسته پرسیدم: چیکار کردم خانومي؟!
بدتر شرررد. دیگه داشرررت به گریه مي افتاد. هنوز هم اونقدر با هم راحت  باز

به  گاهش کردم.  یه حرکتي بزنم. فقط منتظر ن که بخوام آرومش کنم و  نبودیم 
خودش مسررلط شررد و گفت: من مي خوام هر چي شررنیدم رو فراموش کنم، 

 خودت نمیذاري.
 کردم و گفتم: منظورت چیه؟ اخم

 که خیلي تجربه داري!کنایه گفت: ظاهراً  با
- ... 
 چند نفر رو روي همین صندلي نشوندي؟ -

صندلیم تکیه دادم. حرفش برام گرون  شونه ستم رو بلند کردم و به  هام افتاد. د
شم رو حفظ کنم. گفتم: فکر نمي کردم انقدر  سعي کردم آرام شده بود.  تموم 

 حسود باشي!
 شد و گفت: حسود؟!! عصباني

 ي زندگي مي کنه دیگه... برخورد من همیشه همینه.هر کس یه جور -
زد و دسررتش رو زیر چونه گذاشرررت. ادامه دادم: اگر اون ها رو مي  پوزخند

 خواستم که الان اینجا بودند!
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 حد با توئه. -
- ... 
پس دفعه ي دیگه، من تو رو دعوت مي کنم جایي که با دوسررت پسرررهاي  -

 قبلیم مي رفتم.
ستم و توي صاف ش صورتش دقت کردم که ببینم حقیقت رو گفته یا نه. ولي  ن

ظاهرش که جدي بود. من تا حالا با پسررري ندیده بودمش اما دخترها معمولًا 
دور از محل خودشررون قرار میذاشررتند. من واسرره ازدواج دنبال دختر دسررت 

 خورده نمي رفتم. عصباني گفتم: یه بار دیگه تکرار کن!
ش توي صورتم مي چرخید و باز مظلوم شده صندلیش خم شدم. نگاه سمت

 بود. دوباره گفتم: چي گفتي؟ نشنیدم.
 چطور واسه خودت ایرادي نداره؟!! -
نمي دونم تو دانشررکده ي هنرتون چجور آدم هایي دیدي... ولي من از اون  -

 منورالفکرها نیستم ها!
- ... 
 هر کاري کردي همین الان بهم میگي. -

شمون رو آوردند. از همون  بهش سفار سز روش رو برگردوند.  برخورد و با تا
جوونیم هم دلم نمي اومد دختري رو برنجونم. اصررلًا یکي دو تا از دوسرررت 
دخترهام رو واسه این نگه داشته بودم که دلم براشون مي سوخت. حالا هم که 

شکر کردیم  شده بود فکر کردن به این عمه خانوم. ت ت. سره رفپ وشه و روزم 
 هنوز نگاهم نمي کرد. آروم گفتم: خیر سرمون اولین قرارمون بود...

- ... 
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 هوم؟ -
- ... 

چپش رو که روي میز بود، گرفتم. باز نگاهم نکرد ولي دسررتش رو هم  دسررت
پس نکشررید. باید از دلش در مي آوردم. اینطوري که نمي شررد. گفتم: واسرره 

 حرف زدن آوردمت، نه قهر!
 رو که خودت زدي. حرف ها -
 مي خوام بیشتر با هم آشنا بشیم. -
- ... 
 هیبي از هم نمي دونیم. -
- ... 
 اینکه یه جا کار مي کنیم واسه ازدواج کافي نیست. -

هاش هنوز قهر بود و با ني توي لیوان جلوش بازي مي کرد. با لبخند  چشررم
 اضافه کردم: حتي اینکه تو له هاي خوشگلي داري هم دلیل نمیشه!!

سرررش بالا آورد و یه جوري با چشررم هره نگاهم کرد که به خنده افتادم.  فوري
جه بودن تغییر داده بودم به متع قل اخمو بودنش رو  حدا ي . ببهم خیره بود. 

خیال، جرعه اي از فنجونم خوردم. دوباره اخم کرد و گفت: شما چرا خجالت 
 سرت نمیشه؟!

 خسروي ها که خانواده ي متجددهان! چه خجالتي؟! -
 حالا کي گفته من قصد ازدواج دارم؟ -
 جانم؟!! -
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 شاید فاطي جون بد برداشت کرده، من فقط گفتم... -
 حرفش پریدم: دوستم داري. وسط
 گفت: نه! بلند
 با نگاهي به اطراف صداش رو پایین تر آورد و ادامه داد: نه دقیقاً. بعد

خنده دو تا ضررربه به صررورتم زدم و گفتم: این تن بمیره، شررفاف سررازي کن  با
 ببینم چکاره ایم...

رو بالا انداخت و در حالیکه سررعي مي کرد نخنده گفت: قصرردش رو  ابروش
 هم داشته باشم، شرایطم هنوز همون هاست که تو مغازه تون گفتم.

 خه؟ -
 شما هم که یه هفته اي گنج نکندي! -
 بشه، دیگه بهونه ات چیه؟ okفرب کن شرایط  -
 هیبي! -
 پس باز کن اون اخم هات رو! -

شد. اما تابلو بود که یه ذره هم حرفم رو باور نکرده...  لبخند صورتش باز  زد و 
 گفتم: بخور دیگه.

 خورد و دوباره گفت: تازه راضي کردن بابا و رامبد هم هست. کمي
 کي از من بهتر؟ -
شد. از اون یخي اول کار در اومده  با شغول خوردن  سر تکون داد و باز م خنده 

ي دید یه حال دیگه اي مي شد. تعجبم از این بود که چرا بود. اصلًا من رو که م
بار هم کردیم و  این همه سرررال نفهمیده بودم! حدود بیسرررت دقیقه اي تیکه 

جاي گوش دادن  بهخندیدیم. رکسرران هم از کار و دانشررگاهش حرف زد و من 
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شه زودتر  شد و گفت: می ساعتش خیره  سر تکون دادم. یهو به  نگاهش کردم و 
انم الان هاسررت که نگران بشرره، زنو بزنه. من هم نمي تونم دروغ بریم؟ مام

 بگم.
 راستش رو بگو... بگو با داماد آینده اشي. -
 فرمایش دیگه اي نیست؟ -
 ناله گفتم: ما که هنوز حرف نزدیم. با
 چه حرفي؟ رنو و گل و نویسنده ي مورد علاقه مون؟! -

بیشررتر کنارم باشرره. ولي گفتم: چه  که این چرت و پرت ها بهانه بود که البته
 عیبي داره؟

 عیبي نداره ولي چي بپرسم؟! من همه چیز رو درباره ي شما مي دونم. -
 بر اساس همون تعریز ها و آوازه ها دیگه؟! -
 نه. ده سال وقت داشتم که بشناسم. -
 من که وقت نداشتم! -

 شد و گفت: وقت داشتي، نمي خواستي. بلند
 مي خوام... بشین! حالا که -

نداد. فقط نگاه کرد. بالاخره از رو رفتم و در حالیکه بلند مي شررردم،  جوابي
 گفتم: سري هاي بعد از این خبرها نیست!!!... هر وقت من بخوام پا میشیم.

 گفت: مي ترسم مامانم زنو بزنه. آروم
 خیله خه. -
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کردم و بیرون آوردن صررورت حسرراب نموندیم. سررر راه میز رو حسرراب  منتظر
زدیم. خواسررتم در ماشررین رو براش باز کنم، بعد پشرریمون شرردم و جلوش 

 ایستادم. با لبخند نگاهش کردم. با تعجه گفت: نمیري کنار؟
 نه. -
 یعني چي اون وقت؟ -
 چرا به من سخت مي گیري؟ مثلًا دلت رو هم بردم!!! -
 ن که کاري نکردم!دور و بر نگاه کرد که چشم تو چشم نباشیم. گفت: م به
 راست میگي، کارمون تموم نشد!... خودت نذاشتي. -

 نگاهم کرد و گفت: چرا هر حرفي رو فوري به زبون میاري؟! سریع
 کم کم عادت مي کني. -

رو آماده ي زدن کرد و من به جاي جاخالي دادن، با خنده گفتم: بزن! تو  کیفش
 بزني عیبي نداره.

 هاش رو درشت کرد و گفت: برو بشین! همه دارن ما رو نگاه مي کنند. چشم
 رو دور زدم و گفتم: بذار نگاه کنند. ماشین

حرص خوردن هاش خوشررم مي اومد. نظر ملت هیبوقت برام مهم نبود.  از
همین که ماشررین رو راه انداختم، از اینکه قراره پیاده اش کنم حالم گرفته شررد. 
وسررط راه فاطمه اس ام اس داد و حرف رکسررران رو قطع کرد. اول فکر کردم 

سر قرار و مي خواد موعظه کنه ولي نوشته بود: م ستفهمیده که بردمش  ي ي دون
 فردا تولد رکساناست؟

 : چه دخلي به من داره؟نوشتم
 گفت: مواظه خیابون باش! رکسان
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شتم. دوباره اس ام اس اومد:  «اهوم» شي بردا صفحه ي گو شم از  گفتم و چ
 گفتم شاید بخواي تبریک بگي. این روزها که زیاد میري طرفش.

 و نوشتم: حالا یه کاریش مي کنم. خندیدم
 ه ي آقاجونم... زودتر بیا.من خون -

رو توي جیبم برگردوندم و به رکسان که با کنجکاوي نگاه مي کرد گفتم:  گوشي
 دوست دخترم بود.

 تعجبي هم نداره. -
 دست شما درد نکنه دیگه! -

 و گفت: سلام مي رسوندي! خندید
 . ادامه داد: مگه نمیگید حسود نباشم.خندیدم

شون؟ فکر مي جدي چرا دخترها انقدر  - شوهر گیر میدند به دور و بري هاي 
 کنند تموم میشه؟

 تموم نمیشه؟ -
کردم. خودش سکوت رو شکست: اگر قرار باشه فقط به فکر ارضاي  نگاهش

 نیازهاي خودمون باشیم، پس فرقمون با جونورها چیه؟
 مگه جونورها چه ایرادي دارند؟ -

چراغ قرمز رو رد کردم و گفتم:  ولي بهش برخورد و دیگه حرفي نزد. خندیدم
 شوخي کردم بابا... حالا هر کي دوست دختر داشت میشه جونور؟

گاهي، کنترل هریزه است که شامل رابطه ي  - یکي از نمود هاي هوش و خودآ
 پایدار میشه... وقتي همزمان با چند نفر مي گردي یعني...
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 حرفش پریدم: خیلي زرنگم؟ وسط
 گفت: یعني فکر مي کني خیلي زرنگي!!!چشم نازه کرد و  پشت

 و گفتم: من هیبوقت همزمان با دو نفر نبودم. خندیدم
- ... 
 حالا یکي دو بار که حساب نمیشه... -
- ... 

مي خندیدم و اون حرص مي خورد. چند دقیقه بعد سررر کوچه مون پیاده  من
ا امبد اینجشررد. حواسررش رو از کیفش که کنار دنده بود پرت کردم و گفتم: ر

 چکار مي کنه؟
شون پاره بود، نگاه کرد و زمزمه کرد:  به شین رامبد که جلوي خونه ا سمت ما

 نمي دونم.
خدافظي کردم. خم شدم و درش رو بستم. پدال گاز رو فشار دادم و چند  سریع

تا ماشرین رو رد کردم. از آینه دیدم با بلاتکلیفي ایسرتاده و به رفتن من نگاه مي 
 کنه. خندیدم و روي کیز دست کشیدم.

بالاخره  دو نه ام بود.  هدي زل زده بودم و دسررتم زیر چو به م که  قه بود  دقی
از تستر سایه پودري بیرون آورد. جلوم تکون داد و گفت: با این ها انگشتش رو 

 چیکار مي کنند؟
شتش رو به  سینا سمت خودش چرخونده بود، انگ خندید و مهدي که آینه رو 

 طرف پلک هاش برد. با خنده گفتم: اسباب بازي نیست.
روز از : نه... آخه بذار ببینم این ها به چه درد مي خورند که انقدر هر مهدي

 من مي تیغه!!
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 : خدا وکیلي ارزش داره.سینا
 : کور شي دیو...ث!مهدي

 : زید تو رو نگفتم که بدبخت! کلي گفتم.سینا
رکسرران جواب اس ام اسررم رو داد و این دو نفر که واسرره فضررولي دو  بالاخره

ساعت تو مغازه پلکیده بودند، سمت گوشي پرواز کردند. خودم زودتر رسیدم 
شته بودم که براي بردن و با خند سم نو شون رو پس زدم. تو اس ام ا ست ها ه د

 داده بود: دارم بکیفي که دیروز تو ماشررینم جا گذاشررته، بیاد مغازه. حالا جوا
 میام.

 رو تو جیبم گذاشتم و گفتم: خه دیگه به سلامت! گوشي
 : چته؟ از ظهر تا حالا هي داري ما رو مي پیبوني!!مهدي

 هم از صندلي هاي عقبت آوردي تو... من حواسم بود.: یه جعبه سینا
 : سینا تو با این هوشت باید تهران مي خوندي، نه تربت جام!من

 : من هم گفتم بهشون، تو گوششون نرفت!سینا
 : خودت میگي یا جلو در وایسیم؟!مهدي

دسررت در رو نشررون دادم و گفتم: برید بیرون بینم! مغازه رو پاتوق مي کنید  با
 مشتري هام نمیان تو... جلو در هم نبینمتون!

فحشرري داد و مهدي انگشررتش رو به شررلوارش مالید. بیرون رفتند و من  سررینا
سررریع اطراف رو جمع و جور کردم. کیک قلبي که از جعبه بیرون آورده بودم 

رو  24ود. منتظر بودم که مغازه خالي بشرره. نشررسررتم و شررمع زیر پیشررخون ب
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روشن کردم. همین موقع ها مي رسید و نمي خواستم زیاد لفتش بدیم. ممکن 
 بود مشتري هام سر برسند و براش بد مي شد.

سمش رو  صداي ستم ا شدم. همین که خوا سریع بلند  شنیدم و  قدم هایي رو 
دقیقه  20رنگم پرید!! هر چي میدید، به بگم، چشررمم به خانوم اقبالي افتاد و 

ست مامانم بود. تازه اگر رحم مي کرد و به کل محل خبر  شید که کز د نمي ک
 نمي داد! با خنده گفت: مگه خدایي نکرده عزرائیل دیدي عادل خان؟!

 زدم و گفتم: این چه حرفیه؟ بفرمایید؟ لبخند
سان سلام  رک شد و با خانوم اقبالي  سي کرد. با لحن هم وارد مغازه  و احوالپر

 جدي بهش گفتم: تشریز داشته باشید، الان میام.
به خانوم اقبالي نگاه کردم که گفت: دو هفته پیش از آقا فرشاد یه کرم نرم  منتظر

 کننده خریدم، اسمش یادم نیست ولي رنگش صورتي بود.
 بله. مي دونم چیه. -
 یه دونه دیگه مي خواستم بي زحمت. -
 چشم. -

ستم شتي برم که نزدیک بود پام بره تو کیک. زیر  خوا سیله هاي بهدا سمت و
 خنده زدم. خانوم اقبالي گفت: چیزي شده؟

 نه نه، الان میارم. -
 بسته نشونش دادم و گفتم: از این ها دیگه؟ یه
 نه. اون که گل بهیه! -

رو نگاه کردم. گل بهي چیه دیگه؟ صورتي هم با صورتي فرق داره؟! یکي  بسته
 دیگه نشون دادم: این؟
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 بله. خودشه. -
 برگشت، رکسان گفت: مي خوایید من بعداً مزاحم بشم؟ موقع

 نه... کیز همین جاست. -
سته سان رو از زیر  ب شتم و تحویل دادم. بعد کیز رک کرم رو داخل نایلون گذا

سته ي میز بلن د کردم و به طرفش گرفتم. ازم گرفت. حس کردم مي خواد بره، د
کیز رو نگه داشتم تا تعارف هاي همیشگي رو با خانوم اقبالي رد و بدل کنیم. 

گاه اقبالي با ن خانومکیز رو کشررید. محکم تر نگه داشررتم و پول رو گرفتم. 
شی سان و بعد کیفي که از هر دو طرف ک شکوکي به من و بعد رک شم د، ده مي 

 بیرون رفت.
 رو ول کردم. روي شونه اش انداخت و گفت: چرا اینطوري کردي؟ کیز

 خجالت مي کشي با من ببیننت؟ -
 جلوي در و همسایه زشته... همین. این ها که از چیزي خبر ندارند. -
 آخرش که چي! -

ي لمرموزانه نگاهم کرد که مي خواسررتم لپش رو مثل پگاه گاز بگیرم و جوري
جلوي خودم رو گرفتم و فقط لبخند زدم. گفت: کیفم رو عمداً نگه داشررتي که 

 چکش کني؟
- ... 
 من دوست ندارم همه اش کنترلم کني. -

هام رو روي شیشه ي پیشخون گذاشتم و خم شدم که صورت هامون هم  آرنج
 سطح بشه. گفتم: کنترلت که مي کنم... ولي به خاطر اون نگه نداشتم.
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 لبخند گفت: مي خواستي من رو ببیني؟ با
 اون هم نه. -

بالا انداخت و من یاد شررمع هایي افتادم که حتماً آب شررده بود. کیز رو  ابرو
 تکون داد و گفت: چرا سنگین شده؟

 کادوي من توشه. -
گیجي نگاهم کرد. سراغ کیک رفتم و با نگاهي به خلوت بودن خیابون، روي  با

 پیشخون گذاشتمش.
شم شد. فنده در آوردم  چ هاش مي خندید و لبخندش هر لحظه بزرگ تر مي 

شن کردم. گفت: این تو جیبت  شده بود رو دوباره رو شمع هایي که خاموش  و 
 چکار مي کنه؟

 گرفتم و گفتم: فوت کن تا کار دستم ندادي. نشنیده
. ردبیرون رو چک کردم. بي معطلي شررمع هاي نیمه سرروخته رو فوت ک دوباره

دودش رو پخش کرد و به خنده افتاد. گفتم: چیه؟! دیدم خوشت نمیاد جاهایي 
 که بقیه رو مي بردم ببرمت...

- ... 
 اینجا کسي رو نمي آوردم. -
حالت صررورتش معلوم نبود که خوشررحاله یا ناراحت. بعد از چند ثانیه با  از

 صداي گرفته و ببگونه گفت: میررررررسي.
 خواهش. -
 که توقعي نداشتم، نباید این ها رو مي گرفتي.من  -
 دلم خواست. -
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 نباید... -
 دوست داشتم. -

به قله هاي کوچیک روي کیک افتاد و گفت: اگر قبلش از من مي  نگاهش
 پرسیدي، نمیذاشتم.

 انگشت چونه اش رو بالا آوردم و گفتم: من از تو اجازه نمي گیرم. با
سمتش گرفتم ضامندارم رو از جیه بی بعد صدا بازش کردم. به  رون آوردم و با 

 و گفتم: ببر بخوریم... تا کسي نیومده.
- ... 
 حالا قهر نکن واسه من!... بگیر! -
 اخم گفت: این دیگه چرا تو جیبته؟!! با

گرفت و مشغول بریدن کیک شد. گفتم: واسه اینکه اگه دوباره سرت دعوا  بعد
 شد، طرف رو ناکار کنم.

خنده زد و سررر تکون داد. دیگه چیزي نگفت. فقط من تبریک گفتم و اون  زیر
هم تشررکر کرد. یه چنگال یه بار مصرررف بهش دادم. فقط یه تیکه ي کوچیک 
خورد و خواسررت زودتر بره که مبش رو گرفتم. لبخند زد و گفت: دیرم شررده 

 کادوت رو تو خونه باز مي کنم.
تي مي خواسرررت فرار کنه، آخرین اون لحظه با این حالت چشررم هاش وق تو

چیزي که به فکرم مي رسررید، باز کردن کادو بود!!! بالاخره که باید تعارف رو 
کنار میذاشررتیم، صرردام رو پایین آوردم و گفتم: این همه برنامه ریزي ارزش یه 

 ب*و*س رو نداشت؟!
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 خورد اما بعد گفت: همه اش یه تیکه کیک دادیا!! جا
بود... فکر مي کني سرراده اسررت که دارم اون همه شرررط و منظورم همه چي  -

 شروطت رو عملي مي کنم؟
بیشتر شد و خواست حرفي بزنه اما نزد. نگاهي به دور و بر انداخت و  تعجبش

 بعد گفت: فکر مي کني ساده بود که این همه سال جلوي خودم رو گرفتم؟
- ... 
 وقتي حتي من رو نمي دیدي! -
- ... 
 کلاه هاي بیسبال آبي و مشکیت! با اون -

. تیپ اون موقع هاي من رو یادش بود. کلاه هاي دختر کُشم... دستش خندیدم
 رو کشیدم و گفتم: حالا که مجبور نیستي.

صورتش گفتم: کي مجبورت کرده؟ بگو تا  خم صله نگرفت. جلوي  شدم، فا
 زنده اش نذارم.

کرد و با چشررم هاي گرد  نگفت. فقط له هاش رو مثل ببه ها باریک چیزي
شده بهم زل زد. دیگه تقریباً عین نوزادها شده بود! باز یه راهي پیدا کرده بود که 
از زیرش در بره. خنده ام گرفت و نوه بینیش رو بین انگشررت هام فشررار دادم. 

س شم نمي اومد زوري یه چیزي بکَنم! عقه رفتم. د شید و  تشخو رو بیرون ک
گاهم روي کیکي که رو دستم مونده بود، افتاد و ناله با لبخند سمت در رفت. ن

 اي کردم. چرا با دل من راه نمي اومد؟!
5 
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براي چندمین بار ویبره رفت و فرشرراد که داشررت کار مشررتري رو راه  گوشرریم
مینداخت زیر چشمي نگاه کرد. بعد از بیرون رفتنشون گفت: باز کي زنو زده 

 بگه حامله است که جواب نمیدي؟
تعجه خندیدم. خودش هم مي دونسررت که من هیبوقت تا اون حد پیش  از

نمي رفتم. به جز چند مورد خاص که خیلي گوشررم رو بریده بودند و دسررت 
شم حاج آقا زند  شتند. وقتي خنده ام رو دید گفت: چ کمي از تن فروش ها ندا

 روشن!
 گه نخور! سمیراست. -
دهن باز بهم خیره شررد. شرروخ طبعي چند دقیقه پیشررش کامل محو شررد و  با

 گفت: عادل حواست هست چیکار مي کني؟
 چرا پاي من میاد وسط، بدترین فکرها به سرتون مي زنه؟! -
 خودت مي دوني چرا! -
مي خواد دعوتم کنه واسه شام. دفعه ي قبل که مادرم خبر داد، نرفتم... حالا  -

 د خودش اصرار کنه.حتماً مي خوا
 پس چرا جوابش رو نمیدي؟ -
 آخه امشه اصلًا نمي رسم برم. -
 جمعه شه کجا رو داري بري؟! -
 یه جایي. -

شي سه جواب دادم:  گو شتر نپر شاد بی دوباره زنو خورد. این بار براي اینکه فر
 بله.
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 چرا دو ساعته جواب نمیدي؟ نگران شدم. -
 کلي ندارم.نگران علي باش... من مش -
الان چي شد؟ یعني حد ندارم نگران پسرخاله ام بشم که داره پدر و مادرش  -

 رو دق میده؟
ستگي مي  - شده... مي رسم خونه از خ شغول کار و بارم. وقتم کم  من فقط م

 افتم. این دق دیگه چه صیغه ایه؟!! تازه مد شده؟
 باید از فاطمه بگیریم؟یه وقتي هم واسه اون بیباره ها بذار، خبرت رو  -
 کار هام زیاده. -
 کمشون کن! -
 د ِ نشد... بعضي ها یادم دادند با جیه خالي ول معطلم!! -
 مشکل من مخ خالیت بود، نه جیه. -

 زدم و گفتم: حالا کي گفته منظورم زن داداشم بود؟! پوزخند
- ... 
 من حد ندارم کس دیگه اي رو وارد زندگیم کنم؟ -
- ... 
 یا باید اول از زن داداشم اجازه بگیرم؟! -

رو خیلي هلیظ گفته بودم. با اعصررراب خردي « زن داداش»کرد. باز هم  قطع
گوشرري رو کنار گذاشررتم که اس ام اس اومد. سررمیرا بود: بار قبل که دعوت 
کردم، نیومدي. من نمي خوام علي رو از برادرش دور کنم. برادر علي برادر من 

 هم هست.
 سوخت. خودم زنو زدم و بي مقدمه گفتم: ببخشید، چرت و پرت گفتم. لمد
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- ... 
 من خرم دیگه... میشناسي که. -
 عیبي نداره. -
 امشه یه کار مهم دارم وگرنه مي اومدم. -
 باشه. پس حداقل به خاله زنو بزن، از خودت خبر بده! -
 خیله خه. کاري نداري؟ -
 نه، خدافظ... راستي... -
- ... 
 مباره باشه. -

 کردم و بعد گفتم: مرسي... خدافظ. مکک
 کردم. فرشاد فوري پرسید: چه کار مهمي؟! قطع

 هیبي. -
 اگه افتادي تو خلاف ملاف به من بگو! -

شخون زد و گفت: اي داد!!  وقتي شه ي پی شی ضربه اي به  دید انکار نمي کنم. 
 چکار داري مي کني؟

 نیست.اون جورهام  -
 به خاطر پول؟ حرف هاي اون روز دختر خسروي رو جدي گرفتي؟!!! -
 جدي بود. -
 تعجه و تاسز گفت: بابا تو از مخ تعطیلي! با
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بالا انداختم. ادامه داد: دو تا کادو براش بگیر، تو که اینکاره اي... یه بار  شررونه
 بري تو کارش اسمش هم یادش میره، چه برسه به حرف هاش.

- ... 
 قصدت هم که خیره... خیر سرت! -

دو زیر خنده زدیم و من گفتم: نه. اون مدلي نیست که خر بشه... خودم هم  هر
 نمي خوام.

عد که اگر  ب مالوند براش تعریز کردم و آدرس دادم  باره ي ک مه چیز رو در ه
اتفاقي افتاد و من شرره دیر بهش اس ام اس دادم، بدونه بلایي سرررم اومده. بد 

نشد. بالاخره یه نفر باید خبردار مي شد که پیگیرم بشه. تا همین جاش هم  هم
. گفت: حداقل بودزیادي ریسررک کرده بودم. تمام مدت فقط سررر تکون داده 

 آدرس محل کار داري ازش.
 اگه نمایشگاه خودش باشه. -
 خطریه. -
 مي دونم ولي فقط دنبال پولند... قماره بابا، یاکوزا که نیستند! -

 بالا انداخت و گفت: مطمئني این دختر ارزشش رو داره؟! ابرو
 ثانیه فکر کردم و بعد گفتم: ازش خوشم اومده. چند

 همین؟!! -
 همه که نباید عاشد بشن تا زن بگیرند! -
 من که شک دارم عاشقش نباشي! -

 خنده زدم و گفتم: من و عشد؟! اصلًا به سایزم میاد؟ زیر
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وسررایلم رو جمع کردم و ادامه دادم: دیگه برم... اول مادرم رو ببینم، تا من  بعد
 رو یه دست آب لمبو نکنه ول کن نیست... آخر شه اس میدم.

 برو... زودتر بزني بیرون ها، نمي خواد زیاد بموني. -
شخون  یکي شت پی سریع خودم رو از پ شتري هاي چونه اي اومد تو و من  از م

 ن و گفتم: دیگه واقعاً برم.پرت کردم بیرو
خندید و من به طرف خونه راه افتادم که ماشررین بردارم و خودم رو به  فرشرراد

 گاراي برسونم.
سري با محیط گاراي و آدم هاش راحت تر  سري شتم. اما این  اول حال بدي دا

صله از نفر قبلیم رو خط پایان  ستم اومده بود. وقتي با فا شده بودم و راهکار د
ز کردم، جمعیت چنان هیجان زده شررد که من هم به وجد اومدم و چند تا پروا

رو پایین آوردم و  تحرکت تر و تمیز با موتور براشررون اجرا کردم. بعد سرررع
موتور رو نزدیک جمعیت نگه داشتم. این بار از قبل شلوغ تر شده بود. کمالوند 

شوق به طرفم دوید. انگار که یه جام معروف رو برده با شم. بازنده ها با هم با 
کج خلقي مي کردند. بهم رسید و محکم ب*غ*لم کرد. بعد با کلاه ور رفت و 

 گفت: این چجوریه؟! درش بیار... مي خوام ماچت کنم.
 خنده گفتم: لازم نیست. با
 گل کاشتي! امشه خودت رو برام ثابت کردي پسر. -
 چاکرم... ناقابل بود. -
 ه بیا دور هم باشیم.از هفته ي دیگه از سر ش -
 مِن مِن گفتم: حالا... ببینم چي میشه. با
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 بجنه بیا تو جمع. مي خوام همه ببیننت. -
ضربه ي محکمي به پشتم زد و دور شد. دنبال پسري که هفته ي پیش بهم  بعد

گیر داده بود گشتم ولي نبود. مي خواستم ببینه که چجوري همه ي موتورها رو 
گرفته بودم و دیگه دهنش رو جلوم باز نکنه. موتور رو سررمت اتاقکش روندم و 

ده موسیقي آروم ش. دمثل قبل بین مهمون ها رفتم. داخل ساختمون منتظر بودن
بود و حالا که یه عده رفته بودند، مثل یه دورهمي معمولي بود. اگر چه تفریح 
مردونه اي به حسرراب مي اومد اما همه زوج زوج اومده بودند و حتي زن هاي 
جوون هم توشررون پیدا مي شررد که این قضرریه رو جاله تر مي کرد. نزدیک 

ستمالي رو که باهاش  ستم و د ش شک کرده بودم داخل  تمصورکمالوند ن رو خ
شده بود اما  شرول  شون دوباره  شقاب انداختم. بحک ها و کري خوندن ها یه ب
مثل سري قبل اذیتم نمي کرد. در واقع از نظرم باحال هم بود. داشتند درباره ي 
من حرف مي زدند... نیشررم باز شررد. هفته ي پیش احسرراس هربت مي کردم. 

ناتویي نمي اومدند. یه عده که احتمالًا دور از  اياما این هفته به نظرم آدم ه
چشررم زن و ببه، با دوسررت دخترهاشررون اومده بودند که چند سرراعتي از دنیا 
صدایي از کنارم گفت: چند  شون بود.  شون همراه شند. یه عده هم زن جدا با

 وقته کمالوند رو مي شناسي؟
 طرفش برگشتم. مرد مسن و خپلي بود. گفتم: چطور مگه؟ به
 صندلي لم داد و با بي خیالي گفت: آدم خوش حسابیه... وير

 بالا انداخت و ادامه داد: ولي از اون خوش حساب تر هم پیدا میشه. ابرو
 نبود که منظورش خودشه. لبخند زدم و گفتم: بله. شکي

 طرف جلو خم شد و با صداي آروم تري پرسید: کار و بارت چیه؟ به



wWw.Roman4u.iR  232 

 

 مغازه دارم. -
 رو جلو آورد و گفت: شیباني هستم. دستش
 دادم و گفتم: زند. دست

 من تو گمره آشنا زیاد دارم. کارت گیر بود، خبر بده! -
 خنده گفتم: مرسي... ولي مغازه ي من کوچیکه. وارد کننده نیستم. با

شکني زد.  سر سمتم ب ست حرفي بزنه که کمالوند  تکون داد و لبخند زد. خوا
شون داد و در حالیکه مي نگاهش کردم. مرد  ست ن ش شت  دیگه اي رو با انگ

 خندید به من گفت: ببین فدایي چي میگه...
سمت فدایي که با اخم به من زل زده بود نگاه کردم. کمالوند ادامه داد: میگه  به

 وقتي موتور رو سر پیچ خوابوندي از لاینت زدي بیرون!!
با خنده  این دیگه چه بهانه ي مسررخره اي بود! فکر کرده بود اینجا المپیکه؟ 

 گفتم: مگه فیلم هاش نیست؟
 به حرف اومد: فیلم که اون قدر ها دقید نیست. فدایي

روي پاش کوبید و ریسرره رفت. طوري که از خنده اش من و بقیه هم  کمالوند
ه کرد و گفت: عاشررد این بداشررتیم به خنده مي افتادیم. بالاخره چند تا سرررفه 

 گریه انداختن هام.
 : گریه؟!... من؟!فدایي

به موتورسرروارش فحش کمالوند فدایي مي گفت، آدم زاهدي  بار همین  یه   :
 داده، اون هم تمرکزش به هم ریخته، باخته!!

 از خانوم ها با خنده گفت: من هم یادمه! یکي
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و فدایي در حالیکه کتش ر نفري که به گفتگو گوش مي دادند، خندیدند. چند
از یکي از پیش خدمت ها مي گرفت که بپوشرره گفت: من انقدر دلش رو دارم 

 که اولین نفر چک باختم رو بکشم...
به من اضررافه کرد: نگاه به جیک جیک م*س*تونش نکن، وقتي مي بازه به  رو

 زور میشه یه دلار از جیبش بیرون کشید.
 خت عادت ندارم.جواب داد: خه من به با کمالوند

مشتش رو به نشونه ي پیروزي بالا آورد. بعد جدي تر شد و گفت: حالا کجا  و
 میري؟ خانومت که نیست!

 صبح باید برم فرودگاه بیارمش... خسته ام. -
شاره اي به  بعد شرد. ا ست من رو هم محکم ف ست داد. د با چند نفر اطراف د

کرد تا در رو براش باز کنه. شرریباني و مردي که انگار راننده یا بادیگاردش بود، 
دو نفر دیگه همراهش بلند شدند که آماده ي رفتن بشند. تمام ناراحتیشون براي 

انگار که این همه پول از  هباخت فقط نیم سرراعت آخر مجلس بود. بعد انگار ن
ست زندگي خیلي ها رو عوب کنه. با هم خوش  ست دادند. پولي که مي تون د

مي رفتند!! نفس عمیقي کشیدم. این هم یه جور زندگي بود.  و بش مي کردند و
هم تفریح، هم درآمد. بد هم نبود. شرریدا وارد سررالن شررد و جاي شرریباني 

 از پنجره ي بالا نگاه مي کردم. تمنشست. رو به پدرش گفت: تبریک... داش
 با لبخند سر تکون داد و گفت: دیدي چیکار کرد با موتور؟ کمالوند

سش رو تکون مي داد، به  شیدا هم لبخند زد و در حالیکه زیتون هاي توي گلا
 من گفت: پورسانت من یادت نره!

 خندید و من به شوخي گفتم: مگه پنجره ي بالا خوش شانسي میاره؟ کمالوند
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 من بودم که تو اتوبان پیدات کردم، یادت نیست؟ -
 پوزخند گفتم: مگه گم شده بودم؟ با
 ي از گمشده ها نداشت!حالت دست کم -

کردم. من رو موقع کشرریدن سررمت گاردریل دیده بود. سرررش رو از  سررکوت
گلاس توي دسررتش بلند کرد و با نگاه عجیبي گفت: یا شرراید من اشررتباه مي 

 کنم.
جمله هاي آخر رو نشنیده گرفتم و با اشاره به نمایشگاه پدرش گفتم: خیله  کلاً 

 وش دادنید.خه... پس خانوادگي اهل معامله ج
لبخند کوچیکي گفت: فکر مي کني کي جا پات رو سررفت کرده؟ بابا اهل  با

 ریسکه ولي انقدرها هم زود به کسي اعتماد نمي کنه.
 به خاطر پورسانت؟ -

 و جواب داد: دلیلش مهم نیست. خندید
 هم خندیدم و گفتم: واسه من هم مهم نیست! من

اش بیشررتر شرررد و سرررش رو چرخوند ولي بعد از دو ثانیه خنده روي  خنده
سیدم که با  سعود ر سیر نگاهش رو دنبال کردم و به م شد. م شک  صورتش خ
اخم به یکي از سررتون ها تکیه داده بود و به ما نگاه مي کرد. خودم رو جمع و 
سان رفت. حتماً دوست  سمت رک ستم. فکرم  ش سر جام درست ن جور کردم و 

من با دخترهاي دیگه بخندم. مخصرروصرراً دختري با این شررکل لباس  تنداشرر
جا بهش نمي گفتم. سرررم رو  قت در مورد این که من هیبو ته  یدن. الب پوشرر
برگردوندم و حواسررم رو به حرف هاي بقیه دادم. خبري از یکتا نبود. هفته ي 
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مه ي این هفته رو چیده بود. احت  مالاً پیش خیلي کري مي خوند و عمداً برنا
 بعد از باخت یه راست برگشته بود تهران. خنده ام گرفت.

مثل هفته ي پیش مهمون ها یکي یکي رفتند و خودمون موندیم، کمالوند  وقتي
ستري  از داخل همون کیز که من رو یاد رد و بدل کردن پول تو فیلم هاي گانگ

 مینداخت، سهمم رو بیرون آورد و جلوم گذاشت. گفتم: اگر ببازم چي؟
 نمي بازي... -
 اگر ببازم؟ -
 پول گیرت نمیاد. -
 اون همه پولي که از بین میره چي؟ -
 داري نصیحت مي کني؟!! -

 بالا رفته بود و اخطار آمیز نگاه مي کرد. گفتم: نه. ابروهاش
سرررش رو با کیز گرم کرد و گفت: یه دو سرره روزي دمد میشررم... پول  دوباره

 منه، تو نگران چي هستي؟
 حاضرم تو ضررش شریک بشم... -

سرره نفرشررون به من زل زدند. براي اینکه زودتر رکسرران رو عقد کنم و قال  هر
قضیه کنده بشه پول لازم داشتم. این پول هاي ذره ذره جوابگو نبود. ادامه دادم: 

 اگه تو سودش هم پنجاه پنجاه شریک باشم.
با پوزخند گفت: ببه کمالوند یه حرفم رو جدي نگرفت و  ! مي دوني همین 

شه چقدر پول جا به جا شد؟ از کجا مي خواي ضررش رو بدي؟ سفته رد و 
 بدل میشه... ببه بازي نیست!

 خودتون گفتید نمي بازم! -
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 خنده سر تکون داد و در حالیکه بلند مي شد گفت: الحد که قماربازي!! با
ظي و با خدافخطا رفت. هیبکس حرفم رو جدي نگرفته بود. بلند شرردم  تیرم

کوتاهي سررمت در رفتم. شرریدا هم همراه پدرش رفت. نرسرریده به در مسررعود 
جلوم ایستاد. تقریباً هم قد خودم بود ولي به کت و شلوارش نمي اومد که اهل 

 قلدري باشه. گفتم: حرفي هست؟
 یه کلام... از خواهرم فاصله بگیر! -
 به خواهر خودت بگو، نه من! -
 میگم!!به هر دو تون  -
شدن از کنارم، تنه اي زد که من به روي  با سر تکون دادم. موقع رد  بي اعتنایي 

 خودم نیاوردم و بیرون رفتم. به هر حال برادرش بود. حد داشت.
 کتاب و دفتر نتش رو توي جیه کیز سازش فرو کرد و گفت: استاد؟! بهاره

 کردم و گفتم: با من بودي؟ نگاهش
 د و گفت: پرسیدم پیشرفتم خوب بود این هفته؟گیجي سر تکون دا با

سم شتر وقت  حوا شته بود. جواب دادم: آره خوب بود. هر چي بی سر جاش برگ
 بذاري، نتیجه ي بهتري مي گیري.

سمت در  زیپ شید گفت و  سته نبا شونه انداخت. خ ست و روي  کیز رو ب
 ه؟رفت. همین که باز کرد گفتم: هنوز مربي کلاس ب*غ*لي تو راهروئ

 و با یه لبخند خجالتي گفت: بله. برگشت
 اهوم... مي توني بري. مراقه باش. -
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گفت و بیرون رفت. ده دقیقه پیش که براي آب خوردن بیرون رفته  «چشررم»
شون انقدر پایین بود که  صدا صحبت مي کرد.  شت با مهدوي  بودم، رکسان دا

و ونه!! کم کم داشتم سچیزي نمي شنیدم. حالا هم که بهاره گفته بود هنوز بیر
صدا ب شدت در رو باز کردم که  شدم و با  شدم. از جام بلند  . هر دو به دهمي 

سررمت من نگاه کردند. هنوز مشررغول صررحبت بودند. یک ربع فرصررت بود تا 
 هنرجوي بعدیم بیاد. بلند گفتم: خانوم خسروي! پگاه امروز هست دیگه؟

 لي خیلي خونسرد گفت: بله.جوري اخم کردم که حساب کار دستش بیاد. و و
باره گفت: ببه ها دارند  در به طرف کلاسررش رفتم. دو یدم و  رو محکم کوب

 کلاي درست مي کنند، کلاس شلوهه...
سته بودند و  بي ش شون ن صندلي ها توجه به حرفش داخل رفتم. ببه ها روي 

 يجوري با تیکه کاهذها و چسه و آتاشغال سرگرم بودند که انگار دارند اتم م
شد و روي  صندلي پگاه رفتم و لپش رو گاز گرفتم. متوجه ام  شت  شکافند. پ

همه و هم ندصندلي برگشت. بقیه ي ببه ها هم با دیدن من دست از کار کشید
توي کلاس پیبید. خندیدم و پگاه رو که آویزون گردنم شرررده بود، ب*غ*ل 

 کردم. زیر گوشش گفتم: نمیگي عمه ات دو ساعته کجاست؟
 عمو مهدویه.پیش  -

 ایستادم و با تعجه تکرار کردم: عمو مهدوي؟!! ثابت
 اهوم... دوست باباییم. -
 که دوست باباییت هم هست! از کي تا حالا؟ -

با گیجي نگاهم کرد و له هاش رو به علامت ندونستن تکون داد. سمت  پگاه
 در رفتم و گفتم: برو عمه ات رو صدا کن.
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 چرا؟ -
 کارهاتون رو ببینه دیگه.بیاد  -

گذاشتمش. سریع بیرون رفت. روي صندلي رکسان نشستم و از پنجره به  زمین
 بیرون نگاه کردم. دو دقیقه بعد برگشت و گفت: عمه میگه کار داره.

به ببه ها که با هم کلنجار مي رفتند گفتم: ببه ها برید خانوم مربیتون رو  رو
 صدا کنید!

از جاشون پریدند و کلاس ناگهان شلوغ پلوغ شد. ببه ها نفر مثل اسفند  چند
سررمت در رفتند و من بلند بلند از حرکت خودجوشرري! که راه انداخته بودم 
خندیدم. بالاخره رکسرران با ببه ها وارد کلاس شررد و با یه چشررم هره به من، 

. جلوي در شدممشغول آروم کردن اوضال و نشوندن ببه ها شد. از جام بلند 
 بودم که گفت: من با شما یه صحبتي دارم. رسیده

 لبخند گفتم: جلوي ببه ها؟ با
 چشمک زدم. با اخم گفت: بیرون منتظر باشید! و

شت سمت در چرخیدم. زیاد  انگ شتم و به  شونیم گذا هام رو با احترام روي پی
طول نکشید که از کلاس بیرون اومد و یه راست به طرفم سرعت گرفت. دست 

 شونه ي تسلیم بالا آوردم و با خنده گفتم: توپت پره ها!هام رو به ن
 و گفت: اعتماد نداري. نه؟ نخندید

هام رو توي جیه هاي شلوارم بردم و گردنم رو کج کردم تا حرف هاش  دست
رو بزنه. ادامه داد: به من اعتماد نداري. همه اش یه ربع هم نشد صحبتمون... 

 وقش.من که نمي تونم وسط حرف بزنم تو ذ
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 تکون دادم و گفتم: حالا بي خیال! سر
رو پایین آورد اما عصباني گفت: من دارم سر هر چي کوتاه میام. دیگه  صداش

 چقدر؟ به همه چي گیر میدي!
 پوزخند گفتم: واقعا؟! چقدر هم که کوتاه اومدي!!! با

ستم شون کرده  خوا ش شرط هاش رو بهش یادآوري کنم ولي انگار پاه فرامو
 بود! گفت: کم کم دارم فکر مي کنم همه ي این ها اشتباهه. از اول اشتباه بود.

 پیاده شو با هم بریم! اشتباه یعني چي؟ حرف هاي تازه میشنوم! -
گه  جواب ید گفتم: م هد با ت ید. جلوتر رفتم و  نداد. فقط نفس عمیقي کشرر

 ردیکه داشت چي بهت مي گفت؟م
 مي بیني... باز یه چیز دیگه پیدا کردي که گیر بدي. -
 پس یه گوشه وایسم بذارم هر هلطي بکني؟! -
 با من درست صحبت کن! -

من عصررباني تر از این حرف ها بودم. گفتم: من بابات نیسررتم که به روم  ولي
 نیارم.

 یمون تر مي کني.زد و گفت: هر روز داري من رو پش پوزخند
هم پوزخند زدم و گفتم: عزیزم حالا؟ حالا پشرریمون شرردي؟ حالا که من  من

 دارم به خاطر اون لیست بلند بالات، دست به هر کاري مي زنم؟
که تو پیچ دور آخر موتور داشرررت لیز مي خورد.  یاد تادم  ظه اي اف اون لح

 یذارم؟!!عصباني تر اضافه کردم: حالا که من دارم از جون مایه م
هاش رو بسررت و با دسررت شررقیقه اش رو مالش داد. بعد آروم تر ازقبل  پلک

 پرسید: منظورت چیه که از جونت مایه میذاري؟
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 مگه پول نمي خواستي؟ دارم در میارم. -
سکوت نگاهم کرد و بعد گفت: چي داري میگي تو؟ چجوري؟!! این حرف  تو

 ها چیه؟
کاري خواسررتي مي کنم، تو هم هر چي من  - اونش مهم نیسرررت... من هر 

 ؟Okبخوام میگي چشم. 
به گریه افتاد. خیلي بي مقدمه بود و من گیج شدم. نمي دونستم چي بگم.  یهو

شم هاي خیش و  شت و با چ صورتش بردا ستش رو از روي  بعد از چند ثانیه د
کردي، اینجوري سرش منت  صداي گرفته گفت: اگه واسه سمیرا هم تلاش مي

 میذاشتي؟
صابم سط؟! دو بار  اع شي و سمیرا رو مي ک به هم ریخته بود. گفتم: چرا پاي 

مامان خبرشررون مي کنه من تو مغازه مي مونم. گریه  دعوت کرده من نرفتم، 
 براي چیه دیگه؟!!

دسررتمال کاهذي زیر چشررم هاش رو پاه کرد و طعنه زد: حتماً دلت طاقت  با
 نمیاره ببینیش.

 مزخرف نگو! -
بغض کرد و با انکار سررر تکون داد. گفت: نه... همه ي این ها نشررونه  دوباره
 است.

 گریه نکني ها! -
 نمي بیني؟ ما به درد هم نمي خوریم... همه اش از اولش اشتباه بود. -
 له ادامه داد: من تو جهان فکري خودم بودم.نا با
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سر هم!! گفتم: جهان  دندون شت  شار دادم. چي مي گفت پ هام رو روي هم ف
فکري دیگه چه کوفتیه!؟ تا چند ماه دیگه که بارم رو بسررتم، میام تکلیفت رو 

 روشن مي کنم. همین!
 سمت کلاسش رفت و همزمان گفت: نه! مهلتت تموم شد! به
 فتم: چي؟!!گیجي گ با

شد. گفت: فکر مي کني حرف هاي مهدوي درباره ي  چراغ شن  سور رو سان آ
 چي بود؟

جام خشکم زد. وارد کلاسش شد و هنرجوي من از آسانسور بیرون اومد و  سر
شاره کردم و  سم ا ست به در کلا ستم حرف بزنم. با د سلام کرد. حتي نمي تون

 مثل روح دنبال هنرجوم راه افتادم.
نصررز لیموي دیگه برداشررتم و روي آب مرکبات گیري گذاشررتم. مشررغول  یه

چلوندنش شدم و نگاهم به اون همه لیموي قاچ شده ي روي سفره افتاد. گفتم: 
 نگاه کن به چه روزي افتادیم!!

که هنوز با روسررري اي که از مغازه براش آورده بودم ور مي رفت، گفت:  مامان
 دست من دیگه قوت نداره.

 بون دست مامان همام بشم.قر -
 با لبخند کنارم نشست و گفت: خدا نکنه. مامان

شد شش نمي اومد، چپ  عا شیریني هاي من بود ولي آقاجون که خو این خود
 چپ نگاهم کرد. پرسیدم: هنوز واسه آب لیمو زود نیست؟!

 نه دیگه... شهریوره. -
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مسررافرکشرري رو بي  از آموزشررگاه بهم زنو زده بود که بیام خونه کمکش. بعد
خیال شررده بودم و یه راسررت اومده بودم خونه. بعید مي دونسررتم خانوم اقبالي 
حرفي از دیدن من و رکسرران با هم، بهش نزده باشرره... به هر حال چیزي بروز 

خوند نگاه کردم.  مينمي داد. زیر چشمي به آقاجون که روي کاناپه ها روزنامه 
ره رکسررران چیزي بپرسررم اما روم نمي شرررد. دل تو دلم نبود که از مامان دربا

سته بود و  ش شده بودم، اونجا ن صاً که آقاجون هم از وقتي وارد خونه  صو مخ
شناختمش فکر مي  شده بود رو من و اگر نمي  صلًا میخ  سش به ما بود. ا حوا

رو هم کنسل کرده بود و من  عصرشکردم دلش برام تنو شده! حتي پیاده روي 
ید. این جور پای که دو روز بود نمي  رو مي  به درد مي خورد  مه  فاط ها  قت  و

 تونستم پیداش کنم. مامان گفت: دیروز رفته بودم دکتر.
 رو ول کردم و گفتم: چرا؟ دکتر ِ چي؟! لیمو

 دکتر گوارش... معده دردم دوباره شرول شده. -
 چرا به من نگفتي ببرمت؟ -
 نخواستم مزاحمت بشم. -

 داد: جناب عالي رو میشه پیدا کرد؟ از اون طرف جواب آقاجون
 دوباره مثلًا مشغول خوندن شد. گفتم: تو مي گفتي، من با سر مي اومدم. بعد

 دوباره خندید و گفت: چیزي نبود که بخوام اسیرت کنم! مامان
یه لیمو برداشررتم و فکرم سررمت رکسرران رفت. سرره روز بود که هر دو  دوباره

سرررسررنگین بودیم. حرف هاي آخرش خیلي برام گرون تموم شررده بود و مي 
خواستم به هر دومون یه فرصت فکر کردن بدم. اما چه مي دونستم انقدر طول 
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شگاه هم نیومده بود. ببه ها  شه. امروز حتي آموز شه و خبري ازش نمی مي ک
نیومده بودند که بتونم حداقل از پگاه حرفي بکشررم. فاطمه هم که جواب  هم

باره نگاهي به آقاجون انداختم و فاطمه رو بهونه کردم: از فاطمه  نمي داد. دو
 خبري نیست!! چرا زنو مي زنم جواب نمیده؟!

 با تعجه گفت: جواب نمیده؟!! من همین ظهر باهاش حرف زدم! مامان
 رد و ادامه داد: حتماً سرش شلوهه.نفسش رو فوت ک بعد

 چطور مگه؟ -
 آخه امشه قراره واسه خواهرشوهرش خواستگار بیاد. -

له ند کردم و گفتم:  جم ها بل پارچ آب یخ بود. سرررم رو از لیمو یه  ثل  اش م
 خواستگار!!

باره گفتم: پس بگو  مامان نگاهي به آقاجون انداخت که به ما زل زده بود. دو
 ابم رو نمیده!چرا فاطمه جو

شماره ي  لیموها ست هاي کثیز  شدم. با همون د رو ول کردم و از جام بلند 
شد. دوباره گرفتم. ریجکت کرد.  سان رو گرفتم. چند بار بوق زد و بعد قطع  رک
با حرص نفس عمیقي کشرریدم و  باره... خاموش کرد.  باره... دو باره... دو دو

 عصباني گفتم: تلفن کو؟
شون رد  مامان شون داد. نگاه عجیبي بین شپزخونه رو ن ست آ هول کرده بود. با د

و بدل شررد. تو اون موقعیت اصررلًا برام مهم نبود در موردم چي فکر مي کنند. 
ستم  سیم رو روي میز پیدا کردم. مي دون شي بي  شپزخونه رفتم و گو سمت آ

. بعد از گرفتمفاطمه شررماره ي خودم رو جواب نمیده. شررماره ي خونه اش رو 
 دو تا بوق جواب داد: سلام مامان.
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 علیک سلام! -
 لحظه سکوت کرد و بعد گفت: خونه چکار مي کني؟ چند

 چرا جواب نمیدي؟... نه، صبر کن... خودم دلیلش رو مي دونم!! -
نازکش ناراحت شرررد و گفت: خودم هم نمي دونم چي بگم! از کي  صرررداي
 شنیدي؟

 مامان. -
 ها! اون از هیبي خبر نداره.بهش چیزي نگي  -
- ... 
 عادل همه اش تقصیر من بود داداش. موندم چي جوابت رو بدم... -
 چرا زودتر بهم نگفتي که یه کاري کنم؟ -
ترس گفت: چیکار کني؟! داداش تو رو خدا، تو که اصررلًا این دختر رو نمي  با

 خواستي!
 حد نداره نزدیکش بشه! رو پایین آوردم و گفتم: اگه نخوام هم کسي صدام

یه وقت کاري نکني... آبروي خودت جلوي رامبد میره... آبروي من. داداش  -
 تو رو خدا!

دسررت چپم گردنم رو ماسرراي دادم و پلک هام رو بسررتم. با آرامش بیشررتري  با
 پرسیدم: قضیه جدیه؟

 نمي دونم... همه موافقند. -
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ت: ببخشررید! حتماً من اشررتباه رو بین پنجه ام فشررار دادم. فاطمه گف گوشرري
برداشررت کرده بودم. چه مي دونم حتماً بد فهمیدم. رکسرران هیبوقت واضررح 

 نگفته بود که تو رو مي خواد، من... من اینطوري حس کردم.
 اما آهسته گفتم: اشتباه نکردي... به من واضح گفته بود! عصبي

شته. ب هر ست بین ما چي گذ صلًا نمي دون شدیم. ا ساکت  ا لحن تهدید دو 
 آمیز گفتم: فاطمه بهش بگو گوشیش رو روشن کنه.

 عادل! -
 نه یه کار بهتر... دارم میرم خونه شون، بگو بیاد دم در! -
 نرو عادل، من خودم... -

کردم و بقیه ي جمله اش رو نشنیدم. مامان داشت با دقت نگاهم مي کرد.  قطع
حرفي نزد. آقاجون هم خودش رو دخالت نداد. مي دونستند این موقع ها سو 

 میشم. دست هام رو زیر شیر آب گرفتم و پنج دقیقه اي لباس بیرون پوشیدم.
 ؟در مامان توي حیاط دوید و گفت: کجا میري به این زودي جلوي

از پشت پنجره نگاه مي کرد. مامان با نگراني به آقاجون چشم دوخت.  آقاجون
 گفتم: میرم مغازه. شه برگشتم لیمو ها رو برات آب مي گیرم.

 هاش آویزون شد. دوباره گفتم: فرشاد کارم داره... زود میام. برو تو! له
 التماس گفت: آخه... با
 برو تو مامان! -
و قدم هام رو به سمت انتهاي کوچه تند کردم. هیچ دختري حیاط بیرون زدم  از

حد نداشرررت دسرررت من رو تو پوسرررت گردو بذاره. حرف زده بود، باید پاي 
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که خودش زنو زد.  به درشررون مونده بود  ند متر  حرفش مي موند. هنوز چ
 سریع جواب دادم: جلوي درتونم. بیا بیرون!

 برگرد خونه! -
 م ها!بیا بیرون!... داد مي زن -
 چي به فاطي گفتي که نصفه جونش کردي؟! -
 میگم بیا بیرون! -
 حرفت رو همینجوري بگو... باید برم آماده شم. -
 خنده ي عصبي گفتم: آماده شي؟!... آره... آماده شي. با

صدام رو  بعد ستم.  ش شون ن شیدم و له پله ي خونه رو به رویی نفس عمیقي ک
پایین آوردم و گفتم: مهدویه درسته؟ هر خري که هست امشه ردش مي کني 

 بره!
 جواب داد: اتفاقاً مي خوام جدي روش فکر کنم. عصباني

نتونسررتم صررردام رو کنترل کنم و بلند تر گفتم: دلت گارايه لامصررره!؟  باز
 )توضیح: تلفظ عامیانه ي لامذهه(

 واسه تو چه فرقي داره؟ -
 فرقي نداره؟؟!! -
 دو روز دیگه میري با یکي دیگه دوست میشي... -
 آها... پس این یارو دست به نقدتره! -

: من رو نمي خواي، نه؟ باشه نداد. با حرص بیشتر سکوت رو شکستم جواب
 خوشبخت بشي!... فقط قول نمیدم امشه مشکلي پیش نیاد.
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قطع کردم و مثل ببه مدرسرره اي ها لگدي نثار درشررون کردم که لد لد  خودم
صدا داد. با نگاهي به دور و بر به طرف مغازه راه افتادم. دیدم که مامان  خورد و 

روي خودم نیاوردم. صرردام رو که نمي  و آقاجون لاي در ایسررتاده بودند ولي به
شنید. وقتي وارد مغازه شدم سه تا خانوم داشتند خرید مي کردند و نمي تونستم 
ستي بري  سید: مگه نمي خوا شم. همین که بیرون رفتند پر شاد خراب ب سر فر

 خونه؟
 رفتم. -

 صندلي نشستم. خم شدم و آرنج هام رو به زانو ها تکیه دادم. سرم رو که روي
 بین دست هام گرفتم و فشار دادم، صداي فرشاد دوباره اومد: چي شده؟

- ... 
 بنال ببینم چته؟ باز چیکار کردي؟ -

 رو بلند کردم و گفتم: تو چي زر مي زني؟! سرم
شوهر  با صباني گفتم: دختره ي ج... نده داره  شون دادم و ع ست بیرون رو ن د

 مي کنه!
 گفت: خفه! بلند

ستي  سمت شت و گفت: تا دیروز که مي خوا ستش. طرف من برگ در رفت و ب
 بگیریش، حالا شد...

رو ادامه نداد. شونه بالا انداختم و گفتم: امشه خواستگاریشه، خانوم  حرفش
 رفته آماده! بشه.

 خه؟ مگه هر کي اومد دخترشون رو میدن؟ -
- ... 
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 واسه همین پریدي به من؟ -
 و گفتم: من که هر کاري گفت، کردم!نگاهش کردم  پشیمون

من این دختر رو از ببگي میشررناسررم، بي خود نگراني. دختري نیسررت که  -
 ندونه داره چکار مي کنه.

ست  پوزخند سان مي دون زدم و چیزي نگفتم. من هم از همین مي ترسیدم. رک
 داره چکار مي کنه.

شت. چند بار فاطم چند شوره و عذاب گذ ه رو ریجکت ساعت بعدي توي دل
کردم و آخر گوشرري خاموش رو ته کشررو انداختم. دیگه هوا تاریک شررده بود و 
حتماً مهمون ها رسیده بودند. هر بار که از جام تکون مي خوردم، فرشاد چپ 
چپ نگاهم مي کرد و یه کاري بهم مي داد که حواسررم رو پرت کنه. از دور 

ه کردم و از پشت پیشخون مهدي رو دیدم که این طرف مي اومد. همون رو بهان
 بیرون دویدم، فرشاد داد زد: کجا؟

 با مهدي کار دارم. -
مغازه بیرون رفتم و جلوي مهدي در اومدم. داشت از سمت کوچه ي ما مي  از

 اومد. گفتم: تو کوچه مون شلوغ پلوغ بود؟
 سلام از منه داداش. -
 تو روحت. -
 نه، مگه چه خبره؟ -
 هیبي. -

http://www.roman4u.ir/


 249 کوچ

هم سررمت مغازه قدم زدیم. دیگه بي خبري داشررت بهم فشررار مي آورد. اگر  با
شتم همه چیز خراب مي  ست میذا ست روي د سر لج مي افتاد و من د سان  رک
شت تلفن  صلًا باید پ ستم در بره... ا سمیرا نبود که بذارم از د شد. این دیگه 

از من  يشررقنرمش مي کردم نه اینکه بدتر قلدري کنم. تا حالا یه جمله ي ع
ست دخترهایي مي کردم که  ساس خرج دو شنیده بود. من که فرت و فرت اح ن
همبین هم بود و نبودشررون برام فرقي نداشرررت، جلوي این یکي لال شرررده 
بودم!!... مي ترسیدم پررو بشه و حرفم رو نخونه... به هر حال دیگه کار از کار 

بازوي مهدي رو گرفتم و ک با  رناگذشررته بود. جلوي در مغازه  کشرریدمش. 
 تعجه گفت: هوم؟

مهدي تعارف نداشررتم. هر دیوونه بازي اي رو با هم کرده بودیم. با صررداي  با
 آهسته گفتم: مي خوام خواستگاري یه نفر رو به هم بزنم.

با گیجي نگاهم کرد و بعد زیر خنده زد. فرشرراد توي چارچوب ایسررتاد و  اول
 کنید؟ گفت: چي شده باز شما دو تا پچ پچ مي

 : هیبي.مهدي
 : مي خوام برم پسره رو پرت کنم بیرون.من

شاد  دهن شد و رو به فر شاد باز موند و مهدي دوباره خندید. آویزون گردنم  فر
 گفت: عاشد شده به جان ببه ام.

 : عشد اینجوري نیست که بري خوشبختي طرف رو به هم بزني!فرشاد
 : خه! خه! ادبیات درس نده واسه من!من

 کوچه دویدم و همزمان گفتم: بیا مهدي! سمت
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دنبالم اومد و فرشاد با هرهر کرکره رو پایین داد. جلوي درشون یه پژوي  مهدي
 نقره اي پاره بود. مهدي گفت: مي خواي زنو بزنم، بکشمشون دم در؟

 فایده نداره... یه کاري اساسي. -
صداي این رو در بیاریم به شاره کرد و گفت:  شین ا . طرف که اومد، بریزیم ما

 سرش؟
 من رو میشناسه. -
 من رو که نمیشناسه. ناکارش مي کنم. -

نمي گفت... فرشرراد با نفس نفس بهمون رسررید و گفت: لعنت به تو عادل!  بد
 حرف این رو گوش نکن!

اما با صررداي پایین گفتم: پس چي؟ وایسررم ببینم هر دختري که مي  عصررباني
 ؟!!خوام، بره با یکي دیگه

 اگه پات به کلانتري باز بشه جواب مثبت میده؟! -
ست شتم.  د صاب ندا هام رو با کلافگي تو هوا تکون دادم که انقدر گیر نده. اع

ممکن بود رکسان لج کنه و همین امشه جواب بده! مهدي دوباره گفت: خه 
 فقط خفتش مي کنم، تیزي زیر گلوش ببینه، زن گرفتن یادش میره.

 نیست!: بدفکري من
سرم هرهر کرد و بعد گفت: کشیک میدیم، برو بالاي تیر. برق محل رو  فرشاد

 قطع کن که تابلو هم نباشه.
 فوري گفت: چي چي زر مي زني نکبت؟ شه فوتباله! مهدي
 : برو خونه ي یکي از دوستات ببین... اگه دوستي برات مونده باشه.فرشاد
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نه، برق خودشررون رو قطع مي کنم. من که :  مدي بوده... من  بذار بفهمن ع
 ترسي از کسي ندارم.

به دور و بر نگاهي انداختم و سررریع خودم رو آویزون دیوار کردم. من از  بعد
دیوار پادگان بالا رفته بودم، اینجا که برام عسررل بود. خودم رو بالا کشرریدم و 

شاد و مهدي  آروم روي دیوار حرکت کردم. حرکتم از گربه ها هم نرم تر بود. فر
یدند. خودم رو آ پای پارکینگشررون  رومپشرررت ماشررین ها کوچه رو مي  توي 

انداختم. از داخل صرررداي گفتگو به گوشررم مي رسررید. کفش کن کوچیک 
سرراختمون جنوبي، خالي بود. سررمت کنتور برق رفتم و چاقوم رو در آوردم. 

ع یهاله اي رو پشت شیشه ي در دیدم که توي نور حرکت کرد، هول کردم و سر
شت د صداي آروم رامبد از پ شدم.  سایه ها پنهان  گفت: مطمئني؟ من  رتوي 

 متوجه نشدم!
از اینکه در رو باز کنه صداي پدرش از دورتر گفت: بیا پسرم... حتما گربه  قبل
 بود.

جلوي در برگشت. نفسم رو بیرون دادم و دوباره حرکت کردم. باید یه جوري  از
ون نتونند وصررل کنند. قحطي که نیومده بود، برق رو قطع مي کردم که خودشرر

مجلس رو مینداختند یه روز دیگه که آبرومندانه باشه. تا اون موقع هم یه کاري 
 مي کردم.

رو گوشه ي کنتور انداختم و بي صدا در آوردم. بعد سریع فیوز رو کشیدم  چاقو
د عکه تمام خونه توي تاریکي فرو رفت. یه لحظه همه شرروکه شرررده بودند، ب

صداي پچ پچ شرول شد و من با بیشترین سرعت به سمت در دویدم. صداها 
بیشررتر شررده بود. خودم رو بیرون انداختم و همراه ببه ها که با دیدن حرکت 
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هاي من، از خنده صررداشررون در نمي اومد، سررریع به سررمت انتهاي کوچه 
یابون  عادي توي خ پایین آوردیم و خیلي  عت رو  چه سررر یدیم. سررر کو دو

 بیدیم. مهدي از خنده سرخ شده بود. فرشاد پرسید: ندیدنت؟پی
 : نه.من

: حال داد بعد این همه وقت... ولي اگه میذاشررتي یه صررفایي به طرف مهدي
 بدم باحال تر بود!

 : ول کن گه تپه رو... شرش رو کم کنه بسه.من
 : مطمئني ندیدن؟فرشاد

 : آره بابا!من
کردم. بعد با خنده ادامه دادم: دیدي ترس  تا نفس عمید کشرریدم و سرررفه چند

 نداشت عمو جون؟!
 : بحک ترس نبود!فرشاد
 جلو افتاد و گفت: من اومده بودم کشک بگیرم مثلًا. مهدي
شاد کرکره رو بالا  براش سوپرمارکت رفت. من و فر سمت  ست تکون دادم.  د

شماها  سرزنش گفت: من رو بگو که دنبال  شدیم. فرشاد با  دادیم و وارد مغازه 
 راه افتادم!
و در حالیکه گوشرریم رو روشررن مي کردم گفتم: مي ترسرري بدویي  خندیدم

 شکمت آب بشه؟
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پنج »تاسز سر تکون داد. منتظر بودم که هر لحظه یه نفر زنو بزنه و بپرسه  با
اما به جاش یه شررماره ي ناشررناس رو گوشرري افتاد. « دقیقه پیش کجا بودي؟

 جواب دادم: بله؟
 آقاي زند؟ -
 شما؟ -
 یه دوست. -

مال مهدوي نبود و خیالم راحت شررد ولي گیج شررده بودم. ادامه داد: از  صرردا
 بازي هاي کمالوند. کلوپ

بالا رفت. دوباره یکي دیگه اشون زنو زده بود و مي دونستم مثل قبلي  ابروهام
 چي مي خواد اما خودم رو به اون راه زدم: کلوپ؟!! متوجه نمیشم!

 خنده گفت: اتفاقاً خوب متوجه شدي. با
 فرمایش؟! -
 کمالوند چقدر واسه هر دور بهت میده؟ -
- ... 
 رابر میدم. واسه من برو تو پیست.من دو ب -
 ببینید، ممکنه من رو... -
 توضیح نداره... آره یا نه؟ -

تونستم دو برابر بگیرم و قبول کنم. ولي کمالوند بعداً برام شر مي شد. فعلًا  مي
 تو گروهش جا افتاده بودم. جواب دادم: نه.

سیاره، تا اون موقع باید تا مي توني به  با ست ب ست بالاي د بي تفاوتي گفت: د
 جیه بزني، پیشنهادهاي پر سود همیشگي نیست.
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- ... 
 هنوز جوابت همونه؟ -
 همونه. -
 میل خودته. تا بعد. -

 کرد و فرشاد گفت: کسي چیزي فهمیده؟ قطع
 چي گفتي؟ -
 میگم چرا رمزي حرف مي زدي؟ -
 ي نیست. هریبه بود.چیز -

شته بود: کار  برام سریع بازش کردم. نو سان بود.  اس ام اس اومد. از طرف رک
 خودت رو کردي ولي با شمع همه چیز رمانتیک تره!

داهون تر از این بود که جواب بدم. دوباره خاموشش کردم و فرشاد هم  اعصابم
 با دیدن صورتم جرات نداشت دیگه چیزي بپرسه.

رو از زیر سررم برداشرتم و خودم رو بالا کشریدم. تکیه ام رو به دسرته ي  بالش
کاناپه دادم و بالش رو پشتم گذاشتم. پیشونیم رو به پشتیش چسبوندم. از بس 
از پنجره ي کنارم به محوطه ي گارايي که مدام خالي و خالي تر مي شررد زل 

ضرب  سعي کردم پاي  شده بود.  سته  شم هام خ ام رو دراز  دیدهزده بودم، چ
کنم. لامپ اتاق روشن شد. سرم رو بلند کردم. کمالوند با پیراهن به هم ریخته 
و بدون کت توي چارچوب ایسررتاده بود. سرررم رو برگردوندم و دوباره به پنجره 
نگاه کردم. مردیکه هر چي از دهنش در مي اومد بار من و خانواده ام کرده بود. 
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تهران وگرنه همون موقع سرررش رو مي  دمبرگرنمي خواسررتم شررر بشرره و نتونم 
 کوبیدم به دیوار!

ستش رو به طرفم  توي سمتم اومد و یکي از لیوان هاي توي د اتاق قدم مي زد. 
 گرفت. وقتي نگرفتم گفت: بخور... حالت رو بهتر مي کنه.

شه  شیدا صداي آرومي گفت: ام شت پدرش بیرون اومد و با  از تاریکي در پ
 گي کني... بخور!که نمي توني رانند

کردم و باز سعي کردم که پام رو تکون بدم. درد داشت ولي درست نشستم  اخم
شکلي ندارم. کمالوند هیکلش رو کنارم روي کاناپه انداخت و  شون بدم م که ن
لیوان خودش رو یه جا سر کشید. با اخم پایین فرستاد و دستش رو روي گلوش 

 به پات فشار نیار!! لازمش دارم. گذاشت. ضربه اي به شونه ام زد و گفت:
رو عقه کشیدم که دستش رو بندازه. بین موهاي به هم ریخته اش پنجه  خودم

سکته  شید و گفت: مي دوني بحک چقدر پول بود؟ اگر فحش نمي دادم که  ک
 مي کردم!

 : عیبي نداره بابا... تموم شد دیگه.شیدا
اي اولیه رو روي پاش روي دسررته ي کاناپه نشررسررت و جعبه ي کمک ه کنارم

گذاشررت. بین وسرریله ها مشررغول گشررتن شررد و گفت: الان یه فکري به حال 
 زخمت مي کنیم.

نمي اومد که تا حالا دسررت به سرریاه و سررفید زده باشرره. از سررردرگمي  بهش
صورتش موقع بررسي وسیله ها هم کاملًا معلوم بود. با صداي مسعود نگاهم 

ساق پاهاي آویزونش گرفتم و به در دوختم. گفت: ولش  رو از کوتاهي دامن و 
 کنید... دیرمون شد! من فردا باید برم سمینار! مسئولیت دارم...
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 : مي خواستي خودت ماشین بیاري!شیدا
 : اون جعبه دیگه چیه؟!مسعود

 : زخمش عمیقه.شیدا
رو بالاي زخم پام روي پارگي هاي شررلوار گذاشررت و بررسرریش کرد.  دسررتش

ست قیبي و بتادین رو برداره که  شده اش بود. خوا صورت جمع  نگاهم روي 
 مسعود سمتش اومد و جدي گفت: بده به خودش، یه کاریش مي کنه.

 به من زل زد و گفت: شاید مجبور شم ببرمش درمونگاه. شیدا
عصررباني از اینکه کسرري بهش محل نمي داد، گفت: این وقتي کار رو  مسررعود

 قبول کرد مي دونست با چي طرفه!
شت کردم و به زحمت جلوي خودم « این»منظورش از  و ستم رو م من بودم. د

رو گرفتم که حرفي نزنم. کمالوند با نگاهي به شرریدا، رو به مسررعود تشررر زد: 
 حوصله ندارم!

 رفت و گفت: نمي خوري؟دوم رو سمتم گ لیوان
 مي خوام برم. -

شید. دوباره  سعي شت و پایین ک شونه ام گذا ستش رو روي  شم. د کردم بلند ب
نشستم. جرعه اي که ته ِ لیوان من بود رو هم سر کشید و بعد از هل دادن لیوان 

 روي میز، گفت: اصلًا از سر شه یه مرگیت بود.
 : مگه مشکلي داري؟شیدا

لازمي به خودم بگو!... وقتي میري رو موتور من، باید فکرت از  : پولکمالوند
 همه چي آزاد باشه، مي فهمي؟ نه اینکه اینجوري بریني به سرتا پاي من!
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نفرت نگاهش کردم. زیر له فحشرري داد و سرررش رو برگردوند. وقتي کنترل  با
وي لا جلموتور از دستم در رفت و کلاه هم از سرم افتاد، نزدیک بود بمیرم. حا

من از پول حرف مي زد. به زور بلند شدم و دست شیدا رو از روي ساعدم پس 
یا بشررین! حالت خوب  زدم. لنو لنگون طرف در رفتم. شرریدا بلند گفت: ب

 نیست.
 : خودش مي دونه... به تو چه؟مسعود
به هیچ کدوم ندادم. کسرري دنبالم اومد و جلوي پله هاي راهروي نیمه  اهمیتي

سته اي تراول از جیبش تاریک، با شتم و کمالوند رو دیدم. د زوم رو گرفت. برگ
در آورد و توي جیه جلوي پیراهنم چپوند. دیگه نتونسررتم طاقت بیارم و داد 

 زدم: لازم نکرده!
رو بیرون آوردم و به طرفش گرفتم. دستش رو دور نرده ها گذاشت که نیفته  پول

ار ارزش تو برام بیشررتر از یه بو نفسررش رو فوت کرد. بعد گفت: ببین پسررر! 
 باخته... ترسم از اینه که شانس این دوره ام رو به باد داده باشي. همین!

 پوزخند گفتم: شانس؟! با
 پولت رو بگیر، بخواب تا صبح، فردا میگم ببرنت خونه. -

شتم مباله کرد و ادامه داد: لج نکن... اوني که دیروز بهت زنو  پول رو توي م
با کي زد، آدم خ که  مه  حالی ها برام ارزش داره.  فاداري  ودم بود... اینجور و

 طرفم.
کم نرم شرردم ولي اخمم رو باز نکردم. ادامه داد: به من میگن کمالوند! مردم  یه

 روم حساب مي کنند. اخلاقم تنده، درست... ولي کِي هوات رو نداشتم؟
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تکون دادم و پول رو توي جیبم برگردوندم. قبلًا گفته بود تا برنده نشررم از  سررر
پول خبري نیسررت. البته حادثه ي امشرره ربطي به روندن من نداشررت. فقط 
ذهنم تمام مدت درگیر رکسان و بي خبریم بود. یه آن کنترل سرعت از دستم در 

 رفت... گفتم: نمي تونم شه بمونم.
له ها رو یکي ی آروم پایین رفتم. همه رفته بودند و سرررالن خالي و نیمه پ کي 

تاریک بود. فقط مي خواستم زودتر از اینجا بیرون برم. نرسیده به در، از همون 
بالاي پله ها با هیجان گفت: تا چند هفته سوار نمیشي تا اوضاعت مرته شه. 

 بعد دهن همه اشون رو سرویس مي کنیم!
وردن جلوي بقیه است تا پول! نمي دونستم دارم بود که ناراحتیش از کم آ معلوم

اي که  smsبه خاطر کي جون مي کنم ولي با سررر تایید کردم و بیرون رفتم. با 
شه خواستگاریش فرستاده بود، دیگه فهمیده بودم که اوضال به اولش بر نمي 
مام امروز رو هم تو  نداده بودم. ت مل جواب تلفن کسرري رو  کا گرده. دو روز 

ا چرخیده بودم که خونه نباشم. مجبور بودم واسه مسابقه بیام، رو من خیابون ه
شته  سر کار گذا شغال این همه مدت من رو  ساب کرده بودند... دختره ي آ ح
بود. چرا بهش اجازه داده بودم؟! چرا حالم انقدر داهون بود که انگار دنیا تموم 

 شده؟!
شت فرمون ن چند ست کردم و پ شن کردم و با بار زانوم رو خم و را ستم. رو ش

بیشترین احتیاطي که مي تونستم به خرج بدم، از گاراي بیرون رفتم. درد داشتم 
اما خودم رو به بي خیالي زدم و به رانندگي ادامه دادم. یه سرراعت اسررتراحت 

از خلوتي این جاده ي  رروي اون کاناپه حالم رو بهتر کرده بود. باید سررریع ت
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الا رو هم زده بودم که جونوري وسررط جاده نیاد. فرعي خارج مي شرردم. نور ب
 چون به سختي مي تونستم ماشین رو کنترل کنم.

از گاراي دور نشررده بودم که توي آینه ي جلو حرکتي رو دیدم. بیشررتر دقت  زیاد
کردم و ماشین رو تشخیص دادم. یه سمند با رنو روشن بود که چراغ هاش رو 

رو با ماشررین من کم مي کرد. ترس برم خاموش کرده بود و مدام فاصررله اش 
سرعت  شید.  شار آوردم که پام تیر ک شت و روي پدال گاز ف شتر ک رودا ردم. بی

جاده به اندازه اي که از کنارم عبور کنه وسرریع بود ولي تجربه ام بهم مي گفت 
 که همبین منظوري نداره...

و ردم و حواسم روسط جاده که نتونه جلوم در بیاد. باز سرعت رو بالا ب کشیدم
به آینه دادم. اون هم سررریع تر دنبالم مي اومد و پاي من همبنان درد مي کرد. 
سمند از  شد.  شل  ستخون هاي قوزکم طاقت نیاورد و پام روي پدال  عاقبت ا

سپرم کوبید و کمي من رو به جلو پرت کرد. ما شت به  شد. ت شینپ ا خاموش 
به  زم، دوباره کوبید. با ضربه اي کهدست بردم که سوئیچ رو بپیبونم و راه بندا

سرم خورده بود، ناي هیچ عکس العمل سریعي رو نداشتم. تا به خودم جنبیدم 
 دو نفر از ماشین پیاده شده بودند و مي دویدند.

طولاني اي تا رسیدن به یه آبادي داشتم. ماشین رو روشن کردم و راه افتادم  راه
ه ام رو گرفت و از ماشررین بیرون کشررید. که در جلو باز شررد. یکي از مردها یق

تقلا کردم. مرد دوم هم به کمکش اومد و من صررورتش رو شررناختم. همون 
رو پس زدم و  شموتور سررواري بود که کارش رو به من داده بودند. دسررت ها

سررمت هر دوشررون لگد و مشررت پروندم. صرردام رو بلند کردم که اگر کسرري 
 ه اي نداشت.اطراف باشه، به دادم برسه ولي فاید
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و روزم همینجوري هم خراب بود و از پس دو نفر بر نمي اومدم. یکیشون  حال
زیر پام کشررید. زانوم خم شررد و از پشررت وسررط جاده افتادم. صررداي داد و 
فریادهامون توي سکوت ارتعاش پیدا کرده بود. مي دونستم هیچ کس این دور 

شنوه!  ست که این فحش هاي بي ناموسي رو ب صو بر نی سمت   رتمولگدي که 
اومد رو گرفتم ولي ضربه هایي که به شکمم خورد، امونم رو برید و باعک شد 
نیمه جون بیفتم. دسررت از تقلا کشرریدم. اگر پا و سرررم ضرررب ندیده بود مي 
صورتم  ست و تو  ش سینه ام ن سر روي  ستم ولي حالا... پ شون بای ستم جلو تون

هت گفتم گ فت: هي... ب با نفس نفس گ ورت رو گم کن... گوش خم شرررد. 
 ندادي...

 شانس آوردید زخمي بودم... -
سان رفت  یقه سمت رک ست هاش چنو انداختم. فکرم  شید. به د ام رو بالا ک

ثابت کرده بود، مرگ و زندگیم براش مهم نیسرررت. بعد سررمت مامان و  که 
فاطمه... با حرص گفت: لیاقتت همین هلت زدن امشررره بود بي پدر. مثل 

 آشغال پرتت مي کنند بیرون!
 هم!ردي یه روز دیگه بیا سرادست هام رو بیشتر کردم و با سرفه گفتم: م فشار

توي صررورتش افتاد و نگاهش به همون طرف چرخید. یه ماشررین داشررت  نور
نزدیک مي شد. جلوي ماشینم نگه داشت. کسي با سرعت ازش پیاده شد و به 

 این طرف دوید. صداي فرشاد توي گوشم زنو زد: عادل!
از روي سررینه ام زیر لبي فحشرري داد. یقه ام رو محکم به عقه هل داد و  پسررر

سریع  سر  شن هاي کز جاده خورد و ناله اي کردم. پ سرم به  شت  شد. پ بلند 
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سمت ماشین خودش دوید و فرشاد هم با بد و بیراه دنبالش رفت. پسر خودش 
ود، ب ستهرو داخل ماشین انداخت و دوستش که زودتر از اون پشت فرمون نش

وید. بالاي سرم نشست و دنده عقه گرفت. فرشاد ولشون کرد و به طرف من د
 گفت: این کي بود؟ پول مي خواست؟

 نه... تسویه حساب بود. -
 سر چي؟... مي توني بلند شي؟ -
 آره. -
 بذار زنو بزنم اوريانس. -
 خوبم. بزرگش نکن! -

سي رو وارد این  البته ستم ک شتم ولي نمي خوا شکم و پاهام درد دا هنوز توي 
جریان کنم. دعواهاي بدتر از این کرده بودم و مي دونستم سو جون تر از این 
حرف هام. کمکم کرد که بشینم. چند تا سرفه کردم و درد سینه هم اضافه شد. 

شین برد. در عق ه رو باز کرد و زیر ب*غ*لم رو گرفت و آروم آروم به طرف ما
من نشستم. چند تا دستمال کاهذي از جعبه توپي شکل بیرون کشید و گوشه 
شیدم و  شتم. به زحمت دراز ک ستمال ها رو نگه دا شت. د ي له و گونه ام گذا

 گفتم: ماشین کي رو آوردي؟
 پسر عموم. -
 نیم ساعت دراز بکشم رو به راه میشم، میشینم پشت فرمون. -
 میام. من از پشتتون -
 پشتمون؟! -
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شت  در شاد پ شد و فر شنید. چند ثانیه بعد در جلو باز  سوالم رو ن ست و  رو ب
 فرمون نشست. گفتم: ماشین خودت چي؟

 صدا زنونه بود. صداي نازه رکسان جواب داد: من که ماشین نیاوردم! ولي
تعجه زیاد نمي دونسررتم باید چجوري باهاش رفتار کنم. دلخور باشررم یا  از

شت من رو به  ساعت پیش بود که فکرش دا شحال! همین دو  صباني یا خو ع
سته بود و من هم انگار از خدام  ش شینم ن شت فرمون ما شتن مي داد، حالا پ ک

صددومبود!!!... حرفي نزدم. راه افتاد. بعد از پنج دقیقه خودش به حرف ا ت : ق
 چیه؟

- ... 
 فقط مي خواي من رو اذیت کني. نه؟ -

ست  صداش شد. چه د شیده مي  صابم ک سوهان روي اع شت و مثل  بغض دا
 پیش رو هم گرفته بود. گفتم: من یا تو؟

 تو این بیابون چکار مي کني؟ کاري که مي گفتي این بود؟ -
اده ن وضع وسط جندادم. بغضش شکست و با گریه گفت: من باید با ای جواب

 پیدات کنم؟!!
 هام رو روي هم فشار دادم و گفتم: از مهدوي عزیزت چه خبر؟! پلک
 اش بیشتر شد و گفت: دیوونه اي به خدا. داري من هم دیوونه مي کني! گریه

- ... 
 رامبد رو واسطه گرفته بود. به داداشم چي مي گفتم؟ -
- ... 
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 مي خواستم بجنبي به خودت. -
- ... 
 من بهتر از مهدوي ها رو رد کردم. -

 کوتاهي به عقه انداخت و اضافه کرد: به خاطر توُي ِ... نگاه
 مناسبي پیدا نکرد. خودم گفتم: من ِ خر! صفت

چه  حرفش گه من  حت کني؟ م نارا مه داد: چرا فقط مي خواي من رو  رو ادا
 بدي اي در حقت کردم؟ با هر کي که دوستت داره اینجوري مي کني؟

- ... 
 من بمیرم راحت میشي؟ -

نمي دادم چي میگه فقط صررداي ناله اش اعصررابم رو داهون مي کرد.  گوش
 گه بیشترش نکن!گفتم: بس کن! من به اندازه ي کافي له ام، تو دی

شدیم. ده دقیقه ي تمام صداي فین فین کردن و پاه کردن اشک هاش  ساکت
دیوونه ام کرد. به سختي نیم خیز شدم و گفتم: به خاطر توئه... به خدا به خاطر 

 توئه. مي دوني واسه چي اومده بودم؟ مگه خودت نگفتي با پول برگردم؟
 صداي گرفته گفت: من هلط کردم. با

کشررید و نگه داشررت. کامل به عقه چرخید و گفت: واقعاً فکر مي کني  کنار
 منظور من از اون حرف ها این بود؟

 گریه نکن! -
 خودت رو درگیر همبین آدم هایي کني؟ -

 داد زدم: گریه نکن! سرم رو مي کوبم به این شیشه ها! عصباني
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ت با دسرررو محکم به شرریشرره ي کنارم کوبیدم. نفس عمیقي کشررید و  دسررتم
چشررم هاش رو پاه کرد. صررداي ضررعیفش رو شررنیدم: دراز بکش! ببینم چه 

 خاکي تو سرم شده...
شین رو راه انداخت.  دوباره شدم. ما شین خیره  سقز ما شتم و به  سر جام برگ

 دو دقیقه بعد سکوت رو شکستم: فحش هامون رو شنیدي؟
 پس فکر کردي چجوري پیداتون کردیم؟ -

 خندیدم که باز سینه ام درد گرفت. گفتم: من همیشه بددهن نیستم ها! آروم
 فقط وقتي کتک کاري مي کني. -
 پس مراقه باش کتک نخوري!... ضعیفه! -

باره فین فین کرد. گفتم: من خوبم... اینجا جا  آروم ما حرفي نزد. دو خندید ا
 نیست، تو خونه دراز بکشم خوب میشم.

 این ها کي بودند؟ -
 قبل من... -

دونسررتم فرشرراد چقدر ممکنه بهش گفته باشرره، جمله ام رو قطع کردم.  نمي
 خودش گفت: من جریان رو مي دونم. تو جاشون رو گرفته بودي؟

 آره. -
ي راه تا خونه هر دو سررکوت کردیم و من خودم رو به خواب زدم. ماشررین  بقیه

س ش سر جام ن شد.  صدا پیاده  سر و  شاد رو پاره کرد و بي  شت با فر تم. دا
صحبت مي کرد که ماشینش پشت مال من پاره بود. فرشاد سر تکون داد و به 

 این طرف اومد. در سمت من رو باز کرد و گفت: رو به راهي؟
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 آره بابا. -
 بذار ببرمت بیمارستان. -
 خوبم. لازم ني. -
 مي دونم... خودم رو پاره هم کنم، کار خودت رو مي کني! -
شد و  با سوار  شت.  شینش برگ سمت ما ست داد و  سر تکون دادم. د لبخند 

با صررردایي که در حد پچ پچ بود گفت:  باز کرد و  رفت. رکسررران در رو برام 
 کلیدت کجاست؟

رو از جیبم بیرون آوردم. با احتیاط و بي صرردا در خونه رو باز کرد. نمي  کلید
و  ذاشررتم کمکم کنهخواسررتم مثل کتک خورده هاي بدبخت بهش تکیه کنم. ن

خودم تا دم در رفتم. ماشررین رو قفل کرد و دنبالم اومد. با نگراني نگاهي به 
انتهاي کوچه انداخت، برق هاي خونه شررون خاموش بود. در رو آروم بسررت. 
با کمترین  بازوم رو نگه داشرررت و سررمت خونه هول داد.  نزدیک بود بیفتم، 

هاي تاریک بالا رفتیم. مامان و صررردایي که مي تونسررتیم ایجاد کنیم، از پله 
آقاجون به دیر اومدن هاي من عادت داشررتند و زود مي خوابیدند. با بدبختي 

ست و با  رازخودم رو به طبقه ي دوم رسوندم و روي تخت د ش شیدم. کنارم ن ک
دلخوري به چشم هام خیره شد. کاش لامپ رو روشن نکرده بود و با این قیافه 

دتر بود. له هام رو باز کردم که حرفي بزنم، آهسته نمي دیدمش. از حال من ب
 گفت: لازم نکرده!!

 رکسانا! -
 هیس! هیبي نگو!! -

 خندیدم و سر جام نشستم. گفت: کجا؟ بخواب ببینم! کوتاه
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 کمک کن برم حموم. -
تعجه بهم زل زد. باز خنده ام گرفت و گفتم: تا در حموم منظورمه!... مي  با

 م، شلوارم درد میاره.خوام لباس عوب کن
تنو مشکي پوشیده بودم و به پاي ضرب دیده ام فشار مي آورد. از جاش  کتون

 بلند شد و گفت: همین جا عوب کن، من میرم بیرون.
 یه چیزي از تو کشو بنداز بعد برو. -

 کشوي اول رو باز کرد، سریع بست و گفت: خودت بردار! در
بیرون رفت. کشوي اشتباهي رو باز کرده  باز شد. چپ چپ نگاهم کرد و نیشم

بود. به زور سمت سرویس رفتم به صورتم آب پاشیدم. رد خون توي سینک راه 
صفه  صورتم افتاده بود. یکي دو بار همینجوري ن باز کرد. جاي چند تا زخم تو 

که ببینه. چند تا  ودشرره خونه اومده بودم و علي رو سررکته داده بودم. امروز نب
ستمال از  شکم پخش د شوهاي کمدم از درد  شیدم و بیرون رفتم. کنار ک رل ک

شانس آوردم  شیش تیکه هم بعد از ده تا لقد وا میده.  شکم  شدم. حتي  زمین 
که فرشرراد زود رسرریده بود وگرنه این تازه دسررت گرمیشررون بود. شررلوار رو به 

راحت تنم رفت. تیشرررت رو  رکمزحمت در آوردم و گوشرره اي انداختم. شررلوا
 یه گشادتر عوب کردم. رکسان به داخل سره کشید و آروم پرسید: بیام؟هم 

 بیا! -
اتاق شررد و به شررلواره چارخونه ام نگاه کرد که فقط واسرره خوابم بود. با  وارد

 خنده گفتم: نمایش رو از دست دادي.
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شي نخندید ست و با ناراحتي گفت: اگه خون ریزي داخلي کرده با ش . جلوم ن
 چي؟

 نیست... تا حالا معلوم مي شد.چیزي  -
 دلم نمیاد برم. -
 نیشخند گفتم: کي گفت بري؟ با

هاش رو درشت کرد و زیر بازوم رو گرفت. بلند شدم. فقط مي خواستم  چشم
روي تخت ولو بشم و نفهمم کي خوابم مي بره. روي ملافه ها نشستم و به تاج 

فت:  یه دادم. از کیفش قرص بیرون آورد و گ خت تک پارچ و لیوانت یه   بیرون 
 بود.

 در اتاق رفت و من گفتم: مادرم هر شه میذاره. سمت
پارچ یخ برگشت. یه قرص بالا انداختم و لیوان رو سر کشیدم ولي این قرص  با

چیزي از دردهاي من کم نمي کرد. حالم داهون بود و بدنم مباله... اما نمي 
به د یارم.  به روي خودم ب ري اشررراره کرد و گفت: خواسررتم جلوي رکسررران 

 دستشویي اینه؟
تکون دادم. داخل رفت و با حوله ي خیسررم برگشررت. نزدیکم نشررسررت و  سررر

 گفت: تو دراز بکش!
بالش زیر سرررم رو برام مرته کرد و حوله رو روي گونه و  خودم رو لیز دادم. 

شیدم،  سرم رو عقه ک سوزش بود کمي  شید. با اخمي که از  شه ي لبم ک گو
 نگه داشت و گفت: وول نخور! چونه ام رو

 الان شستم! دوباره خون میاد؟ -
 آره... کمه ولي فردا جاشون مي مونه... -
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خیلي پکر بود. به کارش ادامه داد و زمزمه کرد: ببین با خودت چکار  صورتش
 کردي.

 من یا اون پفر... -
ام رو خوردم. دسررتش متوقز شررد. به چشررم هام خیره شررده بود. مي  جمله

شلواره...  شه، توي اتاقم، با  صفه  شوخي کردن نداره. ن صله ي  ستم حو دون
که از فکرم بپره:  یدم  بالا. حرف پیش کشرر یاد  جازه مي دادم همراهم ب ید ا با ن

 چجوري با فرشاد هماهنو کردي؟
به کارهات مشررکوه شررده بودم، اون روز که گفتي از جون مایه میذاري...  -

 دي، خبرم کنه.قسمش دادم اگه تو دردسر افتا
 چطوري خبر کرد؟ شماره داده بودي؟! -

اخمم ابرو بالا انداخت و گفت: زنو زد گفت دیر کردي. فکر مي کرد  واسرره
ست،  سش نی شیطون پیاده ات کنم... من هم دیدم بابا حوا من مي تونم از خر 

 به بهانه ي کارگاه پشت بوم جیم شدم.
 چه کارها مي کنند!!اوه اوه... دخترهاي این دوره زمونه  -

و دستش رو توي دستم نگه داشتم. از لحن پیرزنونه ام خندید. سرش  خندیدم
رو برگردوند و چشررمش به زخم و کبودي هاي سررراق و زانوي پام افتاد که از 
شتم. خنده روي  شده بود. حال تمیز کردنش رو هم ندا صادف موتور ایجاد  ت

ه دو وگرن دمتم: از رو موتور افتاله هاش خشررکید و با نگراني نگاهم کرد. گف
 نفر که حریز من نمي شدند!

 همه ي این ها تقصیر منه. -
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 چیزي نیست... گریه نکني ها! -
بدتر له هاش لرزید و اشک توي چشم هاش جمع شد. با التماس گفت:  ولي

 تو رو خدا دیگه نرو!
- ... 
 خه؟ -

: من نمي خوام بلایي سرررت خیز شرردم و به دسررتم تکیه دادم. دوباره گفت نیم
 بیاد.
خواسرتم اما نتونسرتم طاقت بیارم. نشرسرتم و ب*غ*لش کردم. جلوم رو  نمي

نگرفت. خودش رو تو ب*غ*لم جمع کرد. سرررش رو به سررینه ام چسرربوندم. 
 نگاهش هنوز روي زخم پام زوم کرده بود. گفت: دیگه نمیري؟

 نه، نمیرم. -
 قول بده! -
 قول میدم. -

 رو بلند کرد و گفت: کي میاي خواستگاریم؟ سرش
شم هاش واقعاً جدي بود.  خنده شوخي مي کنه اما چ ام گرفت. اول فکر کردم 

 با لبخند گفتم: حالا کي گفته مي خوام بیام خواستگاري؟!
سریع گفتم: هلط کردم  چند ساکت نگاهم کرد و انقدر بهت زده بود که  لحظه 
 بابا!
شتم. نگاهم بدجوري روي بالا انداخت و خ ابرو شید که نذا ودش رو عقه ک

له هاش میخکوب شررد. انقدر که درد هام یادم رفت و وقتي اولین ب*و*سرره 
رو گرفتم حواسررم از همه چیز، حتي موقعیت خودمون و خانواده هامون، پرت 
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شت هاش بین موهام  شیدم. انگ صورتیش رو از عقه پایین ک شال  شده بود. 
سرربید. تمام حرف هاي فاطمه رو باور کردم. تا به حال رفت و به کمرم چ روف

به  به حال انقدر راحت  تا  با همبین حسرري طرفم نیومده بود.  هیچ دختري 
 بگم.« نه»کسي قول نداده بودم. اصلًا نمي تونستم بهش 

اراده دراز کشرریدم و با خودم پایین آوردمش ولي سررریع ازم جدا شرررد و  بي
ستم الان کار بدي کردم یا نه! اما خیلي ناجور نگاه مي کرد.  ست. نمي دون ش ن
چشم هاش توي اتاق چرخید، بعد به ناخن هاش خیره شد، دست آخر دوباره 

 به من نگاه کرد. گفتم: ما که تصمیممون رو گرفتیم!
 رو بین دندون هاش گرفت و بعد گفت: من باید برم خونه...پایینش  له

 مي دونم. -
سمت در  بلند شت و  شالش رو مرته کرد. کیفش رو از روي زمین بردا شد و 

 رفت. برگشت و گفت: مطمئني خوبي؟
 آره. -
 برم؟ -
 نه! -
- ... 
 خودت پرسیدي، اگه به منه که نه! -
- ... 
 مشکلي ندارم.خیله خه برو... من  -
 صبح نیا آموزشگاه. زنو بزن تارا کلاس هات رو کنسل کنه. -
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 تا صبح بهتر میشم. -
ستش پیبوند. گفتم: ببین...  صورتش شالش رو توي د شه ي  شد و گو گرفته 

 من نمي خواستم کار خاصي کنم.
حرف خودم خنده ام گرفت. با لبخند کوچیکي، سر تکون داد و بیرون رفت.  از

برق بالاي تخت رو زدم و خودم رو با بي میلي روي تخت ولو کردم. چه کلید 
سعي کردم به  ستم و  شه کنار من بخوابه؟! پلک هام رو ب شتم؟ ام انتظاري دا

 ندم. همیتيصحنه هاي چند دقیقه پیش که توي فکرم مدام مرور مي شد، ا
ره به من یه قند دیگه توي چایش انداخت و در حالیکه هم مي زد، دوبا آقاجون

نگاه کرد. نمي خواستم چیزي هیر طبیعي به نظر برسه اما ساق پا و کمرم هنوز 
مشررکل داشررت و نمي تونسررتم سررر سررفره بشررینم. برعکس هر روز، چایم رو 

سفره  شت میز کنار  سري خوراکي دیگه پ شته بودم و با یه  ستبردا ش بودم.  هن
 یني؟آقاجون بالاخره با صورت مشکوه پرسید: چرا زمین نمیش

 وقتم کمه، مي خوام زود برم. -
 زیر چشمت چي شده؟ -
 هیبي. -
 باز شاخ و شونه کشیدنت به دعوا رسید؟ -
- ... 
 باز کدوم بي نوایي رو روونه ي درمونگاه کردي؟ -

سي دهن به  حرفي ستم با ک شه ي لبم کمي جر خورده بود و نمي تون نزدم. گو
شه زود خوابم برده بود دهن بذارم. هنوز هم بدنم کوفته بو شت. دی د و درد دا

ماهي همیشررره،  نده د عادت گ به  قاجون  ته بودم. آ به زور دوش گرف و صرربح 
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ر د هاسررتکانش رو پر سررر و صرردا روي نعلبکي گذاشررت و با نگاه کوتاهي ب
آشررپزخونه که چند لحظه پیش مامان ازش بیرون رفته بود، گفت: سررر دختر 

 مردم دعوا راه انداختي؟
 نه! -
 دختر خسروي؟ -

اي که درست کرده بودم رو هوا موند و چشم هام سمتش چرخید. خیلي  لقمه
 جدي گفت: دیشه دیدمتون!

سر تکون داد و گفت:  لقمه سز  ستم افتاد. آب دهنم رو قورت دادم. با تأ از د
 فکر مي کردم این دختره به دردت مي خوره... جمعت مي کنه.

- ... 
خسروي کلاهش رو بندازه بالاتر که دخترش نصز شه  اشتباه مي کردم... -

 میره خونه ي لات محل!!
ستم چي  دهنم صلًا نمي دون رو باز کردم اما هیچ کلمه اي ازش بیرون نیومد. ا

باید بگم. یه گند دیگه بالا آورده بودم و اگر به گوش پدر و برادر رکسررران مي 
شتي، دیرت رسید، همه چیز به هم مي ریخت. پوزخندي زد و گفت : عجله دا

 نشه!!
هام رو بستم و لحظه اي فشار دادم، بعد به این نتیجه رسیدم که اگر قیل و  پلک

قال راه بندازم قضرریه جدي تر میشرره. به روي خودم نیاوردم و لقمه رو تو دهنم 
چپوندم. لعنتي از گلوم پایین نمي رفت. داشتم با میل شدیدم به شکستن تموم 

سفره  سر  سمت آقاجون، مبارزه ظرف هاي  ستم  ستکان توي د و پرت کردن ا
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ستم که مي خواد  ستش گزه داده بودم و از همین حالا مي دون مي کردم. باز د
پدرم رو در بیاره! نصز شه خواب و زندگي نداشت که رفت و آمد من رو مي 
پایین دادم. نمي  با اخم  مه رو  چاي خوردم و لق به زور جرعه اي از  ید؟!  پای

پیروزي رو تو چهره اش ببینم.  حسبه صررورت آقاجون نگاه کنم و خواسررتم 
 نه... این شانس رو بهش نمي دادم که از چشم هام متوجه دردم بشه.

دسررتم رو روي پیشررونیم گذاشررتم و آرنجم رو به میز تکیه دادم تا تمام  کز
حواسم به صبحونه ام باشه. مامان وارد آشپزخونه شد و سر جاش کنار آقاجون 

سررت. به اون هم نگاه نکردم. حتماً آقاجون تا حالا بهش گفته بود. ازش نشرر
 اکتید؟خجالت مي کشیدم. صداي مامان به گوشم خورد: چي شده؟ چرا س

 جواب داد: پسرت زن مي خواد! آقاجون
 نگاهش کردم. بدون توجه به من ادامه داد: دیگه وقتشه. سریع

مه که وقتشه. خودم از همین مامان هرق خوشحالي شد و گفت: معلو صورت
 امروز آستین بالا مي زنم.

 سرفه اي کردم و گفتم: مامان... تک
 باز بهونه نیاري ها! -
 من... -
 هزار تا دختر دیدم برات، یکي از یکي خانوم تر. -
بلاتکلیفي و خواهش نگاهش کردم. گفت: نکنه خودت کسرري رو زیر سررر  با

 داري؟!
وسررط حرفمون پرید: دخترهاي دور امیرعادل که تکلیفشررون روشررنه!  آقاجون

 حد ندارند پاشون رو از این در تو بذارند!! گفته باشم!
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ناراحت شد اما چیزي نگفت. دیگه مطمئن شدم که قصد آقاجون چوب  مامان
لاي چرخ انداختنه. همیشررره مي خواسرررت با دختري که من معرفي مي کنم 

بهانه ي کافي داشت. صبحونه رو ول کردم و با احتیاط مخالفت کنه، حالا هم 
از جام بلند شرردم که جلوشررون لنو نزنم. سررمت در رفتم و گفتم: خدافظ 

 .مامان
 مراقه باش! انقدر خودت رو صدمه نزن! -

تکون دادم و آقاجون به مامان گفت: ببین خسررروي نمي خواد دخترش رو  سررر
 شوهر بده؟

لم رو کشیده بود کز شرتم که این رو بگه؟! مامان گیجي بهش خیره شدم. د با
به آقاجون گفت: اتفاقاً خیلي  به من نگاه کرد که عکس العملم رو ببینه. بعد 

 پرس و جوش رو کردم.
 اسمش تو دهن نمي چرخه ولي از سر این هم زیاده! -
 علز باید به دهن بزي شیرین بیاد. -

آقاجون با پوزخند سر تکون داد. با اون هر دو به بزي بدبخت نگاه کردند و  بعد
شت؟!  سیدن دا ستگاریش راه انداخته بودم، دیگه پر سر خوا شي که من  نمای
شررونه بالا انداختم و سررعي کردم که لحن صرردام بي تفاوت باشرره. گفتم: بعداً 

 حرف مي زنیم، عجله دارم.
شنیدم: هنوز صداي طعنه آمیز آقاجون رو  یقه پنج دق از در بیرون نرفته بودم که 

 پیش که داشتي کبود مي شدي! حالا وقت نداري؟!!
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سمت در رفتم. بعد از  خنده ستم جواب بدم. فقط م*س*تقیم  ام گرفت و نتون
دیشه دیگه طاقت تو خونه موندن نداشتم. استخون هام جون رانندگي نداشت 

 ولي با تاکسي خودم رو به آموزشگاه رسوندم.
شدم، مهد وقتي سور  سان صورتش پکر و سوار آ شد.  سالن  وي تازه از در وارد 

شتم.  سور رو براش نگه دا سان ستم. آ شک صله بود و من با دمم گردو می بي حو
شه...  شنیدم! پری سر تکون داد. بي مقدمه گفتم: یه چیز ناجوري  شد و  وارد 

 مثل اینکه وسط مجلس برق ها... آره؟
دونسررتند. نفس عمیقي دونسررت که من برادر زن رامبدم. در واقع همه مي  مي

 کشید و گفت: مهم نیست. به هر حال فرقي توي نتیجه نداشت.
به لبخندم توي آینه ي جلوم نگاه کردم.  دکمه ي طبقه ي خودش رو زد و من 

 موقع پیاده شدن با اخم عجیبي نگاهم کرد و گفت: کار خیلي ببگونه اي بود!
 لبخند گفتم: حادثه که دیگه ببه و بزرگ نداره! با
 بله! -

شبیه فحش بود. وقتي وارد طبقه ي خودمون « بله»و  رفت شتر  اي که گفت بی
شرردم و دیدم کلاس ببه ها خالیه، حسررابي توي ذوقم خورد. دوباره نمایش 
شد. البته با این بدن کوفته آرامش و  شکیل مي  شتند و کلاس توي همکز ت دا

بهترین چیز ممکن بود. ساعت هاي تدریسم پشت سر هم رد شد و با سکوت 
هر بار عوب شررردن هنرجوم یه سررري به راهرو مي زدم اما جون پایین رفتن 

 نداشتم. بالاخره تصمیم گرفتم که اس ام اس بدم. نوشتم: سلام. کجایي؟
 دقیقه طول کشید تا جواب بده. نوشته بود: تازه دیدم. تو کجایي؟ پنج

 ر کلاسم.س -
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 زد و فوري گفت: مگه مرخصي نگرفتي؟!! زنو
 نه. -
 چرا؟ باید استراحت مي کردي، بلند شدي اومدي اینجا؟! -
 مي خواستم ببینمت. -
- ... 
 کجایي؟ -
 دارم میرم کلید سالن رو تحویل آموزش بدم. -

 آسانسور رفتم و گفتم: دارم میام. سمت
کردم و دکمه ي آسانسور رو زدم. خوشبختانه زود بالا اومد. کت پوشیدم  قطع

ساعت ناهار همه  شه خلوت بود.  شدم. راهروي طبقه ي دوم مثل همی و وارد 
جا خالي مي شد. کنار در آموزش منتظر موندم. از پله ها بالا اومد و با نگراني 

 سر تا پام رو بررسي کرد. گفتم: چیزیم نیست.
سه ي روي تخت افتادم و لبخند روي صورتم نشست. اگر پا مي داد ب*و* یاد

حتماً ادامه اش مي دادم. چشم هام روي هیکلش چرخید. یه ذره تپل تر از قبل 
شده بود.  شمم عادي  شم مي اومد. قدش هم دیگه به چ شده بود ولي من خو

ه دم کش خیرهاصلًا بامزه تر هم نشونش مي داد. دوباره به چشم هاي قهوه ایش 
 حالا با اخم و ابروي بالا رفته نگاه مي کرد. گفت: چیه؟!

 ناهار بریم بیرون. -
 مي توني راه بري؟!! -
 آره. -
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 پس صبر کن هماهنو کنم. -
سررمت در اومد و همین که نزدیک شررد، زنجیر آویزون به کلید سررالن رو از  به

دستش کشیدم. با گیجي بهم زل زد. نیشخند زدم و گفتم: مادرم قراره با خانواده 
 ات حرف بزنه.

کلید رو بگیره. دسررتم رو عقه کشرریدم و آروم تر ادامه دادم: من که  خواسررت
 هنوز مطمئن نیستم.

 ند و عصباني گفت: بده!... الان یکي میاد.راهرو چشم چرخو توي
 رو بالا نگه داشتم و گفتم: اصلًا یه بار هم گفتي من رو دوست داري؟ دستم

 تو چند بار گفتي؟! -
 من دیگه کاري مونده که نکرده باشم؟ -

هاش رو درشررت کرد و گفت: بده اون رو... مگه همه چیز رو باید جار  چشررم
 زد؟

 لیم نیست... تا نگي دوستم داري، نمیدم.من این چیزها حا -
 ساله نیستم!! 14من که دختر  -
 بگو؟ -
 خودت باید تا حالا فهمیده باشي. -

انداخت و زنجیر کلید رو کشررید. به خنده افتادم و محکم گرفتمش.  دسرررت
 گفت: بهشون خبر دادي دیگه کاري باهاشون نداري؟

 به دوست دخترهام؟! -
 که استخدامت کرده بودند!به همون هایي  -
 نترس! عصر زنو مي زنم... بگو دیگه؟ -
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صداي  در شد و هر دو از هولمون کلید رو ول کردیم.  شمون باز  دقیقاً کنار گو
 کلید روي سرامیک ها پیبید و بعد رکسان گفت: تارا!!

سان گفت: بهش بگو  من صله گرفتم. تارا با خنده به رک سرفه اي کردم و فا تک 
 ... وقت ناهار داره تموم میشه، مي خوام برم!دیگه!

 براش چشم هره رفت و من با خنده گفتم: پایین منتظرم! رکسان
سمت آسانسور رفتم. هنوز هیبي نشده، سه کرده بودیم. روي صندلي هاي  به

راهروي همکز نشررسررتم و شررماره ي فرشرراد رو گرفتم. صررداش توي گوشررم 
 پیبید که با خنده گفت: زنده اي؟

 با اجازه ي شما. -
 گفتم حتماً خوابي، زنو نزدم. -
 بیرونم. -
 هنوز نفهمیدي کي بودند؟ -
 مي دونم. -
تعجه پرسررید: چرا به پلیس ملیس خبر ندادي؟! مي گفتي رفتم اون جاده  با

 مسافر ببرم.
شون رو یکي  - شون، ننه بابا شه... خودم دفعه ي دیگه که ببینم شر می ول کن، 

 مي کنم.
 اونطوري که بدتره... اصلًا بي خیال شو بره. -
 چرا زنو زده بودي به نامزد من؟ -
 کي؟!! -
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 مي دوني کي. -
 اون... نامزد!!! -
 آره. چرا شماره گرفتي ازش؟ -
به علي خودش داد... گفت چیزي شرررد بهش بگم. من هم دیدم داري کار  -

شررراید خودش رو دسرررت خودت میدي... حرف من رو گوش نمیدي، گفتم 
 ببیني سر عقل بیاي!

 پاکش کن از گوشیت! -
 خه حالا. -
 دیگه هم خبرچیني من رو نکن! تو دهنت... من رفیقتم مثلًا! -
 چرا پچ پچ مي کني؟ -
 تو آموزشگاهم. -
شي؟ بدکاري کردم خودم  - شتم با خانومت تنها با شه گذا بد کاري کردم دی

 ننداختم وسط؟!
ستم  هر شتري اومد و زود قطع کرد. خوا دو خندیدیم و بحک رو ادامه ندادم. م

تا یادم نرفته به کمالوند زنو بزنم، بگم دیگه منتظرم نباشررند و دنبال یه موتور 
سه بعد. نمي  شتم وا شد و گذا سان پیدا  سر و کله ي رک سوار دیگه بگردند اما 

هم با گوشرري حرف  روخواسررتم همین فرصررت هاي کوتاهي که با هم بودیم 
صمیمم عاقلانه  سیدم که ت سریع پیش رفته بود و مي تر بزنم. همه چیز خیلي 
صز دیگه اش رو با زیر  صفش رو با دلم گرفته بودم و ن صمیمي که ن شه. ت نبا

 کمرم!
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به انوال گل هاي اطرافم انداختم. فروشررنده منتظر نگاه مي کرد و من  نگاهي
 زدم: چه گلي بگیرم؟ smsت به خود رکسان فرقشون رو نمي فهمیدم. عاقب

شتم سید: چیزي لازم  دا شنده گوش مي دادم که جواب ر ضیح هاي فرو به تو
 نیست. زحمت نکش.

صداي پر از خنده اش گفت: چرا  حالا شده بود. زنو زدم و  سه من نجیه  وا
 از من مي پرسي؟

 پس از کي بپرسم؟ رئیس جمهور اوگاندا؟! -
 فت: رز سفید بگیر.خندید و گ دوباره

 چند تا؟ -
 هر چند تا که پر کنه دیگه. -
 این آتاشغال هاي دورش چه رنگي باشه؟ -
 یه کم ذوق داشته باش! مثلًا خواستگاریته!! -
 بده دارم از عشقم مي پرسم؟ -
 سبز باشه. -

و گفتم: اگه به من بود که دسررتت رو مي گرفتم، مي بردم محضررر...  خندیدم
 حوصله ي این رسم و رسوم ها رو ندارم.

 من هم به خدا. -
ساعت بعد همزمان با  وقتي شنده لبخند مي زد. نیم  تماس رو قطع کردم، فرو

رامبد تو کوچه مون پیبیدم. مامان، آقاجون، علي، سررمیرا و فاطمه توي حیاط 
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خوشررم نمي اومد که سررمیرا هم باشرره. با نگاهي به جمع گفتم: چرا  بودند.
 لشکرکشي کردید؟

شد و ابروش رو بالا انداخت. علي جواب داد: تو که تو  سمیرا متوجه منظورم 
 هیچ کدوم از برنامه هاي من نبودي ولي من مثل تو بي بخار نیستم!

ستم گرفت و آروم گفت: این  فاطمه شیریني رو از د سبد،گل و   چیه؟ به جاي 
 دسته گل ختم گرفتي؟ چار تا شاخه!

 از خودش پرسیدم!! -
 شیطنت گفت: به آقاجون بگم بهش زنو زدي؟ با

شه با هم دیده. مامان بلند گفت: خندیدم صفه  شت آقاجون ما رو ن . خبر ندا
 چي پچ پچ مي کنید؟

 سمتشون رفت و گفت: هیبي. فاطمه
و گفت: من چیکار کنم؟ برم خونه یا با شرما سررش رو داخل حیاط کرد  رامبد
 بیام؟
 : تو نخودي هستي.علي

 : ما تعدادمون زیاده، تو برو خونه تون!فاطمه
 : مگه قراره جنو کنیم؟رامبد
خندیدند و من براي اینکه آقاجون باهام نباشرره، گفتم: فاطمه و مامان تو  همه

 ماشین من بشینند.
 با اخم گفت: ماشین نمي خواد... دو قدم راه! آقاجون
هم تایید کرد و من بلند گفتم: من با کت شررلوار و گل تو کوچه راه نمي  فاطمه

 افتم ها!
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زیر خنده زد و گفت: ببین من چي کشرریدم! تازه زمان ما که کوچه شررلوغ  رامبد
 تر هم بود.

 پشت چشم نازه کرد و جواب داد: نکنه پشیموني؟! فاطمه
 : من هلط مي کنم.رامبد
 : زن ذلیل!علي

 تک سرفه اي کرد و علي سریع گفت: من هم همون که رامبد گفت. سمیرا
 : بیایین بریم ببینم! دیر شد.من

 : صبر کنید من برسم خونه، بعد راه بیفتید.رامبد
شکیم رو در آوردم و به فاطمه دادم. بقیه هم لباس  از حیاط بیرون رفت. کت م

هاي رسررمي و مجلسرري پوشرریده بودند. آقاجون حتي عصرراي سررر فلزیش رو 
برداشررته بود و تسرربیح عقیقي که مال مراسررم هاي خاص بود رو توي دسررتش 

 تکون مي داد. گفتم: من جلو تر میرم... دنبال من راه نیفتید!
ندید و من بیرون زدم. قبل از اینکه واسرره خرید برم به خودم رسرریده خ مامان

بودم. مي دونستم وقتي خونه برسم، بهم مجال نمیدند! رامبد داشت از درشون 
شونه ي  ست تکون داد و رفت. خنده ام گرفت « بیا»داخل مي رفت. برام به ن د

یه م یدم. جلوي درشررون منتظر بق نده دو با خ چه رو  مام طول کو ندم و و ت و
 خوشبختانه به جز دو سه نفر عابر کسي رو ندیدم.

شیدم و کراوات رو مرته  همه شنم پو سي رو سیدند. کتم رو روي پیراهن طو ر
شاره کرد و گفت: چرا قرمز نگرفتي؟  ستش ا سته گل توي د سمیرا به د کردم. 

 واسه خواستگاري رز قرمز مي گیرند!
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 خودش سفید دوست داره. -
. پس به خاطر همین جلسرره هاي okتکون داد و با لحن کنایه دار گفت:  سررر

 آشنایي رو فاکتور گرفتید!!
 زنو زد و من با صداي آروم تر گفتم: با اجازه ي شما! مشکلي هست؟ علي

سي کرد.  حرفي سا شید و یه ماچ ا شدن مامان من رو پایین تر ک نزد. موقع وارد 
من نبینم گریه مي کنه. آقاجون بهش  بعد چادر رو نزدیک چشررمش گرفت که

 تشر زد: بریم... مردم منتظرند.
رو هل داد و از مامان دورم کرد. کار همیشه اش بود. آخر از همه وارد خونه  من

 شدم و احوالپرسي کردم. لپ پگاه رو کشیدم و گفتم: پس اینجا بودي!؟
 به کمر گفت: اهوم... من از طرف عروس خانومم. دست

و به رکسرران نگاهي انداختم که ابروش رو تکون داد. دسررته گل رو به  خندیدم
دسررتش دادم و سررلام کردم. با لبخند سررر تکون داد. رامبد من رو کنار آقاجون 

 نشوند و گفت: چه خبر؟ خیلي وقته ندیدمت!
 دقیقه پیش! 5ساعت مبیم نگاه کردم و گفتم: از  به

ي قطع شد. چشم هاشون روي من و زمزمه هاي جمع به طور ناگهان خندیدیم
زوم کرد که از نگاه کنجکاو آقا فرامرز شدیداً معذب شدم. تلاش کردم که شبیه 
شدم. آقا فرامرز سر  دامادها خجالتي به نظر برسم و نمي دونستم چقدر موفد 

ته گفت: تو این هف هصحبت رو باز کرد و توجه جمع از من برداشته شد. با خند
 خواستگار اومده... دو بار براي رکسانا

 به حرف اومد: دختر دم بخت که تو خونه باشه، همینه. مامان
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لبخندي زد. اما دوباره صررورتش توي لک رفت و به من خیره شررد. انگار  بعد
شون ادامه پیدا کرد و  قرار بود بعد از عقد بمیرم! ده دقیقه هم گفتگوي معمولي 

ساب نمي کرد که چیزي ازم ب پرسه. من هم همبنان تریپ کسي من رو آدم ح
دید گفت: اجازه ب ومظلومیت برداشته بودم. بالاخره آقاجون تک سرفه اي کرد 

 بریم سر اصل مطله.
تایید کرد و آقاجون ادامه داد: همینطور که مي دونید براي رسرروندن این  جمع

 دو تا جوون خدمت رسیدیم... اگر امیرعادل ما رو به هلامي قبول کنید.
قا ید»مرز فرا آ یار دار باره ي « اخت به ي طولاني در یه خط مان  ما فت و  ي گ

محسنات نداشته ي من خوند. از کار و شغل من گرفته تا طبقه ي دوم خونه که 
یه دسررتگاه جداسررت. آخر همه ي این حرف ها آقا فرامرز سررر تکون داد و با 

 اند. شده تهلحني که تا حدي کنایه داشت گفت: بله... ایشون تو محل شناخ
له هاش رو فشررار داد و جلوي خنده اش رو گرفت. مي ترسرریدم این  فاطمه

حرف هاي آقا فرامرز که عمدي بود، آقاجون رو حرصرري کنه و باعک بشرره که 
نصررفه شرره دیدن رکسررانا رو پیش بکشرره. با التماس به علي نگاه کردم. روي 
صندلیش صاف نشست و گفت: همه خوبي و بدي دارند، مهم اینه که خوبي 

 بیشتر باشه. امونه
شریعتي»مونده بود ته جمله بگه  کم ستم که مي گف«! دکتر علي  تم اگر مي تون

ولي حیز که نمي شررد. فاطمه براي علي سررر تکون داد و با خنده « ریدي!»
گفت: هم دو تا خانواده همدیگه رو مي شررناسررند، هم جوون ها... باقي به 

 خواست خداست.
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 سمت چي باشه.رکسان هم با خنده گفت: تا ق مادر
زیر گوش پگاه چیزي گفت که سریع از جا پرید و سمت آشپزخونه رفت.  بعد

سرره دقیقه بعد رکسرران با لیوان هاي خوشررگل چایي اومد، آخر از همه به من 
شتن چاي یه حرکتي بزنم و بخندونمش اما یادم  سر بردا ستم  تعارف کرد. خوا

ستیم و به یه  شد»افتاد کجا ه ست. کنار مادرش نقناعت کردم« زحمت   و ش
صررحبت ها به روال عادي برگشررت. گفته بود که خانواده اش رو کامل پخته. 
شون فهمونده بود که ما تو مدتي که همکار بودیم  فاطمه هم هیر م*س*تقیم به
سان بود و گفته  شدیم و بینمون همه چیز قطعیه. رامبد هم طرف رک شنا  با هم آ

صمیمي بگیره، مخالفتي نمي س ستندکنه. همه مي دون بود هر ت ه ي که این جل
ست. حالا فقط منتظر نتیجه بودم. اگر اتفاق بدي نمي  ستگاري فرمالیته ا خوا
صلًا اجازه نمي دادند  شده، بود چون اگر مخالز بودند ا افتاد، همه چیز تموم 

 که پا پیش بذاریم.
ریرش حرو فوت کردم و نگاهي به رکسانا انداختم که با گوشه ي روسري  نفسم

ور مي رفت. همون روسري آبي خاکستري که با یه ست لوازم آرایش و عطر به 
عنوان کادوي تولد بهش داده بودم. جدي جدي داشتم زن مي گرفتم. هر لحظه 
احسرراس مي کردم که بیشررتر از قبل دوسررتش دارم، بیشررتر از قبل دارم بهش 

مهریه و عادت مي کنم... همه چیز داشررت خوب پیش مي رفت و حتي سررر 
تاریخ عروسي و عقد هم خیلي راحت به توافد رسیدند. فاطمه از ذوق زیاد به 
سیبیلي رد مي کرد. به  همه لبخند مي زد و ریخت و پاش هاي پگاه رو هم زیر 
ستادند، بعد آقا فرامرز گفت: حالا به  صلوات بلند فر ست آقاجون همه یه  خوا

 افتخارشون دست بزنیم.
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شیریني بلند شد. فکر نمي کردم یه روز از خواستگاري براي چرخوندن  رکسان
رفتن انقدر خوشررحال بشررم ولي حالا با وجود تمام این مسررخره بازي هاي 
کلیشه اي، مي ترسیدم یه اتفاقي شبم رو خراب کنه. البته زیاد طول نکشید که 

رف شیریني رو از ظ زخدا تو پاچه ام کرد و ترسم به واقعیت پیوست!!! آقا فرامر
توي دست رکسان برداشت و رو به من گفت: تو ایران خوراه هنرمندها نون و 

 پنیره...
 چشمکي به رکسان ادامه داد: ولي چه میشه کرد؟! با

و گازي به شیریني زد. من و رامبد به هم نگاه انداختیم و سعي کردیم به  خندید
مت من  به سرر ها بود.  قاجون تیز تر از این حرف  یاریم ولي آ روي خودمون ن

 چرخید و گفت: چي؟!... هنر؟!
 تکون دادم و گفتم: رشته ي رکسانا رو میگن. سر

 نه! به تو گفت... -
شررقاب برگردوند و گفت: دوباره داري یه اخم شرریریني توي دسررتش رو به ب با

 کارهایي مي کني، نه؟
ساکت شدند. به آقا فرامرز نگاه کردم که این بار از حالت صورتش معلوم  همه

سریع گفت: چه کاري جناب  بود که از دهنش پریده و عمدي تو کارش نبوده. 
 زند؟... قصد شوخي با شاهدوماد رو داشتم.

شتم رو باز کرد. با آقاجون بي توجه به ح اما شید و م ستم رو ک ست را رفش د
نگاهي به فرم ناخن هاي بلند کرده ام، سررر تکون داد و با تاسررز گفت: من 

 اینجا باید بفهمم؟
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هم از مصیبت هاي استفاده نکردن از پیک بود. دستم رو پرت کرد و رو به  این
 ؟مامان ادامه داد: همه دست به دست هم دادید که لاپوشوني کنید

- ... 
 این آقا هم از فردا پسر مطربم رو بزنه تو سرم؟! -
- ... 
 مثل همین الان؟ -
به آقا فرامرز که رنگش پریده بود اشرراره کرد. همه چیز انقدر ناگهاني اتفاق  و

افتاده بود که کسي نمي دونست چکار کنه. فاطمه و مامان به خودشون اومدند 
شیریني به  صورت مات،  شد. رکسان با  شرول  ست مالي  شون براي ما و تلاش

د. هم حرف مي زدندست ایستاده بود و حرکتي نمي کرد. علي و سمیرا گیج با 
آقاجون بلند شررد و درحالیکه به طرف در مي رفت، گفت: تا حالا که خواسررته 

 ي من یه پاپاسي ارزش نداشته... خودتون هر کاري مي خوایید بکنید!
به سررمتش دوید و با معذرت خواهي از مادر و پدر رکسرران، بازوش رو  مامان

 ازگي نداره.کشید و گفت: بیا بشین مرد!... این بحک ها که ت
با حرص رو به من گفت: رو من حسررراب نکنید! طبقه ي بالا رو هم  آقاجون

 لازم دارم.
شار داد و آروم گفت: جواب نده  علي شونه ام رو ف شده بود،  که از جاش بلند 

 عادل! هیبي نگو!
 بیرون رفت و مامان و فاطمه هم دنبالش رفتند. آقاجون

یه ند بق گاه کرد به هم ن به بلاتکلیز  هام رو روي هم فشرررار دادم و  ندون  . د
صررورت ناراحت رکسرران خیره شرردم. باز همون حالت بي روح که من رو مي 
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ترسوند به صورتش برگشته بود و بي حرکت ظرف شیریني رو توي دست هاش 
جام  زفشار مي داد. مي ترسیدم به گریه بیفته و اعصاب این یکي رو نداشتم. ا

اما نمي دونسررتم چکار کنم. مادرش ظرف رو به بلند شرردم و به طرفش رفتم 
ست...  شین مامان! چیزي نی شید و گفت: ب شت هاش بیرون ک زور از بین انگ

 بشین!
سرزنش به من گفت: نگاه کن دختر بیباره رو!...  سمیرا سمتمون اومد و با  به 

 همه ي کارهات همین جوریه! مثل روز واسه من روشن بود...
دش رو کنترل کنه و دسررت هاش رو جلوي چشررم دیگه نتونسررت خو رکسرران

هاش نگه داشت. بین موهام دست کشیدم و خواستم آرومش کنم: آقاجون من 
 رو که میشناسي...

 : اخلاقش همینه. شما ناراحت نباش!سمیرا
سمیرا رو رد کنه بره! بي خیال جمع بازوي  گریه شد. یکي نبود این  شتر  اش بی

*غ*لش کردم. گوشه ي کتم رو سفت نگه رکسان رو سمت خودم کشیدم و ب
ستش مي  شد خانومي؟ خودم در شش گفتم: چي  شدم و زیر گو شت. خم  دا

 کنم، نترس!
به ما زل زده بودند.  حرف باز  با دهن  دیگه اي جلوي زبونم نمي اومد و همه 

 فاطمه وارد پذیرایي شد و گفت: ببخشید بابا! نتونستم جلو...
شم هاش که  با شد و به زیر چ سان از من جدا  دیدن ما جمله اش رو خورد. رک

حالا کمي سرریاه شررده بود، دسررت کشررید. بعد با خجالت له پایینش رو گاز 
گرفت و به بقیه نگاه کرد. وقتي چشمش به پدرش افتاد ترسید و سمت یکي از 
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کنایه  هاتاق ها رفت. گیج مي زد. دلم مي خواسرررت دنبالش برم. سررمیرا نگا
شغول معذرت خواهي از جمع بود،  آمیزي روونه ي من کرد و همراه علي که م
بیرون رفت. همه با اخم به من نگاه مي کردند. مخصرروصرراً رامبد. آقا فرامرز 
سرراعدم رو گرفت و به سررمت بیرون راهنماییم کرد. در خونه رو بسررت و توي 

تا در بیرون گ نو، بین در خونه  پارکی یک  : من دخترم رو فتمحوطه ي کوچ
 لاي پر قو بزرگ کردم.

- ... 
 ظاهراً دیگه از مخالفت کردن من گذشته. معلومه دلش کجاست. -

ضي کن! بگو  سرم رو پایین انداختم و چیزي نگفتم. ادامه داد: برو بابات رو را
 از خر شیطون پیاده بشه!

 چشم... میارمش دوباره. -
 ذار پشیمون بشم.به وضع شغل و زندگیت هم برس!... ن -
- ... 
 هر کاري تا حالا کردي که کردي، اگر بشنوم بعد از این هم... -
 کلافگي گفتم: چشم!! با

نه ید نمي کنه و مجبوره قبولم کنه. اگر دسررتم  محترما تای گفته بود که من رو 
خالي نبود هر کي به خودش جرات نمي داد اینطوري باهام حرف بزنه. ازشون 
عذرخواهي کردم و بیرون زدم. حوصله ي خونه رو نداشتم و رفتم که قدم بزنم. 

سر لج م شتر وقت ها تو خالي بود ولي اگر  مي ي افتاد، نتهدید هاي آقاجون بی
شررد کاري کرد. باید فاطمه رو مینداختم به جونش تا راضرریش کنه دوباره بریم 
سنو نندازه.  شه و  سته ب سان ب ستم دهن باباي رک ستگاري، فقط مي خوا خوا



wWw.Roman4u.iR  290 

 

نفس عمیقي کشرریدم و کت لعنتي رو در آوردم. آره. همین کار رو مي کردم. 
 فاطمه و علي مي تونستند.

به صررورت رکسرران زل زده بودم و اون به لیوان و بشررقاب دقیقه بود که من  سرره
 هاي خالي روي میز کافه. سرش رو بلند کرد و گفت: هنوز خبري نشده؟

 توي دستم رو تکون دادم و گفتم: نه! گوشي
شته بود و من فقط براي خواب خونه مي  چند ستگاري گذ روز از ماجراي خوا

قاجون رو تاق خواب آ بار هم برق ا مامان و رفتم. هر  شررن بود. تو این مدت 
شیدند  سان رو پیش مي ک فاطمه و علي تو نوبت هاي مختلز جریان من و رک

اشتم د دیگهو سعي مي کردند که متقاعدش کنند ولي تا حالا که اثر نکرده بود. 
ناامید مي شرردم و خودم رو آماده مي کردم که تنها برم جلو... هیبوقت انقدر 

شاري نمي کرد. مي دون ستم مي خواد که خودم برم بگم هلط کردم و دیگه پاف
ستم مي خواد دوباره ازم قول بگیره. اما این بار  ساز نمي زنم. مي دون ست به  د

 کور خونده بود.
ند. من و  امروز قاجون حرف بزن با آ فاطمه رفته بودند خونه که  باره علي و  دو

رکسرران هم منتظر نتیجه بودیم. انگار علي بیباره رو آفریده بودند که همیشرره 
ست: مگه قرار نبود فاطي  شک سکوت رو  سان دوباره  شفاعت من رو کنه! رک

 زنو بزنه؟
تموم نکنه، دسررت بردار نگران نباش!... فاطمه تا کاري که شرررول کرده رو  -

 نیست.
 منظور بابام شوخي بود، نه اینکه گیتار زدن تو رو مسخره کنه. -
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 مي دونم عزیزم. صد بار گفتي... -
 باباي تو بد برداشت کرد. -
 بعضي آدم ها هر چي خودشون باور دارند رو برداشت مي کنند!!! -

 ناراحت شد و گفت: اگه قبول نکنه چي؟ صورتش
با لحن ملایمي گفتم: نترس چ دسرررت که روي میز بود رو گرفتم و  پش 

 خوشگلم... اگه مجبور بشم هر کاري مي کنم.
زد و با چشم و ابرو به پگاه که کنارمون مشغول خوردن کیک بود، اشاره  لبخند

زد. دسررتم رو برداشررتم و به پگاه نگاه کردم که خیلي تیز بین ما چشررم مي 
برداشت و گوشه ي له پگاه رو که کاکائویي شده چرخوند. رکسان یه دستمال 

شیم زنو  ستند! گو شون افتاده بود که همراهمون بپا بفر بود، پاه کرد. تازه یاد
 خورد و رکسان سریع گفت: فاطیه؟

 ي کمالوند افتاده بود. دوباره گفت: زود باش جواب بده دیگه. شماره
 فاطمه نیست. -
ند شرردم که بیرون جواب بدم. توي پیاده رو پشررتي تکیه داد و من از جام بل به

 تماس رو وصل کردم و گفتم: بفرمایید؟
 دیدم خبري ازت نیست، گفتم خودم زنو بزنم! -
 من که گفته بودم دیگه کارم با اون گاراي تموم شده. -
 چرا؟ -
 ارزشش رو نداره. -
نم. حالا ببی اذیت نکن پسر! من روت سرمایه گذاري کردم، نرفتم کار بقیه رو -

 دستم رو میذاري تو پوست گردو؟!
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 نه... فقط پشیمون شدم. خصومت شخصي که نیست. -
سیده که راننده  نمي شه. گفت: خبرش ر سر ب ستم باهام لج کنه و برام درد خوا

 ي قبلیم خفتت کرده.
 تنها نبود. -
 تو بیا... من بي جواب نمیذارمش. -
 شرمنده آقاي کمالوند. -
گفت: انقدر زود زهره ات رو آب کرده؟! فکر نمي کردم انقدر ... ترس  تلخي با

 باشي!!
 رو با حرص فوت کردم و گفتم: من باید برم. با اجازه. نفسم
 کردم و داخل برگشتم. رکسان با نگاه کنجکاو پرسید: کي بود؟ قطع

 یکي از دوست هام. -
 راست بگو عادل! -
 دادم. دوباره بهش گفتم نه... راضي شدي؟هموني که واسه اش مسابقه مي  -

 زد. پگاه گفت: خوردم. حالا بریم بازي. لبخند
 فرمایش دیگه اي نیست؟ -
 نه نیست. -

خندید و من گفتم: فقط همین پاره نزدیک خونه میریم ها! هیچ جا  رکسررران
 دیگه نمي برم.
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دقیقه بعد، هر سه رو نیمکت پاره نشسته بودیم و پگاه هم از وسطمون  بیست
سردت  سان گفتم:  صر بود و باد خنکي مي وزید. رو به رک تکون نمي خورد. ع

 نیست؟
 لبخند گفت: نه... عاشد هواي آخر شهریورم. وقتي رو به سردي میره... با

موهاش رو روي صررورتش پخش کرده بود. با دسررت مرتبشررون کرد. تمام  باد
حواسم به تکون خوردن موهاش توي هوا بود. دوباره گفت: کلًا سرما رو بیشتر 

 دوست دارم. پر از الهامه برام.
 دوست دارم کارگاهت رو ببینم. -
 ذوق گفت: یه روز نشونت میدم. همه رو... باید نظرت هم بگي! با
 ده سر تکون دادم و گفتم: باشه... ولي فکر نکنم نظر من به دردت بخوره.خن با

شت و ادامه دادم: نکنه بارون  دوباره سمون نگاه کردم که چند تا تیکه ابر دا به آ
 بگیره!

 این وقت سال؟!! -
 شانس ماست دیگه. -
 نه، تا پاییز باروني نمیاد. -
- ... 
 شد، هر جا هستي به یاد من باشي.قول بده اولین باروني که شرول  -

به من، کج نشررسررته بود و با احسرراس نگاه مي کرد. من نمي دونسررتم چي  رو
 جواب بدم که راضیش کنه، فقط گفتم: احتمالًا با همیم!

 هاش آویزون شد و گفت: نکنه... له
 نکنه چي؟ -
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 همه چي خراب بشه!... من خیلي وقته به همبین روزهایي فکر مي کنم. -
 نترس... من به حرف هیچ بني بشري بي خیالت نمیشم. حتي بابات!! -

نگاه مي کرد که طاقت نداشررتم مثل چوب خشررک بیکار بمونم. گردن  جوري
پگاه رو که سرررش تو گوشرري من بود و بازي مي کرد، قلقلک دادم و گفتم: تو 

 نمي خواي بري با ببه ها بازي کني؟
 تنهایي؟ -
 نگفتي حوصله ات سر رفته؟آره دیگه... مگه  -
 گفت. رکسان پرسید: چرا؟« نچ»نشونه ي منفي سر تکون داد و  به

 قري به گردنش داد و گفت: من اومدم مراقه باشم. پگاه
 دو زیر خنده زدیم و من گفتم: کي بهت گفته؟ هر
 بابا رامبدم. -
اون حرکت من تو خواستگاري بعید نبود که رامبد هم سر هیرت افتاده باشه.  با

 گفتم: خه وقتي داري بازي مي کني، مراقه هم باش!
 رو بهم پس داد و دست به سینه نشست. گفت: من گول نمي خورم. گوشي

شت کرد و  بي شم هاش رو در سان هم چ شه. رک صدا مي خندیدم که پر رو ن
ز کنار جوب زیر درخت ها رد مي شررد، گفتم: از اون گربه ها خندید. یه گربه ا

 هم نمي خواي؟ ببین چه تمیزه.
اون طرف نگاه کرد. اول چند ثانیه با دهن باز خیره موند و حس کردم الانه  به

که بپره سررمت گربه ولي دوباره به صررندلي پشررت داد و شررونه بالا انداخت. 
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شمش هنوز دنبال گربه بود که گوشیم زن سریع چ و خورد. این بار فاطمه بود. 
 جواب دادم: سلام فاطمه!

 سلام. -
سان گره خورد. گفتم:  صداش ضطرب رک شم هاي م ناراحت بود. نگاهم به چ

 چي شد؟ نتونستي؟
سان ضعیفي گفت:  رک صداي  شت. فاطمه با  ست هاش رو جلوي لبش گذا د

 دو ساعت تمام باهاش حرف زدیم.
باي رکسان بي رضایت آقاجون قبولم نکنه و چوب موندم. مي ترسیدم با ساکت

لاي چرخمون بذاره. نگاهم هنوز به چشم هاي رکسان بود که حالا اشک توش 
جمع شرده بود. پگاه از نیمکت بلند شرد و دنبال گربه رفت. رکسران جاش رو 

 گرفت و آروم پرسید: چي میگه؟
 تو گوشم گفت: الو... قطع کردي؟ فاطمه

 ؟حرف حسابش چیه -
 هیبي... میگه سر زبون ها بیفته بده... -
 خه؟! -
 میگه زودتر عقد کنید! -
 گیجي گفتم: چي؟! با

 خنده زد و گفت: قیافه ات دیدن داره ها! زیر
شد. من هم  بعد شنیده  صداي حرف و خنده ي مامان و علي هم از اون طرف 

 خندیدم و گفتم: پس گردني مي خواي؟
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خنده ي من رکسرران هم خندید. سررریع خدافظي کردم و گفتم: حل شررد.  از
 دیدي گفتم؟

ستمال گرفت. گفت: جدي جدي  خنده شک هاش رو با د شد و ا شتر  اش بی
 تموم شد همه چي؟

شت  سر شت انگ شده بود. پ شته  شم بردا سنگین از روي دو تکون دادم. یه بار 
سط شتم. به طرفم چرخید. و صورتش گذا پاره جاي له گرفتن  هام رو روي 

نبود. هنوز انقدر خز نشررده بودم. ولي صررورتم رو جلو بردم و پیشررونیش رو 
ب*و*سرریدم. هافلگیر شررده بود. با لبخند عقه رفت و مثل این خجالتي ها 

 رو پایین انداخت. پگاه به طرفمون دوید و فوري گفت: دیدم... دیدم. سرش
 دستش رو کشیدم و گفتم: هیررس ببه!! من
شالش رو  ندچ سان  شده بودند که ببینند این ببه چي دیده!! رک نفر به ما خیره 

 جلو کشید و با خنده گفت: اي واي... آبرومون رفت.
نیمکت بلند شررردیم و من پگاه رو ب*غ*ل کردم که جلوي سرررعتمون رو  از

 نگیره. به سمت ماشین راه افتادیم و پگاه دوباره گفت: به بابا رامبدم میگم.
دونسررتم الان شرریش تا هم روش میذاره و خدا مي دونه چي تحویل رامبد  مي

 میده. گفتم: اگه بگي دیگه بیرون نمیاریمت!
 فکر رفت. رکسان هم اضافه کرد: اون خرس صورتیه که با هم دیدیم، یادته؟ تو

 : اهوم.پگاه
 : اگه برات بخرم چي؟رکسان
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گاه ب پ ید سررر تکون داد و من و رکسررران دو ندیدیم. نفس راحتي با ترد اره خ
 کشیدم. چند وقت دیگه همه ي این ماجراها خاطره مي شد.

12 
شي در  جعبه شتم که گو صندلي نزدیکم گذا ستم رو روي  شیریني توي د هاي 

گار  ما ان بار توجه نکرده بودم ا یارم. دو  حال زنو خوردن رو از جیبم بیرون ب
طرف دست بردار نبود. صفحه رو دیدم. شماره ي کمالوند افتاده بود. همونطور 

م رد مي کرد بایدکه حدس مي زدم... مثل تماس هاي قبلیش توي این هفته یا 
یا حرف مي زدم و مي گفتم که بي خیال من بشرره. این بار فرصررت حرف زدن 

 نبود، رد کردم.
شمم به زانیار افتاد که کنار کریم آقا، جلوي آبدار خونه  سرم رو بالا آوردم و چ

ایستاده بود. این اولین باري بود که کنار هم مي دیدمشون. به خصوص که گرم 
یکي از جعبه ها رو باز کردم و به طرفشررون رفتم. با صررحبت و خنده بودند. 

 ید!و گفتم: بفرمای گرفتمدیدن من حرفشون رو قطع کردند. جعبه رو جلوشون 
 آقا یکي برداشت و گفت: به سلامتي ایشالا... خوشبخت بشید! کریم

 تعجه گفتم: من که هنوز نگفتم مناسبتش چیه؟! با
ت ازي به شیرینیش زده بود، نگاه کرد. زانیار قورآقا با لبخند به زانیار که گ کریم

 داد و گفت: آقا ما فهمیده بودیم.
 جدي؟! اي بابا! -
 خنده سر تکون داد. گفتم: از صبح اینجایي؟ با
 با ببه ها کار داشتم... موندم با حاج بابا برم آقا. -

 زدم و گفتم: خوب کاري کردي. لبخند
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از جعبه ها رو واسرره همکارها تو آبدارخونه اي به شررونه اش زدم. یکي  ضررربه
 گذاشتم و به طرف پله ها رفتم. با آسانسور که نمي شد شیریني پخش کرد.

ضربه اي به در باز آموزش زدم و داخل رفتم. هنوز  چند شتند.  نفر توي راه بردا
 سلام نکرده، حسیني گفت: مباره باشه!

 ید؟بالا انداختم و گفتم: با رکسان حرف زد ابرو
 نه... احتیاجي به گفتن رکسان نیست! -
 چطور؟! -
 کیه که ندونه؟ -

صاً این دو هفته ي اخیر  خنده صو شت و گفت: مخ شیریني بردا ام گرفت. یه 
 خیلي تو چشم بودید.

شم  بعد شه بودیم، چ صندلیش رو کمي چرخوند. گفتم: ما مثل همی خندید و 
 بقیه ذره بینیه!

بیرون رفتم. به آشررناهاي وسررط راهرو تعارف کردم و « با اجازه»و با  خندیدم
سمت طبقه ي سوم رفتم. رامبد داشت وارد اتاقش مي شد. در رو برام باز کرد. 

 جعبه ي اول رو روي میزش گذاشتم. گفت: بالاخره!
 لبخند گفتم: آره... بالاخره. با

شي از بعد از دو هفته رفت و آمد و دلجویي از خا دیروز سان و نازک نواده ي رک
آقاجون، بالاخره عقد محضررري کردیم و تا لحظه ي آخري که رکسرران بله بگه 
تنم مي لرزید که یه چیزي جلسه رو به هم بزنه. از امروز ماجرا رو بین فامیل و 

شررده بودند. دیگه رسررماً  خبرآشررنا علني کرده بودیم. هرچند که همه از قبل با 
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خودم رو تو چاه مسررئولیت و خونه زندگي انداخته  زنم بود و دسررتي دسررتي
شد دیروز  ست و با ابروي بالا رفته گفت: وقت ن ش شت میزش ن بودم... رامبد پ

 بهت بگم...
کرد. به روي خودم نیاوردم که داره به سوار کردن رکسان دم محضر و در  مکک

 24و این رفتنمون تا شرررام، طعنه مي زنه. ادامه داد: مراقه خواهرم باش! ما ت
 سال از گل نازه تر بهش نگفتیم.

 تکون دادم و گفتم: نگران نباش! سر
تو خونه ي ما به قول مادرم، دست به سیاه و سفید نمي زده، قرار نیست بهش  -

 سخت بگیري!
 مي دونم. -
خلاصرره اینکه حواسررت باشرره الان دیگه مجرد نیسررتي! خیلي کارها رو باید  -

 بذاري کنار!
 م!!!مي دون -

خوردن شیریني شد. گفتم: من بهترین خونه زندگي رو براش فراهم مي  مشغول
 کنم.

سر تکون داد و لبخند زد که انگار مطمئنه دارم چرند میگم. بهم برخورد  جوري
و جعبه ي دوم رو برداشتم که برم. ضربه اي به در خورد، بعد مهدوي سرش رو 

 داخل آورد و با دیدن من گفت: اجازه هست؟
 با دست اشاره به داخل کرد و گفت: بفرما! چیزي شده؟ رامبد

 ومدم شیریني بردارم!کنایه جواب داد: نه، ا با
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سررمتم اومد و بدون اینکه شرریریني برداره، برام قیافه گرفت. گفتم: خبرهاي  به
 داغ رسید؟

 دو سه هفته اي هست که بیات شده. -
 پوزخند گفتم: ایشالا نوبت شما! با
 من شیریني نمیدم... شام میدم! -
 شام هم به روي چشم. -

گفتم و از اتاق « فعلاً »به رخ مي کشیدند. همه واسه ما چندرهازشون رو  حالا
قه ي  ند. وقتي وارد طب ند نفر برداشررت باز کردم و چ به رو  بیرون رفتم. در جع
خودمون شرردم، رکسرران کلاسررش رو تعطیل کرده بود. یه عده مامان هم براي 

اومد. به همه  فمبردن ببه هاشررون اومده بودند. با دیدن من خندید و به طر
به عارف کردم. ب به خودمون چیزي  ت ند و  مالي کرد به رو دسررت ها تموم جع

سان با خنده گفت: این همه پله رو الکي اومدي... حالا دوباره باید  نرسید. رک
 بریم پایین.

 نیشخند گفتم: چرا؟ یه دقیقه اینجا خلوت شده، کجا بریم؟ با
ها کم کم پراکنده مي شرردند. خنده ي رکسرران بیشررتر شررد و گفت: خیر  ببه
 ون تو محل کاریم!!سرم

 بي خیال! -
 کلاسشون رفتم. پگاه گفت: من بازم شیریني میخوام. سمت
 : اون همه شیریني چي شد پس؟رکسان

 : برو پایین... تو اتاق بابات یه جعبه هست.من
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ستم و  کیفش ش سان ن شت میز رک رو ول کرد و به طرف پله هاي راهرو دوید. پ
به در و دیوار رنگي و نقاشرري ها و کاردسررتي ها نگاه کردم. وقتي صررحبتش با 
ست. با  شت و در رو ب شد، به کلاس خالي برگ ببه ها و یکي از والدین تموم 

پ یه داد و  نارش تک به دیوار ک ید.  ند روي میز جلوي من پر هاشلبخ رو روي  ا
 طول میز دراز کرد. گفتم: تعارف نکن! راحتي؟

 مگه تو ناراحتي؟ -
 آره. -

 جدي شد و گفت: چي شده؟ صورتش
 الان مهدوي رو دیدم. چند تا تیکه بارم کرد. -
 دو روز دیگه یادشون میره، گفتم چي شده حالا! -
 داداش خان تو هم که بماند! -
 خودمونه.اون هر چي میگه به صلاح  -
جام بلند شرردم و سررمت یکي از پنجره ها رفتم. همزمان گفتم: اگه روزي  از

ست و  ستي ببرم، با چیزي هم الان دارم، پول رهن یه خونه ي در چند خط درب
 حسابي جور میشه.

 مگه قرار نیست بریم طبقه ي بالاتون؟ -
 کردم و گفتم: نریم بهتره. نگاهش

 چرا؟ -
 خونه ي باباش؟ کي زنش رو مي بره -
 خیلي ها... هنوز اول زندگیمونه. مگه رامبد ده سال پیش چي داشت؟ -
 حداقل یه خونه ي نقلي داشت. یه مراسم آبرومند گرفت. -
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شم نمیاد. تا حالا دیدي  - سوم ها خو سم و ر صلًا از این ر چند بار بگم؟ من ا
ک مي دونم کی من بر*ق*صم؟ یا بشینم فانتزي هام رو جایي تعریز کنم؟ چه
 ده طبقه و دنباله ي شیش متري لباس و از این چرت و پرت ها!

و در حالیکه به طرفش مي رفتم گفتم: فانتزي هات رو ول کن... حالا  خندیدم
 شاید من دلم بخواد ر*ق*صیدنت رو ببینم!

 خنده زد و گفت: مطمئن باش دلت نمي خواد! زیر
روي سررینه گره کردم و به خندیدنش  به میز تکیه دادم. دسررت هام رو کنارش

 خیره شدم. صورتش جدي شد و گفت: باز چیه؟
 دوست داشتم برات همه ي چیزهایي که گفتي رو بگیرم. -
 چیزهایي که من نمي خوام؟!! -

رو برگردوندم و به در کلاس نگاه کردم. روي میز لیز خورد و نزدیکم اومد.  روم
لبخندي روي صورتم نشوند. گفتم: اگر دست هاش رو دور گردنم انداخت که 
 جاي من یه ببه پولدار اومده بود چي؟

گوشررم گفت: ببه پولدارها نبودند که من رو از درس و مشررد انداخته  کنار
بودند... ماهي دو کیلو زیاد مي کردم از بس به هواي دیدنت تو کوچه و مغازه، 

 مي رفتم خرید چیپس و پفک!!
 ادم نمیاد؟ من رو مي دیدي اصلًا؟خنده گفتم: چرا من ی با
 آره... با دخترهاي دیگه!! -
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حرفش رو نادیده گرفتم و همه چیز با فشررار گونه اش روي پوسررت گردنم  نیش
سختي  شد. آروم گفت: با هم زندگیمون رو روبه راه مي کنیم.  شم  به کل فرامو

 ها براي آدم هاي خوب بیشتره.
 ساختند تا دلمون نسوزه.این چیزها رو آدم هاي بد  -

ست برگردم و  خندید شد. دلم مي خوا سه اي روي گردنم ازم جدا  و با ب*و*
شه.  ستادنم عوب ن سبم اما جلوي خودم رو گرفتم که حتي حالت ای بهش بب
نمي خواسررتم همین اول کار فکر کنه جلوش کم میارم. این دیگه هر دختري 

از  یداد یه عمر ازم حسررراب ببره! نبنبود که بخوام فقط حالش رو ببرم، قرار بو
الان وا مي دادم. خوشرربختانه گوشرریم زنو خورد و من رو از فکرهاي ناجورم 
سان  ستم تماس رو رد کنم که رک سم کمالوند افتاده بود. خوا جدا کرد. باز هم ا

 گفت: چقدر زنو گوشیت رو دوست دارم.
 رو تکون دادم و گفتم: جدي؟ گوشي

 ي قشنگیه.اهوم... آهنو خیل -
شماره نگاه کردم. رفتار و نیش و کنایه هاي همه تو این دو هفته  لبخند زدم و به 

توي حافظه ام مرور شد. شاید من حساس شده بودم، شاید نه! ولي این چیزها 
شت. گفتم:  ستم. تحمل هر دختري هم یه حدي دا سان نمي خوا سه رک رو وا

 الان میام.
خانواده ي رکسررران گوشرري از کلاس بیرون رفتم.  با نمي خواسررتم جلوي 

شک به من نگاه مي کرد کم  سر عقد، با  صوصاً پدرش که تا لحظه ي آخر  مخ
با من  یارم. فکر مي کردند نمي تونم خوشرربختش کنم، فکر مي کردند قراره  ب
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 بيصزندگي سختي داشته باشه... قبل از اینکه قطع بشه جواب دادم و صداي ع
 توُي یه لاقبا جواب من رو نمیدي؟!کمالوند توي گوشم پیبید: 

باره فت: نمیگي  دو مده بود. حرفي نزدم. خودش گ بالا او رگ فحش دادنش 
 شاید مردم امر واجه داشته باشند؟ شاید تو آتیش افتاده باشند؟

 من که کاري ازم بر نمیاد!! -
 بر میاد. -
بود، به  رکسرران قول داده بودم اما همه ي این مصرریبت ها به خاطر خودش به

ست کنم که جلوي هر کس و  ضعمون رو در ستم و خاطر زندگیمون. مي خوا
ناکس کوچیک نشررره. خواسررتم بگم این هفته رو من حسررراب کنه اما خود 
کمالوند پیش قدم شد و گفت: ببین پسر! من تو دور باخت که میفتم تا یکي یه 

 جدیدي نکنه میرم تا ته... حرکت
 خه... من... وسواسي شده بود. گفتم: زیادي

 برگرد... مثل اون سري باخت هام رو تموم کن! -
- ... 
 نمي خواي یه تکوني به زندگیت بدي؟ -
 چرا نخوام؟! -
 آفرین... یادته گفتي شراکت کنیم تو برد و باخت؟ -

جا بود؟  حرفم ته بودم. پولم ک یه چیزي گف له خري  با ک خاطر آوردم.  به  رو 
سودش زندگیم رو زیر و رو مي کرد اما باختش من رو به خاه سیاه مي نشوند. 
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شد الکي نبود. از قمار هم اون ور تر  ضا مي  سفته هایي که باید ام اون چک و 
 اد: یادمه.د اببود. وسوسه ي عوب کردن اوضال مالیم زودتر از عقلم جو

 پس فردا شه تو گاراي منتظرم. افتاد؟ -
یاد. بعد از  مکک تا آخر عمر همبین فرصررتي گیرم ن کردم. ممکن بود دیگه 

 سکوت گفتم: فردا مي بینمتون.
بلند شد. مي دونستم این وقت  smsکه در ماشین رو قفل زدم، صداي  همین

ني بریم : کي تعطیل مي کصبح کي باید باشه. با لبخند بازش کردم. نوشته بود
 صبحونه؟

سعي کردم،  هنوز شگاه رو پیبوندم. هر چقدر  سط کلاس آموز نفهمیده بود و
نتونسررتم طاقت بیارم و نیام نمایشررگاه. با برد دیشرره تو گاراي، مبلغ چکي که 
براي کمالوند کشیده بودم رو دستي داده بودم و چک رو پس گرفته بودم اما پول 

قدر براي یکي مثل من ان پولقرار بود بگیرم نداده بودند. اون چند برابري رو که 
زیاد بود که تمام دیشررره رو از شرروه و فکر و خیال بیدار مونده بودم. انقدر 
سریع و بي هوا اتفاق افتاده بود که هنوز هم باورم نمي شد واقعیت داشته باشه. 

زه اي از بي من و همبین شررانس گنده اي؟!! اصررلًا سررر جام بند نبودم. خمیا
شیدم و  شه، ک سان تماس  توخوابي دی شگاه با رک سمت ورودي نمای راهم به 
 گرفتم. جواب داد: جانم؟

شتم. با خنده گفتم: عزیزم  صداي ست دا شد دو نازکش رو وقتي مهربون مي 
 من از آموزشگاه بیرون اومدم. یه کار فوري داشتم.

 چه کاري؟! -
 دعا کن بخیر بگذره. بعداً برات توضیح میدم... فعلاً  -
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 نگران شدم عادل... چیزي شده به من نمیگي؟ -
سئله ي مهمي  جلوي شگلم... م ستادم و جواب دادم: نه خو شه اي ای شی در 

 نیست.
 حالا چرا انقدر خوشحالي. -

 . خودش هم خندید و لحن فضولي: چیه که نمي توني به من بگي؟خندیدم
 مي بینمت. هیبي قربونت برم. یه ساعت دیگه -
 من رو بي خبر نذار! -
 چشم! فعلًا. -

شم، کمالوند فوري بیرون اومد  وقتي ستم از در رد ب تماس رو قطع کردم و خوا
و با دسررت عقه نگه ام داشررت. با تعجه نگاهش کردم. گفت: اینطوري نیا 

 داخل!
 بله؟!! -
 اول دست هات رو بذار تو جیه هات، بعد بیا! -
 !متوجه نمیشم! -

با خنده از پشت سرش در اومد و گفت: بابام به یه چیزهاي مسخره اي  مسعود
 اعتقاد داره.

شت.  کمالوند ست هام رو توي جیه هام گذا شم هره رفت و به زور د بهش چ
گفت: من دقت کردم، هر بار که این شررکلي از یه دري وارد میشرري، اون روز 

 شانس من رو اوجه...
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سابي شده ب ح ساس  سر تکون مي دادم، رو من ح ود. در حالیکه که با خنده 
 همونطور که گفته بود وارد نمایشگاه شدم و گفتم: خوبه؟

میز اصررلي دلالیشررون رو نشررون داد. گفتم: واقعاً این چیزها رو قبول  کمالوند
 دارید یا من رو دست انداختید؟!!

 : بابام پاي پول و قمار که وسط میاد...مسعود
 !: مسابقهکمالوند
: آره... پول و مسررابقه!... از پیرزن ها هم خرافاتي تر میشرره. تازه کنار مسررعود

 پیست آدامس موزي هم مي خوره!
 : خرافات نیست... کارها همه رو هم تاثیر میذارند.کمالوند
 : پس وقتي مي بازي چي؟ حتماً طعم آدامسه کم بوده!!!مسعود

صندلي  کمالوند سرش روي  ست. من و پ ش شت میز ن زیر له چیزي گفت و پ
هاي مقابلش نشررسررتیم. روم نمي شررد قضرریه ي پول رو وسررط بکشررم. بعد از 
شراکت من و اون همه شجاعتي که واسه ي امضاي سفته ها به خرج داده بودم 
سري احوالپرسي آبکي بینمون رد و بدل شد  شده بودند. یه  باهام خودموني تر 

باز موضررول رو پیش کشررید: چیه کله ي سررحر و کمال با نیش  وند خودش 
 اومدي؟

 زود اومدم؟ -
 ترسیدي بخوام دست به سرت کنم؟ پولت رو بخورم؟ -
- ... 
 مرده و قولش! -
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سررمت قولي که به رکسرران داده بودم پر کشررید. قولي که همین دیشرره با  فکرم
موتور سواري و اون چکي که هنوز هم تنم رو مي لرزوند، زیر پا گذاشته بودم. 
صورتم از ناراحتي جمع شد. مبلغ چک براي یکي مثل کمالوند رقمي نبود اما 

ر شرررد؟ چطو مي يبراي من با این حقوق پایین خیلي بود. اگر مي باختیم چ
باید جواب همه رو مي دادم؟ باید بیشررتر حسررابم رو خالي مي کردم که چک 
وصول بشه! حسابي که ذره ذره پر شده بود... ولي حالا که برده بودم. نه؟ حالا 
ساب کتاب  شه، ح شه نقد ب مهم نبود... کمالوند ادامه داد: باید چک هاي دی

 کنیم، بعد.
 کي نقد میشه؟ -
ساب ها رو فدایي که نق - د داده بود. چک ها رو هم خوابوندم... احمد داره ح

 مي بینه.
 تکون دادم. دوباره گفت: معمولًا مشکلي پیش نمیاد. سر

ست  به سي بود که یه بار مي خوا شاره کرده بود نگاه کردم. همون ک مردي که ا
 برام چاي بیاره. گفتم: درسته!

 خودشون پول رو واریز مي کنند.بعضي از این چک ها فقط تضمیني اند...  -
 اینطوري که پنجاه در صد به من بدید، براتون مي صرفه؟ -

 بالا انداخت و گفت: فعلًا... از باخت بهتره. شونه
 از پشت سرم اضافه کرد: بابا عاشد هیجانشه، عاشد بردن! صدایي

صندلي کمي به عقه برگشتم و براي شیدا که داشت نزدیک مي شد سر  روي
تکون دادم. اون هم همین کار رو کرد. روي صررندلي جلوي پدرش نشررسررت. 
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شیده بود که پارچه  شت. مانتوي حریر گلدار پو کیز چرمش رو روي میز گذا
اش از هر طرف آویزون بود. پا روي پا انداخت و به من خیره شرررد. مسررعود 

 باز هم پول لازم شدي که افتخار دادي؟: تگف
لبخند حرص در بیاري بهش زد و جواب داد: اومدم ببینم این چي داره  شرریدا

 که قاپ بابام رو دزدیده!!
خندید و من ابرو بالا انداختم. شرریدا رو به من ادامه داد: مي دونسررتم  کمالوند

 از ترس پول ها، صبح زود میاي!
 : همبین هم زود نیست!من

 بیدار میشند. 10: خانوم تازه مسعود
که به طرف کمالوند اومده بود، چیزي زیر له گفت. کمالوند با سررر  احمد

 تایید کرد و بعد رو به ما گفت: خیله خه... حساب پر شد.
 هیجان گفتم: جدي؟! با

رو با خنده خاروند و گفت: شرماره حسراب بده به احمد، پولت رو  پیشرونیش
 تادي!بگیر تا پس نیف

هاي  روي کارت  ماره ي یکي از  ته بود، شرر به طرفم گرف مد  که اح هذي  کا
اعتباریم رو نوشررتم. کمالوند ادامه داد: ولي کسرري از اون جمع نباید از این 

 شراکت بویي ببره.
سر تایید کردم. احمد کتش رو برداشت و بیرون رفت. من نمي تونستم حتي  با

قراره به حسررابم واریز بشرره برام اهمیتي ظاهرسررازي کنم که این همه پولي که 
نداره. هرچند که در مقابل ثروت هاي آنبناني بعضي ها هیبي به حساب مي 

که نمي  اشررتماومد اما واسرره شرررول زندگي من خیلي خوب بود. انقدر ذوق د
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تونستم آبروداري کنم. در واقع شک داشتم که اصلًا حقیقت داشته باشه. شاید 
 ه خواب شیرین بود!! مسعود گفت: هول کردي؟!همه ي این ها فقط ی

 : نه!من
 : یه شبه پولدار شدن ظرفیت مي خواد... داري؟مسعود

 : اتفاقاً بابا پولداري هم ظرفیت مي خواد مسعود جان!شیدا
 : که خوشبختانه تو داري.مسعود

 : که بدبختانه تو نداري.شیدا
 : ببه ها!کمالوند

به من لبخند زد. جواب لبخندش رو دادم. باید تو اولین فرصررت حرف  شرریدا
شیدم که خیالات دخترونه برش نداره. با  سط مي ک سان رو و عقد کردنم با رک
چند تا از دوست دخترهام سر همین چیزها مشکل داشتم و آخر هم با بدبختي 

 به هم زده بودم.
لوند گوشرري تلفن رو بیسرررت دقیقه اي به حرف زدن گذشررته بود که کما یه

 گذاشت و رو به من گفت: اهل بورس بازي هستي؟
 چي؟! -
 بورس... مي دوني چیه؟ -

خنده زدم و مسررعود هم خندید. فکر کرده بود من از پشرررت کوه اومدم.  زیر
 جواب دادم: از خرید و فروشش سر در نمیارم.

 با خنده اضافه کردم: البته مي دونم چیه!! بعد
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سر در بیاري. من این پول رو  مسعود دوباره خندید و پدرش گفت: به نفعته که 
نمیدم دسررتت که ببري با رفید هات بریزیش تو جوب، هفته هاي دیگه دوباره 

 برام چک بي محل امضا کني!! افتاد؟!
- ... 
 اگر دیشه مي باختي مینداختمت هلفدوني که دیگه از این هلط ها نکني! -

س چي ه من پدرخوانده بازي در میاورد!! اخم کردم و حرفي نزدم. شد؟ حالا وا
که  با لحن ملایم تري گفت: بهت میگم چي بخري و کي بفروشرري  خودش 

 سود کنه. خوبه؟
 چرا باید واسه یه هریبه این همه مایه بذارید؟!!! -
حرفي که بعد از اون نطقش از دهنم خارج شررده بود، تعجه کرد. بقیه هم  از

سکوت کرده بودند. احتمالًا براي اینکه در حد یه گدا گشنه داره لطز مي کنه، 
انتظار کلي سپاسگزاري داشت. بالاخره سکوت رو شکست و گفت: من خیلي 

 ها رو کشیدم بالا... عوب تشکرته؟
 فعي به حال شما داره؟نه... من میگم... چه ن -
من دشررمن هاي زیادي دارم، باید دوسررت هاي زیادي هم براي خودم جور  -

 کنم.
 تکون دادم و گفتم: آخه تو این زمونه... سر

 فکر مي کني خود من از کجا شرول کردم؟ -
- ... 
 کسي که قمار مي کنه خیرش به کسي نمي رسه؟ -
- ... 
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 چک کن! -
 چي؟ حواسپرتي گفتم: با
 حسابت رو. -
تلفن بانک حسرراب رو چک کردم. مبلغي که قول داده بود دقیقاً واریز شررده  با

به کمالوند گفتم: ممنون...  بود. هنوز حس مي کردم دارم خواب مي بینم. رو 
 فکر همبین پول قلمبه اي رو هم نمي کردم.

یا خودت  مي دونم. مسعود درباره ي سهام ها بهت میگه، یا بسپر به خودش -
 برو دنبال یه کارشناس دیگه.

 سریع گفت: من دومي رو پیشنهاد مي کنم. شیدا
ضح بود که تنها نقطه ي  و شخند مي زد. کاملًا وا سعود زل زد که نی با تنفر به م

مشترکي که هر دو رو کنار هم نگه داشته، کمالونده. به خاطر پدرشون همدیگه 
رو تحمل مي کردند. مسررعود سررمت من چرخید و گفت: بهتر از من تو تهران 

 دانشگاه ها...نمي توني پیدا کني. نه فقط به خاطر مدرکم از بهترین 
فخر فروشرررانه اي به شرریدا انداخت. بعد رو به من ادامه داد: به خاطر  نگاه

 روابطم با بالادستي ها... خودداني! البته من پورسانت خودم رو برمي دارم!!
سلم شتند پولي که بهم داده بودند  م شتم. دا بود که هیچ دلیلي براي اعتماد ندا

و من هم که از بورس چیزي نمي دونسررتم که رو با ترفند ازم پس مي گرفتند 
بفهمم چي به سر پول میاد. اما همه ي این پول با چند تا ریسک بزرگ به دستم 
رسرریده بود. یه ریسررک دیگه هم ممکن بود چند برابرش کنه. از قماري که با 
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امضررراي اون چک کذایي کرده بودم که خطرناه تر نبود!! گفتم: نمي دونم... 
 برام توضیح بدي ببینم چي به چیه؟میشه سر فرصت 

 با بي خیالي دستي تو هوا تکون داد و گفت: باشه. مسعود
 با پوزخند گفت: این هیبي سرش نمیشه، فقط گیجت مي کنه! شیدا

آروم خندید اما مسررعود به جلو خم شررد و جدي گفت: تو پاشررو برو  کمالوند
 مي کني؟!لباس هات رو از مزون تحویل بگیر!! اینجا چه هلطي 

 اومدم مطمئن بشم تو هلطي نمي کني! -
شد؟»کمالوند که مي گفت  صداي شرول  ستن قندون «باز  شک صداي  ، بین 

شیشه اي روي سنو کز نمایشگاه و جیغ شیدا، گم شد. قندوني که مسعود 
از عسلي کنارش برداشته بود و به طرف شیدا پرت کرده بود. با تعجه به نفرت 

 نگاه کردم که رو به پدرش گفت: ببین بابا!توي چشم هاي شیدا 
 با اخم به مسعود نگاه کرد و داد زد: مسعود!! کمالوند
پلک هاش رو بسررت و نفس عمیقي کشررید. بعد بلند شررد و سررمت  مسررعود

ست هاش رو  ستاد، د شه هاي طرف بلوار ای شی شت  شگاه رفت. پ انتهاي نمای
ش از من بیشررتر بود. رو به پشررتش قفل کرد و به خیابون زل زد. احتمالًا سررن

 کمالوند گفتم: همیشه انقدر عصبیه؟
 : عصبي نه، دیوونه!شیدا

 آروم به من گفت: روي تو حساس شده... کمالوند
 با گیجي پرسید: چطور؟! شیدا
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یت داره.  و عاً براش اهم پدرش بشررنوه واق که قراره از دهن  حس کردم جوابي 
ما چیزي  نه بین شرر که جواب داد: حس مي ک ند زل زده بود  مالو به ک دقید 

 هست.
 : اوه!!... چي؟!!شیدا

همون لحظه همه چیز رو درباره ي ازدواجم بگم اما کمالوند با ابروي  خواستم
بالا رفته و طنز توي صررداش گفت: به فکر من هم رسررید... تو قبلًا اینجوري 

 نبودي شیدا!
ست هاش رو توي هم جمع کرد و من دهنم باز موند. چقدر راحت از  شیدا د

یش مي اومد، من که این حرف ها مي زدند. اگر همبین چیزي واسرره فاطمه پ
سررلاخیش مي کردم هیچ، آقاجون هم دمار از روزگارش در مي آورد! کمالوند 

 !یبش؟ادامه داد: خیال کردي چرا آوردمش اینجا، دارم پول مي تپونم تو ج
 تو صورت من نیشخند زد. شیدا با اخطار گفت: بابا!!! و

ین لقمه ي چرب و زبونم رو گرفتم. نمي خواستم خودم و رکسان رو از ا جلوي
شلوارم  ستم بیرون آوردم و توي جیه  چیلي محروم کنم. آروم حلقه ام رو از د
گذاشررتم. فقط لبخند زدم. کمالوند دوباره گفت: بالاخره نمردم و دیدم تو بعد 

 از نود و بوقي از یکي خوشت اومد... نمي خوام خرابش کنم.
 رو به من گفت: یه چیزي بهشون بگو! شیدا

 ر تا پام با چندش نگاه کرد. گفتم: چي بگم؟... جاله بود.به س و
شم سعود بهت  چ هاش رو درشت کرد و بعد دوباره از کمالوند پرسید: خود م
 گفته؟
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 اِي... یه چیزي تو همین مایه ها. -
 شما چي بهش گفتي؟ -
 بیست سوالیه دختر؟ -

کاري به جوون حالیکه به سررمت مانیتور جلوش مي چرخید ادامه داد: من  در
 موون ها ندارم... خودتون مي دونید.

سرش رو به طرفم چرخوند و  شیدا سعود نگاه مي کرد. بعد  سکوت به م توي 
لبخند شرریطوني تحویلم داد. تو دلم به خودم فحش دادم اما ظاهرم رو حفظ 

 کردم.
14 

شدم  کفش سان خیره  شه اي هل دادم و به کفش در آوردن رک هام رو با پا به گو
صندلش رو باز مي کرد. کمرش رو تو حلقه  سگک  شده بود و با دقت  که خم 
ي دست هام گرفتم و از زمین جداش کردم. اول جیغ خفه اي زد و بعد با خنده 

 گفت: فاطي!!
 کاري به ما نداره. -

شون ر فاطمه شد ولش هنوز در واحد سرفه اي باعک  صداي  و باز نکرده بود. 
ستگیره ي در رو  سمت در چرخیدم. رامبد بود که د ستم. به  ست بای کنم و در
گرفته بود و به من با خنده نگاه مي کرد. قرار نبود اجازه بدم کسرري تو زندگي 

 شخصي من و زنم فضولي کنه. خیلي جدي گفتم: نمیري کنار؟!
 فت: بفرمایید!رو کامل باز کرد و گ در

آپارتمان شررردیم. از کفش هاي جلوي در معلوم بود که همه زودتر از ما  وارد
رسرریدند. فاطمه از دیر اومدنمون گله کرد ولي نگاه مامان خیلي مهربون شررده 
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بود. حس کردم ممکنه از خوشحالي دیدن من و رکسان کنار هم زیر گریه بزنه. 
ستم همه از زن گرفتن من قطع ام شبختانه آقاجون مي دون ید کرده بودند... خو

 اخبار نگاه مي کرد و کاري به کار کسي نداشت.
دقیقه بعد جلوي تلوزیون لم داده بودم و خانوم ها توي آشررپزخونه بودند.  چند

 علي روي پام ضربه اي زد و آروم گفت: چرا از وقتي رسیدي ساکتي؟!
شاره ست کنم، اي با ابرو به آقاجون کردم و آروم گفتم:  ا سر در نمي خوام درد

 مي بیني که... حرف هاي من به مذاق بعضي ها خوش نمیاد.
 خندید و گفت: حالت خرابه میندازي گردن بعضي ها؟!! آروم

 به آقاجون اشاره کرد. با تعجه گفتم: چرا خراب؟ و
بالا انداخت و گفت: هیبي... گفتم شرراید متاهلي بهت فشررار آورده،  شررونه

 به یه نفر قناعت کني!عادت نداري 
ریز ریز خندید و شررونه هاش تکون خورد. من هم خنده ام گرفت. نگاهي  بعد

سان بود گفتم: نه. همه چي  شمم روي رک شپزخونه انداختم و در حالیکه چ به آ
 خوبه... فکر کنم.

 خنده ي بیشتر گفت: فکر کني؟ با
- ... 
 نه بابا! -
- ... 
 ؟«!فکر کنم»دنبالشي!!! تازه میگي  مامان میگه از صبح تا شه -
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شخندي سانم. نمي  نی زدم و چیزي نگفتم. مامان فکر مي کرد تمام مدت با رک
دونسررت از اول هفته سرررم با بورس و نمایشررگاه گرمه. البته وقت هاي آزادم با 
رکسان مي گذشت... یه تیکه پوست خیار از بشقاب علي برداشتم و گاز زدم. 

په  نا کا بد روي  خه، تعررام فت:  به من گ جا شرررد و رو  به  کن! چه  یزجا 
 خبرها؟

 ما هم هستیم. خبر خاصي نیست. -
 کجا ها هستي؟ -

چشررم از تلوزیون جدا کرد و به رامبد دوخت. خدا رو شررکر کردم که  آقاجون
ستند تا آقاجون و آقا فرامرز دوباره یه بحثي راه بندازند. با  سان نی پدر و مادر رک

 : چطور؟خونسردي گفتم
 آخه اکثر هنرجوهات شکایت کردند که همه اش مي پیبوني!! -
 کي گفته؟ -
 دیر میاي!... زود میري!... ساعت ها رو جا به جا مي کني!... چه خبر شده؟ -
 شرمنده! این هفته سرم خیلي شلوغ بود. -

دقیقه ي کامل  40تکون داد و گفت: عیبي نداره... فقط... این ببه ها پول  سر
 رو میدن.

 مي دونم. -
 شربتت رو بخور! -
- ... 
 نکنه خرج زندگي زیاد شده، رفتي سراغ شغل سوم؟ -
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با مِن مِن  پوزخند قاجون و علي هم منتظر جواب من بودند.  زدم ولي ظاهراً آ
 گفتم: یه کم... کارهام...

ستاده  صداي شپزخونه ای شت. جلوي ورودي آ سان جمله ام رو ناتموم گذا رک
 بود. گفت: ببخشید داداش! این چند روزه ما زیاد با هم بودیم.

شونه به من نگا علي شت بپو سعي دا سید: بابا لبخندي که  تو  ه کرد. رامبد پر
 بوده؟

 کمال تعجه ِ من، رکسان دروغ گفت: آره... یه جورایي. در
به من نگاه کرد. فاطمه دست روي شونه ي رکسان گذاشت و رو به رامبد با  بعد

اخم و تخم گفت: بسررره دیگه رامبد، چیکار به ببه ها داري؟ مثلًا تازه عقد 
 کردن!!

خنده زد. دسررتش رو جلوي دهنش گرفت و دور  نگاهي به صررورت من زیر با
شررد. من چشررم هام هنوز روي رکسرران بود. رامبد با اخم گفت: حداقل خبر 

 بدید!
بحک رو ادامه نداد. آقاجون هم تیکه اي ننداخت. ظاهراً با عقد کردنمون  کسي

صفه و  شته بود و تو کارم دخالت نمي کرد. علي با نگاه ن سر من بردا ست از  د
 به تلوزیون گفت: شما که انقدر... نیمه اي

 لبخند ادامه داد: پس چرا دست دست مي کني؟ با
 واسه چي؟ -
 عروسي... پدر خانومت که مشکلي نداره! -

 دوباره روي ما زوم کرد و من جواب دادم: هنوز زوده. رامبد
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 مامان از آشپزخونه اومد: چرا مادر؟ صداي
ها جلوي اپن ایسررتاده بودند و همه ي توجه ها به من بود. چشررمم روي  خانوم

شم  شم درباره ي تلا ستم بهانه اي بیارم که مجبور نبا سان ثابت موند و خوا رک
ستي کرد و گفت: اگه نداري،  شد سه پول در آوردن حرفي بزنم، اما رامبد پی وا

 بگو کمکت مي کنیم.
 : داداش!!رکسان

به حرف اومد: وقتي میگم هر جایي نباید مشررغول بشرري هم رو به من  آقاجون
 واسه این وقت هاست پسر!

 : منظور بدي نداشتم.رامبد
برخورده بود. دلم نمي خواسررت جوابش رو بدم. به گل هاي فرش زیر پام  بهم

 خیره شدم. رامبد دوباره گفت: نه... گفتم اگه...
 : مي دونیم رامبد... ولش کن!فاطمه

ست ولي خودم  رو بلند سرم شکل ه ستم: حقیقتش م شک سکوت رو  کردم و 
 حلش مي کنم.

 رو به رامبد با طعنه اضافه کردم: شما نگران خانواده ي خودت باش! و
تکیه اش رو از پشررتي صررندلي برداشررت و گفت: دارم همین کار رو مي  رامبد

 کنم. رکسانا اول خواهر منه، بعد زن تو!
دلش مونده بود رو زد. هر باري که من با رکسان  حرفي که این مدت رو بالاخره

شرروخي مي کردم یه جوري مي شرررد. در حالي که من کاري به اون و فاطمه 
نداشررتم. زنش بود به من ربطي نداشررت! با لحن جدي جواب دادم: نه دیگه، 

 نشد!! رکسان اول زن منه، بعد اگر من اجازه دادم خواهر تو!
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 یه کاري نکن همیر... -
 کار مي کني مثلًا؟!چی -
 دارم احترام آقاي زند رو نگه مي دارم وگرنه...!! -

رو نشررون داد که بدتر از من چپ چپ نگاهش مي کرد. صررداي بلند  آقاجون
 رکسان نذاشت جوابش رو بدم: بسه دیگه!

لم داد و علي بعد از چند ثانیه سررکوت، گفت: چه مشررکلي؟ من که مي  رامبد
 دونم دستت باز تر از این حرف هاست.

 : دارم، ولي هنوز کافي نیست.من
: خه جشررنت رو سرربک تر بگیر! فکر نکنم رکسررانا خانوم زیاد اهل سررمیرا

 تجملات باشه.
 : نیست طفلک.فاطمه

سر هم چقدر خرج برعلي سخت : مگه مجلس ما  سمیرا هم به من  شت؟!  دا
 نگرفت.

 : رکسان که هر کسي نیست!!!... لیاقتش خیلي بیشتر از یه جشن معمولیه!من
 اخم کرد و مامان آروم گفت: اوا عادل... چرا اینجوري میگي؟!! علي

با ابروي بالا رفته از اپن فاصله گرفت و فاطمه هم دنبالش رفت. جوري  سمیرا
شنوند گفتم: سي اي بگیرم که  که همه ب محض اطلال همه... مي خوام یه عرو

 لنگه اش رو ندیده باشید!
به رامبد زل زدم که با پوزخند ناباورانه سرررش رو برگردوند. فکر مي کرد دارم  و

بلوف مي زنم. از سرررمایه گذاریم توي بورس خبر نداشررت. رکسرران دوباره 
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. گفت: ممنون که همه مشررغول صررحبت شررد و این بار دقیقاً به من زل زده بود
 خواسته هاي من رو بهتر از خودم مي دونند!!

چیزي نگفت. با لحن و کلمه هاي من ادامه داد: محض اطلال همه!...  کسرري
 من بدون این مراسم دست و پا گیر خوشحال ترم!

ستم. آروم تر  همه ستند که منظورش فقط من ه به من نگاه مي کردند و مي دون
ضافه کرد: خیلي ه صي ا صو صي زندگیم، خ صو سائل خ شم، م م ممنون می

 بمونه!!!
موبایلم زنو خورد و از اون جو وحشتناه راحت شدم. خودم رو  خوشبختانه

سفید رنگش خوابیده بود.  سوندم که آمپول زده بود و روي تخت  به اتاق پگاه ر
 !شماره رو نگاه کردم. مال شیدا بود. سایلنت کردم و موندم که جواب بدم یا نه

 بالاخره جواب دادم: بله؟
 سلام. -
 سلام. خوبي؟ -
به پذیرایي انداختم. صرررداي پچ پچ گفتگو مي اومد. نمي  از لاي در نگاهي 

خواسررتم کسرري بفهمه پشرررت خط کیه. در حالیکه آروم احوالپرسرري هاي 
شدم. به نرده هاي قهوه  شگي رو مي کردم در بالکن رو باز کردم و واردش  همی

 اي جلوم تکیه دادم و گفتم: کاري داشتي؟
 شم که زنو بزنم؟حتماً باید کاري داشته با -

خواستم خیلي سریع پیش بریم. مخصوصاً که هنرپیشه ي افتضاحي بودم  نمي
شم نمي اومد فوري  سازي کنم. وقتي از دختري خو ستم زیاد ظاهر و نمي تون

 دکش مي کردم بره. خودش گفت: خه... آره.
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 آره چي؟ -
 کارت داشتم... در واقع برات مژده دارم! -
 مژده؟!! -
 شنیدم که مسعود داشت درباره ي سهامت با بابا حرف مي زد.آره.  -
 چي مي گفت؟ -
 داره رشد مي کنه. -
 جدي؟ -
 ولي گفت تا شنبه نباید دست بهش بزني. -
 من هم قصدش رو نداشتم. -
 داري کم کم یه سرمایه دست و پا مي کني. -

 . من هم خندیدم و گفتم: از هیبي!خندید
 دیگه.قمار همینه  -
- ... 
 بابا رو همه چیز زندگیش ریسک مي کنه. حتي رو آدم هاي اطرافش. -

 اش به من بود. فقط گفتم: اوني که ریسک کرده منم. اشاره
شت در بالکن رو دیدم.  بلند شم تکون خوردن پرده ي پ شه ي چ خندید. از گو

 مي دونستم کي پشت پرده است. ادامه دادم: ممنون که خبر دادي.
 قابلي نداشت. منتظر تماس خود مسعود باش. -
 باشه. -
 تا شنبه. -
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 مي بینمت. -
مه دادم  قطع به حرف زدن ادا حال ممنون عزیزم.»کرد و من  از «... »به هر 

شدم.«... »صبح باهاش بودم شرش خلاص  سریع «... تازه از  پرده افتاد و من 
در رو باز کردم. سرراعد رکسرران رو وسررط راه گرفتم و نگه اش داشررتم. خیلي 

 .کردناراحت تر از چیزي بود که من قصدش رو داشتم. حتي نگاهم نمي 
شم و  با سعي کردم جدي با سمتم برگرده. بعد  شیدم که  ستش رو ک نیش باز د

 گفتم: وقتي دارم با دوست دخترهام حرف مي زنم حد نداري فالگوش وایسي!
ببه ها اخم کرده بود و جواب نمي داد. زیر خنده زدم. خیلي اذیتش کرده  مثل

قدر بس بود... صررورتش رو بین دسرررت هام گرفتم و گفتم: بي  بودم، همین 
 خیال!... دیدمت پشت در.

 بالا انداخت و گفت: فهمیدم. ابرو
 پس اخم و تخمت دیگه چیه توت فرنگي؟ -
- ... 
 هوم؟ -
 میندازي؟ چرا به همه تیکه -
 نمي بیني رامبد جدیداً چقدر به من گیر میده؟ -
 برادرمه... هنوز راحت نیست که من رو کنار تو ببینه! -
 از کي تا حالا شده داداش هیرتي؟ -
 نیست... یه ماه فرصت بدیم، دوباره همون آدم قبلي میشه. -
- ... 
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شک دارند. بابام هم هنوز یه کم دو  - دله... نمي دونه اعتماد عزیزم همه بهت 
به آب و آتیش زدي، اون ها که نمي دونند.  به خاطرم  نه. من مي دونم  یا  کنه 

 فکر مي کنند من رو... چه مي دونم... خر کردي!
ست شالش رفت. با  د شت هام زیر  هام رو روي گونه هاش حرکت دادم و انگ

 خنده صورتم رو جلو بردم و گفتم: خیله خه حالا!
 کشید و گفت: در ضمن... من کي گفتم عروسي مي خوام؟! عقه

 نگفتي؟ -
 اگه منظورت شرایطمه که من گفتم همه اش الکي بود... -

 صورتش با خنده گفتم: صبر کن!... بهترین مجلس رو برات مي گیرم. جلوي
 بي جوني زد و گفت: اصلًا گوش میدي چي میگم؟ لبخند

ط مي خواستم به*و*سمش. همین کار رو هم که چیزي نمي شنیدم و فق البته
سبید. هر بار طرفش مي  شتر مي چ کردم! انگار بعد از بحک هاي توي حال بی
رفتم مشررتاق تر از خودم بود و حس و حال بهتري بهم مي داد. دیگه داشررت 

شون ر ستند یا خود سه هر چیزي باج مي خوا بي  وحالم از دخترهایي که یا وا
هم مي خورد و خوشبختانه رکسان شبیه هیچ کس نبود. میل نشون مي دادند به 

 یهو صورتش رو عقه برد و پرسید: توت فرنگي؟!!
که  بهش به پگاه  ندازه. نگاهي  یاد توت فرنگي می له هاش من رو  که  نگفتم 

شم هاش توي  سان و چ صورت رک سته بود انداختم. بعد به  هنوز پلک هاش ب
عیت رو قبول کنم اما... زندگیم توي صورتم مي چرخید. قبلًا نمي خواستم واق

و که من ر دچند سررال اخیر به گند کشرریده شررده بود و این دختر تنها چیزي بو
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سیدمش و با آخرین توانم بازوم هام  شت. دوباره ب*و* سر پا نگه مي دا هنوز 
رو دورش حلقه کردم. بلندش کردم که هم قدم بشرره. خودش رو بالا کشررید و 

 . جلوي له هاش آروم گفتم: ازم دلخوري؟شونه هام رو محکم گرفت
 بذار فکر کنم! -

 فکر کردن در آورد. خندیدم. سرش رو کج کرد و جواب داد: نه! اداي
افتاد مثلًا قرار بود خودم رو زیاد مشتاق نشون ندم که حواسش پرت نشه،  یادم

ب باره  ته بود. دو یه نبود. هیبوقت از چیزي آتو نگرف ثل بق که م  اولي رکسررران 
لبخند صررورتم رو جلو بردم، مي خواسررتمش و دیگه برام مهم نبود که رامبد یا 

 هر کس دیگه اي مي تونه با این قضیه کنار بیاد یا نه!
15 

شت صي به  انگ ست خا سیم پرتاب کرد و بعد از آپاگادو با ي سمت  هاش رو 
د ومن نگاه کرد که تصررردیقش کنم. با لبخند سررر تکون دادم و گفتم: خوب ب

 بهاره خانوم! خیلي تر و تمیز بود.
 هیجان گفت: جدي استاد؟ با
 آره، این هفته خیلي وقت گذاشته بودي؟ -
 بله. مخصوصاً رو این آهنو. -
 از تمرین هاي اول ساعت هم معلوم بود... خوبه. -
ساعتش نگاه کرد. مي دونستم چند دقیقه اي هم از وقتش گذشته ولي عمداً  به

لفت داده بودم. رکسررران بعد از این کلاس منتظرم بود و باید خیلي چیزها رو 
ضیح مي دادم. بالاخره تمرین هاي پایاني رو دادم و گفتم: این تکنیک  براش تو
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توني زمان بذار... ترم بعد  يها رو ادامه بده. آهنو ها رو زیاد تمرین کن! تا م
 با درس هاي مدرسه قاطي میشه، نمي رسي...

 چشم. حتماً. -
 فرقي نمي کنه مربي کي باشه، مهم ساز توي دستته! -

روي دکمه ي کیفش متوقز شررد و با تعجه نگاهم کرد. بعد از چند  دسررتش
 ثانیه سکوت گفت: ببخشید... مگه...

 کلاس اومدم.امروز آخرین روزیه که من سر  -
 یعني... -
 دیگه نمي تونم اینجا ادامه بدم. -

 تو هم رفت و گفت: چرا آخه؟ من کار بدي کردم؟ صورتش
 نه... نه... -
 من تازه عادت کرده بودم! -
شون رو اینجوري  با ستم وقتي دخترها له ها سر تکون دادم. مي دون ناراحتي 

جمع مي کنند قرار بعدش چي بشرره. اما جلوي خودش رو گرفت و با صررداي 
ضعیز گفت: مگه نگفتین گیتار زدنتون رو از این به بعد زیاد میشنوم؟ شما که 

 دارید میرید؟!!
 از من میاد، نگران نباش! اگر مجبور نبودم مي موندم... یه مربي بهتر -

شررونه بالا انداخت و توي سررکوت مشررغول جمع کردن وسررایلش شررد.  فقط
 خدافظي نکرد. قبل از اینکه بیرون بره گفتم: شاگرد خوبي بودي.
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شت شت تحویلم داد.  برگ ست کمي از گریه ندا صفه و نیمه اي که د و لبخند ن
یاد  بعد سررریع خودش رو از کلاس بیرون انداخت. همین که در رو بسرررت 

رکسرران افتادم که مي دونسررتم همین الان میاد داخل و من هم بلد نبودم خوب 
در  يتوضرریح بدم که برداشررت بدي نکنه. طبد انتظارم در نزده وارد شررد و لا

 گفت: چقدر طولش دادي! اجازه هست؟
 بیا تو! -

به بیرون اشررراره کرد و گفت: دعواش کرده بودي؟ چرا بغ جلو  کرده تر اومد. 
 بود؟
 شدم و در حالیکه به طرف پنجره مي رفتم، گفتم: جلسه ي آخرش بود. بلند
رو انداخته بودم. انتظار همین سررکوت رو هم داشررتم. صررداي قدم هاش  تیرم

 توي اتاق پیبید و بعد از کنارم گفت: جلسه ي آخر؟!!
 پاشنه هات خیلي سر و صدا داره! -

 گفت: الان بحک سر کفش هاي من نیست! به روم به پنجره تکیه داد و رو
 زدم و گفتم: به هر حال که باید عوضشون کني! لبخند

 بایدي وجود نداره. -
 رو بالا انداختم. کمي خم شدم و جلوي صورتش گفتم: دُم در آوردي!! ابروم

 گفتي جلسه ي آخر؟ -
شال طرحدار  به سر تکون دادم. گردنش رو کج کرد که با این  شونه ي مثبت  ن

 آبي خیلي مظلوم نشون مي داد. اضافه کرد: به خاطر اون حرف هاي رامبد؟
 تقریباً  -
 منظورت چیه؟ -
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خواسررتم حرفي درباره ي تماس صرربح مسررعود بزنم. بهم گفته بود وقت  نمي
رو بکشررم بیرون... خودم هم مدام فروش سررهام هاسررت. گفته بود باید پولم 

چک مي کردم که یه وقت کلاه سرم نذاره. تو هفته ي گذشته پولم سه برابر شده 
 لوندبود و خدا مي دونسرررت که چه نقشررره هایي براش کشرریدم. ولي... کما

پیشنهاد داده بود که پولم رو توي نمایشگاهش سرمایه کنم و من هم قبول کرده 
البته ساده براي من، اگر به هر کس دیگه اي مي گفتم  بودم. به همین سادگي...

به  به طرز عجیبي  به کسرري مي گفتم.  فکر مي کرد حماقت کردم. پس نباید 
بود، درسررت از آب در  فتهکمالوند اعتماد داشررتم. تا به حال هر چیزي که گ

 اومده بود.
ه یهاي رامبد تو شه مهموني هم بیشتر تحریکم مي کرد که عقل و سرما حرف

ام رو بسررپرم دسررت کمالوند... مي خواسررتم پولم رو چند برابر کنم و عکس 
العمل بقیه رو ببینم! سکوتم زیادي طولاني شده بود. رکسان انگشت هاش رو 

 بین انگشت هام فرو برد و گفت: چرا ساکتي؟
 رامبد اون شه آبروم رو برد. دیگه نمي تونم اینجا بمونم. -
 .باشه، من درکت مي کنم -

 دیگه اي زدم. دوباره پرسید: هنوز به من توضیحي ندادي. لبخند
 چي رو؟ -
 این چند وقت کجا مي رفتي که مجبور شدي به رامبد بگي با مني؟ -
 خه... -
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هام رو بیرون کشیدم و توي اتاق قدم زدم. دلم نمي خواست چیزي رو  انگشت
که خیلي نگران نگاه مي کرد به خصرروص  ند تر گفت: ازش مخفي کنم.  . بل

 کجا مي رفتي عادل؟
 با یه سري از دوست هام بودم. -
 کجا؟ -
 نمایشگاه ماشین. -

اش رو از پنجره برداشررت. در حالیکه چشررم هاش رو ریز مي کرد به من  تکیه
 نزدیک شد. لازم نبود بپرسه، جواب دادم: آره، نمایشگاه همون مرده.

 نري؟!مگه... مگه به من قول ندادي دیگه  -
رو کج کرد و با قدم هاي محکم و سررریع سررمت در رفت. بازوش رو  راهش

 گرفتم و گفتم: اون جوري که تو فکر مي کني نیست.
 برگشت و با پوزخند گفت: پس چه جوریه؟ سریع
ستش رو به زور بیرون  دقیقاً  شتم. د ضیحي ندا همون جوري بود و من هیچ تو

ردمک هاي قهوه اي خیره اش مي لرزید کشررید اما تکون نخورد و در حالیکه م
 گفت: فقط یه چیز ازت خواسته بودم عادل!

- ... 
به زور مي خواي برام یه جشررن آنبناني بگیري، ولي به اون چیزي که واقعاً  -

 مي خوام اهمیتي نمیدي... چرا؟
 عشقم! من... -
 چرا؟ -
 فقط پیشنهاد داده اونجا کار کنم، همین. -
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- ... 
 هم دیدم رامبد اون چیزها رو گفت... قبول کردم.من  -
 رامبد منظور بدي نداشت. تو نباید جدي مي گرفتي. -
اینطوري واسه همه بهتره. خانواده هامون خیلي قاطي شدند، ممکنه اختلاف  -

 پیش بیاد. یه مدت من و رامبد سر راه هم نباشیم بهتره.
- ... 
 جریان بذارم.دیدي که قبلش خواستم تو رو در  -
 چقدر هم زود در جریان گذاشتي. بعد از قبول کردن! انگار نظر من... -

یده بودم  حرفش که شررن هاي من بود  خاطر اخم  به  مالًا  نداد. احت مه  رو ادا
سه هر کاري که مي  شت هي وا بدجوري تو دل رو خالي مي کنه. چه معني دا

دم و خیلي جدي گفتم: مي خواسررتم انجام بدم، دلیل بیارم!! صرردام رو بالا بر
 خواي زندگیمون رو بگذرونیم یا نه؟

کرد و به زمین خیره شررد. ادامه دادم: اینجا نمي تونم بمونم، از مغازه هم  اخم
 چیز زیادي در نمیاد.

به من نگاه نمي کرد و حرفي هم نمي زد. چونه اش رو با انگشررت اشرراره  هنوز
 کنم به خاطر توئه توت فرنگي! بالا آوردم و آروم تر گفتم: هر کاري مي

کوچیکي زد که خیالم رو راحت کرد. با صررداي ضررعیفي گفت: دوباره  لبخند
 سوار موتور شدي؟

بود دوسررت نداره سرروار موتور بشررم اما باید یه بهانه اي واسرره پول ها مي  گفته
 اوردم. یه دروغ کوچولو گفتم: نه، فقط ... شرط بستم روي یه نفر.
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 ورانه اي گفت: قمار کردي؟!!!حالت نابا با
در و دیوار نگاه انداختم تا از چشررم هایي که بهم زل زده بود فرار کنم ولي  به

انگار دسررت بردار نبود. دسررت هاش رو قاب صررورتم کرد و سررمت خودش 
 برگردوند، گفت: آخه من به تو چي بگم؟! باختي؟

 نه، کلي پول دستم رو گرفته. -
- ... 
 سرده چله ي تابستون؟دست هات چرا  -

ست شدند. گفتم: دیگه  د ست هام گرفتم که بین پنجه هام گم  هاش رو توي د
سر  سرمایه مي کنم. همین. خودم بالا  شگاهش  شد... پولم رو تو نمای تموم 
پولم هسررتم، از خرید و فروش هم سررر در میارم. کار قانوني... بي خطر. پول 

 خوبي هم توش هست.
 سرت کلاه میذاره. -
 همبین آدمي نیست. -
 از کجا مطمئني؟ مگه همه اش چند بار تا حالا باهاش برخورد داشتي؟ -
اگر قرار بود سرررم کلاه بذاره تا حالا گذاشررته بود. آدمي که وقتي مي بازه،  -

 پولش رو تمام و کمال میده، به دو زار من چشمي نداره!
 پس عاشد چشم و ابروت شده؟ -
 تو این زمینه تخصص داري! نمي دونم... تُو -

 لبخند زد و من سریع گفتم: پس حله؟ کلي کار دارم امروز. دوباره
 نه هنوز. -
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جمع کردن کیز و کتم شدم. دست به سینه بالاي سرم ایستاد و گفت:  مشغول
 هنوز باید یه عالمه توضیح بدي!

 چشم... چشم عشقم! -
 من با عشقم عشقم گفتن خر نمیشم. -
 خنده گفتم: مي دونم عشقم! با
 کجا میري؟ -
 به رامبد بگم. -
 با داداشم بد حرف نزني ها! -

ستم در رو باز کنم که دوباره گفت: قول میدي خودت رو  سر تکون دادم و خوا
 تو دردسر نندازي؟

 صداش نگران بود. راه رفته رو برگشتم. جلوش ایستادم و گفتم: قول میدم. هنوز
شد و گفت: تو هم  بعد ست هاي پر ب*و*س گرفتم. با خنده جدا  با همون د

 با این قول دادن هات!
باز نکرده  من تاق رامبد رو  کامل در ا عد هنوز  قه ب هم خنده ام گرفت. ده دقی

شد. میز رو دور زد و به طرف من اومد. قبل از  صندلیش بلند  بودم که از روي 
ستش رو دراز کرد  و گفت: بیا تو... فکر کردم امروز نمیاي، اینکه حرفي بزنم د

 بعد از...
حرکت سررر و ابروش متوجه ام کرد که منظورش شرربي بود که بحک کرده  با

 بودیم. دست دادم و گفتم: حقیقتش...
 مي دونم، مي دونم، خیلي بد حرف زدم... نگران رکسانا بودم. -

http://www.roman4u.ir/


 333 کوچ

نگران  فتم: لازم نیستصندلي اشاره کرد که بشینم ولي با دست رد کردم و گ به
 خواهرت باشي!

- ... 
 جدي میگم... اوضال من اینطوري نمي مونه. -

شت ستش رو به طرفم گرفت. جوري که انگار مچ گرفته  انگ شاره ي هر دو د ا
 باشه گفت: ببین!

- ... 
شکلي  - سبي به کار و زندگیت که م همین حرف هات نگرانم مي کنه. اگه بب

ضل  ست، به ابوالف ضي کنم... ولي وقتي اینجوري با اعتماد به نی اگه من اعترا
نفس حرف مي زني و سررر کلاس هات هیبت مي زنه... خودت رو بذار جاي 

 من!
 اگه هیبم مي زد به خاطر کار جدیدیه که پیدا کردم. -
 کار جدید؟! -
 رکسان هم در جریانه. -
 چه کاري؟ -
 تو نمایشگاه ماشین یکي از آشناهام. -
 دلالي؟! -
 پول خوبي در میاد. -
دقیقه ي کامل به صورتم خیره موند و تو فکر رفت. روي ریش چونه ام دست  یه

کشیدم و جوري يست گرفتم که بفهمه جدي ام. سر تکون داد و گفت: رکسان 
 موافقه؟
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 آره. -
 پس من هم حرفي ندارم. -
م رو تو نمایشررگاه دارم میرم به کارهاي شررراکت مغازه برسررم. بعد هم کار -

شرول مي کنم. هم پول خوبي ازش در میاد، هم یه کار ثابته. تا کي از اینجا در 
بیام برم مغازه، از مغازه برم دنبال کارهاي دیگه... نه تعطیلي دارم، نه اسررم و 

 رسمي... مي دوني که!
 مي دونم چي میگي. چه جور آدم هایي هستند؟ -
 آدم هاي بدي نیستند. -

 کرد و بعد گفت: پس به فکر استاد جدید باشم؟ مکک
 ضربه به در اتاق خورد و من جواب دادم: آره. چند

اجازه ي رامبد مسررئول آموزش وارد اتاق شرررد و با دیدن من گفت: مزاحم  با
 صحبتتون شدم؟

 لبخند گفتم: نه، داشتم مي رفتم. با
 ساعت نگاه کرد و گفت: الان؟! به
 فتم: بله، این خدافظي آخره خانوم حسیني.سمت در رفتم و گ به
 جدي؟! -
 بله. -
کنارش رد شرردم و بعد براي هر دو سررر تکون دادم. حسرریني با لبخند کجي  از

 گفت: ما رو یادتون نره!
 اختیار دارید. -
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کردم و بیرون زدم. وقتي تو خیابون منتهي به مغازه قدم مي زدم، مي  خدافظي
دونسررتم که همین حالا رامبد به فاطمه خبر میده و بعد همه ي خانواده مي 
فهمند. باید به هر کدوم یه توضیحي مي دادم. نفسم رو کلافه بیرون فرستادم و 

یقه و آسررتینم دسررت  اختیاردکمه ي یقه ام رو باز کردم. حداقل از این به بعد 
ست  شد که دیگه قرار نی صمیمم خوشحال مي  خودم بود! احتمالًا آقاجون از ت
ساز دستم بگیرم و واسه برادر زنم کار کنم. از اولش هم مخالز بود که ما زیر 
دین خسررروي ها باشرریم... خندیدم. وقتي وارد مغازه شرردم، فرشرراد داشررت با 

وي صندلیم نشستم. تلوزیون داشت و ر تممشتري چونه مي زد. پشت دخل رف
م*س*تندي پخش مي کرد که درباره ي شررکار تمسرراح بود. یادم رفته بود که 
فرشرراد عاشررد این جور برنامه هاسررت. وقتي زن با جنس بیرون رفت، فرشرراد 

 پرسید: اینجا چکار مي کني؟ اخراجت کردند؟!
 . جواب دادم: دیگه نمیرم سر کلاس.خندید

 ت: به خاطر همون حرف دامادتون؟خورد و جدي گف جا
 آره. -
 چقدر سخت گرفتي!!! -
- ... 
 زن داداش چي؟ راضیه؟ -
 آره. باهاش حرف زدم. -
 پس ردیفه دیگه. -
 فرشاد! -
 هوم؟ -
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 صبح کمالوند زنو زد گفت برم تو نمایشگاهش تمام پولم رو سرمایه کنم. -
 چي بهش گفتي؟ -
 قبول کردم. -

چپ چپ نگاهم کرد. بعد جلوي پنکه نشررسرررت و آروم گفت: هر چي  اول
 خودت صلاح مي دوني.

من میگم ضرر که نداره... من که تو خرید و فروش ماشین واردم، زبونش رو  -
 هم دارم. خودم هم بالا سر پولم هستم.

تکون داد. کامل توي فکر رفته بود. پرسرریدم: مي توني خودت مغازه رو  سررر
 بگردوني؟

 مِن مِن جواب داد: آره... ولي من... الان ندارم سرمایه ات رو جدا کنم. با
 اخم گفتم: کي از تو پول خواست؟ با
 بالاخره که چي؟ -
 هر وقت داشتي میدي. -
 شیشه به بیرون نگاه کردم و با زمزمه گفتم: شاید کار و بارم سکه بشه. از
- ... 
 شاید هم گوشم رو از بیخ ببرند! -
- ... 
 به پوززني دور و بري هام مي ارزه. -

سي به زندگیم  دیگه سا شده بودم. وقتش بود که یه تکون ا سته  از این مغازه خ
 بدم. دوباره به فرشاد نگاه کردم. هنوز تو فکر بود.
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 سوم فصل
1 

صداي قدم هام روي پله ها رو پایین آوردم که آروم  نرسیده صلي خونه،  به در ا
بیرون برم اما مامان جلوي در مبم رو گرفت. سریع لبخند زدم. نگاه مشکوکي 
به لبخندم و بعد سر تا پام انداخت و در حالیکه دست هاش رو با دامن خشک 

 !م گشنه نرومي کرد، گفت: نمي خواي به ما چیزي بگي، نگو... ولي با شک
 تو راه یه چیزي مي خورم. -
مه بیفتم  - با لق ید  با حالا چرا  چه رو دو لپي مي خوردي،  پا له  یه ک که  تو 

 دنبالت؟!!
 تقصیر عروسته... مي بیني از الان داره بینمون جدایي میندازه! -

شتم، دنبالش رفتم. پرسید:  خندید سمت ورودي پذیرایي رفت. عجله ندا و به 
 ه دوشنبه نیست؟امروز مگ

 چطور؟ -
 روزهاي زوج که خیلي به خودت مي رسیدي. چرا امروز شل*خ*ته شدي؟! -

 و گفتم: تیپم به این خوبیه! خندیدم
نظر مامان فقط کت و شلوار شیک پوشي بود و این یه ربعي که جلوي آینه با  از

خودم و موهام ور رفته بودم هیچ فرقي تو ظاهرم نداشت. البته موهام بلند تر از 
معمول شده بود و فعلًا قصد آرایشگاه رفتن نداشتم. مي خواستم بذارم بلندتر 

سوا شه و یه تغییري تو ظاهرم بده. دوباره  شپزخونه  ليب نگاه کرد و با هم وارد آ
 شدیم. مي دونستم هنوز جواب اصلي رو نگرفته. نگاه هاي آقاجون بدتر بود.
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سررر سررفره نشررسررتم و پاهام رو باز گذاشررتم که شررلوار کتانم زانو نندازه،  وقتي
نگاهشررون معني دارتر هم شررد. مامان لیوان شرریر و بشررقاب املت رو جلوم 

 نون شدم و گفتم: هوم؟گذاشت. مشغول تیکه کردن 
 : هوم؟مامان

 : هوووم؟!آقاجون
 : دیگه نمیرم آموزشگاه رامبد.من

 : مي دونیم.مامان
 : اي ول خبرگزاري فاطمه نیوز!من

 : الان واسه دل فرشاد با ادکلن دوش گرفتي؟!!آقاجون
 : نه... دارم میرم سر یه کار دیگه...من

 : نگفتم هما؟! نگفتم؟آقاجون
رامبد اخبار رو کامل به فاطمه نرسررونده بود. مامان گفت: عادل جان چرا  پس

 انقدر از این شاخه به اون شاخه مي پري؟ اسمت رو دختر مردمه.
 : رکسان خبر داره. مشکلي پیش نمیاد.من

در جاپنیري رو گوشه ي سفره انداخت و با حرص گفت: هي هر کاري  آقاجون
شورت همه بکن! ست بي م ببین مي توني آبرومون رو ببري! ببین مي  دلت خوا

 توني خودت رو از همین یه لقمه نون بندازي!
خواسررتم جر و بحک راه بیفته. با لحن آرومي گفتم: چکار کنم؟ برم زیر  نمي

که فروش درسرررت و درمون  غازه اي جون بکنم  یه عمر تو م دین برادر زنم؟ 
 نداره؟
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 : مگه قراره یه شبه قارون بشي؟آقاجون
 : آره.من

 : هیس... خانوم اقبالي صبح ها باهبه آب میده!مامان
 : اگه آبرویي هم بره، آبروي منه. شما نگران نباشید!من

با اخم روش رو برگردوند. حرصرري شررده بودم، اضررافه کردم: مامان یه  آقاجون
عمر با حقوق معلمي و نداري ساخت، چي شد؟ حالا مي خواي عروس و نوه 

 هات هم اینطوري زندگي کنند؟
به هم نگاه مي کردیم. دروغ نگفته بودم که خجالت  هر سررره توي سررکوت 

ستون ها کار مي کردم  شم. از نوجووني تو تاب م و خرج کوچکترین تفریح هابک
رو هم از مکانیکي تو تعمیرگاه هاي ماشررین در مي آوردم. علي از همه چیزش 

سر درس هاش ولي من از وقتي یادم  همه اش  بودزده بود و مونده بود تو خونه 
سر به راهه و من  سو دو مي زدم، بعد حالا مي گفتند چرا علي  تو خیابون ها 

سال ها  ستم!! هنوز اون  شد و بیرون نی رو یادم نرفته بود! آقاجون از جاش بلند 
رفت. مامان به نظر ناراحت مي رسررید. موهاي جلوي صررورتش رو پشررت 

 گوشش برد و حرفي نزد. آروم گفتم: مامان هما؟
 رو بلند نکرد ولي گفت: صبحونه ات رو بخور! سرش

ون واسرره آدم ن اما به زور از گلوم پایین رفت. آخر گفتم: بهش بگو، آبرو خوردم
 و آب نمیشه!

- ... 
 من هم حواسم به زندگیم هست، خلاف که نمي کنم، دارم کار مي کنم. -
- ... 
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 نگران چیزي نباش! -
تکون داد و من سررریع از خونه بیرون رفتم. اي کاش زودتر پول بیشررتري  سررر

ستم رو مي گرفت و یه آپارتمان مي خریدم که از اینجا برم. دیگه از ا ونه ین خد
 بدم اومده بود و فقط داشتم تحملش مي کردم.

خواسررتم روز اول کارم توي نمایشررگاه دیر برسررم. اما وقتي ماشررین رو  نمي
سخت ترین  سر ِ  سراهم اومد.  شوره  شه اي پاره کردم دل شی نزدیک در بزرگ 
امتحان هاي دانشررگاه هم انقدر فکر نمي کردم که حالا براي قبول کردن این 

مشغول شده بود. به رفت و آمد ماشین هاي خیابون خیره شدم. مي  شغل ذهنم
سپري دهان و آدامس رو  ستم همین حالا دور بزنم و برگردم ولي به جاش ا تون
از داشرربورد بیرون آوردم... دلم براي رکسرران هم شررور مي زد. حتماً با رامبد 

 نبحثش شده بود و نمي خواست به من بگه... دیشه لحن صداش پشت تلف
گه مي دادم. دی حنگران بود. شرره مي بردمش رسررتوران و بیشررتر براش توضرری

 حالم از توضیح دادن هم به هم مي خورد.
رو توي آینه مرته کردم و پیاده شرردم. با نگاهي به خیابون لبخند روي  موهام

شده بود. همون  شین پیاده  شیدا همزمان با من از ما ست.  ش  BMWصورتم ن
من. راننده اش ماشررین رو برد ولي خودش برام  206به پشررت که کوبونده بود 

شین رو قفل کردم و به طرفش  سم. ما شد که بهش بر ست تکون داد و منتظر  د
رفتم. موقع احوالپرسي خوشحال به نظر مي رسید. همراه هم وارد سالن بزرگ 
نمایشگاه شدیم که از سنو هاي کز و دیوارها گرفته تا ستون هاي کنده کاري 

 ه، همه چیز لوکس و شیک بود.شد
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شیدا  به سلام کردیم و  سته بود،  ش شت میزي توي زاویه ي هربي ن احمد که پ
ست و کیفش رو روي میز انداخت.  ش سالن ن روي یکي از کاناپه هاي انتهاي 
شد و با لبخند گفت:  ستاده بودم خیره  سینه جلوش ای ست به  بعد به من که د

 طوسي بهت میاد.
 مي دونم! -

 بزرگ تر شد. به کاناپه اي اشاره کرد و گفت: چرا نمیشیني؟ لبخندش
 همین جوري خوبه... آقاي کمالوند نمیاد؟ -
 بابا حتماً تو اتاقشه. -

اتاقي تو همون نزدیکي رو نشررون داد و رو به احمد گفت: احمد آقا کسرري  در
 داخله؟

 عینکش رو در آورد و جواب داد: بله خانوم. احمد
 وقته؟ خیلي -
 نیم ساعتي میشه تقریباً. -

 صدایي به نشونه ي تایید در آورد و رو به من گفت: چیه؟ شیدا
 هیبي... این... نارنجي بهت نمیاد! -

 کوچیکي کرد و گفت: کي نظر شما رو پرسید؟ اخم
 منظورت اینه که نظر من مهم نیست؟ -
 دقیقاً! -
 یادم مي مونه. -

ي مانتوي جلوبسته اش رو بین انگشت هاش تکون داد و گفت: به هر حال  یقه
 این نارنجي نیست... آجریه!
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 به هر حال نظر من مهم نیست! -
شد و در حالیکه به طرفم مي اومد  لبخند زد. بعد خیلي ناگهاني از جاش بلند 

 شه.بگفت: اصلًا بذار این دور و بر رو بهت نشون بدم تا جلسه ي بابا تموم 
ستش شه ي  د شید. از گو سماً به طرف میز احمد ک رو دور بازوم انداخت و ر

شیدا توجه ام رو به  شده و داره به این طرف میاد.  سعود وارد  شم دیدم که م چ
احمد که با لبخند کجي نگاهمون مي کرد، جله کرد. جلوي میزش ایسررتاده 

 مدشررون احبودیم. شرریدا دسررت آزادش رو به طرف احمد گرفت و گفت: ای
آقاسررت، کارهاي اجرایي اینجا با ایشررونه... احمد آقا! قبلًا با امیرعادل آشررنا 

 شدید. از این به بعد به جاي بابا اینجاست که بابا یه کم استراحت کنه.
سر گفت: تو هم که چقدر به فکر  ما شت  سعود از پ صداي م ست دادیم و  د

 بابایي.
 !!: نه! اون تویي که خیلي به فکرشيشیدا

چشررم و ابرو از احمد پرسرریدم که اینجا چه خبره؟ با خنده سررر تکون داد و  با
شررونه اي بالا انداخت. انگار اینجور بحک ها براش عادي شررده بود. شرریدا 
دوباره من رو به طرف دیگه ي سررالن کشررید. نگاهي به عقه انداختم و براي 

سلام بلند کرد شونه ي  ستش رو به ن سر تکون دادم. د سعود  شت.  م اما اخم دا
باري که دیده بودمش، کت و شررلوار رسررمي پوشرریده بود و کیز  مثل هر 
شیدا جلوي تابلوفرشي  سرمه اي.  ست  شت. این دفعه یک د سي چرم دا مهند
شت و با ذوقي که هیرطبیعي مي زد، گفت: این تابلوي مورد علاقه ي  نگه ام دا

 باباست. ابریشم خالصه.
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 اهوم. -
 قشنو نیست؟ -

 من فرقي نمي کرد ولي گفتم: خیلي! يبرا
 : اصلًا فرق پشم و ابریشم رو مي فهمي که نظر میدي؟مسعود

 : سرت به کار خودت باشه مسعود.شیدا
 : منظورم طرح و بافتش بود.من

 : یه مدت به دیوار دفتر کار بابا بود ولي آورد اینجا.شیدا
 : دیوار همین اتاقش؟من

 اصلیش. این نمایشگاه که فقط یه جور تفریحه براش.نه، نه،... دفتر کار  -
 سر تکون دادم و مسعود بلند گفت: تفریح بازنشستگي! من
تفریح گروني هم! شرریدا دوباره راه افتاد و دسررت من رو هم دنبال خودش  چه

صفر کیلومتر بودند و از تمیزي برق مي زدند،  شین که  شید. از بین چند تا ما ک
شتیم. نور آفتابي ستون  گذ شه ها و آینه کاري هاي دیوار و  شی سالن روي تمام 

ام . حالا مي فهمیدم که تمدها مي تابید. قابل مقایسه با یه مغازه ي کوچیک نبو
سوس  شت دخل مغازه ام هدر رفته. جلوي یه لک نقره  GSسال هاي جوونیم پ

 اي ایستاد و با لبخند گفت: نمي خواي ماشین عوب کني؟
 این؟!! -
 چشه؟ -
 زیادي ارزونه! -
 اون پولي که به حسابت ریختند بیشتر از قیمت این بود! -
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زدم. ظاهراً همه از دارایي هاي من باخبر بودند. شررونه بالا انداختم و  پوزخند
 گفتم: شاید یه روز بگیرم. فعلًا چیزهاي دیگه واجه تره.

 مثل قمار؟ -
ا لباس هیر رسررمي بیرون اومد. با اتاق کمالوند باز شررد و مرد میانسررالي ب در

ست داد و خوش و بش کرد. موقع قدم زدن توي راه عبوري که از بین  سعود د م
ست  شده بود، با خداحافظي کوتاهي برامون د شین ها با زنجیر و میله، جدا  ما
تکون داد و رفت. به سمت اتاق حرکت کردم. شیدا دوباره دستش رو دور بازوم 

سابي شت  حلقه کرد. دیگه ح صابم ريه مي رفت و بدم نمي اومد یه م روي اع
اساسي حواله ي چونه اش کنم که دستش رو بندازه! اما مجبور بودم ظاهرم رو 
راضي نشون بدم. هرچند مسعود به اندازه ي من قدرت پنهان کاري نداشت و 

 . تعجبي هم نداشت.دکاملًا واضح از رفتار خواهرش ناراضي بو
 یده بودیم که شیدا آروم گفت: هر چي داري رو وسط نذار!به در اتاق نرس هنوز

 چرا؟ -
 من روزهاي بد بابا رو دیدم که همه چیزش رو از دست داد. -
 کِي؟ -
 خیلي وقت پیش تو کازینوهاي وگاس! -
 چطور دوباره سر پا شد؟ -
 با پولي که مادرم به ارث گذاشت. -
- ... 
 درصدي حساب کن.فقط... هر چي داري نذار...  -
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 مي دونم دارم چکار مي کنم. -
نه، نمي دوني! نذار پول نقد تو دسررتت بمونه. ملک بخر، ماشررین... بذار  -

 ه*و*س قمار از سرت بره.
شم هاش زل زدم. چي در مورد من فکر کرده بود! خیال مي کرد  با تعجه به چ

ن حواسم به زندگیم ممکنه وسوسه بشم و مدام این کار رو ادامه بدم؟! گفتم: م
 هست.

 سر تکون داد و آروم گفت: همه اولش همین رو میگن. فقط
سر تکون دادم.  با شده بود،  سعود که روي پچ پچ ما دقید  صورت م نگاهي به 

شدن پول چیزي نبود که  شبه چند برابر  شت که اینطوري حرف بزنه، یه  حد دا
م چشیده بودم و هنوز هم دل کسي رو بزنه! دو بار طعمش رو سر مسابقه و سها

 ضربه به در زد و چندبه خاطر پول هاي تو حسابم، رو ابرها راه مي رفتم. شیدا 
بعد بازش کرد. جلوي در با خنده به من گفت: این هم اتاق بابا که کسرري رو 

 توش راه نمیده!
شکلي  کمالوند شه م شیده با صندلیش چرخید و گفت: اگه بوت گلي نپو روي 

 بعضي ها!نداره... مثل 
 نه خیر... اون روز از دست گشت در رفته بودم. تقصیر من نبود. -
 خودت بحثش رو پیش کشیدي! به من چه عزیز! -

سه این  شیدا شین بیرون نرو! وا ضافه کرد: وقتي میگم بي ما خندید و کمالوند ا
 موقع هاست.

 کفشم رو نشون دادم و به شوخي گفتم: اجازه هست؟ کز
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شدم و روي  کمالوند شاره کرد. وارد اتاق  ست به داخل ا خندید و چند بار با د
یکي از صندلي ها نشستم. شیدا درست پشت صندلي ایستاد و به جاي چوب 

 صندلي به شونه هاي من تکیه داد. کمالوند پرسید: تو چرا اینجایي عزیزم؟
 با نگاه معني داري به من ادامه داد: البته جاي سوال نیست!! بعد

دلهره سراهم اومد و با صداي خنده هاي شیدا از بالاي سرم، بیشتر هم  دوباره
شررد. نباید انقدر جلو مي رفتم. رکسرران حتي از فکرش هم ناراحت مي شررد. 
فقط لبخند زدم و چیزي نگفتم. در باز شررد و مسررعود در حالیکه به چارچوب 

 تکیه داده بود گفت: شیدا کارت دارم. بیا بیرون!
نگاهش به خودم اصررلًا خوشررم نمي اومد. اگر مشررکلي داشررت باید طرز  از

جلوي خواهرش رو مي گرفت، من مسررئول بقیه نبودم! شرریدا با صررداي تد تد 
بلند پاشررنه هاش توي سررکوت من و کمالوند، بیرون رفت. وقتي در رو بسررت 
حواسررم سررمت کمالوند برگشررت. نفس عمیقي کشرریدم و گفتم: چرا به من 

 دید؟پیشنهاد کار دا
اون پول دست خودت مي موند به باد مي رفت. حداقل اینجا باهاش کار مي  -

 کني.
 پوزخند گفتم: پس نمي تونید پولتون رو از خودتون دور ببینید؟ با

کنایه ام شررد و جدي گفت: اگر مي خواسررتم کله پات کنم تا حالا یا تو  متوجه
 شده بودي! زندان بودي یا بي پول تر از قبل تو خونه ات قایم

سیه جاني آنبناني نزده بود. یا اینکاره  توي شرایط هم حرف از آ جدي ترین 
شت  شریز دا سنگینش همین گاراي و قمار بود یا خیلي زرنو ت نبود و خلاف 
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و نمي خواست با گفتن چیزي دستش رو جلوم رو کنه. ادامه داد: هنوز هم دیر 
 نیست.

 این تهدید بود؟ -
 هت پر و بال دادم، سوال جوابم کني، آره!اگر هر بار که ب -
 لبخند سر تکون دادم. اضافه کرد: با دخترم خوب باش! با
 مي ترسم از رفتارم بد برداشت کنه. -
که  - گه قراره چیزي بهش بگي  ید... ا تا مي دون گه خودتون دو  اونش رو دی

 هصه دارش کنه، زودتر قالش رو بکن تا دیر نشده!
ضیحي  لحن ستم تو شت و اخم کرده بود. ابرو بالا انداختم و خوا شکي دا خ

بدم که گوشیم زنو خورد. آهنو مخصوصي که براي شماره ي رکسان گذاشته 
 بودم. عذرخواهي کردم و جواب دادم: بله؟

 سلام عادل جان... صبح به خیر. -
 صبح شمام به خیر. -
 مممم.... کسي اونجاست؟ -
 بله. -
 نم، بعداً تماس بگیرم؟قطع ک -
 نه! -
سر تکون داد. موقع  از شاره کردم. کمالوند با تایید  شدم و به بیرون ا جام بلند 

 بیرون رفتن از اتاق گفتم: یه لحظه...
 چي شده؟ کجایي؟ -
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شه که گفتم میرم  در شیدا بود و آروم گفتم: دی سعود و  شتم به م ستم. پ رو ب
 نمایشگاه.

 روز اول چطوره؟ -
 بد نیست... فعلًا دارم دور و بر مي چرخم تا ببینم... -

 شیدا از نزدیکم اومد: بابا چي گفت؟ صداي
شتر  پلک سان هم هر لحظه بی سکوت رک شار دادم و  هام رو محکم روي هم ف

شیدا دوباره  سالن حرکت کنم ولي  سمت در  ستم نادیده بگیرم و  شد. خوا مي 
 گفت: امیر با توام!

شررده بودم!! داشررت با حرص به « امیر»طرفش چرخیدم. از کي تا حالا من  به
اخم هاي مسعود نگاه مي کرد و مي دونستم که این لحن حرف زدن فقط براي 
سر جا نشوندن مسعوده. به سمتم نگاه کرد و آهسته گفت: اِ... متوجه موبایلت 

 نشدم.
اید، افتاده بود! رکسررران تکون دادم و اون قدم زد و رفت اما اتفاقي که نب سررر

 بالاخره به حرف اومد: مطمئني تو نمایشگاه ماشیني؟
 یعني چي؟ -
 صداي زن شنیدم! -
 آره. خریداره. -
 پس چرا تو صدات رو پایین آوردي؟ -
 من؟! کِي؟! -
 چرا اسمت رو صدا زد؟ -
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 با من نبود... مگه تو نمایشگاه هم همکار خانم هست؟! -
 ر؟!!کي گفت همکا -

 گفتم: زنو زدي من رو چک کني؟!! عصباني
 نه. -
- ... 
 زنو زدم ببینم بلایي سرت نیاورده باشن. -
 بعداً حرف مي زنیم... باید برم. -

نه  بدون به زنم جواب پس مي دادم؟  ید  با خدافظي قطع کردم. حالا هر روز 
شیدا  قرار نبود اجازه بدم همبین اتفاقي بیفته! وقتي چرخیدم هم مسعود و هم 

 دقید به من نگاه مي کردند.
 فرامرز ظرف تخمه رو سمت من هل داد و گفت: بخور! بیکار نشین! آقا
 مشت برداشتم و گفتم: مرسي. یه
 تلوزیون اشاره کرد و گفت: ماشالا ببه ها خوب جلو اومدن. به

ها رو تو بشقابم خالي کردم. رو مبل یه نفره نشسته بود و به بازي والیبال  تخمه
صفحه ي بزرگ  شد.  LEDنگاه مي کرد.  ضح دیده مي  سالن وا از اون طرف 

 بله. :حواس من بیشتر به کاهذ دیواري بود تا بازي! ولي حرفش رو تایید کردم
لبخندي بهم زد و با ابرو جوري به پدرش اشاره کرد که مجبور شدم آب  رکسان

 و تاب جمله ام رو بیشتر کنم. با خنده گفتم: من هم که عاشد والیبالم!
 رو از تلوزیون برداشت و رو به من گفت: بازي هم مي کني؟ چشمش

 زیاد! -
 کرده بود. گفت: احسنت! از قدت پیداست! کیز
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ام بیشتر شد. رکسان که کنار من روي مبل سه نفره نشسته بود، ضربه اي  خنده
به پام زد. نیشم رو بستم و مبش رو محکم نگه داشتم. آقا فرامز دوباره به بازي 
ساکت موند، بعد از چند ثانیه گفت: مثل پلنو  سرویس  شت و موقع زدن  برگ

 مي پرند رو تور... ماشالا.
به هاي مربوط به پلنو مازندراني رو شرررول کنه که این بودم یکي از خط منتظر

روز ها مد شده بود، ولي خدا رو شکر ادامه نداد. مادر رکسان ظرف هاي میوه 
 رو نشون داد و گفت: عادل خان! از خودتون پذیرایي کنید.

 ممنون. -
 رکسانا براش میوه پوست کن! -

 سعي کرد دستش رو بیرون بکشه و همزمان گفت: آخه دستم بنده! رکسان
دستش رو ول کردم. یه کمي هم خجالت کشیده بودم ولي ظاهراً که رکسان  من

به روي خودش نمیاورد. مادرش با لبخند بلند شررد و گفت: میرم به هذا سررر 
 بزنم.

که سررمت آشررپزخونه رفت. آقا فرامرز خودش رو روي مبل جلو کشررید  بعد
صحنه ي حساس بازي رو ببینه. تیم ایران باز هم امتیاز گرفت و من و رکسان با 
بي حوصلگي به دست زدن و خوشحالي آقا فرامرز نگاه کردیم. والیبال هم شد 

یجان ه همورزش؟! اندازه ي یه گل کوچیک توي بن بست پشت دبیرستانمون 
 رز!نداشت! صداي مادر رکسان از توي آشپزخونه اومد: فرام

 به روي خودش نیاورد. صدا از نزدیک تر اومد: فرامرز بیا کارت دارم! کسي
 فرامرز در حالیکه صداي تلوزیون رو کم مي کرد، گفت: بله خانوم؟ آقا
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 بیا دیگه! -
شپزخونه رفت. با  آقا سمت آ شت و با هرهر زیر له  فرامرز کنترل رو کنار گذا

 این ها چي میگن؟! تعجه به طرف رکسان نگاه کردم و گفتم:
روي پام کوبید و زیر خنده زد. از خنده اش خنده ام گرفت. بریده بریده  محکم

 گفت: بیباره ها مي خوان ما راحت باشیم.
 انگشت به تلوزیون اشاره کردم و گفتم: بازي چي؟ با

رو زیر چونه زد و با شرریطنت نگاهم کرد. ابروهام خود به خود بالا  دسررتش
حک فت. چرا ب به روي  ر یادآوري نمي کرد؟ چرا  لفظیمون پشرررت تلفن رو 

خودش نمي آورد من تو روش تلفن رو قطع کردم؟ شرراید منتظر بود من حرفي 
پیش بکشررم. انگشررت هام رو روي پوسررت دسررتش حرکت دادم و آروم گفتم: 

 که از والیبال افتاد... حداقل یه استفاده اي بکنیم. تبابا
 سو استفاده! -

ن بدجوري تو پوست تیره اش نشسته بود و چشم هاش صدام مي ري روش این
صورتش رو به روي  شونه اش لغزید.  شت هام از کنار بند تاپش روي  زد. انگ
صورتم بود و فقط یه اشاره لازم داشت. هنوز خیلي خوب نمي شناختمش اما 

که از کنارم تکون نخورند. در تار کنم  ها چطور رف با زن   ي بارهمي دونسررتم 
ان حتي ساده تر هم بود. دستم رو از روي شونه اش بلند کردم. صورتم رو رکس

 عقه کشیدم و گفتم: باشه واسه بعد... مي خوام بازي رو ببینم.
 کوچیکي از گیجي روي صورتش نشست و گفت: چي شد؟ اخم

 تلوزیون نگاه کردم و گفتم: هیبي! سمت
 اومد و دوباره پرسید: من حرف بدي زدم؟ جلوتر
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 نه. -
رو گرفت، سرررش رو دقیقاً جلوي صررورتم خم کرد و جدي تر گفت:  دسررتم

 کاري کردم که...؟
شتم عذاب وجدان مي گرفتم. گور  سمت شده بود. کم کم دا زانوهام نیم خیز 

سمت  شتم و  ستم رو روي کمرش گذا شتن! د ستراتژي تو خماري گذا باباي ا
بلند شد. قبل از اینکه  خودم کشیدم اما همون لحظه صداي اس ام اس گوشیم

سان بلندش کرد. با بي  ست رک شي رو از روي میز، کنار کلیدهام، بردارم د گو
اما احتمالش کم بود. بي توجه به حرفم خواسررت بازش « تبلیغه»تفاوتي گفتم 

 کنه، گوشي رو از لاي انگشت هاش بیرون آوردم و گفتم: ولش کن!
وي پا هام گذاشررت و براي سررمت خودم کشرریدمش که زانو هاش رو ر بیشررتر

ست گردنش گفتم:  شت گردنم رفت. آروم جلوي پو ست هاش پ اینکه نیفته، د
 بیا اینجا!

 شاید کار واجه باشه. -
رو روي کاناپه انداختم و انگشررت هام روي پوسررت کمرش بالا اومد،  گوشرري

 صورتم رو توي گردنش فرو بردم و کنار گوشش گفتم: صبر کنه تا بعد!
یدم ولي صررداي خنده اش نرسررید. در عوب چند ثانیه بعد گفت: خند آروم

 تبلیغ ماشین!!
رو عقه کشرریدم و به صررورتش زل زدم. ابروش رو بالا انداخته بود و به  سرررم

صفحه ي گوشي من نگاه مي کرد. گوشي رو از دستش گرفتم و اس ام اس رو 
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به  صررداي کنجکاو رکسرران« ماشرریني که نشررونت دادم فروش رفت.»خوندم 
 کیه؟ همه ي اسم ها رو اینجوري سیو مي کني؟ shگوشم خورد: 

 بالا انداختم و بدون نگاه بهش گفتم: همکارم... شایان. شونه
خت نبود. اگر  قبلاً  قدر برام سرر ها دروغ مي گفتم ولي هیبوقت ان به خیلي 

حقیقت رو مي فهمید، دره نمي کرد که تنها دلیل همه ي این ها خودشرره... 
تنها کسرري که واقعاً برام مهم شررده اونه، نه هر آدم دیگه اي که یه جوري وارد 

 ؟زندگیم میشه. دوباره پرسید: مي خواي ماشینت رو عوب کني
 نه... نمي دونم، شاید. -

شون رو کثیز کردند، حس  نگاهم سمت تلوزیون بود و مثل ببه هایي که اتاق
شیم توي  سان هم بهم زل زده بود... گو مي کردم همه ي دنیا بهم زل زده... رک
ستادم. از روي پاهام بلند  شیدا و خودم لعنت فر ستم زنو خورد و تو دلم به  د

ست. وقتي  ش ست ن  شماره ي ردم،صفحه ي موبایل رو نگاه کشد و کنارم در
 دیگه اي افتاده بود.

 جواب بدم که رکسان با طعنه گفت: آقا شایانه؟! خواستم
 رو به طرفش چرخوندم و با اخم گفتم: یکي از شاگردهامه! سرم

 هموني که به دکمه هاي یقه ات حساس بود؟ -
 نه، نوه ي کریم آقا! -
- ... 
 جواب بدم؟اجازه هست  -

رو برگردوند و کمي ازم فاصله گرفت. عمداً بلند جواب دادم: سلام زانیار  روش
 جان!
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 سلام آقا. خسته نباشید. -
 ممنون. -
 ببخشید. مزاحم شدم؟ -
 نه. اصلًا... کاري داشتي؟ -
 از طرف آموزشگاه تماس گرفته بودند خونه، که کلاس ها فعلًا کنسله. -
 هفته هاي بعد استاد جدید میاد.درسته... از  -
 چرا؟ -
- ... 
 یعني... ببه ها خوب یاد نمي گرفتند که رفتید؟ -

شغل دیگه. ببه  لبخند سر یه  ست و گفتم: نه. باید مي رفتم  ش صورتم ن روي 
 ها همه خوب بودند.

 من... نمي شد یه کم... -
- ... 
 آخه... -

دیگه  رده. کمي فکر کردم و بعد گفتم: تواسررتاد قبلیش افتادم که گفته بود م یاد
اصررولش رو یاد گرفتي. احتیاج به کلاس هاي هفته اي نداري. خودت هم مي 

 توني تمرین کني.
 بله آقا. -

رو توي صررداش شررنیدم و ادامه دادم: مي خواي هر چند وقت بیاي  ناامیدي
 پیش من خصوصي کار کني؟
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 زاحمتون شده بودم.ذوق اومد و گفت: بله... واسه همین م سر
مزاحمتي نیست. خودم هر وقت فرصت داشتم خبرت مي کنم. تا اون موقع  -

 به تمرین هاي سرعتت ادامه بده. خه؟
 چشم آقا... مرسي. -
 موفد باشي. -
 مرسي آقا. -
 به بابا بزرگت هم سلام برسون. خدافظ. -
 حتماً. خدافظ. -

شتم. آرنج هام رو به  روي شي رو روي میز گذا شدم و گو صندلي به جلو خم 
صورتش رو  شدم تا از رو بره و نگاهم کنه.  زانو هام تکیه دادم و به رکسان خیره 
با لبخند کوچیکي گفت: من هم خوشررم نمیاد مثل این زن هاي  چرخوند و 

 هرهرو هي دخالت کنم.
 مي دونم. -
 !خودت تازگي ها مشکوه شدي -
 مي دونم. -

ام گرفت. درست نشستم و باز بهش خیره موندم. لبخندش بزرگ تر شد.  خنده
نگاهي به ورودي سرررالن انداختم، خبري نبود. بازوم رو به لبه ي کاناپه زدم و 
شم  شیدم. چ شت کمرش انداختم و جلوتر ک ستم رو پ شدم. د سمتش کج 
صداي  شتم و با  شتم رو زیر چونه اش گذا صورتم مي چرخید. انگ هاش روي 

 ته گفتم: برگرد سر جات!آهس
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پاهام اشاره زدم. با لبخند سر تکون داد و جلو اومد، جلوتر... دست هام رو  به
شد و جلوي له  صورتم متوقز  ست رو به روي  دور کمرش حرکت دادم. در

 هام گفت: آخ! حواسم نبود مي خواي والیبال ببیني!
کرد و جلوم با نیشررخند حرص در بیاري، دسرررت هام رو از کمرش جدا  بعد

 ایستاد. سرم رو کج کردم و گفتم: دلت میاد؟!
شپزخونه  با سمت آ شده بود.  لبخند موهام رو به هم ریخت که این روزها بلند 

شلوغ پلوغ بود که  سرم  شکل راه رفتنش... انقدر  رفت. نگاهم به اندامش بود. 
ي هنوز نپرسرریده بودم اون چه جوري دوسررت داره ولي مطمئن بودم، خودم نم

سو صبر کنم. خندیدم و جوري که دلش برام ب سي  . صداش زدم زهتونم تا عرو
 برنگشت و فقط دست تکون داد. با خنده گفت: میگم بابا بیاد، با هم ببینید!

 اي کردم و به کاناپه تکیه دادم. ناله
سلام کردم.  با سر مي اومد، چرخیدم و با تعجه  شت  سعود که از پ صداي م

ش رو پشت دو تا زني که کنارش بودند، انداخته بود. نگاهي هر کدوم از بازوها
شون نداد که یعني تقریباً عادي بوده  صي ن به احمد انداختم. عکس العمل خا

سعو سي مي کردم، م شیني رو براي معامله برر شتم ما ه در حالیکه ب دبراش. دا
 اطراف ماشین چشم مي چرخوند، گفت: بقیه کجان؟

 رسید توي دستم رو به احمد دادم و گفتم: بقیه؟!! سر
 شیدا و بابا. -
 مگه هر روز قراره بیان اینجا؟ -
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ست! زن ها  و ستادم که بدونه منظورم به خودش هم ه سینه ای ست به  جوري د
شین اومد. بعد به در نگاه کرد و گفت: قرار بود  سمت ما رو ناگهاني ول کرد و 

 بیان... این چیه؟
پوت پژو دسررت کشررید. جواب ندادم. زن ها با مانتوهاي کوتاهي که کا روي

شون هم  ستاده بودند. یکی شون رو تو ذوق مي زد، بلاتکلیز ای بدجوري اندام
داشرررت من رو برانداز مي کرد که یه لبخند مخصرروص تقدیمش کردم. بعد 

 سمت میز خودم رفتم و گفتم: کِي میان؟
 کردم رسیده باشند. سر صبحونه که گفتند صبح!! فکر مي -
 اومدند. -
ورودي سررالن اشرراره کردم. شرریدا و کمالوند مشررغول گفتگو و خنده بودند.  به

 کمالوند با دیدن زن ها رو به مسعود کرد و با اخم کوچیکي گفت: اینجا هم؟!!
صور کنم. قبل همین؟ سعي کردم آقاجون رو جاي کمالوند تو این موقعیت ت  !!

 فتم بي خیال شدم. حتي تصورش هم دردناه بود.از اینکه به خنده بی
 دوباره بازوي زن ها رو گرفت و با لبخند گفت: من جذاب ترم یا پدرم؟ مسعود

زدم که بین خنده ي زن ها و کمالوند گم شررد. فکر مي کرد جذابه؟! با  پوزخند
این کت و شررلوارهاي رنو و وارنگش؟ موهاش پرپشررت تر از من بود ولي به 

تیرگي و خوش حالتي موهاي من نمي رسررید. قدش یه کم از من کوتاه تر پاي 
 ليبود. ریخت و هیکل ورزشررکاري هم که نداشرررت. روي هم رفته من خی

خوب بودم! از فکر هام زیر خنده زدم و شرریدا گفت: اون ور صررردا دیرتر مي 
 رسه؟

 چي؟ -
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 آخه تازه یادت افتاد بخندي! -
 افتادم.نه... یاد... یه چیزي  -

تکون داد و رو به زن ها گفت: من هم خواهرشم. البته فکر نکنم احتیاجي  سر
 به معرفي شدن باشه!

 م*س*تقیم به مسعود نگاه کرد. مسعود جواب داد: مهم نیست. و
به طرف من اومد. کیز چرمش رو روي میزم گذاشت و گفت: امروز  کمالوند

 قراره یه مشتري واسه النترا بیاد.
النتراي مشررکي نگاه کردم. مي خواسررتم خودم برش دارم. اگر قرار بود  سررمت

آپارتمان هم بخرم، پولم براي ماشررین به بیشررتر از این نمي رسررید... همین هم 
 خیلي عالي بود. سر تکون دادم و گفتم: اهوم.

 پسر یکي از آشناهامه، گفتم خودم هم باشم. -
- ... 
 چیه؟ خودت خوشت اومده؟ -

 م با بي تفاوتي کج کردم و بحک رو عوب کردم: پژو رو چک کردم.ها له
- ok بود؟ 
 در جلوش رنو شده. -
 مطمئني؟ -
 آره. -
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ست و موازي  سمت شم هاش رو ب ست. یکي از چ ش شتش ن شین رفت، پ ما
بدنه نگاه کرد. بعد از چند ثانیه بررسرري خندید و سررر تکون داد. گفت: دیگه 

 وقت بازنشستگیمه. نه؟
من نگاه کرد که مثلًا قرار بود جاش رو بگیرم! شرریدا صررداش رو لوس کرد و  به

 گفت: چندمیش؟
حالت مسخره اش خوشم نیومد و اخم بین ابروهام افتاد. رو به من با صداي  از

معمولي ادامه داد: همین الان داره واسه شغل بعدیش برنامه ریزي مي کنه ها!! 
 یه روز هم استراحت نداره.

 : نه عزیز دل شوخي کردم... اینجا سرگرمي منه.وندکمال
 : قبلًا دلال بودي؟مسعود

سررکوت کردند تا هضررم کنیم که مخاطبش کي بوده. جواب دادم: دلال  همه
 چي؟

 دلال ماشین تو روزنامه، گوشه خیابون... -
 انقدر تهاجمي بود که بین جمله اش گفتم: وسط جوب... لحنش

 از ماشین سر در میاري میگم. زد و گفت: چون پوزخند
 نوجوون که بودم تو تعمیرگاه ها کار مي کردم. -

 زیر خنده زد و بلند گفت: از این ببه هاي کار بودي؟!! سریع
ابروي بالا رفته به شرریدا زل زد. تا همین جا هم زیادي تحمل کرده بودم. داد  با

 زدم: آره... از اون قالتاق هاش! مشکلي داري؟
 ه شیدا نگاه مي کرد. با خنده گفت: جدي نگیر امیر خان!ب هنوز



wWw.Roman4u.iR  360 

 

به من لبخند زد و با حرص گفت: آره جدي نگیرش! مسعود تو اون سن و  شیدا
 سال سرش گرم کارهاي دیگه اي بود!!

 به سمت مسعود برگشت. بلند گفتم: البته من که جدي بودم! و
 : شرول نکنید باز!کمالوند

که از چشررم هره ي شرریدا حسررابي اخم کرده بود، به زن هایي که با  مسررعود
شاره  سر ا سه مي زدند، با  شین هاي گرون قیمت پر خودش آورده بود و بین ما
زد. هر دو سمت خروجي رفتند و مسعود برگه ي کوچیکي از جیه ب*غ*لش 
ستش داد.  شت و کاهذ رو به د سنگین بردا بیرون آورد. چند قدم تا پدرش رو 

ست به طرف در ک سعود مهلت نداد و یک را ست چیزي بگه که م مالوند خوا
 رفت. کمالوند کاهذ رو توي هوا تکون داد و بلند گفت: ممنون پسر!

نباید پولم رو دسررت مسررعود مي سررپردم، بعد از این جریانات دیگه برام  دیگه
قابل اعتماد نبود. گوشرري توي جیبم زنو خورد. زنو مخصرروص رکسرران... 

شیدا و نمي  صوص که  ستم دوباره مثل دفعه ي پیش ناراحتش کنم. به خ خوا
شت سایلنتش کردم و روي میز گذا صحبت مي کردند.  شتند بلند  . مکمالوند دا

توي فرصررت بهتر خودم بهش زنو مي زدم. سررر جام نشررسررتم و سررعي کردم 
خودم رو مشررغول کنم. احمد سررررسررید رو جلوم گذاشررت و گفت: پس بگم 

 گرفتن بیاد؟واسه بیعانه 
 به کمالوند گفتم: ماشین رو معامله کنم جناب؟ رو

شین هاي زیر  همراه سمت ما اومد و گفت: میل خودته... من با ما  100شیدا 
 تومن کاري ندارم. اون ها با خودت!
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خود به خود بالا رفت. خندید و ادامه داد: آخه من سررررشررته اي توشرون  ابروم
 ي ندارند!ندارم، بین آشناهام هم مشتر

 یعني با سرمایه ي خودم خرید و فروششون کنم؟ -
واسه همین آوردمت. اقتصاد ملت ضعیز شده، دیگه همه کس پول ماشین  -

آنبناني نداره... کم کم داریم مگس مي پرونیم. قبلًا هر روز معامله جوش مي 
 خورد! اینجا پر مشتري بود!

 تکون دادم و گفتم: گرفتم. سر
 نمایشگاه رو هم میذاري کنار!پورسانت  -

ي کوتاهي کردم. کمالوند کیفش رو برداشررت و در حالیکه با خنده مي  خنده
 وارد اتاقش شد. گوشي دوباره ویبره« چیه؟ فکر کردي خیریه باز کردم؟»گفت 

نو کن طرف زودتر  ماه مد گفتم: ه به اح یاوردم و رو  به روي خودم ن رفت. 
 بیاد.

 در جلو چي؟ -
 مت بر مي دارم. موتورش میزونه.به قی -

سمت میز خودش رفت. شیدا لبه ي میزم نشست و با انگشتش گوشیم  احمد
رو که دوباره ویبره مي رفت، به طرفم هل داد. چشررم هاش روي صررفحه زوم 
شخیص  سي بتونه ت سیو نکرده بودم که ک سمي  سان رو با ا کرده بود ولي من رک
بده. مجبور شدم جلوي چشم هاي کنجکاو شیدا ریجکت کنم. شه براش یه 

مي گرفتم و از دلش در مي آوردم. گوشري رو توي جیبم برگردوندم و رو  یزيچ
 به شیدا گفتم: با من کاري داشتي؟

 داشتم مي رفتم سالن زیبایي. -
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صررندلي لم دادم و گفتم: اومدي نظر من رو بپرسرري؟ از کي تا حالا مهم  روي
 شده؟

 و بلند گفت: نه!! خندید
اش بیشتر شد و ادامه داد: مسیرم این طرفي بود، به بابا گفتم ماشین نیاره  خنده

 که برسونمش.
 که اینطور! -
- ... 
 اي که گفتي، فکر کردم الان قراره بشینم حدس بزنم!« نه»با اون  -
خه... من حوصله ي حدس و مقدمه چیني ندارم! یه راست میرم سر اصل  -

 مطله!
پایین آورد صررردام قدر اصرررل مطلبي رو  مه چي ان قت تو ه م و گفتم: اون و
 هستي؟!

خندید. من هم لبخند زدم و همین که سرم رو چرخوندم، با دیدن انتهاي  دوباره
سالن لبخند روي صورتم خشک شد! رکسان توي مسیري که با زنجیر طلایي 
از ماشین ها جدا شده بود به سمت ما مي اومد و با هر قدمش اعصاب من رو 

 یک مي کرد.تحر
دونسررتم چقدر از گفتگوي آخر ما رو دیده و ازش چه برداشررتي کرده! به  نمي

صررورت شرریدا نگاه کردم که تعجه کرده بود. من هیبي از زن داشررتن خودم 
نگفته بودم. با اخم از جام بلند شدم و به طرف رکسان راه افتادم. وسط راه بهش 

http://www.roman4u.ir/


 363 کوچ

عصباني باشه.  مانتظار داشت رسیدم و با دیدن چهره ي خونسردش جا خوردم.
 با صداي آهسته گفتم: اینجا چکار مي کني؟

- ... 
 با اجازه ي کي اومدي محل کار من؟ -
 چیه؟ ناراحت میشي زنت تو محل کار مردونه بیاد؟ -
رو با تاکید گفت و با ابرو به پشت سرم که مي دونستم شیدا با فاصله  «مردونه»

ایستاده، اشاره زد. واقعاً خودش رو با شیدا مقایسه مي کرد؟! عصباني تر شدم. 
 اضافه کرد: اتفاقاً دیدم الان دو تا خانوم دیگه هم بیرون اومدند!!

 رو فوت کردم و گفتم: از کِي اینجایي؟ نفسم
- ... 
 یک من رو مي کشیدي؟!!کش -
 وقتي آدرس اینجا رو دادي، فکر نمي کردي بیام بهت سر بزنم؟ -

ستم صدام رو پایین تر آوردم و گفتم: میام خونه  د شتم.  شونه اش گذا رو روي 
 تون صحبت مي کنیم. فعلًا برو...

شت. جلوي  و شونه اش بردا ستم رو گرفت و از روي  ستم برش گردونم. د خوا
گه  قه ات صررورتم ن فت: حل که تکون تکون مي داد، گ حالی داشرررت و در 

 کجاست؟!
شتیم این بحک احمقانه رو مي کردیم! از دست این زن  باورم نمي شد، جداً دا

سودي  سر یه حلقه ح ها کجا باید بریم داد بزنیم؟! پوزخند زدم و گفتم: داري 
 مي کني؟

 کنم!من آروم گفت: دارم واسه چیزي که مي خوام تلاش مي  مثل
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لازم بود که با مانتوي صورتي و شلوار تنو و کلي آرایش واسه من تلاش  واقعاً 
سرگرم خودکارهاي روي میز  شیدا نگاه کردم که خودش رو  شتم و به  کنه؟! برگ
شون مي داد، بعد به احمد که حتي زحمت مخفي کاري به خودش نداده بود  ن

شده بود به ر شده بود به ما... نه، خیره  سان! و خیره  سان  باک سمت رک حرص 
 چرخیدم و گفتم: برو خونه!!!

 صدام براش هیرمنتظره بود. با دلخوري گفت: چشم قربان! لحن
سمت خروجي پا تند کرد. عصباني بودم و نمي دونستم از دست کي. سریع  و

شده بود، گفتم: بعداً میام خونه  دنبالش دویدم و نرسیده به در اتوماتیک که باز 
 ي زنیم... اینجا که نمیشه!تون حرف م

 آره اینجا کارهاي مهم تر داري!! -
چرخیدم و راهش رو بسررتم. ایسررتاد و بهم زل زد. دوباره گفتم: شرره  جلوش

 حرف مي زنیم. خه؟
 لازم نیست. -

 رو فوت کردم و با اخطار گفتم: دیگه هم نمیاي اینجا! باشه؟ نفسم
- ... 
 باشه؟ -
 زدم؟!انقدر زود دلت رو  -
- ... 
 با یکي دیگه مي خندي و تماس من رو رد مي کني؟ -
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پلک هام رو بستم و با تاسز سر تکون دادم. چي مي گفت؟! بهش نگاه  کوتاه
 کردم و آروم گفتم: جواب ندادم که مثل اون دفعه بد برداشت نکني.

شم شد و با کیز بزرگش به پهلوم کوبید. یاد قدیم افتادم اما چ شت   هاش در
جلوي لبخندم رو گرفتم که ابهت چند دقیقه پیشررم حفظ بشرره. کنار رفتم که 
حرکت کنه. اما زیاد دور نشده بود که دلم نیومد و دنبالش دویدم. توي پیاده رو 

 خونه. ريکنارش حرکت کردم و گفتم: الان برات آيانس مي گیرم ب
- ... 
 داشتم یه ماشین رو چک مي کردم. -
- ... 
 دختره گاهي میاد به باباش سر بزنه.این  -
- ... 
 هفته اي یه بار هم نمیاد! -
 مهم نیست. -

جام ایسررتادم، به راهش ادامه داد. سررریع بازوش رو نگه داشررتم و محکم  سررر
 عقه کشیدم که با اخم سمتم چرخید. پرسیدم: مهم نیست یعني چي؟

 برو از فرهنو لغت معنیش رو ببین! -
شمرده گفتم: آيانس مي  بازوش شمرده  صورتش  شیدم و جلوي  شتر ک رو بی

 گیرم... میري خونه... شه میام... حرف مي زنیم... تموم!
رو جلوتر آورد و مثل من گفت: خودم راه رو بلدم... شرره هم نمي  صررورتش

 خوام کسي رو ببینم...
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ي هم تموم اشرراره اش رو با تهدید به سررینه ام کوبید و ادامه داد: چیز انگشررت
 نشده!

صبي نفس مي  هر شده به هم زل زده بودیم و تند و ع شت  شم هاي در دو با چ
کشرریدیم. خه باید اعتراف مي کردم که گربه کوچولوم وقتي پنجه مي کشررید 
باره چشررم  خیلي جذاب تر مي شرررد! نگاهم روي له هاش رفت و بعد دو

با به له هاي من بود... لبخند زدم، ابرو  نداخت و بعد هاش... نگاهش  لا ا
شید و به دور و بر نگاه انداخت. خیلي ها روي ما زوم کرده  ودشخ رو عقه ک

بازوش رو ول کردم. کیفش رو مرته کرد و یک راسرررت  بودند. عقه رفتم و 
ستم  شت راه افتاد. نمي خوا صله ندا ستگاه مترویي که زیاد با اینجا فا سمت ای

 .شتمگو به نمایشگاه بر وسط خیابون معرکه بگیرم. نفس عمیقي کشیدم
به شیدا افتاد که روي کاناپه هاي انتهاي سالن نشسته بود. با دیدن من  چشمم

به این طرف اومد. منتظر موندم که بهم برسرره. کیفش رو برداشررته بود و معلوم 
بود که داره میره. نزدیک من با حالت متفکرانه اي گفت: مي دونم داري چیکار 

 مي کني.
 ش کردم. ادامه داد: جلوي من جواب تلفن نمیدي!دقت نگاه با
- ... 
 تا حالا هیچ حرفي از... -
 بیرون اشاره زد و جمله اش رو کامل کرد: ازش نزدي. به
- ... 
 من مي دونم مردهایي که حلقه نمیندازند، هدفشون چیه!! -
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باره ي  آب مه چیز رو در که ه حاضررر کردم  دهنم رو قورت دادم و خودم رو 
ازدواجم بگم، یه معذرتخواهي هم بابت رفتار دوپهلوم انجام بدم و جریان رو 
تموم کنم. توي ذهنم دنبال یه توجیه خوب گشررتم. نمي خواسررتم بعد از این 

هاي  نهمه مصرریبت، همه چیز خراب بشرره و بهم بي اعتماد بشررند. به ناخ
خوش فرم دسرتش نگاه کرد، حس کردم دنبال فحش مناسره مي گرده، گفتم: 

 کسي از زندگي خصوصي من نپرسیده بود.
شده بود، گفت: عیبي نداره،  سرش رو بلند کرد و با لبخندي که باعک تعجبم 

 جریان رو فهمیدم...
- ... 
 به زور باهاشي. نه؟ -

 خودم هم نمي دونم! راحت شد و با لبخند مظلومي گفتم: خیالم
 به خاطر خانواده ات تحمل مي کني؟ -
 یه جورایي. -
 خیله خه، من قبل از ناهار وقت دارم. سر فرصت حرف مي زنیم. -

 تکون دادم و در حالیکه بر مي گشتم سمت میز گفتم: باشه... فعلًا! سر
ي! تصررداش رو شررنیدم و چرخیدم. گفت: ولي باید زودتر به من مي گف دوباره

 الان... الان همه چي پیبیده تر شده!
سر تکون دادم. دیگه  دقیقاً  شده ولي  نمي دونستم منظورش چیه و چي پیبیده 

مطمئن شرررده بودم که در مورد من فکر هایي تو سرررش داره. به هر حال مهم 
شه  ستم، دیگه چیزي مهم نبود. همی شد و بارم رو مي ب نبود. کارم که تموم مي 

 اي براي به هم زدن با یه دختر پیدا کرد. میشه یه بهانه
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موتور روي زمین نشسته بودم و حال بیرون رفتن از اتاقک رو نداشتم. مي  کنار
دونستم هر لحظه ممکنه کسي سراهم بیاد. هواي بیرون شهر هم سرد شده بود 
سایه  شیدم. بالاخره  ست ک ستین کوتاه بود. روي بازوم د سرمه ایم آ شرت  و تی

که گفت: هنوز  وداهام افتاد. صرررداي یکي از آدم هاي کمالوند باي جلوي پ
 اینجایي؟

 کلافگي از جام بلند شدم و گفتم: اومدم. با
صلي کنار  بعد ساختمون ا سمت  در حالیکه لباس هاي خاکیم رو مي تکوندم 

باره  گاراي راه افتادم. قرار بود براي بار دوم با پول خودم وارد میدون بشررم و دو
ضطربم کرده بود.  ضا کنم، م شرطبندي ها ام شه بعد از  چکي که قرار بود ام

ساب کرده بودم و نمي تو شتم ولي روش ح ستم دوباره باین بار پولش رو دا ه ن
بي پولي سررابد برگردم. کمالوند نزدیک در سرراختمون برام دسررت تکون داد و 
گفتگوش با مرد کناري رو تموم کرد. به طرفش رفتم. مثل سررري قبل وسررط 
سیده بودم. خود کمالوند هم بدش نمي اومد دور و برش بپلکم و به  مهموني ر

با موتور سرروارهاي قبلیش  دآدم هاي اطرافش معرفیم کنه. به نظر نمي رسرری
شک مینداخت. احتمالًا همه  شه و این من رو به  انقدر خودموني رفتار کرده با

 اش به خاطر شیدا بود.
رسرریدم و دسررت دادیم. لبخند زد و با هم وارد شرردیم اما به جاي اینکه  بهش

داخل سالن اصلي هدایتم کنه، من رو کنار کشید تا توي راهروي هرق نور قدم 
ضا بزنی ستم آخر این راهرو به کدوم اتاق مي رسه، ولي هنوز براي ام م. مي دون

کردن زود بود. باید اول تکلیز نرخ امشرره معلوم مي شررد. کمي به سررمتم 
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متمایل شد و جوري که توي این موزیک بلند اما ملایم شنیده بشه گفت: دسته 
 چک همراهته؟

 نرخ امشه مشخص شده؟ -
 ون رو تکرار مي کردم پوزخند زدم. گفت: هنوز نه!به اینکه اصطلاحاتش بعد

 پس... -
 کارت داشتم. -
- ... 
 ببین پسر جان... -

سخت  در شه کارت  ست ادامه داد: ام شدیم و وقتي ب اتاق رو باز کرد، وارد 
 تره!

 چرا؟ راننده هاشون عوب شده؟ -
 نمي دونم. من مي خوام شرط رو بالا ببرم. -
نگاه کردم. من که عهد نبسته بودم که همیشه برنده بشم. کارم دهن باز بهش  با

بدبختي برده بودم و  با  بل رو  عه ي ق یه سررر نبود. همین دف خیلي هم از بق
ست نمیذارند  ست روي د شخص بود آدم هایي که این همه پول مي بازند، د م
که مدام من برنده بشررم. وقتي دید چیزي نمیگم، دوباره گفت: مسررابقه ي دو 

شیدند... یه عده کم پول هف سونده... یه عده کنار ک شون رو تر شم شت چ ته پی
 میذارند... با خیلي ها حرف زدم، مزه ي دهنشون رو فهمیدم.

 خه؟! -
 بیرون اتاق اشاره کرد و گفت: برو یه کاري کن پول بذارند. به
 من؟! -
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 من هر حرفي بزنم فقط مشکوکشون مي کنه. -
- ... 
 خواي پولي گیرت بیاد؟نکنه نمي  -

خواستم. در واقع روي برد این سري براي جور شدن کم و کسري پول خونه  مي
و ماشین حساب کرده بودم. تنها راهي بود که براي آشتي با رکسان به ذهنم مي 
شتم، جواب تلفن هام رو نمي داد و  سید. دو روز بود که ازش هیچ خبري ندا ر

بشررم. مي  ایعون و جلوي خانواده اش ضررمن هم نمي خواسررتم برم خونه اشرر
سراهش مي رفتم. باید  ست پر  ضول بین خودمون بمونه. باید با د ستم مو خوا
مي فهمید به خاطر خونه و ماشین دارم تو اون نمایشگاه کار مي کنم نه هر چیز 
دیگه اي که به فکرش رسرریده بود. به خاطر زندگیمون، به خاطر اون... سررر 

 کرد... مثلًا... يگفتم: شاید بشه یه کار تکون دادم و زیر له
 تر اومد و گفت: با مني؟ نزدیک
 گفتم: باشه. شاید بتونم. بلندتر

 شریکیم گل پسر! 50-50خوبه. یادت نره  -
محکم به پشررتم کوبید که هیبوقت از این حرکتش خوشررم نمي اومد. یاد  و

 رم. دیشرره خوابحرف هاي شرریدا افتادم که گفته بود در صرردش رو پایین بیا
شم.  سري ب شم و بي خیال این  شد با همین پول کنار بک بدي دیده بودم. مي 

بود  اشکافي بود به کمالوند بگم خودش کل پول رو بذاره، مطمئن بودم از خد
که من رو تو این شررراکت از سرررش باز کنه! ولي... چطور؟... صررحبت چند 

سال حقوق آقاجون بود. باید ملیون نبود. صحبت سرمایه اي اندازه ي این همه 
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بیشتر در مي آوردم، هنوز براي جا زدن زود بود. کمالوند به صورتم خیره شد و 
 گفت: نکنه نمي خواي شریک باشي؟

حرکت سر حرفش رو رد کردم و گفتم: نه... چک رو بعد از شرطبندي امضا  با
 مي کنم.

شه بفرستم م بعد سعي کردم عقلم رو تا آخر  صي. پلک هامبیرون زدم و   رخ
رو بسررتم و نفس عمیقي کشرریدم که کمي آروم بشررم. باید کاري مي کردم که 
شانس  صور کنند  شم. ت شه خوب ظاهر ب صور کنند، نمي تونم ام دیگران ت

شمم  شتره. تا نرخ رو ببرند بالا... پلک هام رو باز کردم و چ شون بی  ويرخود
ا شاره زدم که به سمتم بیاد. بمردي افتاد که کنار موتور سراهم اومده بود. بهش ا

گیجي و نگاهي به اطراف جلوتر اومد. توي این پلیور پاییزي تیره، شرربیه کتک 
زن هاي سررینما شررده بود. نزدیک که رسررید آروم گفتم: هر وقت گفتم، بزن تو 

 شکمم!
 هاي تیره اش گرد شد و گفت: چي؟! چشم

 آروم... نمي خوام نفله شم. -
 سکه اش افتاد و گفت: آها... یعني... ظاهراً 

 حالا! -
شت و  اول شتر جنبه ي تحقیر دا شونیم زد که بی ست به پی ضربه اي با کز د

دعوا رو واقعي تر جلوه مي داد. سرم به عقه خم شد، مشتش رو عقه برد و با 
کمترین قدرتي که طبیعي هم باشه توي شکمم کوبید. من هم نامردي نکردم و 

به تابلوي روي  دروي زمین ولو شدم. موقع افتادن عمداً با ساع« آخ»با صداي 
شه جله توجه کنه. در اتاق  شی ستن  شک صداي  ضربه زدم که بیفته و با  دیوار 
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باز شد و کمالوند با دیدن من روي زمین و مردي که روم خم شده بود تا ضربه 
 ي دیگه اي بزنه، سریع گفت: چه خبره؟!... ولش کن!

و گرفت و بلندش کرد. به سررمت دیگه ي راهرو هلش داد و با مرد ر دسرررت
شده بودند داد زد:  صلي به ما خیره  سالن ا صبي رو به چند نفر که از  حالت ع

 سرتون به کار خودتون باشه!
ته بود ولي خودم رو کنترل  از نده ام گرف نه مرد پلیوري خ جا به  لت حد  حا

 شو ببینم!کردم. کمالوند دستش رو سمتم گرفت و گفت: پا
 با صداي ضعیفي اضافه کرد: تابلوش گرون بود! و

دونسررتم تیزه و جریان رو گرفته. هنوز خیلي ها به طرف ما با کنجکاوي  مي
 نگاه مي کردند. محکم دستش رو پس زدم و خودم بلند شدم.

راهرو رو به سررمت سررالن جوري حرکت کردم که مثلًا دارم دردم رو از  طول
شد کرد. توي  سي بویي نبره. کار دیگه اي نمي  شون پنهان مي کنم که ک شم چ
سالن بي توجه به نگاه هاي چند نفر گوشه اي روي کاناپه نشستم و سعي کردم 

گپ  ل باهاشبه کسي زل نزنم. یکي از پیرمردهایي که چند بار تو هفته هاي قب
 زده بودم کنارم نشست و گفت: چي شد؟ عباس که ببه ي سر به راهیه!!

از عباس همون کتک زنه بود. شونه بالا انداختم و با لحن یه دنده اي  منظورش
 گفتم: خودش که سر خود نمیفته به جون بقیه...

اهش دبالا رفت. با احمد ها طرف نبودم که زود باور کنند. باید نه پیاز ابروش
رو زیاد مي کردم، نه پخمه بازي در مي آوردم. ادامه دادم: چیزي نیست، خودم 

 مي دونم چجوري حلش کنم.
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 لبخند سر تکون داد و گفت: مي دونم... اوضال رو به راهه؟ با
 بله. ممنون. -
 رو تو حساب کنم؟ -

سالن  مي شتر آدم هاي این  شرط ببنده یا مخالفم. بی ست بدونه روي من  خوا
سابقه رو  سه هاي م ستند. ما نقش ا شرط مي ب شتند و فقط  سوار ندا موتور 

 داشتیم. پوزخند زدم و آروم گفتم: این هفته نذاشت شریک بشم!
 تعجه پرسید: مگه... شریکش بودي؟ با

حرفي به کسرري نزنم که مثلًا اعتبارش ازم خواسررته بود در این مورد  کمالوند
سته هاش رو  ستم همزمان همه ي خوا شه... ولي من که نمي تون شه دار ن خد
ند  له کنم. لبخ ماد طرف رو ج که اعت یه چیزي مي گفتم  ید  با برآورده کنم. 

 ازکوچیکي زدم. نگاهش خیلي هشرریار شررد. مسررلم بود که وقتي کسرري رو 
و آتیش نمي زنه براي برد! آروم گفت:  شررراکت دور میندازند مثل قبل به آب

 کمالوند بدجور اهل تلافیه!
 من رو میشناسه. -

ستم  روش ست را ست چپ، محکم مچ د رو برگردوند و دیگه حرفي نزد. با د
رو نگه داشررتم. جوري که رگ هاش برجسررته شررد. لبخندم رو بزرگتر کردم که 

ش شون بدم دارم تظاهر به خوب بودن مي کنم. توکلي چ م هاش رو ریز کرد و ن
 گفت: استراحت کن!

تکون دادم. نگاهش چند بار توي صورت و دست راستم حرکت کرد و بعد  سر
بلند شرررد. مي دونسررتم همین حالا هم خیلي ها پچ پچ مي کنند و به جاي 
شون به منه. چند ثانیه بعد  شدن با موسیقي و ر*ق*ص دو نفره، توجه ا سرگرم 
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ایین مي اومد به طرف من چرخید. هنوز برام جاي شرریدا که از طبقه ي دوم پ
ست لباس  سوال بود که حکایت این لباس هاي ناجورش چیه؟ هیبوقت یه د
پوشرریده تنش ندیده بودم. این بار هم یه پیراهن حلقه اي کوتاه پوشرریده بود. 

 وقتي به من رسید، آروم پرسید: چیزیت شد؟ بابا گفت.
کردم. با وجود اینکه سالن شلوغ و پر سر نشستم و با سر حرفش رو رد  درست

شده بود و هم عکس العمل هاي  صدا بود. هم حرکت هاي ما برنامه ریزي  و 
 اطرافیان قابل پیشبیني. صورتم جدي شد و گفتم: خوبم.

 که توي دستش بود رو به طرفم گرفت و گفت: بخور آروم شي. لیواني
شتر نبود. لیو ته سمت اش به اندازه ي یه جرعه بی شدم.  ان رو عقه زدم و بلند 

شیدا، از  صباني به  شتم و با نگاه ع سه ها یه بطري پر ودکا بردا بار رفتم و از قف
بین جمعیت راهم رو به طرف محوطه ي بیرون سررالن باز کردم. آخرین چیزي 
که مي تونسررت باعک برد کمالوند بشرره، یه راننده ي م*س*ت بود که دسررتش 

اختلاف داره. امیدوار بودم که نرخ رو بالا ببرند اما  ضرب دیده و با کارفرماش
در عین حال مي ترسیدم که باخت بزرگتري بدم و نتونم زودتر از بقیه موتور رو 

 از خط رد کنم. همه اش ریسک بود.
اي روي پله هاي خارجي طبقه ي دوم نشستم و بطري رو کنارم گذاشتم.  گوشه

خنک آروم بشررم و با فکر و خیال پشررت  به آسررمون نگاه کردم که تو این هواي
صداي خش خش اومد و  شت،  ست خودم ندم. چند دقیقه گذ فرمون، کار د
سکوت  ستاد. بعد از چند ثانیه  شونه هاش، جلوم ای شیدا با مانتوي بافت روي 
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جایگزین مي  نده ي  بال ران با مثلًا داره دن با بده.  فت: فکر مي کنم جواب  گ
 گرده...

 اهوم... -
 انقدر واسه پول حرص مي زني؟چرا  -
 دنبال خونه مي گردم. مي خوام از خانواده ام جدا شم. -
 که بتوني جلوشون وایسي؟ -
 آره. -
 خیله خه. حداقل این بهانه ي خوبیه!! -
- ... 
 چیزیت که نشد؟ -

 کردم و گفتم: نه. نگاهش
نرده هاي اون طرف پله تکیه داد و بطري رو از کنار من برداشت. در چوبیش  به

به سررراختمون  گاهي  تاد. ن پایین فرسرر به زور  باز کرد، جرعه اي خورد و  رو 
انداختم که از هر پنجره اش نور توي تاریکي بیرون پخش مي شد. گفتم: اینجا 

 مال کیه؟
 ه.مال یکي از آشنا هاست... در صدش رو مي گیر -
 خودش هم میاد؟! -
نه، ایران نیست. هر چند ماه یه بار جا رو عوب مي کنند. هم واسه تنول، هم  -

 اینکه محلي ها کم کم باخبر میشن و ممکنه دردسر درست بشه.
 اهوم. -
 این کار تنها تفریح بابا و دوستاشه. -
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 ه؟زدم و گفتم: چه ایرادي داره از تفریح هم پول دربیاد، ن پوزخند
 آره چه ایرادي داره؟ -
- ... 
ببین امیر اگه خودت بخواي همیشرره مي توني تو روي خانواده در بیاي! لازم  -

 نیست حتماً خونه ات رو جدا کني.
 مي دونم. -
نداره  - باور کن هیچ دختري دوسرررت  به خود دختره بگي.  حتي مي توني 

 خودش رو تحمیل کنه.
در مورد رکسرران حرف مي زد. خنده ام گرفت. من هم داشررتم با این  داشررت

عوضي بازي هام مدام تحریکش مي کردم. البته قرار نبود زیاد طول بکشه. بعد 
یاقتش  تا برد دیگه، بهش مي گفتم نمي تونم خوشرربختش کنم و ل از یکي دو 

سر باز کردن! هیچ تعهدي وج شتر از منه، بهترین راه براي از  شتن ودبی که  دا
همه ي آشنایي ها به مراحل بعدي بکشه، نه؟ بطري رو گوشه ي پله گذاشت و 

 گفت: به چي مي خندي؟
 هیبي. -

لد زد و خواست بیفته که سریع دستم رو زیرش گرفتم و نگه اش داشتم.  بطري
تعادلم رو از دسررت دادم. نزدیک بود با کله زمین بیفتم و جدي جدي یه بلایي 

ش شت. محکم نرده ها رو سرم بیاد که  شونه ام رو نگه دا یدا با خنده ي بلند، 
 بودها! گفتم: نزدیک یدهچسبیدم و نتونستم جلوي خنده ام رو بگیرم. بریده بر

 چرا امشه گیج مي خوري؟!! -
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 چرا گیج نخوره؟ -
نشستم و سمت صداي مسعود برگشتم. کمي دورتر از پله ها ایستاده  درست

 تکون دادم و گفتم: اینجایي؟بود. دستم رو براش 
اومد و خیلي عادي پشت تیشرتم رو که با خم شدنم بالا رفته بود، پایین  جلوتر

 کشید و گفت: به نظرت دیگه واسه تیشرت سرد نشده؟!!
صررورتش دقت کردم، واقعاً داشررت در مورد خوش هیکلي من ند مي زد!؟  تو

 پوزخند زدم و گفتم: من گرمایي ام!
 رو روي شونه ام گذاشت و گفت: هواي مهر گول مي زنه. دستش

 : کاري بهش نداشته باش!شیدا
 : نگران چي هستي؟مسعود

دستش رو گرفتم و انقدر فشار دادم تا دستش رو از روي شونه ام برداشت.  مچ
با حرکت ابرو و سررر به شرریدا اشرراره زد که بره داخل. شرریدا بافت توي تنش رو 

 بید و رفت.بیشتر به خودش پی
ساعت بعد، من تو دور پنجم از بقیه موتور سوارها جلو بودم و سر و صدا و  نیم

صلي کمالوند بود و  شد. یکتا که رقیه ا شتر مي  فریاد و فحش ها هر لحظه بی
شون مي داد،  شه ن شکي خطرناه تر از همی شلوار و پیراهن م امروز با کت و 

اره نگاهم رو م*س*تقیم به جلو نزدیک بود خودش رو بندازه وسط پیست. دوب
 دوختم که چیزي تمرکزم رو به هم نریزه.

سري قبل ببرند و فقط  طبد ستند که نرخ رو بالاتر از  سعود همه خوا گفته ي م
کمالوند مخالفت کرده بود تا برنامه اي که چیدیم تابلو نشرره. بعد هم مثلًا به 

ونسررتند براي سررواري جاي زور قبول کرده بود. جوري وانمود کرده بودند که نت
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روي باخت من شرررط  همن کسرري رو پیدا کنند. حتي از خود توکلي شررنیدم ک
بسررته. بي رو دربایسررتي گفته بود و من فقط پوزخند زده بودم. مي دونسررتم 
شتي رو  شه قرار بود رقم در شرطبندي هاش خرکیه. ام ستش به کم نمیره و  د

 باخت بده. البته اگر من گند نمي زدم.
پیچ وزنم رو روي راسررت موتور انداختم که اوج بگیره ولي دیر جنبیدم و  سررر

یکي از موتور ها جلو زد. صداي جیغ چند نفر که بلند شد کنترل اوضال رو از 
که رقابت نزدیک  دسرررت دادم و موتور بعدي هم رد شرررد. حقیقت این بود 

ستم  شه. مي دون شت هیچ وقت ته دل آدم قرص با  بد بخواسوارکارها نمي ذا
ست توجهي کنم.  شتم به اتفاق هاي اطراف پی ست. جرأت ندا شه الکي نی دی
تقریباً نصررز چیزي که در آورده بودم به باد مي رفت. اما نه... قرار بود واسرره 
شم. هنوز  سعي کردم نفس هام رو تنظیم کنم که آروم تر ب سان خونه بخرم.  رک

گاز داد باز دنده عوب کردم و  لي دیگه بیشررتر از این و مهم دیر نشرررده بود. 
ندازم. مي  که خودم رو جلو ب به پیچ آخر بود  یدم  مه ي ام ناه بود. ه خطر
سابقه  شتن و تو م سط گذا سته. همزمان پول و سیده به پیچ بای سیدم قلبم نر تر

 بودن دیوونگي محض بود.
کشیدن برام سخت شده بود. دستم رو زیر کلاه ایمني بردم. حالا که همه  نفس

ناختند احتیاجي بهش نبود. کلاه رو با یه حرکت در آوردم و بیرون من رو مي ش
زمین پرت کردم که بتونم راحت نفس بکشررم. همین حرکت هم دوباره سررر و 

رو براي پیچ آخر  خودمصدا ها رو بالا برد. ظاهراً همه به هیجان اومده بودند. 
ودم و رکسرران آماده کردم. باید مي بردم. هر طور شررده باید مي بردم. زندگي خ
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شم  شت فرامو سیده بودمش دا شت و آخرین باري که ب*و* ستگي دا بهش ب
 مي شد.

سم ست متمایل کردم. ممکن بود فرمون  نف سمت را رو حبس کردم و وزنم رو 
بشکنه )اصطلاح(، موتور لیز بخوره و کنترل کلاي از دستم در بره اما با همه ي 

سرعت رو بالا بردم که موتور هاي این ریسک ها، قبل از اینکه کامل بلند بشم 
بود. با آخرین  شرردهدیگه رو جا بذارم. صررداي فحش دادن کمالوند هم بلند 

توان موتور رو بلند کردم و به خط سررفید لاین خودم خیره شرردم. من امشرره 
 بدون پول از این گاراي بیرون نمي رفتم!

شتباه نمي کردم.  براي ضربه خورد. ا صورت چندمین بار به در حموم  سریع 
شت  سي از پ سایه ي ک شتم و پلک هام رو باز کردم.  کفیم رو زیر دوش نگه دا

 شیشه ي مات پیدا بود. دوش رو بستم و گفتم: مامان؟!
 بیا بیرون دیگه! -
تعجه به سرایه ي محوش خیره شردم. تا حالا خیلي جاها بهم گیر میر داده  با

 بود. ولي نه زیر دوش! گفتم: چي شده؟
 معطل مي کني... یکي ندونه میگه عروس رو بردند حموم! چقدر -

 خنده زدم و گفتم: حالا مگه داماد هاي بدبخت دل ندارند؟ زیر
ساکت شد. لاي در رو باز کردم. دستم رو بیرون بردم و ادامه دادم: یه حوله  یهو

 اي، چیزي بده من!
ثانیه بعد چیزي به دسررتم خورد. داخل آوردم و حوله ي سرررم رو دیدم.  چند

 برگردوندم و گفتم: یه چیز بزرگتر بده!
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شدید!...  - سه من آدم  شک مي کردم، حالا وا خوبه خوبه! همه تون رو من پو
 بیا بیرون کارت دارم.

شو دوباره ساده بود. روي  سفید  ستم خورد. این بار یه ملافه ي  ه نچیزي به د
هام انداختم و با لبخند بیرون اومدم ولي لبخندم خیلي طول نکشررید، چون 

 بلافاصله با اخم پرسید: دیشه کجا بودي؟
 بادمجوني خیلي جدي نشونش مي داد. به حرف اومدم: مـَ... پیراهن

 نگو مغازه که آقات تا آخر شه سر زد! -
 خرو... -
 وقته خبري ازشون نگرفتي! نگو خونه ي ببه ها که مي دونم خیلي -
 اجازه هست؟ -
 بگو؟ -
 پیش رکسان بودم. -

شه  ابروهاش شد. بعد از برد دی شه  شت تر از همی شم هاش در بالا رفت و چ
شه با کمالوند  صز  انقدر کبکم خروس مي خوند که چند تا پیک زدم و تا ن

ستم با اون شد. نتون ض کري خوندیم و خندیدیم. بعد هم خیلي دیر وقت  ع، و
ن شد دارخونه بیام و همون جا موندم. صبح خیلي زود رسیدم خونه، قبل از بی

مامان رفتم حموم که تا براي پرسجو نیومده، زیر دوش یه بهانه اي جور کنم که 
مهلت نداد!! حالا هم زل زده بود به من. هر بهانه ي دیگه اي مي آوردم باید دو 

تا بي خیالي طي کنه. شررونه بالا سرراعت توضرریح مي دادم و دروغ مي بافتم 
 انداختم و گفتم: چیه؟! زنمه!

http://www.roman4u.ir/


 381 کوچ

زنمه یعني چي؟! ما از این رسررم و رسرروم ها نداریم ها! مگه امیرعلي رو  -
 ندیدي؟... آقا فرامرز هم خوشش نمیاد!

دونسررتم منظورش بیشررتر به آقاجونه وگرنه پدر رکسرران کاري به این چیزها  مي
ستم. مامان  ش شیدم و روي تخت ن سم ک شت. ملافه رو روي موهاي خی ندا
سر تا پام، بعد به لباس هاي چروه پرت  شکوه نگاهم مي کرد. به  همبنان م

 ...مودشده گوشه ي اتاق، بعد به حموم... من هم خیلي یواشکي خونه اومده ب
صورتم رو توي ملافه  شیدم و براي اینکه نفهمه  سرش خجالت ک از فکر توي 
فرو بردم و مشررغول گرفتن نم موهام شرردم. با صررد تا زن هم که مي خوابیدم، 
آخرش جلوي مامان خجالت مي کشرریدم! هیبوقت اینجوري رو کارهام زوم 

 نمي نمي کرد. واسرره اون من همیشرره همون پسرررببه ي بي گ*ن*ا*ه بودم و
خواستم جور دیگه بهم نگاه کنه. سکوتش بیشتر اذیتم مي کرد. سرم رو بیرون 

 آوردم و گفتم: نگران چي هستي؟ دیر شده بود، موندم. همین...
تکون داد و خوشرربختانه نگاه خیره اش رو برداشررت. خودم اضررافه کردم:  سررر

 مامان موضول رو بزرگ نکني ها... زنو نزني به مادر رکسان!
دونستم اگر حرفي پیش بکشه معلوم میشه اونجا نبودم. با بداخلاقي گفت:  مي

 نه... چکار دارم؟!
 اهوم. به آقاجون هم نگو! -
 خیله خه... یه نفر اومده با تو کار داره. -
 با من؟ -
 آره، جلوي دره... تعارف کردم، تو نیومد. -
 پس چرا الان میگي؟ -
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ون رفت. در رو بسررتم. سررریع یه جین و پیراهن نزد و با بي اعتنایي بیر حرفي
اندامي سیاه و سفید پوشیدم و بیرون زدم. موقع رد شدن از جلوي مامان خودم 
که طبد  قاجون هم  بالا هیچ حرفي نزده بودیم. آ گار  که ان به اون راه زدم  رو 

که انگار من رو  گردوندمعمول، بعد از بحک آخري که کرده بودیم، روش رو بر
 ..ندیده.

چنار جلوي در احمد ایستاده بود. باهاش دست دادم. به خونه اشاره کردم  کنار
 و گفتم: بیا تو!

 ممنون... آقا کمالوند من رو فرستاد این رو بیارم. -
توي جیبش برد و با یه سوئیچ بیرون آورد. رو به روم نگه داشت و گفت:  دست

 مال شماست.
ستم تکون د سوئیچ رو زیاد  پولت»ادم. ادامه داد: گفتن بگم رو گرفتم و توي د

 «نگه داري کپک مي زنه
 خندید. پرسیدم: منظورش چي بود؟ بعد

شاره کرد و گفت: گفتن یه فرموني بگیري باهاش،  با ست به چند متر دورتر ا د
 خوشت اومد، بري به نام بزني...

شت شیني بود که  دا سم به ما ضیح مي داد اما من گوش نمي دادم. تمام حوا تو
بهش اشاره کرده بود. یه النتراي مشکي که از تمیزي و نویي برق مي زد. دیشه 
بهش گفتم دنبال خونه و ماشین مناسبم. کارم رو راحت کرده بود. مي دونست 

تاده مون رو فرسرره ینالنترایي که فروختیم چشررمم رو گرفته بود و حالا یکي ع
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بود. ظاهر ماشررین که دیوونه مي کرد. سررمت احمد نگاه کردم و با نیش باز 
 گفتم: بشین برسونمت!

 ممنون. خودم میرم. -
 تعارف معارف نکني. -

 داد و گفت: نه کار دارم. دست
ستم و نگاهي به  خداحافظي کرد و به طرف انتهاي کوچه قدم زد. در خونه رو ب

خونه هاي اطراف انداختم. سرراعت نزدیک یازده صرربح شررنبه  در و پنجره هاي
بود و بعید مي دونستم کسي چشمش اینجا باشه اما بالاخره همه مي دیدنش و 
سررويه ي جدید گپ هاشررون جور مي شررد. لبخند گل و گشررادي زدم و توي 
شیدم. باید اول از همه به  ستي به موها و ته ریش چونه ام ک شین د شه ي ما شی

 مي دادم؟کي نشونش 
شن  با ستم و آپ سی ستکاري کردن کل  شغول د ستم و م ش شت فرمون ن ذوق پ

سمت مغازه که تو  شدم. بالاخره دل کندم و با احتیاط راه افتادم. دقیقاً به  هاش 
دقیقه هم طول نمي کشررید. بعد هم نوبت  5خیابون اصررلي بود و مسرریرش 

 رکسان بود...
ي مغازه بود و متوجه ماشین من نشده که انتظارش رو داشتم فرشاد تو همونطور

شدند، جوري نگاه کردند که انگار من  شناها وقتي رد مي  بود اما چند نفر از آ
سه  سه تا از کا شدم و چند ثانیه بعد دو  شین پیاده  شدم! از ما سوار بوگاتي 

شون رو از مغازه ها بیرون آوردند.  سر خنده ام رو گرفتم  جلويهاي محل هم 
ار کردم که حسرراب کار دسررت همه بیاد. حتي خلیل هم به و خیلي جدي رفت

با همون اخم  تاد و  نار جوب ایسرر نه ي تکوندن روپوش آرایشررگریش ک ها ب
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همیشگي، سوالي که مي دونستم تو ذهن همه اومده رو پرسید: چه عجه!... 
 شدي راننده ي مایه دارها؟

 داش!زدم و در حالیکه ماشین رو قفل مي کردم گفتم: نه دا پوزخند
 سینا از نزدیک تر اومد: ماشین نمایشگاه رو آوردي بیرون؟ صداي

با خنده روي سررقز ماشررین دسررت کشررید. احتمالًا فرشرراد درباره ي کار  بعد
ها وقت  به  با ب یدم  که نمي رسرر ند وقتي بود  ته بود. چ جدیدم بهشررون گف
بگذرونم. با اعتماد به نفس گفتم: تازه خریدمش... خواسررتي سررواري بگیري، 

 قابلي نداره!
لشون رو توي گفتن این حرف چشم هام رو اطراف چرخوندم که عکس العم با

سه خودم  ستم هیبوقت فکر نمي کردند من وا شون ببینم. مي دون صورت ها
شیني رو در بیارم.  شم که انقدر زود و ظرف چند هفته پول همبین ما سي ب ک

سینا مشکوه نگاهم مي کرد. ضربه اي به در ماشین زد  مهمه ساکت بودند و 
 کردم.و گفتم: کار و بارم گرفته... واسه همین اینجا رو ول 

سررر مغازه رو نشررون دادم و دیگه چیزي نگفتم. به طرف در مغازه راه افتادم.  با
سه ها بود. بي  سش به تمیز کردن قف سته بود و حوا ش صندلي من ن فرشاد روي 
سریع چرخید. با دیدن من زیر خنده  شد و  هوا پس گردنش رو گرفتم که هول 

 !!زد و گفت: چه خبر شده؟ یادي از فقیر فقرا کردي؟
 خفه بابا! -

ست ست یا  د سکه ا سه ها حرکت کردم و ادامه دادم: کارت  دادیم. جلوي قف
 نه؟
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 رو برگردوند و گفت: والا نصز مشتري ها واسه دیدن تو مي اومدن!! صندلیش
 و گفتم: یه کم هم تو رو ببینند... عذاب اون دنیاشون کم شه. خندیدم
 و سر تکون داد. گفت: بد نیست... میگذره. خندید

 خوبه. -
 تو چي؟ -
 خرید و فروش ماشین مي کنم، یه در صدیش میره براي نمایشگاه. -
 کارهاي جانبي هم که هست و... -

به بیرون اشررراره زدم. اخم کوچیکي از روي  بلند خندیدم و حرفي نزدم. فقط 
 دقت بین ابروهاش افتاد و گفت: چیه؟

 بین ارزشش رو داره؟ب -
شد و از لاي خرت و پرت هاي پشت ویترین مغازه، به بیرون نگاه کرد. به  بلند

حالت صورتش دقت کردم که هر لحظه تعجبش بیشتر مي شد. بعد سمت من 
 نگاه کرد و گفت: انقدر در میاد؟!!

حالا اصل پول رو سهام خریدم. مي خوام همین روز ها بفروشم، سرمایه ي  -
 ه ام کنم.خون

 واقع مي خواستم زودتر پولم از کنترل مسعود در بیاد. در
 جواب خانواده ات رو چي میدي؟ -
 کارم گرفته، به مردم چه ربطي داره؟ -

زد که اصررلًا خوشررم نیومد. با اخم جلو رفتم و گفتم: این دیگه چي  پوزخند
 بود؟

 چي؟ -



wWw.Roman4u.iR  386 

 

 این ریختي شدي! -
رو برگردوند و باز با پوزخند گفت: اینجور ماشررین ها به کلاس این  صررورتش

 محله نمي خوره!
 من هم اینجا موندگار نیستم. -
 خوش اومدي!! -
باره مشررغول تمیز کردن قفسررره ها شرررد. خنده ي کوتاهي گردم و گفتم:  و دو

 حداقل انقدر تابلو نباش! مثلًا رفید مني.
- ... 
 الا تو. از همه انتظار داشتم -
 که حسادت کنیم؟!!! -

جواب ندادم، فرشاد فقط سرش رو به هر دو طرف تکون داد. با اخم گفتم:  من
 دیرم شده. فقط اومده بودم سر بزنم.

مغازه بیرون زدم. چند نفر دورتر از ماشین مشغول حرف زدن و نگاه کردن به  از
ش شت فرمون ن ستم من بودند. بي توجه به طرز نگاه هاي همه پ ستم. نمي خوا

شاد خدافظي  صتش پیش اومده بود انقدر زود از فر بعد از این همه وقت که فر
گرفتم از من  وقتيرو  206کنم ولي رفتارش حسرررابي تو ذوقم زده بود. همون 

خوشررحال تر شررده بود و گوشررم رو براي شرریریني برید اما الان... تازه مي 
رت کنم. اعصابم به هم ریخته خواستم واسه آشتي کردن با رکسان باهاش مشو

بود. به طرف گلفروشي پیبیدم. بالاخره امروز باید یه فکري به حال این ماجرا 
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مي کردم. از منت کشي خوشم نمي اومد و توي این دو سه روز مدام طفره مي 
 رفتم. ولي بیشتر از این نمي شد کشش داد. رسماً دلم براش تنو شده بود.

گلفروشرري پاره کردم و وارد مغازه شرردم. بي معطلي گفتم: یه سرربد رز  جلوي
 سفید بدید!

ند  مرد مد، لبخ ظاهر گولاخ نمي او به  یده بود و  نو پوشرر مل کرم ر کا که 
 کوچیکي زد و گفت: رز سفید رو تموم کردیم! صورتي و قرمز هست.

صت ضافه کرد: گل فر شي دیگه برم. خودش ا شتم که دنبال یه گلفرو یگه د ندا
 اي مد نظرتون نیست؟

با هم  دور غازه رو بررسرري کنم. فرقي  هاي توي م گل  که  یدم  خودم چرخ
نداشررتند، گاهي که براي دوسررت دخترهام گل مي خواسررتم، به فروشررنده مي 

 گفتم هر چي خودش خواست بده. عاقبت گفتم: از همه اشون یه دونه بذار!
عمد فاجعه رو وقتي دره کردم که جلوي در کلاس ببه ها، تو آموزشررگاه  و

شته بودم، کنار زد.  صورتم نگه دا سبد گل رو که جلوي  سان  ستاده بودم و رک ای
 یه لبخند دختر کش و یه چشمک تحویلش دادم و گفتم: عشد من چطوره؟

شال چند رنو و مانت نگاهش شتر از من، روي گل ها بود و با این  سفیبی د وي 
 خیلي بامزه شده بود. ابرو بالا انداخت و پرسید: این دیگه چه جونوریه؟

 رز سفید نداشت. -
 بعد گفتي کل گلفروشي رو بذاره تو سبد؟!! -
 خوشگله که! -

رو برگردوند و داخل کلاس برگشت که من لبخند روي صورتش رو نبینم  روش
وندم تا برگرده. چند ثانیه بعد اومد ولي من تیز تر از این حرف ها بودم. منتظر م
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و بدون حرف گل رو از دستم گرفت. خیلي سر سنگین شده بود و مي دونستم 
گفت: مي برم  انبا یه سرربد گل چیزي از دلش در نمیاد. داخل رفت و همزم

 واسه ببه ها، خوششون میاد!
 عزیزم... کجا؟ -

شنیده ش ن شیدم. دکور کلاس عوب  سره ک شتگرفت. به داخل  ر به ده بود و بی
سته  ش ستون بود و آروم ن شت. تعداد ببه ها هم کمتر از تاب شباهت دا سه  مدر
بودند. چشررمم به پگاه خورد که چند وقت بود ندیده بودمش. دسرررت تکون 

سبد رو روي میز گوش سان  شکلک در آورد. رک  هدادم. برام ب*و*س فرستاد و 
ز پنجره گرفت. سررش ي کلاس گذاشرت و بعد از مکک کوتاهي نگاهش رو ا

صمیم مي گرفت که باید با من  شت ت رو چرخوند و به من خیره موند. انگار دا
چکار کنه. گردنم رو کج کردم که مظلوم تر به نظر برسررم. اون لحظه از ته دل 

سم، نب س ایدحس کردم که نظرش خیلي برام مهمه. زنم، نزدیک ترین ک ت از د
خیلي پیش مي اومد که حواسم پیشش  من ناراحت مي موند. توي این چند ماه

نباشرره و فکرم جاي دیگه اي سرریر کنه ولي همیشرره برمي گشررتم طرفش. این 
شم که  شته با سي رو دا شه. اینکه ک چیزي نبود که قبلًا تو زندگیم اتفاق افتاده با

 بخوام برگردم پیشش.
از کلاس بیرون اومد و این بار در رو پشت سرش بست. بعد خیلي آروم  دوباره

 پرسید: خه؟
 چرا به من شک داري؟ -
- ... 
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 دنبالم میاي تا محل کار!! -
- ... 
 مگه نمي دوني همه ي کارهام به خاطر توئه؟ -
- ... 
 مگه نمي دوني من عاشقتم؟ -

ست پوزخند شد کلمه اي نی شد؟! ع که هر کي راحت به زبون  زد و گفت: عا
 بیاره!

 خوبه؟« دوسِت دارم» -
بالا انداخت و با له هاي آویزون نگاهم کرد. با خنده گفتم: هي میگم  شررونه

 پگاه به کي رفته.
کرد. از دیدن قیافه اش خنده ام بیشررتر شرررد و اضرررافه کردم: نه همون  اخم

 بهتره!« عاشقتم»
- ... 
 آشتي؟ -
 زشت، آشتي کنم؟با یه سبد گل  -
طبقه پیاده اومدم واسه دیدنت. حالا خودت رو لوس مي  4آسانسور خرابه،  -

 کني واسم؟
 طبقه؟! مردهاي دیگه تا مریخ میرند! 4همه اش  -
 رو مي بیني، انتظارت بالا میره دیگه. Thorهي میشیني این  -

ها چي مي خوان از جو زیر هالیوودي  مه دادم: این  نده زد. ادا ما؟ برم خ ن 
 موهام رو رنو کنم آشتي مي کني؟
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 خیله خه حالا! -
 نمي خواي تو ماشین جدیدمون ب*و*س بدي بهم؟ -

 شد و پرسید: ماشین جدید؟ کنجکاو
 آره مي خوام تا پول ها رو به باد ندادم، چیز میز بخرم. -
 چه ماشیني؟ -
 یه هیونداي مشکي. پایین پارکه. -
 بود. گفتم: شوخي نمي کنم. بیا!تعجه بهم زل زده  با

ستش شیدم ولي حرکت نکرد. نگاهش کردم. گفت: الان  د سمت پله ها ک رو 
 دیگه کلاس من پیش دبستانیه، نمي تونم ول کنم.

 دقیقه طول مي کشه. 5فقط  -
به  با به در کلاس انداخت و گفت: پس بذار  به من و بعد  بلاتکلیفي نگاهي 

 مبصرشون خبر بدم که شیطوني نکنند.
خل ته بود و  دا تاني گرف بد مجوز پیش دبسرر رفت و خیلي زود برگشرررت. رام

سر و کار  صبح ها دبیر بود و اینجا  صیلي،  سال تح شبختانه مهدوي توي  خو
سریع دویدیم ک شت. پله ها رو  شه ندا ه زود برگردیم. در دفتر آموزش مثل همی

باز بود. موقع رفتن براي خانوم حسرریني سررر تکون داده بودم.  ار ب اینکامل 
رکسان دستش رو براش بلند کرد و حسیني صداش زد. سر جامون ایستادیم و 

 رکسان پرسید: جانم تارا؟
 و جواب داد: گل ها رو دیدي؟ خندید
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ت. نگاهم رو بینشررون حرکت دادم و گفتم: هم خندید و چیزي نگف رکسررران
 یعني انقدر ضایع بود؟

بلند زیر خنده زد و با دست جلوي دهنش رو پوشوند. رکسان بازوم رو  حسیني
 به طرف پایین پله ها کشید و گفت: الان برمي گردیم تارا.

راهمون ادامه دادیم. به خاطر خرابي آسرانسرور راهروها شرلوغ تر از معمول  به
وسط لابي همکز آروم گفتم: کاش مي تونستي مرخصي بگیري بریم یه  بود.

 دور بزنیم.
 کلاسم تا دوازده و نیمه. -
 مشکل فقط همینه؟ -
 لبخندم چشم هره رفت و گفت: نه خیر! من با جناب عالي جایي نمیام. به
 الان داري چکار مي کني اون وقت؟ -

 ردما!جاش ایستاد و تهدیدآمیز گفت: بر مي گ سر
 دلت میاد عشقم؟! -

رو توي دستم گرفتم. دستش رو بیرون کشید و بي توجه به من، سمت  دستش
در خروج سراختمون رفت. دنبالش راه افتادم که صردایي از پشرت سرر گفت: 

 خانوم خسروي تشریز داشتید حالا!
شکي و تریپ جدي نگاهمون  هر شلوار م دو چرخیدیم و به رامبد که با کت و 

سریع گفت: یه کار کوچیکه رئیس، الان بر مي مي کر سان  شدیم. رک د، خیره 
 گردم بالا.

 کلاس دست کیه؟ -
 کمي مِن مِن کرد و گفت: پگاه! رکسان
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رسررمي و جدي رامبد یهو عوب شررد و گفت: اوه اوه، بره رو سررپردي  حالت
 دست گرگ؟!

 سه آروم خندیدیم و من با رامبد دست دادم که گفت: شما؟ هر
 جانم؟! -
آها! تو دامادموني... هر چند وقت یه بار عکس بفرسرررت، قیافه ات یادمون  -

 نره!
 خه بابا! همین دو هفته پیش همدیگه رو دیدیم! -
 نه داداش... من چند دقیقه پیش دیدمت! -
صورتش دقت کردم تا منظورش رو بفهمم. ریز خندید و بریده بریده  به حالت 

 هم دستت بود.گفت: یه سبد گل فضایي 
سان ست. حالا امروز همه ما رو دیده بودند!!  رک شید و پلک هاش رو ب آهي ک

 ضربه اي به شونه ي رامبد زدم و گفتم: اوکي حاجي... کار خودت رو کردي!
 رکسان رو به طرف بیرون کشیدم و همزمان ادامه دادم: برادر زني دیگه... دست
سررمت ماشررین حرکت کردیم که پشررت بیرون رفتیم هنوز مي خندید. به  وقتي

ماشین هاي دیگه بود و از دور زیاد دید نداشت. خواستم به رکسان نشونش بدم 
شقم رو ببینم،  سه روز قهر اومده بودم ع شت. من بعد از  که زنو موبایلش نذا

 !ديچرا همه مزاحم مي شدند! اخم کردم و گفتم: مي کشمت جواب ب
 ه شماره ي خونه اتونه.شماره رو مي خوند. گفت: آخ داشت

ستم شت.  خوا شش نگه دا ستش بقاپم که دکمه رو زد و کنار گو شي رو از د گو
سه و فقط دعا مي کردم  سوال بپر حدس مي زدم مامان درباره ي چي مي خواد 
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حدسم اشتباه باشه. احوالپرسي ساده کردند و بعد از چند ثانیه سکوت، رکسان 
تا فت و من  له گر فاصرر قدم از من  ند  گه چ چ ندم. دی از  یزيته اش رو خو

 صحبتشون نمي شنیدم.
ستاده بودیم  چند سکوت نگاهم کرد. دقیقاً جلوي در ای شت و تو  دقیقه بعد برگ

و دلم نمي خواسررت اینجا بحثي پیش بیاد. چند بار به اطراف نگاه کردم. وقتي 
 دیدم حرفي نمي زنه گفتم: چي گفت؟

 مي خوابي؟از کي تا حالا شه ها خونه ي ما  -
 ببین... -
 چند وقته؟ -
 از من بازخواست نکن ها! -
مادرت هیر م*س*تقیم میگه  - گذاشررتي...  چه موقعیتي  گاه کن من رو تو  ن

 مراقبت کنم... که جلوي فامیل ها آبروریزي نشه.
گاه صررورتم از اخم جمع شررد و گفتم: چه آبروریزي اي!! فکر مي کني  ناخودآ

 حرف مردمه که جلوي من رو گرفته؟
 نه! تو بي خیال تر از این حرف هایي. -
 اگر بخوام هیبي نمي تونه جلوم رو بگیره! -
 تو واقعاً روت میشه این حرف ها رو بزني؟ -
 چرا نزنم؟! -
 م.هنوز یه ماه هم نشده که نامزدی -
 شده، ما گیر چه چیزهایي هستیم. 2014سال  -
 هر چیزي سر وقتش. ما هنوز... -



wWw.Roman4u.iR  394 

 

 وقتش رو من تعیین مي کنم! -
 عادل!! -

بلندتر از حد معمول بود و دو نفر توي پیاده رو به طرفمون برگشررتند.  صررداش
چرا ما هر جا مي رفتیم همه تو کارمون سررره مي کشرریدند؟ رکسرران بي توجه 

 ادامه داد: این چرت و پرت ها رو تموم کن!... دیشه کجا بودي؟
 چي به مادرم گفتي؟ -
- ... 
 ه؟الان قراره زنو بزنه من رو سوال پیچ کن -

رو به طرف خیابون برگردوند. دسررتمال کاهذي توي دسررتش رو بین  سرررش
ستم چیزي به مامان نگفته. دوباره نگاهم  شت هاش مي چرخوند. مي دون انگ

 کرد و با لحن ملایمي گفت: کجا بودي؟
 سوار موتور شدم. -

ند خاطر این  چ به  فت:  عد آروم گ به صررورتم زل زد. ب باوري  نا با  یه فقط  ثان
 ي که میگي؟ماشین

 به خاطر خیلي بیشتر از اون ماشین. -
 تموم شه؟ -
- ... 
 تموم شه اونجا بودي؟ -
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ستش سعي کردم  د شت هاش رد کردم.  شت هام رو از بین انگ رو گرفتم و انگ
کارها رو راسرررت و ریس کردیم دیر  تا  نان بخش کنم و گفتم:  لحنم رو اطمی

 .شد... مجبور شدم بمونم. همین یه شه بود
تو سررکوت نگاهم مي کرد. دلم نمي خواسررت هنوز آشررتي نکرده دوباره  هنوز

قهر کنیم. باید یه حرفي مي زد تا من توضرریح بدم، اما صررورتش مثل قدیم بي 
احساس شده بود. با سر به ساختمون اشاره کرد و گفت: دیر شد. باید برم سر 

 کلاس.
رو کشید و خواست بره. محکم تر نگه داشتم و گفتم: ماشین رو ندیدي  دستش

 که.
 الان وقت ندارم. -

رو محکم تر کشرید و به سرمت در سراختمون رفت. گفتم: زیاد وقت  دسرتش
 نمي گیره. بیا دیگه.

- ... 
 به خاطر تو گرفتمش... فقط یه دقیقه! -

 نگاه به من زیر له گفت: به خاطر من! بدون
زد. جمله ي بعدش رو نشررنیدم چون داخل رفته بود. بعد از چند ثانیه  وزخندپ

سر تکون دادم و  اي که به در خیره موندم یادم افتاد که خداحافظي هم نکردیم. 
 سمت ماشین برگشتم. بعداً درستش مي کردم!

کاهذ رو به روش رو مرور کرد و بعد نگاهش سررمت شرروهرش چرخید که  زن
بود. مرد سررر تکون داد و کاهذ رو جلوتر کشررید. به مگان  کنارش نشررسررته

سفیدرنگي که جلوي در پاره شده بود و قرار بود بعد از فروش بیاد داخل نگاه 
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کردم. ماشین رو زیر قیمت برداشته بودم و به نظر مي رسید زن ته ِ دلش راضي 
ولي  .نیسرت. با لبخند گفتم: اگه مي خوایید چند جاي دیگه هم نشرون بدید..

 مطمئن باشید بیشتر از این بر نمي دارند. من خیلي راه اومدم.
نگاهي به شرروهرش کرد و گفت: متوجه ام... اووم... آخه اینکه خودمون  زن

 خریدار رو نبینیم یه ذره...
و گفتم: این یه مبایعه نامه ي سرراده اسررت خانم، همه جا همینطوري  خندیدم

ارید، خودم ماشررین رو برداشررتم تا سررر معامله مي کنند. چون شررما عجله د
 فرصت بفروشم. مگه نه جناب؟

 سر تکون داد و گفت: قبلًا همه ي این ها رو گفتم به خانم. مرد
وقت براي آگهي دادن نداشررتند. زن بالاخره خودکار رو برداشررت و  احتمالاً 

امضررا زد. کاهذ رو تحویل گرفتم و زودتر پوشرره رو ردیز کردم که پشرریمون 
شمتون رو  سالن چ شد و در نهایت گفتم: چیزي تو این  شند. کارهاش تموم  ن

 نگرفته؟ مي خوایید بهترش رو بگیرید دیگه. نه؟
 گفت: انشالا بعداً مزاحمتون میشیم. لبخندي به زنش زد و مرد

دسررت دادم و همراهشررون تا دم در رفتم. همین که دور شرردند، احمد  باهاش
 کنارم ایستاد و گفت: ماشین ها رو جلو عقه کنم؟ یا فعلًا همون بیرون بمونه؟

 خیلي تمیزه، زود فروش میره... نمي خواد بیاریش تو. -
 مي خواد بیاد؟ آقاي امیرجهادي واسه دیدن همین -
 آره هروب میاد... حواست باشه. -
 حداقل شش تومن برات مي مونه. -
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خنده اش لبخند زدم، صررورتش دقید شررد. رد نگاهش رو دنبال کردم. آروم  از
 گفت: اَه بخشکه شانس... بارون گرفت.

میز کارم برگشتم و گفتم: عیبي نداره، نم نمه. اگه تند شد بیارش تو! نمي  سمت
 ام گل بگیره.خو

شه» احمد شه « با شی شکم زد. چرخیدم و به  سیده به میز خ اي گفت و من نر
هاي اطراف نمایشگاه زل زدم. بارون... داشت نم نم بارون مي اومد. آخر مهر 
بود و داشت بارون مي اومد. بي اختیار دهنم باز شد وگفتم: احمد حواست به 

 دم.اینجا باشه. من یه کاري دارم زود برمي گر
 برو... من هستم. -
 خبري شد زنو بزن. -
 باشه. -
شدن  به ساعت دیواري بالاي میز نگاه کردم. اگر تند مي روندم قبل از تعطیل 

شین  شتم و به طرف ما سوئیچ رو از کشو بردا سان به آموزشگاه مي رسیدم.  رک
ماشررین رو نزدیک در  که  ید  یاد طول نکشرر یک ظهر، ز با وجود تراف یدم.  دو

زشررگاه پاره کردم و منتظر موندم که رکسرران بیرون بیاد. به خاطر تعطیلي آمو
ببه هاي صبح و شرول کلاس هاي بعد از ظهر، جلوي ساختمون شلوغ بود و 
به طرف ورودي مي رفتند. توي ماشررین منتظر موندم.  با چتر  چند نفري هم 

الاخره بوقتي زیاد طول کشررید، خیال کردم که زودتر تعطیل کرده و رفته ولي 
 بیرون اومد.

جام سرریخ نشررسررتم. انقدر عجله کرده بودم که حتي گل یا شرریریني هم  سررر
شده بود و تا  شیدم که حالا بلند تر  صورت و موهام ک ستي به  نخریده بودم. د
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چند وقت دیگه مي شررد دمش رو بسررت. بدم نمي اومد یه تغییري تو قیافه ام 
ي رابدم که به زندگي جدیدم بیاد. سرروئیچ رو چرخوندم و منتظر شررردم که ب

تاکسرري گرفتن کنار خیابون بایسررته، بعد ماشررین رو به سررمتش حرکت دادم و 
سعي کردم لبخند بزنم. اما از استرس زیاد نتونستم و این انقدر برام عجیه بود 
که وقتي جلوي پاش بوق زدم، فراموش کردم شرریشرره رو پایین بدم. اخم کرد و 

شیدم پایینچند قدم به جلو حرکت کرد. دوباره بوق زدم و این ب شه رو ک شی  ار 
 گفتم: منم رکسانا!

خم شرد و به داخل سرره کشرید. با دیدن من اخمش دو برابر شرد. مثل  کمي
پسرببه هایي که سر قرار اول رفتند صورتم داغ شد و ضربان قلبم اوج گرفت. 
ستش  شتم... واقعاً دو ستش دا شده بودم. دو هنوز خیره به هم بودیم و من لال 

 عقه رفت و چند قدم برداشت. داشتم. دوباره
شت از پاره در مي اومد و من جلوي  صداي سي دا سر اومد. ک شت  بوق از پ

 راهش رو بسته بودم. ماشین رو کمي حرکت دادم و بلند گفتم: رکسانا بشین!
 برو پي کارت! -
 کارم تویي! -
 ولي من کاري باهات ندارم. -
 راه رو بستم. خواهش! -
- ... 

م کردم که از پنجره ببینه و گفتم: بشررین! خیس میشرري، سرررما مي رو خ سرررم
 خوري...
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بهم انداخت و بعد با اکراه سرروار شررد. راه افتادم. آرنجش رو به لبه ي  نگاهي
پنجره گذاشت و چونه اش رو به پشت دستش تکیه داد. نگاهش به بیرون بود. 

که اصررلاً  به صررورت پکرش پرت بود  ندگي  جاي ران به  آرایش  حواس من 
 نداشت. آروم گفتم: هنوز قهري؟

- ... 
 من سراهت رو نگیرم، نمیگي مردم یا زنده؟ -
- ... 
 یه زنگي، اسي. -
- ... 
 از ماشین خوشت اومد؟ -
- ... 
 مي خواي به نام تو کنم؟ -

نگاه کرد که انگار مي خواد تو شررکمم مشررت بکوبه. اما با اون دسررت  جوري
هاي کوچولو مگه چه آسریبي مي تونسرت به من بزنه؟! با خنده گفتم: نگاه هم 

 مي کنه!
 رو توي دستم گرفتم که سریع عقه کشید و گفت: به من دست نزن! مشتش

 ه!!هام رو درشت کردم و با تعجه گفتم: اِ... حرف هم مي زن چشم
بیشررتر شررده بود، برف پاه کن رو زدم. وقتي خیابوني که سررمت خونه  بارون

هامون مي رفت رو رد کردم، گفت: من حوصررله ي دور زدن ندارم... مي خوام 
 برم خونه.

 من هم دارم مي برمت خونه دیگه. -
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 چپ چپ نگاهم کرد. با خنده گفتم: خونه ي خودمون. باز
. ماشررین خوش فرموني بود. گازش رو گرفتم که حواسررم رو به خیابون دادم و

 زودتر برسیم. پرسید: خونه هم خریدي؟؟!!
 بله عزیزم. -
 آروم تر! -
 چشم عزیزم. -
 مي خواي به خانواده ها چي بگي؟ مثلا!ً از کجا آوردي این همه پول رو؟ -
 درستش مي کنیم عزیزم. -

صد « عزیزم! عزیزم!»له ند زد  زیر و با اخم به خیابون زل زد. تا رسیدن به مق
 ساکت موند.

رو داخل پارکینو طبقه ي دوم مجتمع بردم و با آسررانسررور به طبقه ي  ماشررین
سرروم سرراختمون رفتیم که آپارتمان ما هم اونجا بود. جاي بدي نبود ولي جزء 

ساب نمي اومد. ب شهر به ح شین، دیگه پولم به محله هاي آنبناني  ا خرید ما
سه کار کردم د سید. یه چیزي هم باید وا شتر از این نمي ر به  مي موند. ستمبی

شم  شه. خونه ي علي جلوي این به چ شم گیر با ستم چ صوص که مي خوا خ
 نمي اومد.

دونستم که رکسان خیلي کنجکاو دیدن اینجاست وگرنه ناز مي کرد و نمي  مي
شررده چند تا کلید رو امتحان کردم، با اینکه مي اومد. واسرره شرروخي هم که 

دونسرتم کدومه داشرتم معطل مي کردم. بالاخره کلافه شرد و با تک سررفه اي 
 بهم زل زد. گفتم: خه بابا!
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با خنده کلید اصلي رو انداختم. خواست وارد خونه بشه که سریع بین اون و  و
 در ایستادم و گفتم: افتخار میدید؟

دم که نصفه موند چون با کیفش کنارم زد و داخل رفت. من کوچیکي کر تعظیم
شنه هاي کفش هاش  ستم. پا شدم و در چوبي قهوه اي رو ب هم وارد آپارتمان 
روي سرررامیک هاي طرح مرمر ریتم گرفته بود. دنبالش حرکت کردم و تمام 

ر بود. ت ینواکنش هاش رو زیر نظر گرفتم. از اون چیزي که فکر مي کردم، شیر
م خونه اي رو که قرار بود توش با هم زندگي کنیم نشونش مي دادم. سمت داشت

راهروي کوچیک بین اتاق ها رفت. بدون اینکه چشررم از اتاق هاي بزرگ و پر 
 نور برداره گفت: چرا سه خوابه؟

 یکي مال ما... دو تا مال بقیه مون. -
 ق ها ایسررتاد. لبخند کوچیکي زد و روش رو برگردوند. توي همه ي اتاخندیدم

و روي کاهذ دیواري هاي طرح گل زرشررکي دسررت کشررید. بعد سرررویس 
 بهداشتي رو چک کرد که سفید بود و رگه هاي سیاه براق داشت.

بالش جاي آره و اپن، وسررطش میز  دن به  که  نه رفتم  به طرف آشررپزخو
م*س*تطیلي بلندي داشت که بالاش سقز کاذب و چوب کار شده بود و قرار 

ندلي چیده بشه. طراحي مدرني داشت. ام دي اف کابینت ها هم بود دورش ص
همرنو میز وسط بود. در یکي از دکورهاي نیمه شیشه اي رو باز کرد و گفت: 

 چرا انقدر تشریفاتي؟!
 عیبي داره؟ -
 نه... اگه منظورت تحریک کردن مردم نباشه!! -
 یعني چي؟ -



wWw.Roman4u.iR  402 

 

این بزرگي... چي رو مي خواي به سررمتم چرخید و گفت: آپارتمان به  بالاخره
 ثابت کني؟

شد. به اون طرف پذیرایي  جواب سر تکون داد و از کنارم رد  سز  ندادم. با تا
 اشاره کرد و گفت: اون ها چیه؟

 دستگاه هاي بدنسازي... وقت ندارم برم باشگاه، میذارم تو یکي از اتاق ها. -
شده  به شه به بیرون نگاه کرد. بارون تندتر  شی شت  سمت در تراس رفت و از پ

ستاد. من هم بیرون رفتم  شد. جلوي نرده ها ای بود. در رو باز کرد و وارد تراس 
و کنارش به نرده ها تکیه دادم. زل زدم به صررورتش که دلیل این همه بي ذوقي 

سبز مح ضاي  ساختمون  هوطرو بفهمم ولي نگاهش به من نبود. به ف و چند تا 
شتم و گفتم:  ست گذا شونه اش د شاید هم خیلي دورتر. روي  اطراف بود... 

 بعداً یه نفر رو میارم واسه دکور خونه، کي وقت داري؟
 دکور؟ -
 مبلمان. من که خودم این چیزها حالیم نیست. -

 پیشونیش چین انداخت و گفت: بابا هر چي لازم باشه مي گیره. روي
 م و گفتم: من خونه ي بزرگ نگرفتم که جهاز بیشتر بیاري!!کرد اخم

 یه کاریش مي کنیم. رامبد هم هست. -
 برادرت واسه خونه ي من اثاث بگیره؟!! مگه خودم مردم؟ -
 اینجا خونه ي من هم هست! -
- ... 
 نیست؟ -
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 معلومه که هست. ازم مي خواي چي بگم؟؟ -
و رکسرران لبش رو جمع کرده بود. بازوش رو خود به خود بالا رفته بود  صرردام

 گرفتم و سمت خودم کشیدم.
 این ها براي چیه؟ مي خواي من رو خوشحال کني یا برادرم رو ناراحت؟! -
 چرا همه اش ند مي زني به من؟ -
 من کي ند زدم؟ -
 چرا من احساس مي کنم همه مي خوان من رو عقه نگه دارند؟ حتي تو! -
- ... 
شما یه  - شین خوب خریدم. یه خونه ي خوب. فکر نکنم تو کل فامیل ما و  ما

کسرري واسرره خونه ي اولش همبین چیزي خریده باشرره... چرا خوشررحال 
 نیستي؟

 چون... -
 چون چي؟ -
به اطراف مي  با که نگاهش  یه  ثان عد از چند  نداخت و ب بالا ا گیجي شررونه 

یه چیزي بهم میگه همه ي این ها قراره تو رو از من بگیره.  چرخید ادامه داد: 
چرا ما هم مثل بقیه بي دردسررر شرررول نکنیم؟ یه زندگي آروم... همه چیز که 

 پول نیست.
 مي دونم فکرت هنوز کجاست. -
- ... 
 ن شه با کسي نبودم.من او -
 مي دونم. -
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سي  ولي شم هاش چیز دیگه اي مي گفت. دوباره جدي تر گفتم: میگم با ک چ
 نبودم!

 دلخوري جواب داد: من که حرفي نزدم. زدم؟! با
بي تفاوتیش بدتر بود. چرا حرفي نمي زد؟ اگر حرف نمي زد که من نمي  همین

 فهمیدم چشه!
دیدي، دختر صررراحه کارمه. همین! بي خودي اون زني که تو نمایشررگاه  -

 حساس شدي.
بي حالي چرخید و مثل من به نرده ها تکیه داد. گفت: حساس نشدم. بعضي  با

ها همیشرره برنده اند و بعضرري ها بازنده. یکي دسررت از پا خطا نمي کنه، همه 
اش به خاطر اعتقاد و مصررلحت و هر چیز دیگه اي پا رو دلش میذاره... یکي 

که یه عمر  ههر هلطي دلش خواست مي کنه و آخرش به چیزهایي مي رسدیگه 
 آرزوي اون یکي بوده! قانون زندگي همینه. فرقي نمي کنه به چه قیمتي!

 داري راجع به من حرف مي زني یا الماس دریاي نور؟! -
فت:  خودم نده داري نبود. فقط گ گار از نظر اون چیز خ ما ان نده زدم ا زیر خ

 خرابش نکن!
به طرف در رفت. جلوش رو گرفتم و سررر جاش برگردوندم. بهش نزدیک تر  و

 ایستادم و گفتم: مي دوني چرا آوردمت اینجا؟
- ... 
 خودت گفتي اولین بارون به یاد تو باشم! -
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ند لت  چ حا ید و اون  گاهش دو ما توي ن باره گر گاهم کرد. دو یه خیره ن ثان
ست هاش رو  شد. د صورتش محو  دور کمرم حلقه کرد. با لبخند مقتدرانه ي 

سرم رو پایین بردم. روي  ست هام گرفتم و  صورتش رو بین د نزدیک تر رفتم. 
با چشم  وپنجه هاش بلند شد ولي قبل از اینکه اتفاقي بیفته سریع عقه کشید 

 هاي گرد شده ي درشت گفت: بیا!
 رو به طرف داخل خونه کشید. با هرهر گفتم: کجا؟ دستم

 ید و با ذوق گفت: بیا دیگه...تر کش محکم
بالش رفتم. وسررط آشررپزخونه دسررتم رو ول کرد و کیفش رو از روي میز  دن

برداشررت. روي میز نشررسررتم. مشررغول گشررتن داخل کیز شررد... بي اعتنا به 
انگشت هاي من که پشت گردنش بازي مي کرد. بسته ي کوچیکي بیرون آورد 

 و همزمان گفت: تولدت مباره!
ي حرکت موند و به بسته خیره شدم. بعد به چشم هاش که حالا هام ب انگشت

 مهربون نگاه مي کرد. گفتم: یادم نبود!!!
 زد. بسته رو گرفتم و دوباره تاکید کردم: اصلًا یادم نبود! لبخند
ست کیز و کمر بود. با  شرول سرمه اي کردم. یه  ساده ي  به باز کردن کادوي 

 خنده گفتم: مرسي.
گه  از ندادي؟ ا مه دادم: چرا همون اول  به بیرون آوردم و چکش کردم. ادا جع

 آشتي نمي کردیم نمي دادي؟
 مي زد اما ابروش رو بالا انداخت و گفت: کي گفته آشتي کردیم؟ لبخند

 رو کنار گذاشتم. آروم گفتم: جداً؟ بسته
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ستم سکوت کامل بود و نگاهش روي  د شرو به طرفش دراز کردم. بینمون  م چ
شت هام دور  ساعدش، مي چرخید. انگ ستم روي  سته ي د هام و حرکت آه
بازوش پیبید که از ترس و هیجان تکوني خورد و خنده ي بلندش سررکوت رو 

 شکست. خندیدم و گفتم: چرا ضد حال مي زني؟!!
 آخه باید قیافه ات رو مي دیدي! -

ب کمي فاصررله گرفت. هنوز مي خندید و خنده اش داشرررت  دجوري از میز 
 قلقلکم مي داد. کز دستم رو سمتش گرفتم و گفتم: بیا اینجا ببینم!

ستم  نگاه ستش رو توي د شد. د صورتش جدي تر  ستم انداخت و  گیجي به د
گذاشررت. محکم کشرریدمش. با یه حرکت توي ب*غ*لم بود. دسررتم رو دور 
کمرش حلقه کردم و عقه کشرریدم. با دسرررت دیگه شرررالش رو روي زمین 

ش سبیده بود. آروم خندید که حال من رو بدتر انداختم.  سینه ام چ ونه هاش به 
 چي؟! هکرد. گفت: ک

ستم رو روي  صورتم رو توي گردنش فرو بردم. عطر خفیفش زیر دماهم زد. د
 کمرش حرکت دادم و زیر گوشش گفتم: تو بگو؟

طرفم چرخید و دسرررت هاش رو دور گردنم انداخت. یکي از عادت هاش  به
بود که من هم خوشم مي اومد. زانوهام رو باز تر کردم که جلو تر بیاد. صورتم 
شونه هاش رو گرفتم که این بار نتونه چیزي رو بهانه کنه  رو جلو بردم و جوري 

جدا شررد  و جدا بشرره. ولي برعکس خودش ب*و*سرره رو عمید تر کرد. وقتي
 جلوي له هاش گفتم: حالا چي؟

 . دوباره گفتم: هنوز قهري؟خندید
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 جواب داد: باید فکر کنم! آروم
 و با اشاره به میز گفتم: بد نیست یه بار هم رو این امتحان کنیم! خندیدم

 آرنج به سینه ام زد و در حالیکه مي خندید گفت: یه چیزي بگم؟ با
 بگو عشقم؟ -
 به خاطر پول پشت موتور بشیني، زندگیت رو به خطر بندازي! من نمي خوام -
 مي دونم عزیزم. -

یه  کمي گاهم کرد. جلوتر رفتم و گفتم:  ته ن بالا رف با ابروي  فت و  قه ر ع
 کاریش مي کنم... قبول؟

شت  اگه فکر مي کرد اینطوري بحک رو عوب کرده، اشرتباه مي کرد چون انگ
 باز مي کرد. دوباره گفتم: قبول؟هام داشت دکمه هاش رو یکي یکي 

سر تکون داد. صورتم رو جلو بردم و دوباره ب*و*سیدمش. انگشت  با لبخند 
گاه دسررتم زیر تاپ نازکش رفته بود.  هاش روي شررونه هام پایین اومد، ناخودآ

 گفتم: با این سرما نمي خوري؟
 خندید و گفت: کي سردشه؟! آروم

شتم. ب اینجور ست دا دجور هواییم مي کرد. له هام رو روي خندیدنش رو دو
یاد یکي از دوسرررت دخترهام  گردنش حرکت دادم. خیلي بي موقع بود ولي 
سان از اون تیپ ها نبود و یه نمه  صدا راه مینداخت. اما رک سر و  افتادم که زیاد 

ره . بالاخندهم پاسررتوریزه مي زد. با لمس بدنش، دسررتش روي کمرم ثابت مو
. تا همین جا هم زیادي جلوي خودم رو گرفته بودم. به که باید عادت مي کرد

 خصوص که مي دونستم خودش هم مي خواد، فقط هنوز جرأتش رو نداره.
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شت ست هاش قفل کردم و روي کمرم حرکت دادم.  انگ هام رو روي یکي از د
از اولین لحظه داشتم سعي ام رو مي کردم که خیلي آروم پیش برم... اما همین 

لیز خوردم و اون رو هم جلوتر کشرریدم، متوجه حالتم شررد و تمام که روي میز 
یه از بین رفت. حتي لرزش و نگرانیش ر ثان ي حس م واشررتیاقش ظرف چند 

کردم. کمي فاصله گرفتم و به چشم هاش خیره شدم. حرفي نزد. صورتم رو به 
 گردنش چسبوندم و با تک سرفه اي گفتم: باز چي شد؟

- ... 
 هوم؟ -
 کوچولو گرفتم و گفتم: مي ترسي؟گاز  یه

نگاهش کردم. حالش به من هم منتقل شررده بود و خاموش شررده بودم.  دوباره
 نگاهش رو به دیوار انداخت و با مِن مِن گفت: نه... نه چیزي نیست...

شتم سم  انگ شیدم و درحالیکه کمرش رو ول مي کردم، نف رو روي له هاش ک
رو با بي حوصررلگي بیرون فرسررتادم. از میز دور شررد. دوباره چرخید و مظلوم 

 نگاه کرد. خندیدم و بین موهام دست کشیدم. عجه اوضاعي شده بود!
ب اآرومي بود. مردي که در حیاط رو برام باز کرده بود، خیلي مودبانه جو شه

شدند رو داد. بعد به  سوال هاي من درباره ي میزبان و تعداد افرادي که دعوت 
بل از  نه مثل دور همي هاي ق ماییم کرد و رفت. خوشرربختا داخل خونه راهن
سط  شنگول و سري جوونک  سیک بود. اگر قرار بود یه  سابقه خلوت و کلا م

 سالن بریک بر*ق*صند، از همین جا بر مي گشتم.
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شناختم. مهموني مال  جز تعدادي به شده ها رو از قبل مي  هریبه اکثر دعوت 
ساب مي اومد و با کمالوند کل  سابقه ها هم به ح آقاي یکتا بود که پاي ثابت م
داشررت. حتي یه بار کمالوند وسررط عصرربانیت جریان دوزنه بودنش رو وسررط 

ست قدی شیده بود و جنجال راه افتاده بود اما به هر حال دو ز مروبودند و ا ميک
 به هواي کمالوند، من رو هم دعوت کرده بود.

چند نفر از آشناها دست دادم. کم کم با خیلي ها جور شده بودم و خودشون  با
طرفم مي اومدند. براي کمالوند که دورتر، کنار شررومینه ي خاموش سرررالن 
پارکت پوش ایستاده بود، دستم رو بلند کردم. مسعود هم روي یکي از صندلي 

س سته بود و گرم گفتگو بود. محیهاي له ش شومینه ن وني تر ِ خودم طتاني کنار 
اینجا نسرربت به سرراختمون گاراي باعک شررده بود که خانم ها خیلي راحت تر 

 لباس بپوشند.
مودب کت و شررلوار پوش دیگه اي پالتوي چرم بلندم رو ازم گرفت و من  مرد

شیدن کمي ز سمت کمالوند رفتم. براي پالتو پو ست  صیک را دم ود بود ولي ق
رسررمي تر کردن لباسررم به جاي کت و شررلوار بود. هنوز سررلام نکرده بودم که 
مسررعود با عذرخواهي کوتاهي حرف هم صررحبتش رو قطع کرد و رو به من 
شتیپ  شما فقط خو شه که  گفت: آدرس بده ما هم از این پالتو ها بخریم! نمی

 باشي!
 واسه شما جواب نمیده. زدم و گفتم: پولت رو حروم نکن!... پوزخندي

آروم خندید و من ادامه دادم: من نصررز عمرم رو تو ورزشررگاه ها  کمالوند
 گذروندم که این شدم.

 احتمالًا من اون موقع تو دانشگاه ها بودم! -
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 خوش به سعادتت! -
قاً  روي به مرد کناریش لبخند مي زد گفت: اتفا صررندلي لم داد و درحالیکه 

سازي براي افزایش جناب داودنژاد یه م ضیح: داروي بدن سي متالون )تو دت اک
 حجم عضله( وارد مي کرد!!

شونه ام زد  حرفش ستانه اي به  ضربه ي دو شنیده گرفتم و به کمالوند که  رو ن
نگاه کردم. تمام طول هفته ي گذشررته رو ندیده بودمش. درسررت از جمعه ي 

شیني که برام انتخاب کرد ودیم. ه بود، حرف زده بپیش. فقط تلفني درباره ي ما
حدود یک ربع به حرف زدن در مورد کار و بار نمایشگاه با خودمون و چند نفر 
از آشناها گذشت. تا بالاخره کسي که منتظرش بودم از در وارد شد. با اومدنش 
سي راه انداخت. از بین جمعیت ِ نزدیک در  شوق احوالپر شور و  شه  مثل همی

یک ترش باز کرد. خدمه کیز و کتش رو راهش رو به سررمت رفید هاي نزد
 .مگرفتند. منتظر فرصتي شدم که باهاش حرف بزن

شغول گفتگو  بعد سیقي، خودش طرف ما اومد و م ساعت پذیرایي و مو از نیم 
با کمالوند شررد. جمعه ي پیش روي باخت من شرررط بسررته بود و بعد از بردم 

 و گرفته بود کهحسررابي ریده شررده بود به هیکلش ولي خیلي جلوي خودش ر
 يبروز نده. به خصرروص که من جلوش فیلم هم بازي کرده بودم... نفس عمیق

کشرریدم. به هر حال اگر مي خواسررتم خیال رکسررانا رو از خودم راحت کنم، 
 بایدباهاش حرف مي زدم.
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از چند دقیقه، گفتگو در مورد باهبون باغ چالوس آقاي نجز زاده تموم شد  بعد
به... روابطتون  به  فت:  نه گ با طع خت و  ندا به من ا گاهي  بالاخره ن و توکلي 

 دوباره حسنه شد!
حل میشررره  جلوي ها  مالوند جواب داد: اختلاف  نده ام رو گرفتم. خود ک خ

 دیگه... بقیه براش سوسه اومده بودند.
سري تکون داد و کم کم از جمع فاصله گرفت. به طرف تراس سرتاسري  ليتوک

جلوي سالن رفت که با دو سري پله به حیاط و استخر جلوش وصل مي شد و 
 از بیرون ساختمون نماي قشنگي داشت. آروم گفتم: کسي فنده همراهشه؟

رمي ب یه فنده دوپونت بیرون آورد. به تراس اشرراره زدم و گفتم: الان کمالوند
 گردم... فعلًا!

یه نخ کمل که بیشررتر براي کلاس گذاشررتن ته جیبم انداخته بودم، بیرون  بعد
سمت تراس حرکت کردم که توي این ماه از  شتم.  شه ي لبم گذا شیدم و گو ک
سنو  شت. اما خالي بود... کنار نرده هاي  سال هواي خیلي عالي و خنکي دا

بیرون  ورو چک مي کردم، فنده ر سررفید رو به رو ایسررتادم و در حالي حیاط
 آوردم. همون لحظه صدایي از عقه گفت: با من چکار داري؟

سیدم، هي این پا اون  به طرف توکلي چرخیدم که با لبخند ادامه داد: از وقتي ر
 پا مي کني... بگو؟ میشنوم؟

تیزي زیادش خنده ام گرفت. جلو تر اومد و خودش سیگارم رو روشن کرد.  از
 و گفتم: میرم سر اصل مطله. لفت بدم کسي شک مي کنه. پکي زدم

 بگو؟ -
 من و کمالوند شریکیم. -
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 قبلًا گفتي. -
بازم. اگر خودم هم نخوام  صررردام ید ب با عد  پایین آوردم و گفتم: هفته ي ب رو 

 احتمالش زیاده. میگن یکتا یه سوارکار جدید پیدا کرده.
 خه؟ -
 من که ببه پولدار نیستم.من نمي خوام پولم سوخت بشه.  -
 خه؟ -
هر چقدر این هفته مي خواي ضررد من شرررط ببندي سرره برابر کن، نصررفش  -

سررهم من... من مي بازم، تو به پولت مي رسرري. خودم هم چیزي از دسررت 
 نمیدم. شما که به رقم هاي قلمبه شهرت داري!

گوشه ي لبش نشست و به سیگار اشاره زد که الکي تو دستم مونده بود.  لبخند
خندیدم و سررریع پک دیگه اي زدم که احیاناً کسرري از پشررت شرریشرره ها به پچ 

 پبمون مشکوه نشه. گفت: از کجا مطمئن باشم کي مي بره؟
 من تو پیست مي پیبم به بقیه که راننده ي یکتا بیفته جلو. رو اون پول بذار. -
از کجا مطمئن باشم این هم یه بازي دیگه نیست؟ هفته ي پیش جلوم از درد  -

 آه مي کشیدي، تو پیست از بقیه جلو زدي! فکر کردي من کي ام؟
 این دفعه جدي ام! -

 زد. پوزخند
 قضیه فقط بین من و شماست! -

 هاش رو برام درشت کرد. چشم
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خوام باخت این سري رو بهونه  خانومم ند مي زنه به جونم که تموم کنم. مي -
 کنم که دیگه نرم تو پیست.

اگر این حرف هات رو به کمالوند بگم چي؟... مي دوني من خیلي کینه اي  -
 ام؟
رو سررمت حیاط چرخوندم. اگر به کمالوند حرفي مي زد، کارم تموم بود.  روم

صدم یه برنامه ست مالي کنم... مثلًا بگم ق فته مثل ه فقط یه راه مي موند که ما
به توکلي خیره  باره  باور نمي کرد. دو یاد کمالوند  به احتمال ز ي پیش بود که 

کنم. مگه همه مون  بولششرردم و گفتم: به هر حال این هم ریسررکیه که باید ق
 همین کار رو نمي کنیم؟ ریسک!

کوچیکي زد. ادامه دادم: جریان هفته ي پیش زیر سررر کمالوند بود نه  لبخند
 من!

صیه کنم که رو کي پول  - اگر مي خواي مثل هفته ي پیش من به نزدیک هام تو
 بذارند، باید بگم متاسفم. قراره از این به بعد سکوت کنم.

 قصد من هم دقیقاً همینه. -
رو فوت کرد و سر تکون داد و رفت. همون جا موندم و به نور لامپ ها  نفسش

سیگار نگاه کردم که مثل هاله  شت دود  ضاي تاریک اطراف منعکس از پ تو ف
شده بودم، به نظر آدم دهن لد و ناتویي  شنا  شد. تو این مدتي که باهاش آ مي 

فکر کنه، تا  شررنهادمنمي اومد. امیدوار بودم حرفم رو باور کرده باشرره و رو پی
سط بذارم و ببازم، اینطوري جبران  شرط بندي و حداقل پولي که قرار بود براي 

ن سررري به کمالوند بگم که خودش پول کامل رو بذاره و بشرره. نمي تونسررتم ای
 بعد ببازم! شک مي کرد و مي داد بلایي سرم بیارند.
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شه اي روي درخت انگوري که به حفاظ ها پیبیده بود خاموش  سیگار رو گو
شون رو به چیزي گرم  سر شتم. همه چیز مثل قبل بود و همه  کردم و داخل برگ

ن آدم هاي مختلز حرکت کردم و بعد سررراغ میز کرده بودند. چند دقیقه اي بی
بذارم که برق قطع  میوه ها رفتم. خواسررتم اولین دونه ي انگور رو توي دهنم 
شد. اول سکوت کامل و بعد صداي سوال و جواب کردن مردم فضاي مهموني 
رو عوب کرد. اوضال مسخره اي شده بود. نمي دونستم از جام حرکت کنم یا 

بهم برخورد کرد و به دیوار پشررت سررر هلم داد. با گیجي  نه ولي ناگهان کسرري
 گفتم: هي!!

هاي زن هنوز روي سینه ام بود و انگار قصد تکون خوردن نداشت. یکي  دست
بالا اومد... از روي گردن گذشرررت... یکي از  از دسرررت هاش روي پیراهنم 

ده اانگشررت هاش لبم رو لمس کرد و بعد له هاش... انقدر ناگهاني اتفاق افت
شنا نب شون بدم. عطرش آ ستم باید چه عکس العملي ن یاد  .ودبود که نمي دون

پارتي هاي بالماسکه اي افتادم که توي فیلم هاي آمریکایي زیاد دیده بودم. زن 
نزدیک تر شررد و حالا تمام بدنش به من چسرربیده بود. اگر کمي به پنجره ها 

سمش ولي الان  شنا ستم ب سم به گرماي زیر بودیم، با نور ماه مي تون تمام حوا
 که من چشمش رو گرفتم! هپوستش بود تا اینکه بفهمم زن کدوم بدبختی

شتش انداختم  له ست هام رو پ پایینم رو گاز کوچیکي گرفت و من بي اراده د
و تا روي شررونه هاش حرکت دادم، بعد روي صررورتش، گونه هاش، چشررم 

تي نکرد و کمي فاصررله هاش... مي دونسررتم کیه، به عقه هلش دادم. مقاوم
شدم. چند ثا صورت رو به روم که توي تاریکي فرو رفته بود خیره   یهنگرفت. به 
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بعد اول حیاط و بعد با تأخیر کوتاهي داخل سرراختمون روشررن شررد. صررداي 
عذرخواهي یکتا و همهمه ي جمعیت شنیده شد ولي چشم هاي من همبنان 
روي صررورت شرریدا خیره مونده بود و همبنان نمي دونسررتم باید چه عکس 
العملي نشررون بدم. به خصرروص که با این پیراهن کوتاه بنفش و آرایش خیلي 

همرنگش خیلي خواستني شده بود. شیدا هم مثل سمیرا قد بلند بود و با  یمملا
این پاشرنه ها فقط چند سرانت از من کوتاه تر بود. همیشره از اینجور باربي ها 
خوشم مي اومد ولي با کسي ازدواج کرده بودم که اصلا شبیه چیزي که من مي 

سررت از سرررش د مخواسررتم نبود، نه ظاهرش، نه اخلاقش... اما نمي تونسررت
یدم: این چي بود اون  یدم و پرسرر به خودم اومدم، نفس عمیقي کشرر بردارم!! 

 وقت؟!
 نیست که خیلي بدت اومد! -
 خیراتي رو که نمیشه رد کرد. -
 همین خیراتي یه تومن برام آب خورد. -

سر  بعد سیني حرکت مي کرد نگاه کرد و براش  به یکي از مردهاي خدمه که با
نه انگور توي دهنم تکون داد. مرد  یه دو خت.  ندا پایین ا با احترام سرررش رو 

 گذاشتم و گفتم: حالا ارزشش رو داشت؟
شدم. بعد از  جواب شیمون  صله از حرفي که زدم پ نداد و فقط لبخند زد. بلافا

این جریان... فکرم رفت سررمت رکسرران. با این فکر که قرار نیسررت، هیبوقت 
دم که مسعود و کمالوند از بین چند نفر بفهمه آروم تر شدم. از پشت سرش دی

که با موسرریقي فلامنکو چند تا حرکت ر*ق*ص پا مي اومدند، به طرف ما راه 
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باز مي کنند. مسعود زودتر رسید. سرش رو سمت شیدا کج کرد و زیر گوشش 
 گفت: خوش میگذره؟

اخم کرد. مسعود سرش رو عقه برد و در حالیکه به سر تا پاش اشاره مي  شیدا
 کرد، پرسید: این چیه پوشیدي؟

اولین باري بود که جلوي من اینجوري حرف مي زد. کمالوند بهمون رسید  این
فت: خیر سرررش  ند گ با پوزخ کارش  4و  مه  که ه نفر رو دعوت کرده، مردی

 ناقصه!
طول کشررید تا بفهمم این وسررط داره پشررت سررر یکتا صررفحه میذاره. به  کمي

د. مسررعود دوباره دم حرف خودش رو خاطر برقي که وسررط مجلس قطع شرر
 گرفت و گفت: این چه رنگیه؟

 با طعنه گفت: باز چیه؟ کمالوند
 : یه متر پارچه مي پیبه دورش میاد بیرون.مسعود

 : بابا یه چیزي بهش بگو!... مگه من ببه ام؟شیدا
 : یه روز خونه نباشم...مسعود

 : مسعود!!کمالوند
سرراکت شررد و کمالوند ادامه داد: ببه ها خودشررون با هم کنار میان  مسررعود

 پسرم.
به شرریدا و من انداخت که توي دلم رو خالي کرد. آب دهنم رو  بعد نگاهي 

قت هیرتي  به مسررعود اخم کردم، الان و ند زدم. رو  به زور لبخ قورت دادم و 
ا تفریح فتاد که بشدن بود؟! که این دختر رو ببندند به ریش ما! چشمم به شیدا ا
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به مسررعود نگاه مي کرد. نیم رخش با این موهاي روشررن تر از روزهاي قبل، 
حتي از چند دقیقه پیش هم خوشگل تر به نظر مي رسید... لعنت... این فکرها 
چطور به سرم زده بود؟!! به ساعت مبي زنیتي که تازه خریده بودم نگاه کردم و 

 فوري گفتم: واي، دیر شد!
 : چي؟کمالوند

 ذهنم رو کار انداختم و گفتم: باید کسي رو از فرودگاه بیارم. سریع
 : الان؟شیدا

 : آره. اممم... قرار نبود شام اینجا بمونم... شنبه مي بینمتون.من
چطوري انقدر سررریع با همه دسرررت دادم و خدافظي کردم و بهانه  نفهمیدم

شین رو جلوي د شید که ما شیدم اما زیاد طول نک ر خونه مون پاره کردم و ترا
سرررم رو روي فرمون گذاشررتم. هم عذاب وجدان داشررتم، هم نه! و اون بخش 

شیدا و رک« نه» شتر ناراحتم مي کرد. تمام طول راه به خودم و  کر ف ساناش بی
ستم به این کار ادامه  شت ولي من که نمي خوا شاخ و دم ندا کردم. خیانت که 

مهم تر از همه اینکه رکسان که هیبوقت از بدم. یه اشتباه کوچیک بود، همین. 
 جریان باخبر نمي شد.

سمیرا و  از صحبت علي و خنده ي  صداي  شدم و داخل رفتم.  شین پیاده  ما
شتم. نه  صله ندا شتیم و من حو شد. مهمون دا شنیده مي  مامان از داخل خونه 
ست.  سان همراهم نی سیدند که چرا رک الان... نه تو این موقعیت. حتماً مي پر

ستم م*س*تقیم برم طبقه ي بالا اما مامان که متوجه ورودم  شده بود، مي خوا
 جلوي در اومد. سلام کردم و پرسیدم: مهمون داریم؟

 مهمون که نه... علي و سمیرا. -



wWw.Roman4u.iR  418 

 

صز ظرف هاي  همراهش شام خورده بودند و ن شدم. تازه  وارد پذیرایي خونه 
ست  سته بود رفتم و د ش سمت علي که کنار آقاجون ن سط بود. به  سفره هنوز و

ستش رو جلو نیاورد و نگاهم  سمیرا دادم ولي د کرد. با تعجه نگاه کوتاهي به 
ي من و سررمیرا  هکه از آشررپزخونه بیرون اومده بود انداختم. ترسرریدم که دربار

 چیز مزخرفي شنیده باشه. پرسیدم: چیه؟
 دلخوري اما آروم جواب داد: هیبي. با

 به مامان گفتم: این چرا قهره با من؟! رو
 ي هست که قهر باشیم!علي گفت: خودت بگو چرا؟ حتماً یه چیز خود

- ... 
ما رو که داخل آدم حسررراب نمي کني، یه نیمبه زنو که نمي زني... لابد  -

 قهریم دیگه!
پالتوي آویزون روي ساعدم به شونه اش کوبیدم و گفتم: گمشو!... گفتم چي  با

 میگه...
لبخند کج و کوله گوشه ي لبش نشست. با آقاجون دست دادم که داشت با  یه

به اکرا یه چیزي رو بهونه کنه و بیفته  ندازم مي کرد. همین روز ها بود که  ه برا
ست و  ش شت هاي  شین و خونه اي که خریدم. علي در حالیکه با انگ جون ما

رو کي  ناشرراره جنس چرم پالتو رو بررسرري مي کرد، گفت: شرریریني ماشرری
 میدي؟

 میذارم با شیریني خونه، یه جا. -
 بگیري؟!مي خواي خونه هم  -
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 گرفتم. -
توي سکوت به من نگاه کردند. مامان سکوت رو شکست: عادل! هذا رو  همه

 گازه، بیا برات بکشم.
کدوم حتي تبریک هم نگفتند. دنبال مامان به سررمت آشررپزخونه رفتم.  هیچ

پشت میز نشستم و دکمه هاي بالاي پیراهنم رو باز کردم. مامان بشقاب برنج و 
ظرف قرمه سرربزي رو جلوم گذاشررت. مشررغول خوردن شرردم. مامان که هنوز 

 بالاي سرم ایستاده بود و نگاه مي کرد، گفت: رکسانا خوبه؟
اسم رکسان قاشقم رو هوا موند. یاد ب*و*سه ي شیدا افتادم. مامان  شنیدن با

 دوباره پرسید: چه خبر؟
صبح  به سانا هم خوبه.  ست... رک صي نی شدم و گفتم: خبر خا سلط  خودم م

 دیدمش... عصر هم باهاش حرف زدم.
 کي شام دعوتشون کنیم؟ -
 بیاد.فرقي نمي کنه... همین روزها. ببینم رکسان کي مي تونه  -
 پرسیدم، گفت هر وقت عادل بگه. -
 شما تلفنتون به راست! دیگه چرا خبرش رو از من میگیري؟ -

خندید. خم شد و گوشه ي پیشونیم رو ب*و*سید. آروم گفت: خونه ات  مامان
 چند متریه؟ کجاست؟

ست... مي  120هم آروم گفتم: یه آپارتمان  من شم بد نی سه خوابه، جا متریه، 
 ني. فاطمه رو هم مي بریم.برمت ببی

 مباره باشه. رکسانا مي دونه؟ -
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یاد شرریدا و خودم افتادم و یه چیزي رو دلم سررنگیني کرد. جواب دادم:  دوباره
 آره، دیده.

 خوشش اومد؟ -
شد. با  فکرم سه دیدن خونه برده بودمش رفت و حالم بهتر  سمت روزي که وا

 : آره. خوشش اومد.یادآوري میز آشپزخونه لبخند زدم و گفتم
تو چارچوب در ایستاد و دست به سینه نگاهم کرد. یه قاشد دیگه خوردم.  علي

 گفت: داداش کار و کاسبیت گرفته ها!
 لبخند سر تکون دادم. ادامه داد: دست ما رو هم بند کن! با

رو بلند کردم و به صورتش نگاه کردم که مشکوه به من خیره شده بود. به  سرم
مامان نگاهي انداخت و مامان با نارضایتي بیرون رفت. جلو اومد و یه صندلي 
از کنار من بیرون کشید و نشست. دستي بین موهام کشید و گفت: موهات رو 

 نمي زني؟
با نگاهي به پیراهن  رو تو بشررقاب گذاشررتم و کامل سررمتش چرخیدم. قاشررد

معمولي آبي رنگش که تو شلوار مشکي پارچه ایش زده بود، گفتم: هر وقت تو 
 ریش هات رو زدي!

ي کوتاهي کرد. روي ریش کوتاه و مرتبش دسرررت کشررید و گفت: این  خنده
 واسه امرار معاشه... نباشه کارم راه نمي افته.

 ستخدام بشم.دقیقاً... به خاطر همین هیبوقت نمي خواستم ا -
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عمیقي کشید و با حالت عصبي پلک هاش رو مالید. این حالتش رو مي  نفس
شد، گفت: این پول  شم هاش رو باز کرد و بي خیال مقدمه چیني  شناختم. چ

 ها رو از کجا میاري عادل؟!
 کار مي کنم. -

 آقاجون از جلوي در گفت: کدوم کار؟!! صداي
یم. وقتي دید توجه همه رو جله کرده، دو سرررمون رو به سررمتش برگردوند هر

 ادامه داد: از کدوم کار سر چند هفته این همه پول در میاد؟!
 : فکر کردي ما ببه ایم؟!علي

شرول من شرول کردم، نه چند هفته! مگه هر کاري رو  : خیلي وقته این کار رو 
 مي کنم باید اول به شما خبر بدم؟

 : چه کاري؟آقاجون
 ماشین و این چیزها. : خرید و فروشمن

 : مگه چقدر مي کشي رو قیمت؟علي
ستم، من شد. یهو پول درشت اومد د سه برابر  سهام خریدم،  : چند وقت پیش 

 گشتم دنبال خونه و ماشین.
 ساکت نگاهم کردند. اضافه کردم: تفتیش تموم شد؟ همه

 : مگه سهام خریدن الکیه؟ سود سه برابر یعني چي؟!آقاجون
 اگه ضرر مي کردي؟: علي

 : یکي از آشناهام بهم مشاوره داد.من
: امیرعلي به دروغ هاي این گوش نده. این کمر بسررته که من رو سررکته آقاجون

 بده.
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 : آروم باش آقاجون!سمیرا
صداش رو بالاتر برد و گفت: مگه تو این مملکت پول در میاد؟... کار  آقاجون

تا بشرره با هزار تا وام و قرضرره قوله یه  کجا بود؟... باید چند سررال جون بکني
 آلونک خرید... مگه الکیه؟...

: آروم! همه ي همسرررایه ها فهمیدند. ببه ام یه خونه خریده چرا همه مامان
 افتادید به جونش؟

 : تو دخالت نکن!آقاجون
جام بلند شرردم و صررندلي رو محکم به جلو هل دادم که لیز خورد و نزدیک  از

به خودم مربوطه. الان هم مي  بود بیفته. سررمت در رفتم و گفتم: زندگي من 
 خوام برم خونه ي خودم.

بین مامان و آقاجون رد شررردم که مامان آروم گفت: کجا این وقت شرره؟  از
 بشین هذات رو بخور!

 : همین تو اینطوري لوسش کردي که هر هلطي مي کنه.آقاجون
از سررر شرره خرد بود و حالا هم بدتر، داد زدم: به مامان هماي من  اعصررابم

 چکار داري؟
 توي صورت آقاجون دوید و گفت: به تو الز ببه چه ربطي داره؟! خون

 : حد نداري با مادر من اینطوري حرف بزني!من
 : عادل بس کن! این حرف ها چیه؟سمیرا

 نم.: من هر طور دلم بخواد با زنم حرف مي زآقاجون
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زیر گریه زد. بازوش رو سررمت خودم کشرریدم و گفتم: مامان هم با من  مامان
 میاد... برو وسایلت رو جمع کن!

و صداي آقاجون و گریه ي مامان بالا گرفت. آقاجون بازوي دیگه ي مامان  سر
 رو سمت خودش کشید و رو به من گفت: تو خیلي بي جا مي کني!

 .پررویي گفتم: حالا مي بینیم با
سرخ و نفس  علي صورت  ست خودش رو کنترل کنه. با  شه نتون بر عکس همی

نفس جلو دوید. سررمیرا کمرش رو محکم نگه داشررت. علي داد زد: ولم کن! 
 ولم کن ببینم چه گهي داره مي خوره واسه من!

شک  از شد. مامان ا شتر تحریک مي  صابم بی شویي که راه انداخته بودم اع بلب
رو از علي و آقاجون دور کرد. روي یکي از کاناپه ها  هاش رو پاه کرد و من

ستم یه کلمه ي  ستم و روم رو به دیوار کردم که هیچ کدوم رو نبینم. مي دون ش ن
ستم  ش اینطوريدیگه کافي بود تا کتک کاري راه بیفته و نمي خوا ه. آقاجون تا ب

همین جا هم خیلي جلوي خودش رو گرفته بود. شراید از سرمیرا خجالت مي 
کشررید. مامان جلوي کاناپه نشررسرررت و گفت: عادل جان! این چه کاریه؟ 

 آقاجونت که چیزي نگفت. مي ترسه تو کار خلاف افتاده باشي.
 اون به فکر من نیست. به فکر آبروي خودشه. -
نه! این جوري نگو. نمي دوني که چقدر حرص و جوش تو رو مي خوره. از  -

 .تاش حرف توئه 9تا جمله اش،  10هر 
سمیرا هم  پوزخند صورتم بزنم.  سر و  شویي رفتم که آبي به  ست سمت د زدم و 

داشرررت با علي و آقاجون پچ پچ مي کرد. نگاه هضررره آلود آقاجون تا دم در 
 دستشویي دنبالم بود.
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ضال آروم تر  چند صورت و یقه ي خیس بیرون اومدم. حالا که او دقیقه بعد با 
شده بود، کمي خجالت مي کشیدم که نزدیک بود به آقاجون بپرم. به خصوص 

 از سمیرا که جلو اومد و گفت: بهتري؟
بالا انداختم و در حالیکه به طرف آشپزخونه مي رفتم تا پالتوم رو بردارم،  شونه

نگاه ِ دقیقه ي آخري تحویل دادم. روي آقاجون مکک کردم و  به همه اشررون یه
بعد رو به سررمیرا گفتم: اگه یه روزي پدر بشررم، هیبوقت با ببه ام اینطوري 

 رفتار نمي کنم!!
رو برداشررتم و یک راسررت به طبقه ي دوم رفتم که خرت و پرت هام رو  پالتوم

یه بهونه اي جور شرررده بود که از ای ن خونه ي نکبت برم. جمع کنم. بالاخره 
شتم به جز لباس ها و  صي ندا شید. چیز خا سایلم زیاد طول نک جمع کردن و

CD  ها و لپ تاپ. داشتم زیپ ساه سیاهم رو مي بستم که از گوشه ي چشم
ست و  ش شد. محلش ندادم. خودش کنارم روي قالي ن سمیرا وارد اتاق  دیدم 

 گفت: انقدر این بیباره ها رو حرص نده.
 برم دیگه چیزي نمي مونه که حرصش رو بخورند.وقتي  -

ستش شت و از روي زیپ بلند کرد، آروم گفت: اینجوري  د ستم گذا رو روي د
 نگو دیگه!

گیجي به دست هامون زل زدم. بعد براش چشم هره رفتم و دستم رو کشیدم.  با
 با پوزخند نگاهش کردم و صدام رو پایین آوردم: چیه خانوم؟!

 چي چیه؟ -
 بوي پول به مشامت خورده؟! -
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به خاطر همین  با باز بهم خیره موند. ادامه دادم: چرا جا خوردي؟ مگه  دهن 
 پول نبود که من ِ آس و پاس رو رد کردي، رفتي دنبال علي؟

- ... 
 بهشت رو ندیده مي خرند!! -

صداش رو پایین  جوري شید که انگار از زیر آب بیرون اومده. مثل من  نفس ک
و گفت: چرا انقدر از من کینه داري؟ تو هیبوقت خواستگاري نکردي که آورد 

 من بخوام رد کنم!!!
 پوزخند زدم و گفتم: حالا هم نمي کنم... شرمنده زن دارم!! دوباره

دلخوري گفت: این چرندیات چیه میگي؟ من اومدم باهات حرف بزنم، از  با
؟ مگه ما با هم بزرگ نشدیمخر شیطون پیاده شي... نمي خوام تو صدمه ببیني. 

 خیر سرت پسرخاله ي مني!
 الان دیگه برادر شوهرتم! -

شم هام زل زده بود گفت: نه...  سر شد و به چ تکون داد و در حالیکه بلند مي 
 دیگه واسه من هیبي نیستي. هر هلطي مي خواي بکن!

باره خل بازي در آوردم و ناراحتیم از  به طرف خروجي رفت. مي دونسررتم دو
همه رو سررش خالي کردم. خواسرتم بلند بشرم و از دلش در بیارم ولي جلوي 
خودم رو گرفتم. چه بهتر که همین طوري فاصررله مون حفظ مي شرررد. نمي 

شه. با رفتن من این خونه  ضافه ب شکلاتم ا ستم یه نفر دیگه هم به م  بارهودخوا
 آروم مي شد.
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چند دقیقه ي پیش بدم نمي اومد اینطوري فکر کنم که سمیرا با دیدن زندگي  تا
جدیدم پشیمون میشه ولي دیگه راه برگشتي نداره... به فکر هاي خودم پوزخند 

 زدم و ساه رو بستم.
شتر  با سرم رو بی سلام مي کرد،  شت به احمد  شیدا، وقتي دا صداي  شنیدن 

ایم کردم و خودم رو هرق کار نشررون دادم. حوصررله نداشررتم پشررت مانیتور ق
دوباره بیاد و آرامش فکریم رو به هم بزنه. همین قدر جنو اعصرراب برام بس 
سراغ اتاق پدرش  سمت من نیومد و م*س*تقیم  صلًا  صورم ا بود. بر عکس ت
شي به خرید و فروش ها اومده  سرک شد که براي  ساعتي مي  رفت. کمالوند دو 

ام با تلفن صحبت مي کرد. از بالاي مانیتور شیدا رو دیدم که وارد اتاق بود و مد
شد. ابروهام خود به خود بالا رفت. حتي طرف میز من رو نگاه هم نکرده بود. 

سبیدن به من یه ت شته بو ومنحالا که قطع برق و دو دقیقه چ د، براش خرج بردا
 چه بهتر!! یادش افتاده بود که خودش برام بگیره؟؟ زیر له گفتم:

 سمتم چرخید و گفت: بله؟ احمد
 چي؟ -
 فکر کردم چیزي گفتي! -
نه... یعني...آره. من امروز یه کم زودتر میرم. با کسرري قرار ملاقات ندارم.  -

 اگر فروشنده اومد، خودت راهش بنداز.
 تکون داد و گفت: برو... من هستم داداش. سر

 ممنون. جبران مي کنم. -
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سپورتم کت شیدا بیرون بیاد از  ا شتم و قبل از اینکه  صندلي بردا شت  رو از پ
نمایشگاه خارج شدم. دو سه روز گذشته فکرم رو درگیر کرده بود و مي ترسیدم 
با دیدنش بزنه به سرررم. به خصرروص که با رفتن از خونه، تنهاتر شررده بودم و 

گذر با من ب نهاینطوري رکسررران هم کمتر مي تونسرررت وقتش رو  ي . دلم مو
خواسررت زودتر تکلیفمون روشررن بشرره. نمي دونسررتم زوج هایي که نامزدي 

 طولاني دارند چطور دووم میارند!
شت ساعت پیش  پ سمت خونه ي آقا فرامرز راه افتادم. نیم  شستم و به  فرمون ن

رکسرران تماس گرفته بود و درباره ي برگشررتن از خرید حرف زده بود. دلم مي 
ست ببینمش... عمداً راهم صلیمون کج کردم که هم  خوا رو به پایین خیابون ا

شی شت فرمون ببینند تا بدونند ما شم  نمحلي هام باز هم من رو پ خودمه. خو
شون رو  شناهام ببینند که به جایي رسیدم، عکس العمل ست و آ مي اومد که دو
شتم حرف مي زدند و جوري نگاهم مي کردند  ببینم... همون هایي که اهله پ

تیار زیپ شررلوارم رو دارم، نه اختیار کیز پولم رو. گاهي هم که انگار نه اخ
 .دپشت دخل نشستنم رو پاي بي عرضگیم میذاشتن

یکي دو نفر با بوق سلام کردم. دو نفر از دوست هاي آقاجون هم دقید به من  با
غازه ي  که وقتي از جلوي م ند زدم... گردنم رو خم کردم  ند. لبخ زل زده بود

ه دسررتي براي فرشرراد تکون بدم و حالش رو بپرسررم. اما خودمون رد میشررم، ی
سم رو  شد. نف حرص بیرون دادم  بافرشاد خودش رو به ندیدن زد و وارد مغازه 

 و سرعت گرفتم.
نه ي  جلوي به خو گاهي  جا ن پاره کردم و از همون  قا فرامرز  نه ي آ در خو

خودمون انداختم. هیچ خبري نبود. زنو در رو زدم. بدون اینکه کسرري چیزي 
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شین آقا فرامرز تو پارکینو ِ کنار در داخلي پاره  شدم. ما شد. وارد  سه، باز  بپر
دم. وارد خونه ش «للهیا ا»بود. ضربه اي به قسمت شیشه اي در زدم و با گفتن 

اول صرررداي رکسررران و بعد خودش از یکي از اتاق ها بیرون اومد که گفت: 
 لیموییش رو داشت؟

 دیدن من گفت: تویي؟ فکر کردم مامانه! با
موهاي نا مرتبش لبخند زدم. تیشرت و شلوار خونه پوشیده بود. تا به حال با  به

شده بود، بدجوري سي ندیده بودمش. بامزه  شتم جلوي میلم به  همبین لبا دا
اینکه ببسرربونمش به دیوار و لباس هاش رو در بیارم، مقاومت مي کردم. کش 

شده ر شغول مرته کردن موهاي پخش  شونه هاش  ويموهاش رو باز کرد و م
 شد. گفتم: تنهایي؟

 نه، بابا تو اتاقشه. بیا تو! -
 خنده ادامه داد: چرا نگفتي میاي، من یه کم به خودم برسم؟ با

 با خجالت روي لباس هاش دست کشید و دوباره گفت: بشین، الان میام. بعد
 نه نمي خواد... همینجوري خوبه. -

شون دادم. به خودش اومد  جعبه شکلاتي رو که توي راه براش گرفته بودم، ن ي 
 و همینطور که براي گرفتن جعبه نزدیک مي شد، گفت: مال منه؟ مرسي...

رو گرفت. خودش رو بالا کشررید تا گونه ام رو به*و*سرره. قبل از جدا  جعبه
ستم ب*غ*لش کنم ولي پدرش همون موقع  شتم و خوا شدن بازوش رو نگه دا

 وارد سالن شد و گفت: چه عجه!

http://www.roman4u.ir/


 429 کوچ

بي محل! با هم دست دادیم و احوالپرسي کردیم. در حالیکه به مبل ها  خروس
 گفت: دخترم تداره شام ببین!اشاره مي کرد تا بشینیم رو به رکسان 

 گفتم: نه... مزاحم نمیشم. فوري
به همه ي داماد ها مثل تو کم خرج باشررند، دخترت رو  - این چه حرفیه؟ خو

 عقد کنند و دیگه پیداشون نشه!
شوخش قرار بود مثلًا ما رو بخندونه!! ولي هم من و هم  خودش خندید و لحن 

. رکسرران رفت. تا جایي که دید رکسرران متوجه طعنه ي توي کلامش شرردیم
سرفه اي کرد و  شپزخونه رو دنبال کردم. آقا فرامرز تک  سمت آ شت رفتنش  دا

با لبخند کنترل تلوزیون رو برداشرررت و گفت:   میرينوقتي بهش نگاه کردم، 
 کمکش کني؟

خنده ام رو گرفتم و در حالیکه کتم رو در مي آوردم، به طرف آشپزخونه  جلوي
ي یکي از صررندلي هاشررون گذاشررتم. پشررتش به ورودي بود. رفتم. کت رو رو

 گفتم: کمک مي خواي؟
 آشپزي بلدي؟ -
 نه -
 ظرف شستن چي؟ -
 نه -
 قهر کردن چطور؟ -
- ... 
سایلت رو بردي  به سمت من چرخید و آروم گفت: تو که گفتي، همینجوري و

 اون خونه که به نمایشگاه نزدیک تر باشي؟!
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 آره دیگه. -
 پس چرا فاطي گفت از خونه قهر کردي؟ -
 فاطمه ي... -
 نري بهش بگي ها! یواشکي به من گفت. -
ستم. چند ثانیه  با ش صندلي ها ن سم رو فوت کردم و روي یکي از  بي حالي نف

فقط نگاهم کرد. اصررلا نمي خواسررتم در مورد دعواي خودم و آقاجون حرفي 
سایلي رو که باهاش کار مي کرد، کن شونه هام رو بزنم. و شت  شت. از پ ار گذا

. انداختب*غ*ل کرد و یه ماچ گنده از لپم گرفت که هر دومون رو به خنده 
 بي خیال بحک قبلي شد و گفت: واسه دیدن من اومدي؟

 نه خیر... کي گفته؟ -
خودم چرخوندمش و دسررت هاش رو پایین کشرریدم که روي زانوهام  سررمت

 ن داري آخه؟بشینه. کنار گوشش گفتم: تو هم دید
 رو بالا انداخت. اضافه کردم: اومدم با بابات والیبال ببینم! ابروش

لبخند لگدي به پام زد. دست هام رو دورش حلقه کردم و نوه بینیش رو گاز  با
گرفتم. خندید. خندیدنش رو خیلي دوسررت داشررتم. همون جا به خودم قول 

 دادم که نذارم هیبوقت خنده از لبش بیفته.
شتم. دو دقیقه  سرش شت. چونه ام رو روي موهاش گذا سینه ام گذا رو روي 

 نگذشته بود که باز مثل برق گرفته ها از جا پرید و گفت: عادل!
 یه دقیقه آروم نمي گیري؟ -
 برات یه چیزي درست کردم. -
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 واسه من؟ چي؟ -
 یه مجسمه ي کوچولو، بذاري رو میز کارت. -
 جدي؟ -

 ذوق بیرون دوید. همزمان گفت: الان میارم. تکون داد و با سر
من کنجکاو شررده بودم. دنبالش رفتم. اول از در جنوبي وارد حیاط شررد.  ولي

بعد از پله هاي فلزي و نرده اي بالا رفت. در کارگاه کوچیک گوشه ي بوم خونه 
رو باز کرد و داخل رفت. همین که خواستم دنبالش برم، از لاي در گفت: نه... 

 ر باش. الان میام.منتظ
 چرا؟؟! من هم بیام دیگه. -
 نه، نه... الان میام. -

رو بسررت. قبلًا هم فاطمه و پگاه گفته بودند که به کارگاهش حسرراسرره ولي  در
یه  نمي دونسررتم تا این حد! چند لحظه کنار نرده هاي بوم قدم زدم. از این زاو

یاطمون پرنده پر ما معلوم بود ولي توي ح نه ي  نمي زد. از وقتي قهر  هم خو
شتم و دلم براي ما شده بود. طبقه  مانکرده بودم خبر چنداني از خونه ندا تنو 

ي دوم خونه کامل دیده مي شد. وقتي رکسان برگشت، یه چیز روزنامه پیچ توي 
دست هاش بود. کنارم نزدیک نرده ها ایستاد و مجسمه رو گوشه اي گذاشت. 

شه، من دلم با نگاهي به خونه ي ما گفت: وق شن نمی شه ها برق اتاقت رو تي 
 مي گیره.

یا  با به چه چیزهایي فکر مي کرد! گفتم: خه تو هم ب تعجه نگاهش کردم. 
 خونه ي خودمون عشقم!
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ي کوتاهي کرد و حرفم رو به شرروخي گرفت ولي من کاملًا جدي بودم.  خنده
 وقتي متوجه سکوت طولانیم شد، به طرفم چرخید و گفت: چي شده؟

 هیبي! -
 همینجوري سر زده اومدي... از خونه هم که قهر کردي. چي شده؟ -

رو برگردوندم و حرفي نزدم. نزدیک تر ایسررتاد و با دسررت صررورتم رو به  روم
یاد  ناراحتم مي کرد. من رو  هاي خیره اش  ند. چشررم  طرف خودش چرخو

دش گفت: کارهایي مینداخت که نباید مي کردم اما... نگاهم رو کج کردم. خو
 مي دونم یه چیزي شده که نمي خواي من بفهمم!

 گفتم: چیزي نشده. فوري
تکون داد. دلم نمي خواست فکر هاي ناجور به سرش بزنه. اگر مي فهمید  سر

گاه دسررت هام دورش حلقه شررد و به طرف خودم کشرریدمش.  چي؟!! ناخودآ
 جلوي صورتش گفتم: فقط دلم تنو شده بود عشقم!

شمش سیدم که دیگه اینجوري بهم زل نزنه. جوري که انگار همه رو ب*و* چ
ي مصرریبت هاي بشررر تقصرریر منه. دسرررت هاش رو دورم انداخت. انقدر 
ب*و*سیدمش که کلًا همه ي اتفاق هاي اخیر یادش بره و بیشتر از این چیزي 

 نپرسه. شاید هم مي خواستم که از یاد خودم بره.
م و با هم پایین رفتیم. وسررط نرده ها جدا شرردیم. مجسررمه رو برداشررت بالاخره

 ابروش رو بالا انداخت و با لبخند گفت: هنوز یه توضیح به من بدهکاري!!!
خندیدم و با هم وارد خونه شدیم. مادرش هم برگشته بود. خوشبختانه پدر  بلند

شه  ستند. تمام طول  شه خونه ي ما نمي دون و مادرش چیزي از دعواي اون 
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ي و شوخي و خنده گذشت. به تعارف تیکه پاره کردن سر به گفتگوهاي معمول
سان هم دور  شینم... رک سر پول خونه و ما سوال و جواب  بر من مي  وشام و 

شیده بود. موقع جمع کردن ظرف  سط نک پلکید. دیگه حرفي از رفتارهاي من و
 ها از میز شام، مادر رکسان گفت: بیشتر به ما سر بزن عادل خان!

زرگ تحویل دخترش داد. من هم خندیدم و گفتم: چشررم! اتفاقاً یه لبخند ب بعد
 یه روز که همه وقت داشتن میام دنبالتون، بریم یه رستوران خانوادگي.

 فکر خوبیه... نه فرامرز؟ -
 فرامرز: چي بهتر از این؟ با خانواده هماهنو کردي بگو! آقا

قت پیش از  منظورم ند و خانواده ي خودم نبود، همین چ نه بیرون زده به  خو
بودم! ولي با لبخند سر تکون دادم. آقا فرامرز دوباره گفت: هر چند خودتون دو 

 تا برید بهتره. مثلًا دوران نامزدیه. رکسانا هم که...!!
شوخي نگاهي به رکسان انداخت که با چشم هاي درشت براي پدرش خط  به

شد شپزخونه تموم  شید. کار بردن ظرف ها به آ شون مي ک سان و و ن ه بود و رک
شستن کنار ما به پذیرایي مي اومدند. بالاخره یه فرصتي  شتند براي ن مادرش دا

 .ندگیموندست داده بود. گفتم: من که از خدامه هر چي زودتر بریم سر ز
سر تکون مي  و شد و در حالیکه  صورت آقا فرامرز زل زدم. لبخندش محو  به 

 داد گفت: نگران جهیزیه نباشید... سعي مي کنم زودتر جورش کنم.
 نه... اصلًا احتیاجي نیست. -

موقع رد شدن از کنارم دستش رو روي شونه ام گذاشت، اما فشارش به  رکسان
کردم. ناراحت به نظر مي رسید. آقا جاي دلگرمي، هشدار دهنده بود. نگاهش 
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که روي پیشررونیش چین  ته بود  نداخ بالا ا هاش رو  فرامرز هم یکي از ابرو
 مینداخت. با تاکید گفت: گفتم که نگران نباشید!!

میشه.  okحقیقتش من با چند نفر براي اثاث خونه حرف زدم. تو همین هفته  -
 اگر...

 ه ام نمي تونم جهیزیه بدم؟مي خواي بگي من به دختر یکي یه دون -
 من نگرر... -
 اون وقت تو که تا همین دیروز توي... استغفر الله... -

سان ستمالي کنند. من  رک ضیه رو ما و مادرش فوري به حرف اومدند که مثلًا ق
شه رو خراب مي  هم دیگه بحک رو ادامه ندادم. تازگي هر حرفي مي زدم یه گو

شت  ستم بدش کرد. آقا فرامرز هنوز دا به من چپ چپ نگاه مي کرد و مي دون
ي که براي یقه اش م منمیاد دوباره چند تا تیکه بندازه. اگر همون آدم سررابد بود

ساعت پیش  شه. همین چند  سوز من ب سان هم پا ستم رک پریدم ولي نمي خوا
قول داده بودم ناراحتش نکنم. نفس عمیقي کشرریدم و از جام بلند شررردم. با 

ت در رفتم و گفتم: من دیگه رفع زحمت مي کنم... ممنون برداشررتن کتم سررم
 مادر جان.

 رکسان یه لبخند زورکي زد که نگرانیش رو پنهان کنه. گفت: تازه سر شبه! مادر
تکون دادم و خدافظي کردم. رکسرران همراهم تا دم در اومد و تو پارکینو  سررر

ل این چه مجسررمه بهم داد. توي جیبم گذاشررتمش و تشررکر کردم. گفت: عاد
 حرفي بود زدي؟

 چي گفتم مگه؟ -
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تو که مي دوني بابا سرررمایه اش رو تو آموزشررگاه گذاشررته... یه کم طول مي  -
 کشه پول جور کنه!

 من هم که گفتم لازم نیست. -
 خودت ببین چجوري حرف مي زني! انگار... -
 بده مي خوام زودتر بریم دنبال زندگیمون؟ -
 راهش.نه... ولي از  -

 خود به خود بالا رفت: من مي خوام بیاي خونه ام!! صدام
 رو جلوي بینیش نگه داشت و گفت: هیس! انگشتش

هام رو روي هم فشررار دادم. بعد نگاهش کردم و آروم تر گفتم: داره بهم  پلک
 سخت میگذره...

بودم متوجه منظورم بشرره ولي گفت: مگه به من خوش میگذره دور از  امیدوار
 تو؟

 رکسان! -
 جانم؟ -
 این یکي دو ساعت دیدنت به درد من نمي خوره! -

سکوت جدي نگاهم مي کرد. قبل از اینکه پته ي خودم رو بریزم رو آب و  توي
ست، به طرف در کوچه رفتم شیدا سم از بازي در آوردن هاي  . هنوز بفهمه تر

 باز نکرده بودم که صداش رو شنیدم: به هر حال باید به باباي من احترام بذاري!
 هام رو روي هم فشار دادم. روم رو برنگردوندم و بیرون رفتم. دندون

صداي زنو طولاني از خواب پریدم و تا چند ثانیه به در و دیوار نگاه کردم تا  با
صداي زنو در بود. ساعت نگاه کردم که  یادم بیاد چه خبره.   8:30با هرهر به 
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صرربح رو نشررون مي داد. دیشرره به زانیار گفته بودم براي تمرین بیاد ولي فکر 
خودش رو برسررونه. چشررم هام رو مالیدم و به  10نمي کردم تا قبل از سرراعت 

باره  ثاثیه گیر کرد. دو به یکي از کارتون هاي ا پام  سررمت آیفن رفتم. توي راه 
ومد. پا تند کردم و دکمه رو زدم. صررورت مامان رو صررفحه زنو به صرردا در ا

صبح باهام چکار داره. در  ستم این وقت  بود. خودم آدرس داده بودم. نمي دون
 رفتم که تا برسه بالا صورتم رو بشورم. شویيواحد رو باز کردم و سمت دست

سري سواه زدم و وقتي با حوله بیرون اومدم مامان و فاطمه و پگاه توي سر  م
شکي کردیم  سي خیلي خ سلام و احوالپر ست.  پذیرایي بودند. فاطمه در رو ب
که معلوم شد براي گوشمالي دادن من اومدند. دو سه روز بود که فقط تلفني با 

د. مي ش خلاصهرکسان حرف زده بودم و گفتگوهامون به خبرگیري هاي ساده 
سرري چیزي از هیچ حرفي از خانواده ها نمي زدیم و به نظر نمي رسررید که ک

سلفون پیچ گوشه ي پذیرایي  سان بدونه. به کاناپه هاي  ماجراهاي بین من و رک
 اشاره کردم و گفتم: بشینید، الان میام.

شم نمي  وارد شرت بیرون آوردم و تن کردم. خو ساه یه تی شدم و از توي  اتاق 
شتم. مامان چادرش رو شینم. دوباره به پذیرایي برگ ه ب اومد جلوشون با رکابي ب

دسته ي کاناپه آویزون کرده بود. فاطمه توي سالن قدم مي زد. پگاه هم یه جور 
معذبي نگاهم مي کرد که انگار من لولو خرخره ام. جعبه ي شرریریني اي که 
ست هام رو به هم زدم و گفتم:  آورده بودند روي کارتون نزدیک من بود. کز د

 پگاه!... بدو بیا اینجا ببینم!
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نگاه عذرخواهانه اي به مادرش انداخت و سررمت من دوید. ب*غ*لش  پگاه
با دسرررت آزادم  به گردنم آویزون شرررد. براي اینکه جو رو عوب کنم،  کردم. 
مشررغول باز کردن جعبه ي شرریریني شرردم و گفتم: پگاه خانوم از کدوم ها مي 

 خوره؟
 اون صورتي ها. -
ستش دادم و یکي هم خو یه صورتي د شتم. بعد گفتم:شیریني با يل  بیا  دم بردا

 خودمون شیریني بخوریم!... مامان هامون که به فکر ما نیستند.
با خنده یه گاز از شیریني گرفت و گوشه له فاطمه لبخند نشست. سمت  پگاه

 ما اومد و گفت: از بس که مامان هاتون رو اذیت مي کنید!
 من هلط مي کنم... مگه نه مامان هما؟ -

 برگردوند. فاطمه گفت: آخه برادر ِ من! این زندگیه؟ سرش رو مامان
 چشه؟ -
 چرا هي همه رو از خودت دلگیر مي کني؟ -
 من که دارم کار خودم رو مي کنم، بقیه به پر و پاي من مي پیبند. -
 این وسیله ها چیه؟ اسباب خریدي؟ -
 مثلًا دارم اینجا زندگي مي کنم... رو زمین خالي که نمیشه! -
سررري کاناپه و چند تا فرش و تخت و کمد سررفارش داده بودم. با خرده ریز  هی

شه. به نظر  سان هم با صت که رک سر فر شته بودم  شپزخونه، بقیه رو گذا هاي آ
شنو بود، امیدوار بودم  شکي و چوب طلایي کاناپه ق خودم که پارچه هاي زر

صرربر مي رکسرران هم خوشررش بیاد. فاطمه دوباره با نگاهي به اطراف گفت: 
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کردي جهیزیه حاضر بشه، عروسي بگیري، مثل همه ي مردم. دیگه کسي هم 
 جرأت نمي کرد حرفي بزنه.

 والا ما رو که بیرون کردند از خونه! -
 فوري گفت: اِوا خاه بر سرم... ما تو رو بیرون کردیم؟!! مامان

 : وقتي هي دخالت مي کنید، هي سین جیم مي کنید...من
 وضع که نمیشه. چي مي خوري؟ چیکار مي کني تک و تنها؟ : با اینفاطمه

گاه که میگم زودتر عروسرري  پ چه مي دونم! من  گذاشررتم و گفتم:  رو زمین 
 بگیریم. همه مخالفت مي کنند.

 : یه کم فرصت بده به مردم. مگه چند ماه گذشته که انقدر عجله داري؟!!مامان
 : مگه کسي حرفي زده؟من

 طمه کرد که گفت: مادرشوهرم یه چیزهایي مي گفت.نگاهي به فا مامان
تکون دادم و گوشه اي نشستم. فاطمه مشغول گشت زدن تو خونه شد و به  سر

هر دري که مي دید یه سري مي زد. دوباره این طرف برگشت و با لبخند گفت: 
ست  شه در شت تلفن که نمی سر کار. پ شي  شنگه... زود اومدیم که نرفته با ق

 د.حسابي حرف ز
 : نمي خواب بري؟ معطلت کردیم؟مامان

سي بیاد بقیه هستند. خوبي من شتري نداره... اگر هم ک شگاه م صبح نمای : نه. 
این شررغل ها اینه که تایم کاریت رو خودت تعیین مي کني، آقا بالا سررر هم 

 نداري!
 نفس عمیقي کشید و پرسید: عادل نمي خواي برگردي خونه؟ مامان
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 باید از خونه ي شما مي رفتم... آخرش که چي؟: بالاخره که من
: اینجوري هم مامان و آقاجون تنها میشن، هم رکسانا. چرا یه سال اینجا فاطمه

رو نمیدي اجاره بیاي خونه ي آقاجون؟ رکسررانا هم به خونه ي مادرش نزدیک 
 باشه تا کم کم عادت کنه.

ند ها از دهن پوزخ باورم نمي شرررد این حرف  عاً  با  زدم. واق یاد.  مه در ب فاط
 دلخوري گفتم: هر کاري مي کنید که من رو پاي خودم نایستم. نه؟

 : به خاطر خودتون میگم به خدا.فاطمه
 : چطور وقتي علي رفت کسي از این گیر میر ها نداد؟من

 : علي فرق مي کنه.مامان
 خیلي ناراحت بود. با اخم گفتم: گریه نکني ها! صداش

رو خورد. فاطمه پرسررید: از رکسررانا خبر دادي؟ نذار این حاشرریه ها  بغضررش
 رابطه ي شما دو تا رو خراب کنه.

 : خبر دارم. این روزها شرط و شروطش زیاد شده!من
لحن طعنه آمیز صررداي خودم شرردم. هر دو به هم نگاه کردند. فاطمه  متوجه

ست و گفت: عادل یکي دو  ش هفته این بحک ها کنارم روي کاناپه ي دو نفره ن
 رو وسط نکش! خه داداش؟

 : چرا؟من
 مي خواي دعوا راه بیفته؟«. چرا؟»: باز میگه مامان

 : اینکه مي خوام زنم رو بیارم خونه ي خودم، حرف بدیه؟ هیر قانونیه؟من
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دو سرکوت کردند. نفسرم رو فوت کردم. لم دادم و گفتم: خیله خه... من  هر
پا رو دمم گه  یارم تو  چیزي نمیگم ا نذارند. ولي من مي خوام عروسررم رو ب

 همین خونه، حرف دیگه اي هم نباشه!
سي بحک رو کش نداد. درباره ي اتفاق هاي دیگه حرف زدیم. هر چیزي که  ک

شد و همه  شیطون پیاده  شه. مامان هم از خر  شته با ربطي به این جریان ها ندا
بالکن به  گاه  با پ نداز کرد.  که کمي دورتر از  جاي خونه رو برا پارکي  رفتم و 

به دیدن من و  قتسرراختمون ما بود رو نشررونش دادم. ازم قول گرفت که هر و
عمه اش اومد، با هم ببریمش همون پاره. فاطمه به بیرون سررره کشررید و 

 گفت: عادل زنو مي زنند.
 داخل برگشتیم و ندیده گفتم: شاگردمه. به

 با لبخند گفت: مشتري هاي شوهر من رو تور مي کني؟! فاطمه
شد و گفت: حالا دل نگرون  در شیدن چادرش  شغول پو رو باز کردم. مامان م

 خورد و خوراکت هم باید باشم!
 : گفتم که با من بیا! خودت نیومدي.من

شکمم بد  مامان چپ چپ نگاهم کرد و من با خنده ادامه دادم: من نمیذارم به 
 بگذره.
 : بذار یه کم سختي بکشه، بعداً قدر زنش رو بدونه.فاطمه

 : الانش هم مي دونم... اگه مردم بذارند!من
با ابرو به گوشرره اي از تخت دو نفره ي توي اتاق که از اینجا معلوم بود،  فاطمه

 اشاره کرد و آهسته گفت: بله... کاملًا باور مي کنم!
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ورود رو باز کردم. فاطمه لباس هاي  رو به روي خودم نیاوردم و در شرروخیش
پگاه رو مرته کرد و همراه مامان براي بیرون رفتن آماده شررد. گفتم: حالا چه 

 عجله ایه؟ بمونید زنو مي زنم ناهار بیارند.
 آقاجونت ناهار نداره... بعداً میام بهت سر مي زنم. -

 کردم و با پوزخند گفتم: اگه اجازه صادر کرد!! اخم
شمالي هایي افتادم که آقاجون بعد از کتک زدنم تو  ولي دلم یاد همه ي پرتقال 

سررر شررربازي هام و پرت کردنم تو زیر زمین، واسرره منت کشرري برام مي آورد. 
بغض ته گلوم نشررسررت. من همیشرره ناز مي کردم و پرتقال ها رو نمي خوردم. 

ص شت و مي رفت هم بیرون نمي اومدم که حر م رو حتي وقتي در رو باز میذا
 سرشون خالي کرده باشم.

وارد شرردن زانیار، مامان و فاطمه و پگاه خداحافظي کردند و رفتند. زانیار با  با
 کمرویي گفت: آقا ببخشید! مزاحم شدم؟

 رو بستم و گفتم: نه... راحت باش! امروز تعطیل بودي؟ در
 بله آقا! ببه ها رو مي بردند اردو، من نرفتم. -
 چرا؟ -

رو کج کرد و حرفي نزد. جلوي قاضي و معلد بازي؟!! پیراهن و شلوار  گردنش
سه  شتیاقش وا سه رو پیبونده بودم. ا ستان تنش بود. من هم زیاد مدر فرم دبیر
یاد گرفتن، من رو یاد خودم مینداخت. اون اوایل عاشد شنیدن صداي سیم ها 

 بودم. هنوز ایستاده بود. با لبخند گفتم: بشین!
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شت. دیشه از کان یکي ست و کوله اش رو زمین گذا ش شون دادم. ن اپه ها رو ن
گفته بودم سازش رو نیاره. خودم یه گیتار سفارشي خریده بودم و دیگه آقاجون 

 نبود که به در اومدن صداش گیر بده. گفتم: صبر کن!
گیتار و رو از کیز بیرون آوردم، لبخند تحسین رو توي صورتش دیدم. به  وقتي

 و گفتم: خودت کوه کن!دستش دادم 
 تیونر همراهم نیست. -
 هنوز با تیونر کوه مي کني؟! -
- ... 
عادت کرده  - ها  نت  به  تا الان  ید  با حان کني.  هات امت با گوش  مي خوام 

 باشي!!
 بله... ما خیلي تمرین مي کنیم آقا ولي فکر کنم اونجوري مطمئن تره. -
 اینجوري بهتره. -

طور که حدس مي زدم، مشررکلي با تشررخیص صررداها تکون داد. همون سررر
 نداشت. انگشت هاش هم از قبل فرز تر شده بود. پرسیدم: پدر بزرگ چطوره؟

 خوبه، سلام مي رسونه. -
 مگه خبر داره اینجایي؟ -

خورد و انگشررت هاش از حرکت ایسررتاد. با خنده گفتم: من قرار نیسررت  جا
 چغلي کنم!!

 رو شکست: فقط بابا بزرگم خبر داره، نرفتم مدرسه. سکوتش
 بابا بزرگ پایه اي داري ها! -
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. ادامه دادم: خیله خه... پس جوري تمرین کن که ارزشررش رو داشررته خندید
 باشه!

 خنده سر تکون داد. با
10 

که براي سررومین بار توي این جمع دیده بودمش، داشررت در مورد خارج  مردي
سر سته بندي جدید کردن یه  شون با ماره و ب ي ماده ي هذایي و بعد وارد کردن

حرف مي زد. هیچ چیزي در مورد اینکه خودش این کار رو مي کنه نمي گفت 
 نسجولي از سودش به خصوص تو کشورهاي زیارتي خیلي تعریز مي کرد. 

هاي ایراني که اونجا به عنوان سوهاتي خریده مي شد و برمي گشت! هم من و 
آدم هاي دیگه اي که گوش مي دادند، مي دونسررتیم که هدفش از اومدن هم 

اینجا، جله سرمایه است و این حرف هاش فقط خاطره تعریز کردن نیست!! 
اگر یه سررري ضرروابط رو هم در نظر مي گرفت، کار هیر قانوني اي نبود، فقط 
سکي که جزئي از زندگي همه ي مهمون هاي  شت. ری سود و زیان دا سک  ری

ش شه ام ستي رو انتخاب کرده. ام ست که جاي در ه گاراي بود. مرد مي دون
برعکس همیشه استرس مسابقه رو نداشتم. چون همین الان هم نتیجه اش رو 

 مي دونستم. امیدوار بودم که کمالوند هم از خودش ظرفیت نشون بده.
 مرد نزدیک تر شدم و دستم رو دراز کردم. مودبانه دست داد. حدس مي زدم به

که حرف هاش تموم شده. با عذرخواهي از جمع، دور شدیم و به طرف گوشه 
ي خلوت تر سررالن حرکت کردیم. من پلیور بافتني پوشرریده بودم و اون کت و 

مسررعود  هشررلوار. به ظاهر هم نمي اومدیم. دیگه در مورد سرررمایه گذاري ب
م که با یه اعتمادي نداشررتم. مي دونسررتم از من بدش میاد. نباید اجازه مي داد
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حرکت موذیانه انتقامش رو بگیره و هر چي با بدبختي و دوز و کلک به دسررت 
میارم، به باد بده. اما نمي خواسررتم هر چي در میارم بخوابه تو حسرراب. واسره 

شتم.  سرمایه لازم ندا شگاه هم اونقدري  ساده بود...  کارنمای خرید و فروش 
شه لحن این مرد از هفته هاي قبل مطمئن ت سجو ام ر بود. باید در موردش پر

 مي کردم. با صداي دوستانه گفتم: من زند هستم.
 خوشوقتم... گیلاني. -
 چند بار موقع گپ زدن دیدمتون. -
 جداً؟ حرف هام قانع کننده است؟ -
 حقیقتش ارزش فکر کردن داره... -
ه و بپشت سرش دیدم که شیدا از پله ها پایین اومد. چشم هام رو چرخوندم  از

 حرف زدن ادامه دادم: دوست دارم بیشتر در موردش صحبت کنیم.
خنده ي شیدا براي گوش هام واضح تر از صداي گیلاني بود که داشت  صداي

سم رو به گیلاني دادم و  صلي کارش رو یادآوري مي کرد. حوا چند تا نکته ي ا
به اون طرف نگاه نکردم. زیاد طول نکشررید که از گوشرره ي چشررم دیدم داره به 

 سمت من میاد.
یه دادم که راهش کمي رو بکشررره و بره، اما دقیقاً کنار  حرکت کردم و تغییر زاو

 من ایستاد. دستش رو جلو آورد و گفت: سلام امیر!
نمي شد نادیده گرفت. چرخیدم و خیلي ریلکس دست دادم. سعي کردم  دیگه

در مقابل فشار هیر معمولي دستش واکنشي نشون ندم ولي نمي دونستم تا چه 
یکي دور شررد. امروز حد موفد شرردم. دیر دسررتم رو ول کرد و با لبخند کوچ
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از  ومشررکي پوشرریده بود که هیر رسررمي تر از لباس هاي قبلیش بود. نگاهم ر
به همون نقطه خیره بود. پوزخند  حالت خاص راه رفتنش گرفتم. گیلاني هم 

 زدم. شماره اش رو گرفتم تا سر فرصت باهاش صحبت کنم.
 زدم. اینکه امشه موقع ها بود که باید درباره ي پول با کمالوند حرف مي همین

چقدر وسررط بذاریم و سررقفش بره رو چه عددي. اما قبل از اون باید با توکلي 
مشررورت مي کردم. باید مطمئن مي شرردم که قراره رو برنده شرردن کي شرررط 

وصیمون، هاي خص فببنده. تو طول هفته با من تماسي نگرفته بود. نه تایید حر
شون... هیبي... خیلي محتاط گوشه اي  سراهم بیاد. نه رد ستم تا خودش  ش ن

اینکه زیاد دور و بر توکلي بپلکم و بعد ببازم همه رو مشررکوه مي کرد، ولي 
انگار قصد حرف زدن با من رو نداشت. شاید نمي خواست درباره ي جزئیات 
حرفي بزنیم. حد داشت که به من اعتماد نکنه. به جاي توکلي، کمالوند سراهم 

 دم ته و توي راننده ي یکتا رو در بیارند.اومد و بي معطلي گفت: فرستا
 تکون دادم و گفتم: دیگه شگردهام براي همه رو شده. سر

 منظورت چیه؟ -
شون  - شت از جیه ها شینند تا ما رقم هاي در مردم که همینطوري بیکار نمی

 در بیاریم!!!
 ترسیدي؟ -
 نه! -

ست شلوارش کرد. خودکاري بیرون آورد و گفت: هر وقت با این  د توي جیه 
 امضا مي زنم برام شانس میاره... بگیرش!

 من خرافاتي نیستم!! -
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 بگیر ببینم! -
سفردا باختم رو مینداخت گردن  با ستش گرفتم وگرنه پ حرص خودکار رو از د

 نگرفتن خودکار! گفتم: سعي کنید نرخ رو بالا نبرند.
 یکتا داره تحریک مي کنه بقیه رو. -
- ... 
ته  - ته جلو، اون هم این هف هارلو بیف یک بود موتور ب که نزد سررري پیش هم 

 خیلي امیدواره.
به اطراف نگاه مي کرد، ادامه داد: لعنتي... همه  سررر تکون داد و در حالیکه 

شون رو میخوان. دو تا ران شه یه جوري نگاه مي کنند انگار ارث بابا  نده يام
 جدید... هیبکس نمي دوني قراره چي بشه...

از چند ثانیه سررکوت با آرامش گفتم: رقابت ها نزدیک شررده... ممکنه من  بعد
 نتونرر...

 رو جلوي بینیش نگه داشت و گفت: دیگه نشنوم پسر! انگشتش
بازوي شریدا رو که داشرت از کنارش رد مي شرد گرفت و رو به من گفت:  بعد

 ت نمي ر*ق*صي؟ همه ي این مراسم که واسه پول نیست!چرا تو هیبوق
به شرروخي شرریدا به طرف من هل داد. شرریدا خندید و گفت: فکر کنم  بعد

 استرسش نمیذاره!
 : نه... من از این چیزها بلد نیستم.من

سنو هامون  کمالوند شت تا  شد. به خیالش ما رو تنها میذا هم خندید و دور 
همه اش واسه پول نیست ولي مثل روز برام روشن  رو وا بکنیم. الان مي گفت
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شیدا من رو  صداي  سي با هم داریم.  سا سابقه یه جر و بحک ا بود که بعد از م
 از فکرهام بیرون آورد: این رفتار هات براي چیه؟

 من رفتار خاصي ندارم! -
 جداً؟ -
 مگه ما با هم شوخي داریم؟ -

 زد و گفت: چرا هفته ي پیش به من زنو نزدي؟ لبخند
 واقعاً منتظر بودي زنو بزنم؟ -

صداي خیلي  اول ست و با  ش سبیده به من روي مبل ن خیره نگاهم کرد. بعد چ
 آروم گفت: من مردها رو میشناسم.

- ... 
 مي دونم بعد از اون ب*و*سه فکرت پیش منه! -

بالا انداختم و خ یکي نده ي کوتاهي کردم. قبل از اینکه ادامه از ابرو هام رو 
صدا تمرکزم رو به هم  سر و  شم، این  شدم و گفتم: من باید برم آماده ب بده بلند 

 مي ریزه.
 شد و همزمان گفت: منظورت اینه که من تمرکزت رو به هم مي ریزم؟ بلند

 مي خندید. سر تکون دادم و گفتم: مگه قصدت اینه؟ داشت
 شاید! -

 اشتم. ساعدم رو گرفت و گفت: پس ر*ق*ص چي؟برد قدمي
شت. روي  به شونه ام گذا ستش رو روي  ستاد. د شوخي چرخید و رو به روم ای

یا... اینم  ند گفتم: ب با لبخ ندم.  جاي اول برش گردو نه دور زدم و سررر  پاشرر
 ر*ق*ص!
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خنده از من جدا شد و روي مبل نشست. نفسم رو فوت کردم و به طرف در  با
بت موند. اون هم  سرررالن حرکت ثا گاهم روي توکلي  بل از خروج ن کردم. ق

خیلي جدي و م*س*تقیم نگاهم کرد، بعد به طرف هم صررحبتش برگشررت. 
بدون کوچکترین اشرراره اي. کار دیگه اي از دسررتم بر نمي اومد. شرریدا هم که 

به خاطر حضررورش که  کاملاً  به خاطر حرف هاش،  نه  روي اعصرررابم بود. 
هام رو فعال مي کرد. اگر پاي رکسرران وسررط نبود تا بدجوري همه ي حسررگر

 حالا همه جوره پیش قدم شده بودم.
سختي بود ولي هر طور شده گذشت. وقتي موتور رو به اتاقک برگردوندم،  شه

سري  شي از طرف کمالوند آماده کرده بودم. این  سرزن خودم رو براي هر جور 
ودم. مي دونسررتم بردن یکتا موتورم حتي دوم هم نشررده بود و گند عظما زده ب

فاصررله ي  ازبراي کمالوند خیلي گرون تموم شررده. بالاخره صررداي هرولندش 
دور توي سکوت محوطه پیبید. چند تا نفس عمید کشیدم که تحملم بالا بره. 
وقتي وارد اتاقک کوچیک شد از عصبانیت صورتش سرخ شده بود. به مسعود 

ستاده بود نگاه کردم. با د شتش ای شاره که پ سکوت داد و قلبش ا ست علامت 
مه آب ته اي چیزي مي کرد براي ه ند سررک مالو به  روریزيکرد. اگر ک بود، 

 خصوص خودش. پرسید: این چه گهي بود زدي؟
 سعي ام رو کردم. -
 من نیومده بودم که ببازم... اون هم نه امشه... جلوي اون... -
 تقصیر من نیست. پول خودم هم رفت. -
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خودش رو به ما رسوند. شونه هاي پدرش رو ماساي داد و گفت: بابا عیبي  شیدا
 نداره. فداي سرت.

 قیافه ي اون گه تیکه رو دیدي؟؟!! -
نداشررتم. اگر  مسررعود پدرش از یکتا لبخند زد ولي من جرأتش رو  به تعبیر 

امشررره درگیر مي شررردیم یه دعواي بزرگ راه مي افتاد و ممکن بود یه نفر رو 
 بیمارستان کنم.راهي 
 : بابا بذار فعلًا دلش به این برد خوش باشه، تا بعد تاوانش رو بده...شیدا

روش رو به سررمت بیرون اتاقک برگردوند و چند قدم کوتاه برداشررت.  کمالوند
آروم گفتم: بهتره دنبال یه راننده ي دیگه باشررید. من هر حقه اي بلد بودم زدم، 

 دیگه نمي کشم.
سان شده، نم رک شینم. من هم به هر قیمتي که  شت موتور ب ست دیگه پ ي خوا

نمي نشستم. حتي به قیمت این باخت مصلحتي. شیدا براي دفال از من گفت: 
 حد با امیره... یه آدم جدید پیدا مي کنیم.

 : تو دخالت نکن!مسعود
: فکر نمي کردم انقدر زود تاریخ مصرررفت تموم بشرره! مثلًا خودت رو کمالوند

 نو مي دونستي!!زر
 : اگه...من

دسررتش رو محکم توي هوا تکون داد و گفت: از جلوي چشررمم دور  کمالوند
 شو!
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واقعاً داشررت با دسررتش من رو پس مي زد. بهم بر خورد و سررراغ کت  انگار
پشمي اي که آویزون کرده بودم، رفتم. کمالوند راهش رو کشید و رفت. مسعود 

 هم دنبالش حرکت کرد و گفت: شیدا!... بیا!
شرریدا تکون نخورد. در عوب به طرف من اومد. یکي از دسررت هام رو  ولي

 گرفت و گفت: خسته اي، نه؟
سمي... توکلي هنوز هم خبري  جوابي سته بودم، روحي و ج ندادم. البته که خ

شت که باهاش  سي هم از این کارهام خبري ندا نداده بود و حالم داهون بود. ک
حرف بزنم. کتم رو از دسررت دیگه ام گرفت و روي موتور انداخت. نزدیک تر 

ه به خاطر شرد و دسرتم رو به سرمت خودش کشرید. یه قدم برداشرت. از اینک
قدش چشم تو چشم مي شدیم، خوشم مي اومد. حتي توي این هواي آبان ماه 
ست و دل باز بود! مطمئن بودم که حتي یک کیلو  شون دادن بدنش د هم براي ن
هم اضافه وزن نداره. بازوهاش رو روي شونه هام گذاشت و ساعد دست هاش 

شده ي شت هام رو بین موهاي رنو  شد. انگ شت گردنم قفل  شنش پ فرو  رو
بردم اما قبل از اینکه صررورتم رو جلو ببرم، مکک کردم. زمزمه کرد: چرا؟ به 

 خاطر اون حلقه؟... اون دختر؟
شد و بي حرکت دو طرفم افتاد. حالم کلًا  با شل  ست هام  سان د یادآوري رک

عوب شررد. سررعي کردم فاصررله بگیرم. مانعم نشررد و عقه رفت. هیبکدوم 
م و گیج به هم نگاه مي کردیم. روي چشم ها و موهام حرفي براي گفتن نداشتی

سراغ کتم  شنیدم و بعد خودم  شدن قدم هاش رو  صداي دور  شیدم.  ست ک د
 . تلفنم چند بار زنو خورده بود. خونه، رکسان، توکلي.فتمر
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طرف ماشررینم حرکت کردم. قدم زدن حالم رو بهتر مي کرد. توي ماشررین  به
 ب داد: بله؟شماره ي توکلي رو گرفتم. جوا

 سلام. -
 باختت رو تبریک میگم!! -
 من باید به شما تبریک بگم! -
- ... 
 نکنه... -
- ... 
 روي کي شرط بسته بودید؟ -
- ... 
 چرا حرف نمي زنید آقاي توکلي؟ نکنه روي من... -

 خنده اش توي گوشم پیبید و گفت: ترسوندمت؟ صداي
- ... 
 شرط بسته بودم. نگران نباش! رو برنده -
 پس یعني... -
 یعني آره... من با خوردن پول جوونک هایي مثل تو، به اینجا نرسیدم. -
 آخه ما که چیزي رو امضا نزده بودیم... -
 حرف که زدیم... تو کاري که گفتي کردي، من هم سهم خودم رو مي کنم. -

یه ر این ثل مرهمي بود روي زخم من. فکر نمي کردم  وزي همبین حرفش م
آدم پول دوستي بشم ولي فکر اون باخت بزرگ، اعصاب برام نذاشته بود. حالا 
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حداقل مي دونسررتم چیزي از دسررت ندادم. گفتم: ممنون... خیلي برام ارزش 
 داشت. مي تونستید اصلًا به روي خودتون نیارید.

 خنده گفت: صحیح! مي تونستم! با
- ... 
 بعداً شماره حساب بده... -
 بله. -
 تا همکاري هاي بعدي! -

و خدافظي کردم. حداقل یه چیز این شرره لعنتي درسررت از آب در  خندیدم
سان... روم نمي  سان... رک سان موند... رک شماره ي رک اومده بود. نگاهم روي 

 شد بهش زنو بزنم.
11 
وقتي مشتري ها رو راه انداخته بودم و سرم خلوت شده بود، مدام یه چشمم  از

سمه ي دلفین  شمم به مج شه، یه چ شیدا وارد ب شاید  شگاه بود که  به در نمای
سفیدي که رکسان برام درست کرده بود. نسبت به ظاهرش وزن زیادي داشت 

 و روي پایه ي فلزي نقره اي رنو بود.
خیلي کارها کرده بودم. از دختر آوردن تو خونه، حتي  خیلي ها دوست بودم، با

موقع سرفر کربلاي آقاجون و مامان، تا سرفرهاي هفته اي به شرمال و عشرد و 
سنامه ام نبود. بین اون  شنا سان تو  سم دختري مثل رک حال... ولي اون موقع ا

سان رو انتخاب کرده بودم و دلم مي خوا شه، هر  ستهمه آدم، من رک کنارم با
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من مي خوام باشررره. این نبودنش، این بي خبري از کارهام، داشرررت به  وقت
 زندگي هر دومون لطمه مي زد.

شبختانه شتم اما حالا توي  خو شلوغ بود و وقت فکر و خیال ندا سرم  صبح  از 
شیم رو بیرون آوردم و  شن مي کردم. گو سکوت باید تکلیز خودم رو رو این 

رکت مي دادم شررماره ي رکسرران رو در حالیکه انگشررتم رو روي قوس دلفین ح
 گرفتم. چند تا بوق خورد و بعد صداي آرومش اومد: سلام.

 سلام عزیزم. -
 خوبي؟ -
 مرسي. -

دونستم چطوري حرفم رو پیش بکشم. خودش هم هیچ کمکي نمي کرد.  نمي
 بالاخره سکوت رو شکستم: دلت برام تنو نشده؟

 مگه میشه تنو نشه؟! -
 خونه مون... من تنهام...پس چرا نمیاي  -
 الان؟ -
 نه. الان که سر کارم. -
 شه؟! -

هر دو سرراکت شرردیم. خودم به حرف اومدم: یه جوري میگي شرره که  دوباره
 انگار من خفاش شبم!!

 و آهسته تر گفت: وقتي پاي تو وسطه شه و روز نداره! خندید
 هم خندیدم و گفتم: مگه کسي اونجاست، آروم حرف مي زني؟ من

 بابا و مامان. -



wWw.Roman4u.iR  454 

 

 سلام برسون. -
 نمي دونند تویي. -
- ... 
 الو! -
 چرا؟ -
- ... 
 رکسانا بابات به من اعتماد نداره؟ -
 من این حرف رو نزدم. -
نه ي خودت، وگرنه مي دو - یاي خو یذاره ب خاطر همین نم به  مه...  نم معلو

 بابات بي خیال تر از این حرف هاست که نذاره شه کنار شوهرت باشي!
 یه کم صبر کن...خه؟ -
- ... 
 چند وقت دیگه یادش میره. -
چه موقعیتي هسررتم.  - مت. تو نمي دوني من تو  نه. من همین الان مي خوا

 همین که کنارم باشي حله.
 دیگه چي؟ امري باشه عادل خان! -

ثانیه طول کشید تا حواسم بیاد سر جاش که این صداي کلفت آخري مال  چند
 آقا فرامرز بوده!

 کردم. جواب داد ولي سر سنگین بود. با آرامش گفتم: نیت بدي نداشتم. سلام
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خودم لعنت فرسررتادم که به هر کس اجازه داده بودم درباره ي حرف هاي  به
صي من با زنم اعتراب کنه. گفت: ان صو شریز  خ شاالله یه روز با خانواده ت

 بیارید، براي عروسي تاریخ تعیین کنیم.
 هر چي سریع تر از بلاتکلیفي در بیاییم بهتره. -
درسته ولي باید یه مهلتي هم براي مقدماتش به من بدید. حالا خودم با حاج  -

 آقا صحبت مي کنم.
 خانواده ي من با نظرم مخالفت ندارند. -
 مطمئني؟! -

شون رسیده بود.  حتماً  شه تو خونه ي آقاجون از یه طریقي به گوش بحک اون 
 با اعتماد به نفس گفتم: کسي که تصمیم آخر رو مي گیره منم!

 عادل خان! ما به پشتیباني خودت یه نفر، دختر بهت ندادیم که حالا... -
 مشکل شما چیه دقیقاً؟ -

قا فرام خودم جه کردم. آ ندم تع گه اي هم از لحن ت فت: حرف دی رز کوتاه گ
 نیست... خدافظ شما!

شد به  و سان برنگردوند. اینطوري نمي  شي رو دوباره به رک قطع کرد. حتي گو
نتیجه رسید. سریع گوشي و سوئیچ رو برداشتم. کامپیوتر رو خاموش کردم و با 
سررفارش به احمد از نمایشررگاه بیرون زدم. همین موقع ها بود که تعطیل مي 

شت کشیدم و پ بالاتر.. هوا کمي سرد شده بود. زیپ پلیور قهوه ایم رو کردیم.
فرمون نشررسررتم. تو هر فرعي اي که راه رو نزدیک تر مي کرد پیبیدم و تمام 

 مدت به حرف هایي که باید مي زدم فکر کردم.
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سرراعت بعد جلوي در خونه اشررون بودم. قبل از پیاده شرردن کش مشررکي  نیم
سبي  موهاي ل*خ*تم رو محکم ستي به دم ا سم. د کردم که نامرته به نظر نر

کوتاهم کشرریدم. با این ریش پرفسرروري، قیافه ام کامل عوب شررده بود. اولین 
روي  ورباري بود که با این تیپ من رو مي دیدند. ماشین رو قفل کردم و دستم 

 زنو در گذاشتم. صداي مادر رکسان اومد: کیه؟
 امیرعادلم مادر جان. -

ني کرد و بعد در باز شررد. همین که وارد پارکینو شرردم، آقا فرامرز طولا مکک
رو توي چارچوب در دیدم. پشت سرش مادر رکسان با دستپاچگي به پارچه ي 
نداخته بود. براي هر دو سررر تکون دادم و جلوتر رفتم.  دامن زیتونیش چنو ا

عواهاي من تو و د جنوهنوز از جلوي در کنار نرفته بود. اگر یه ذره از آوازه ي 
محل به گوشررش خورده بود، اینطوري من رو تحریک نمي کرد. با دسررت به 

 داخل خونه اشاره کردم و گفتم: اومدم رکسان رو ببینم.
 رکسان: بفرمرر... مادر

 فرامرز: رکسانا خونه نیست. آقا
نار بکشررره و  فکر که مجبور بشررره ک با کي طرفه؟! جوري جلو رفتم  مي کرد 

 با اجازه. همزمان گفتم:
خلاف میلش راه باز کرد. وارد خونه شدم و به طرف در بسته ي اتاق رکسان  بر

 رفتم. آقا فرامرز پا تند کرد و گفت: نیست... پیغامت رو بگو؟
صداي بلند گفتم: پیغام؟!! اول که تلفن رو روم قطع مي کنید، بعد  با تعجه و 

 که راهم نمي دید... حالا هم پیغام بذارم؟

http://www.roman4u.ir/


 457 کوچ

رو جوري رو به در اتاق گفتم که بفهمند مخاطبم بیشتر رکساناست. « پیغام» و
آقا فرامرز نفس عمیقي کشررید و گفت: ببین پسرررم... بهتره این موضررول در 

 حضور هر دو خانواده مطرح بشه.
شرردم و بلند گفتم: من نه احتیاجي به جهیزیه دارم، نه تاریخ تعیین  عصررباني

 کردن، نه خانواده!!
 رکسان گفت: آروم باش عادل خان! مادر

نکردم و ادامه دادم: هموني که اخبار لحظه به لحظه ي خونه ي ما رو  توجهي
 منتقل مي کنه، حتماً بهتون گفته که من همه چي خریدم.

فرامرز رو به زنش داد زد: ببین!... صررد بار گفتم این پسررر وصررله ي تن ما  آقا
 نیست!

 یم مي کرد. داد زدم: رکسانا بیا بیرون!هر جمله اش بیشتر عصبان با
 حرکتي کرد و جلوي در ایستاد. گفت: از خونه ي من بفرما بیرون! پدرش

 تا زنم رو نبینم نمیرم! -
 نکن!« زنم»، «زنم»لحن تحقیرآمیزي گفت: انقدر واسه من  با
صدا  و سم آقا فرامرز رو  سان ا ستش رو با انزجار تو روم حرکت داد. مادر رک د

زد و ساعدش رو نگه داشت. جلو تر رفتم و گفتم: اصلًا دلم مي خواد با خودم 
 ببرمش...

سوند که جلوم رو بگیره. ادامه دادم: زنمه،  قدمي شت. خودش رو به من ر بردا
 حقمه، مي خوام ببینم کي مي تونه جلوم رو بگیره!

ه به یقدم برداشررتم و هر دو دسررتم بالا رفت. کم مونده بود با دسررت  سررمتش
شده و  سرخ  شم هاي  شه پرتش کنم اما خودم رو به موقع کنترل کردم. با چ گو
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درشررت به من زل زده بود. با صررداي سرررزنش آمیز گفت: بیا بزن!... کارت رو 
 کن، خجالت نکش!!

هام رو روي هم فشار دادم. سرم رو پایین انداختم و گفتم: احترام خودتون  پلک
 ي ام!رو نگه دارید... من الان عصب

موقع در اتاق باز شد و همه به اون طرف نگاه کردیم. رکسان با چشم ها  همون
یه تیکه از موهاي تیره اش رو  به ما نگاه مي کرد.  و بیني قرمز ایسررتاده بود و 

 پشت گوشش برد و گفت: بگو؟ حرفت رو بزن!
 روداخل اتاق برگشررت. با نگاهي به مادر و پدرش وارد اتاق شرردم و در  دوباره

سعي نکردند جلوي من رو بگیرند. به لبه ي پنجره اي که رو  ستم. هیبکدوم  ب
 به حیاط اصلي خونه بود، تکیه زد. بي معطلي گفتم: بابات چي میگه؟

گریه زد و گفت: هي بهت میگم چند روز صرربر کن تا همه آروم بشررن، تو  زیر
 بلند شدي اومدي اینجا قلدري مي کني؟

 من فقط میگم... -
- ... 
 گریه نکن! -

رفتم و ب*غ*لش کردم. صررورتش رو بالا گرفتم و با تاکید گفتم: گریه  جلوتر
سر جفتمون  ست و درمون ندارم، مي زنم یه بلایي  صاب در نکن! من الان اع

 میارما!
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شم سکوت کوتاهي، روي گونه  چ سمت من چرخید و بعد از  هاش فوري به 
ن... باور کن من تو موقعیتي گیر هاش دسررت کشررید. گفتم: بیا بریم خونه مو

 کردم که نمي تونم تنها باشم.
صررورتم دقید نگاه مي کرد ولي حرفي نمي زد. اسررمش رو صررردا زدم:  توي

 رکسانا!
- ... 
مگه نمي گفتي جشررن مشررن دوسررت نداري؟ بیا بریم سررر زندگیمون، بعداً  -

 برات جبران مي کنم... قول میدم جبران کنم.
گه فقط خواسررر - بام م با که...  بذارم  مه رو زمین  نه؟ نمي تونم حرف ه ت م

 گ*ن*ا*ه داره.
 من گ*ن*ا*ه ندارم؟ -
 چرا مثل ببه ها حرف مي زني؟ یه ذره من رو دره کن! -
 حرف آخرت رو بزن! -
شرایط  یه سان گفت: با این  شد و بعد رک سکوت تقریباً طولاني بینمون برقرار 

 کن تا... جایي باهات نمیام. چند روز صبر
شتم حرفش رو تموم کنه، در جا ولش کردم و توي اتاق قدم زدم. با التماس  نذا

 گفت: عادل!
 کي بود دم از عشد و عاشقي مي زد؟ این چجور دوست داشتنیه؟ -
 عادل تو رو خدا یه ماه صبر کن، بابام آروم میشه. همه آشتي مي کنن... -
اخم روم رو برگردوندم. ادامه داد: با خانواده ات درگیر شرردي، معلوم نیسرت  با

 پول هات رو از کجا میاري... بابام ترسیده. خودت رو بذار جاش!
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از این به بعد باید مداره هر ماشیني که خرید و فروش مي کنم رو به خانواده  -
 ي تو نشون بدم؟

 من این رو نگفتم! -
- ... 
 !عادل جان -

طرفم بیاد ولي من پوزخند زدم و نگاهش نکردم. داشررت همه رو به  خواسررت
من ترجیح مي داد و انتظار داشررت درکش هم کنم! دوباره اسررمم رو صرردا زد. 
له  فاصرر تاق بیرون زدم. بلا نده بود. بي توجه از ا گه حرفي براي گفتن نمو دی

 مادرش وارد اتاق شد و پرسید: چي شد؟
م و جواب رکسان رو نشنیدم. م*س*تقیم راهم رو به طرف اتاق دور شده بود از

شکني،  سریع به طرف من اومد و گفت: دل دخترم رو ب شیدم. آقا فرامرز  در ک
 گردنت رو میشکنم!

نزدم. کفش هام رو پوشرریدم. دوباره گفت: برو هر وقت ادب یاد گرفتي  حرفي
 بیا!

سان سه بلبل رک شتم رو خالي کرده بود. دیگه رویي وا بود.  زبوني برام نمونده پ
در رو محکم بسررت و من هم سررمت در کوچه رفتم. چه احمقي بودم که فکر 
مي کردم با من میاد!! تمام طول راه تا خونه به فکر و خیال گذشرررت. عجیه 

خورد.  زنو گوشیمدلخور شده بودم. هنوز ماشین رو تو پارکینو نبرده بودم که 
 دادم: خبرها رسید؟نگاه نکرده، مي دونستم کیه. جواب 

 با نگراني گفت: چکار کردي عادل؟ فاطمه
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رسرریده بود که همه این تعیین تکلیز کردن هاشررون رو تموم کنند. بلند  وقتش
گفتم: دسررت از سررر من بردارید! نمي خوام هي جواب پس بدم. به مامان هم 

 بگو... نمي خوام کسي تو زندگیم دخالت کنه... فهمیدي؟
- ... 
- Ok؟ 

 هر طور راحتي!!! خدافظ! -
 خدافظي من نموند و تو روم قطع کرد. منتظر

12 
که در باز شد سگرمه هاي تو هم علي تو ذوقم زد. سه روز از دعواي من  همین

سلام کردم. از جلوي  شته بود و باید یه جوري خبر مي گرفتم.  و آقا فرامرز گذ
 ري؟در آپارتمان تکون نخورد و فقط گفت: چکار دا

 هام رو در آوردم و همزمان گفتم: علیک سلام. بفرمایید تو... کفش
با  مي کار رو نکرد. خودم  نه ولي این  خل دعوتم ک به دا خواسررتم از رو بره و 

نه وارد خو« خه حالا تو ام!»پررویي تمام بهش تنه زدم و در حالیکه مي گفتم 
شلوار و پیراهني  شت. به  ست و همراهم اومد ولي هنوز اخم دا شدم. در رو ب

ي کرد رکسررانا هم که معلوم بود هول هولکي پوشرریده نگاه کردم. شرراید فکر م
همراهمه، چون تو طبقه ي خودمون، وقتي مجرد بود از این حرف ها نداشتیم. 
سر  سلام کردم. فقط  ستاده بود.  شه اي ای سري گو سمیرا با بلوز و دامن و رو
گه اي هم  ظار دی بار بهش زدم، انت که آخرین  هایي  با اون حرف  تکون داد. 

شرردن من هم دسررت خودم نبود.  ينداشررتم. هر آدمي یه اخلاقي داره، آتیشرر
 چکار مي کردم خه؟ یکي از مبل ها رو نشون دادم و مظلوم گفتم: بشینم؟
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سته ي  علي شماي ب ست. م ش شونه بالا انداخت و خودش ن با اوقات تلخي 
بستني رو روي میز گذاشتم و نشستم. سمیرا به علي گفت: امیرعلي از برادرت 

 پذیرایي کن، من سرم درد مي کنه!
شدم. براي  نبدو سمت تنها اتاق خونه رفت. متوجه عمد فاجعه  نگاهي به من 

 اینکه از دل علي در بیارم گفتم: نه تو رو خدا پا نشو! من چیزي نمي خورم!
 گفت: مزه پروني رو بذار کنار... حرفت رو بزن! کلافه

خنده ي کوتاهي به پشررتي صررندلي تکیه دادم و گفتم: اومدم ببینم وضررعیت  با
 زه یا نه؟قرم

 بعد از اون بازي هایي که تو سر همه در آوردي؟!!! -
 من فقط تلفني با مامان حرف زدم. اونم که هیبي نمیگه اصلًا. -
 عادل! -
 هووم؟ -
ستیم... ولي  - شتي کنار، عیبي نداره، ما هریبه نی ستي گذا ش شه ما رو  اون 

 دیگه آقاي خسروي؟!!
- ... 
 پدر نامزدت؟!! -
 زنم! -
ست. فاطمه به زور رامبد رو آروم کرد که  - دیگه بدتر! تازه پدر دامادمون هم ه

 نیاد سراهت.
 مي اومد ببینم چه هلطي مي خواست بکنه. -
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نفسش رو با حرص بیرون فرستاد و با اخطار و بلند گفت: عادل خیلي ها  علي
 هستند که قبل از جشن عروسي طلاق مي گیرند!

ساکت مثل پارچ  حرفش سانا از من طلاق بگیره؟  شد رک آب یخ بود. مگه مي 
 شدم و بعد از دو دقیقه بِربِر نگاه کردن علي، گفتم: رکسانا من رو دوست داره.

 همه چیز که دست خودش نیست. -
 زدم: دست خودشه! داد

 صدات رو بیار پایین! -
شدند.  - ست. اون ها مثل ما بزرگ ن سي نمي تونه آقا فرامرز مثل آقاجون نی ک

مجبورش کنه طلاق بگیره... اصلًا همون روزي هم رفتم سراهش اگر دلش مي 
 خواست مي تونست بیاد، کسي جلوش رو نگرفته بود.

 علي بالا رفت و گفت: پس چرا نیومد؟ ابروي
- ... 
 مگه نمیگي دوستت داره؟ -
 داره ولي... علي انقدر من رو نپیبون! -
 بر مي خوره... رفتي تو روي باباش وایسادي. هر دختري باشه بهش -
 اونطوري هام نبود... کاري نکردم که. -
 برو معذرت خواهي کن! -
 عمراً. -
 پس... -
 خودم یه کاریش مي کنم. صبر مي کنم آب ها از آسیاب بیفته. -



wWw.Roman4u.iR  464 

 

لت علي.  نمي خاطر دخا به  نه  بدم ولي  مه  حک رو ادا گه این ب خواسررتم دی
د که علي نکته اي رو یادم انداخته بود. اینکه رکسررران اگر مي حقیقت این بو

یاد ولي خودش  که ب مل رو داشرررت  مد. این آزادي ع با من مي او خواسرررت 
خواسرررت که با پدرش بمونه. این وسررط هر اتفاق دیگه اي هم که مي افتاد 

موضعش رو مشخص کرده بود، طرف پدرش رو مي گرفت. دندون هام  رکسان
شار شد  رو روي هم ف سه تا قا شو  دادم و بعد خیلي عادي رو به علي گفتم: پا

 بیار!
 گفت: چي؟! گیج

 بستني. -
 باز موند و سر تکون داد. گفت: خیلي بي خیالي به خدا! دهنش
 آشپزخونه رفت و من بلند گفتم: میگن بستني واسه سردرد خوبه. سمت

آروم خندید. ادامه دادم: دخترخاله هم دخترخاله هاي قدیم... یه کمکي  علي
 مي کردند، این مشکلات عشقي پسرخاله شون حل بشه...

 : بذار استراحت کنه، خسته است.علي
 : البته اون یکي پسرخاله شون!من

ستني رو باز کردم. یه  علي شت. من قوطي ب شد برگ دوباره خندید و با دو تا قا
 قاشد زدم و گفتم: از ما گفتن بود. بستني و سردرد رابطه ي م*س*تقیم دارند...

 با پا به زانوم زد. با خنده گفتم: بابا مطله علمیه! علي
، زیاد هم خبري از سررمیرا نشرررد. دیگه حرفي نزدم. ناخونده اومده بودم باز

نموندم. موقع رفتن کلي سررفارش مامان رو کردم که به خاطر آقاجون ممکن 
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بود یه مدت نبینمش. علي هم تا مي تونسررت دم اسرربیم رو مسررخره کرد و باز 
براي  یراتوصرریه کرد که برم از همه ي تیر و طایفه مون عذرخواهي کنم! سررم

 خدافظي هم بیرون نیومد.
ستم واقعاً  وقتي ش شت فرمون ن شفته بودم.  پ شتن به اون خونه ي خالي آ از برگ

شه هاي  شده بود و با این  صلًا خوابم نبرده بود. الان هم هوا تاریک  شه ا دی
طولاني نمي دونسررتم چکار کنم. هیچ خبري از رکسررانا نبود. حتي زنو نزده 

ي !! براش حتندارمبود که حالم رو بپرسرره. بهش گفته بودم حال و روز خوبي 
هام فکر کنه. من هم زنو نزده بودم، نمي مهم نبود ک یه کم در مورد حرف  ه 

 خواستم دوباره سنو رو یخ بشم.
شي ضرب گرفتم.  گو ستیلش روي چونه ام  رو از جیبم بیرون آوردم. با لبه ي ا

یه تماس کوچولو که دنیا رو به هم نمي ریخت! بین شررماره ها دنبال شررماره ي 
شتم. از تنهایي که بهتر بو سان شیدا گ سم رو پرت مي کرد. رک د. یه مدت حوا

ست همراهم بیا شت، مي تون شکلي دا . روي علامت دهم اگر با این چیزها م
 تماس رو لمس کردم. خیلي زود صداش به گوشم خورد: سلام.

 سلام... خوبي؟ -
 ممنون. تو چطوري؟ -
 اِي... -
 از جمعه با بابا حرف نزدي؟ -
 نمایشگاه، نگفته بهت؟یه بار اومده بود  -
 نه، حرف نزدیم... من استانبولم. -
 خوش میگذره؟ -
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 نه زیاد. یکي از همراه هام خیلي پر حرفه. -
 و ادامه داد: در واقع الان نجاتم دادي! خندید

گاه به زبونم اومد: کي برمي گردي؟ من حالم خوب  من هم خندیدم. ناخودآ
 نیست.

 ه؟!بلیطم مال فرداست. تو چت -
 مممم... نمي دونم. -

 ریز خندید و گفت: من مي دونم. دوباره
 صندلي لم دادم و آروم گفتم: بگو ما هم بدونیم! روي

 گفتني نیست. -
 کردنیه؟ -
 صراحتم جا خورد و بعد از چند ثانیه سکوت گفت: نه، مثل اینکه واقعاً آره!! از
 چیکار کنم حوصله ام سر رفته. -
 سر میره انقدر هول میشي؟حوصله ات  -
 نه همیشه. -

و گفت: خیله خه... پنج شررنبه مي بینمت. یکي از دوسرررت هام یه  خندید
 دورهمي کوچیک داره... خبرت مي کنم.

 باشه، منتظرم. -
سان نگه  وقتي سراغ گالري رفتم. روي عکس خودم و رک تماس رو قطع کردم، 

نباید طرف پدرش رو مي  داشررتم و جوري به صررورتش اخم کردم که بفهمه
با من نیومد،  گرفت. برام خیلي عجیه بود اما دلم بدجور خنک شرررده بود. 
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که گف تا دیگه تکرار نکنه و دفعه ي بعدي   متحالا هم نتیجه اش رو مي دید 
عکس مال روز عقدمون بود. با انگشت روي صورتش «. کجا؟»نپرسه « بریم»

 وي صندلي ب*غ*ل انداختم.کشیدم. بعد عکس رو رد کردم و گوشي رو ر
13 
ماشررین تکیه داده بودم و به در فلزي و بزرگ رو به رو نگاه مي کردم. براي  به

اولین بار خونه ي کمالوند رو مي دیدم. توي یکي از مناطد خوب شررهر بود. 
سررراختمون رو ندیده بودم ولي از در و محوطه ي اطرافش معلوم بود که باید 

شه. م سي که خیلي مجلل با شیدا بیرون بیاد و با هم بریم ولي ک نتظر بودم که 
بیرون اومد خود کمالوند بود. با تیشرررت مردونه ي راه راه و در حالیکه دسررت 
هاش رو توي جیه هاش فرو کرده بود، به سررمت من مي اومد. تکیه ام رو از 
ست دادیم.  ستانه د سید خیلي دو ستادم. وقتي ر ست ای شتم و در شین بردا ما

 !ر: شنیدم رسماً داري مي بریش سر قراگفت
اصررطلاحي که به کار برد خنده ام گرفت. خودش هم خندید. انگار باخت  از

 قبلمون رو فراموش کرده بود. گفتم: فکر کنم.
 خوبه. -

سالي هست مي خوام این  6- 5تکون داد و اضافه کرد: خدا شاهده که یه  سر
 دو تا رو سر رشته کنم، ولي... همه اش طفره میرند!

- ... 
 من هم دیگه دارم پیر میشم. -
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این جمله ها داشت نگرانم مي کرد. یه بار داشتم با دخترش مي رفتم بیرون،  با
باره گفت: زودتر تکلیفت رو با  تا کجاها داشرررت مي برید و مي دوخت!! دو

 زندگي قبلي و خانواده ات روشن کن!
به روي  حتماً  تا حالا  باره ي زن داشررتن من مي دونسرررت و  همه چیز رو در

صررورتم رو دید، ادامه داد: واقعاً فکر مي کردي من خودش نیاورده بود. وقتي 
 بیکار میشینم و در موردت تحقید نمي کنم؟!!

 نه... یعني... -
من نمي خوام تو زندگي ببه هام دخالت کنم ولي مراقه هسررتم! مي دوني  -

 که!
 تکون دادم و گفتم: من به دخترتون هیچ قولي ندادم. سر

 منظورت چیه؟! -
دم اما حرفم رو کامل کردم: منظورم اینه که... خودش همه اخمش ترسرری از

 چیز رو مي دونه. من قصد فریه دادنش رو ندارم!
 کار درستي مي کني. -
جوري ابرو بالا انداخت و به سررر تا پام نگاه کرد که ادامه ي حرفش این مي  و

سمت شیدا از در بیرون اومد و هر دو نگاهي به اون «. وگرنه با من طرفي»شد 
 کردیم. گفتم: بستگي داره که ببینه به دردش مي خورم یا نه.

من همیشرره راه هایي رو بلد بودم که دخترهاي کنه هم با میل خودشررون ازم  و
ببرند! کمالوند حرفي نزد چون شرریدا به ما رسرریده بود. خدافظي کردیم و تو 

کردم.  ار ميماشین من نشستیم. در واقع داشتم از زیر نگاه سنگین کمالوند فر
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تمام طول راه در مورد حرف هاي کمالوند صررحبت کردیم و شرروخي جدي 
تایید  یادآوري کردم چیز مهمي بینمون نیسرررت. خیلي راحت حرفم رو  بهش 

 کرد.
داشتم مهموني اي که ازش صحبت کرده بود، خیلي آنبناني و با کلاس  انتظار

ساده بود. تعداد مهمون  شه اما واقعاً یه دورهمي  سید  15ها به با نفر هم نمي ر
و همه زوج بودند. موقع در آوردن پالتوهامون به تاپ و دامن معمولیش اشرراره 

 کردم و گفتم: به کمتر از استخر پارتي نمي خوردي!
ها  ابروش یه. ببه  یه مهموني خودمون که گفتم  نداخت و گفت: من  بالا ا رو 

 دوست هام هستن.
چند نفر مي کشررید گفت: بذار معرفیت رو گرفت و در حالیکه به طرف  مبم
 کنم.
کاناپه هاي گرد سفید نشسته بودند که دور میزي چیده شده بود. روي هم  روي

رفته توي سررالن اسررباب زیادي نبود و از طرح ها و رنو هاي روشررن اسررتفاده 
کرده بودند. سررالن دو تکه اي بود و هر تیکه با پله هاي منحني به طبقه ي بالا 

 قشنگه... نه؟ نهوصل مي شد. با صداي شیدا به خودم اومدم که گفت: خو
تاکید سرر تکون دادم. با دسرت چند نفر رو نشرون داد و گفت: نوشرا، الناز،  با

 مرجان، حمیدرضا، بهروز، سعید، ... ایشون امیرعادل!
عد گفتم:  حرف ند تکرار کردیم. ب نایي مي زن که معمولا موقع آشرر هایي رو 

 هرچند که احتمالًا اسم ها یادم نمي مونه.
سرها جا باز کرد و گفت: حالا یه مدت که بگذره مجبوري . یکي از خندیدیم پ

 همه رو حفظ کني... بشین!
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و یکي دیگه گفت: ازت تسررت هم مي گیرند که مطمئن بشررن قاطي  نشررسررتم
 نکني، گفته باشم.

با لبخند به دخترهاي جمع اشرراره زد. گفتگوها ادامه پیدا کرد. درباره ي همه  و
تا کار و فامیل و دوست هاي معروفشون از بین  چیز. از مدره و دانشگاه گرفته

هنرپیشه ها و فوتبالیست ها... همه چیز از طرز حرف زدن تا لباس پوشیدشون 
بودم وسررطشررون و سررعي مي  ریدهبراي من هریبه بود. انگار از یه دنیاي دیگه پ

کردم زبونشررون رو بفهمم. صررندلي هایي رو از اطراف دور همین میز کوچیک 
ضا پخش بود و لیوان هاي چیدند که ر سیقي ملایمي تو ف شینند. مو احت تر ب

فانتزي رو که به اندازه ي دو سررانت پر شررده بود، انقدر مزه مزه مي کردند که 
 . فاز خاطره تعریز کردن گرفته بودند.دشبیه خاله بازي به نظر مي رسی

م راز یک ساعت به این نتیجه رسیدم که حوصله ي هیچ کدومشون رو ندا بعد
اما به هر حال مجبور بودم تا شرررام بمونم و به خاطرات ظاهراً بامزه اي گوش 
شتم. بالاخره یکي از دخترها لیوانش  شون ندا شتراکي تو سهم و ا بدم که هیچ 

 جان!؟ میررو روي میز گذاشت و من رو مخاطه قرار داد: چرا ساکتي ا
ته جان»بود  گف ندم رو گرفتم و «. امیر   گفتم: گوش ميبه زور جلوي نیشررخ

 کنم... بهروز خیلي باحال تعریز مي کنه.
 خندید و گفت: مرسي... البته من سعیدم! بهروز
ساعدم  شیدا ستش رو روي  سبیده بود ریز خندید و د که از تنگي جا، کنارم چ

 گذاشت. گفتم: گفتم که یادم نمي مونه.
 : مهم نیست.شیدا
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 : دستت درد نکنه شیدا!سعید
 ه من ادامه داد: حالا یه چیزي بگو... دل هانیه ي من رو نشکن.. رو بخندیدم
که یاد رکسان افتادم ولي رکسان دیگه مال من نبود، « هانیه ي من»گفت  جوري

کم کم داشت یه هفته مي شد که خبري ازم نگرفته بود. اون که مي دونست من 
شي رو ازش گرفت، دیگه زنو نمي زنم. چر  ا خودشبه خاطر اینکه باباش گو

یا باهام نیومده بود؟ من که گفتم ب با ضررربه يدخبر نمي گرفت؟... چرا   ... 
 .okکوچیک آرنج شیدا به جمع برگشتم و با انريي گفتم: 

صداهایي  لیوان شتم که  شه ي میز گذا شی صدا روي  شیدم و با  سر ک جلوم رو 
شرول کردم: روز اولي که  شیدا  شد. با نگاهي به  شوید از جمع بلند  شبیه ت

 دیدمش...
خندیدند. به نظرشررون موضررول جالبي رو انتخاب کرده بودم. شرریدا هم  همه

 سراپا گوش شده بود. ادامه دادم: در واقع شه بود.
بیشتر شد و هموني که نمي دونم بهروز بود یا سعید گفت: پس بدون ِ  ها خنده

 سانسور لطفاً.
 با خنده گفت: داره اذیتتون مي کنه! شیدا

 من از یه عروسي بر مي گشتم. -
 «اووو»
 اوضاعم یه کم از کنترل خارج شده بود. -
 «وده ... مي فرمودید!!... الکي مثلًا همیشه تو کنترل ببررررررررررله»
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ساعدم حرکت  شیدا ستش رو روي  بي توجه به واکنش ببه ها به حرف هام، د
مي داد. گفتم: تو اتوبان تهران _ کرج کشرریدم کنار. تو حال خودم رفته بودم... 

 مي دونید که احساس تنهایي چیه؟...
ضافه کردم: پلک هام رو هم نیومده بود  صداي شد. ا خنده ها و تایید ها بلند 

 که...
 که؟!! -

شیدا روي پام نشست. چشم هام رو براش باریک کردم. رو به بقیه گفتم:  دست
 که...

 که؟؟! -
هاش شرول به حرکت کرد. به جمع نگاهي کردم و ادامه دادم: یکي از  انگشت

 پشت کوبوند به ماشینم! آخه رانندگي زن جماعت رو کي دیده؟!
هرهر کردند و پسررر ها با بي رحمي حرف من رو تایید کردند. اما همه  دخترها

از شوخیم خوششون اومده بود. شیدا بلند گفت: حالا هر چي که بود... نتیجه 
 داد. نه؟

من نگاه کرد. سر تکون دادم. بلند شد و دست هاي من رو هم کشید تا بلند  به
 ب مي کني؟بشم. رو به یکي از دخترها گفت: سمي آهنو رو عو

ست آهنو ها رو آورد و همزمان گفت:  سمي سمت کنترل پخش رفت. لی به 
 چي بذارم؟ جاز کلاسیک خوبه یا هیپ هاپ یا راه یا... خودتون بگید؟

نفر نظرهاي مختلفي دادن و در نهایت همه ي اون سرربک ها کنار رفت.  چند
ر شد!! مسخره ت سالن رو نیمه تاریک کردند و یه آهنو مسخره از شکیرا شنیده
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شتم. چون  صلًا حالش رو ندا صم که ا شیدا مجبورم کرد بر*ق* از اون اینکه 
یارم. و نه ب نماولین باري بود که آورده بودمش بیرون، نمي خواستم حالگیري ک

هرچند کمي با دوست هاش صمیمي شده بودم. مجلس هم جدي نبود و ببه 
کردند. هیبکس  ها به جاي ر*ق*ص بیشررتر شرروخي و مسررخره بازي مي

شدم  شیدا نزدیک تر  سط آهنو دوم به  سش به مدل ر*ق*ص بقیه نبود. و حوا
 رممو خواستم بگم که بشینیم، ولي اشتباه برداشت کرد و دست هاش رو دور ک

انداخت. حرف تو دهنم ماسید. مشکل اینجا بود که امروز با این دامن صورتي 
که متوجه شررردم از عمد مدام  زیادي به نظرم بامزه مي اومد. یک دقیقه بعد

فاصله اش رو کم مي کنه و برخوردهاش با من بیشتر شده، زیر گوشش گفتم: 
 میشه بریم؟

 تعجه جواب داد: همین حالا؟ با
 آره. -
 شام؟! -
 بي خیال. -

 هاش برقي زد و گفت: اگه واقعاً اینطوري مي خواي، حرفي نیست... چشم
کمالوند مي روندم. حداقل یه نفر بود که به ربع بعد داشتم سمت خونه ي  یک

حرفم گوش بده و وقتي میگم با من بیاد، بیاد! نه اینکه مثل بعضرري ها واسرره 
ست و گفتم:  ش صورتم ن سان دوباره اخم رو  حرفم تره هم خرد نکنه. با فکر رک

خه من... اصررلا ن باشرري؟... آ هات  با دوسرررت  لت مي خواسرررت   ميد
 شناختمشون. یه جورایي...

 رو ادامه ندادم. گفت: مهم نیست. از این برنامه ها زیاد داریم. حرفم
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 اون کلاس هایي که آشناتون کرد چه جوري بود؟ -
مي خواستم یه حرفي زده باشیم که هم من از خیال رکسان بیرون بیام، هم  فقط

این فضراي کسرل کمي عوب بشره. شریدا جواب داد: کلاس هاي هنري بود. 
ل نقاشرري، عکاسرري، موسرریقي... من تو گروه عکاسرري و همه جور هنري مث

 تصویر برداري بودم.
 تفریحي؟ -
 آره. اون دوره ببه هاش خیلي خودموني بودند. اردوهاي خوبي هم داشت. -

شد.  دوباره شتم، با اکراه پیاده  شون نگه دا شدیم و وقتي جلوي خونه ا ساکت 
شام  سه  شت و گفت: بیا تو... یه چیزي وا شته بود که برگ هنوز چند قدم برندا

 بخوریم.
 پدرت... -
 بابا قرار شام داشت. کسي نیست. -

از ابروهام بالا رفت و به چشم هاش خیره شدم. داشت من رو مي کشید  یکي
 ؟«ماشین رو بیارم تو؟»تو خونه ي خالي! پس من چرا گفتم 

وقتي وارد خونه شررده بودیم و قدم اول رو روي سررنو هاي راهروي ورودي  از
گذاشررته بودیم، انگشررت هاش بین انگشررت هاي من بازي مي کرد و من هم 

نشررون نمي دادم. دیوارهاي راهرو با سرررامیک هاي ریز طراحي هیچ مخالفتي 
شن کرد و ناگهان خونه توي نور فرو رف صلي رو رو سالن ا  .تشده بود. برق 

خیلي بزرگ و شیک بود. از لوسترها تا تابلوها، همه چیز نفیس و قیمتي به نظر 
هم مي رسید. مبلمان کل خونه یک دست بود و طرح پارچه هاش هم با پرده و 
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با رومیزي ها هماهنگي داشررت. بیشررتر از قیمتشررون، مدل چیدمان و انتخاب 
 رنو ها خودنمایي مي کرد. خونه واقعاً قشنو و هماهنو بود.

شتم که با کنجکاوي نگاهم مي  با شیدا برگ سمت  ضربه اي که به بازوم خورد 
 کرد. در حالیکه لباس هاش رو در مي آورد گفت: اینجا چطوره؟

 عالیه. -
 سلیقه ي من نیست. -
 مي دونستم... به تیپ تو نمیاد. -
کار مادرم بوده... خیلي وقته که اینجا دست نخورده. بابا دوست نداره دست  -

 به هیبي بزنیم، حتي یه گلدون رو جا به جا نمي کنه!
 به پدرت نمي اومد انقدر... عاطفي باشه!! -

ه دادم: چیزي نیست که طبد مد باشه شونه بالا انداخت و لبخند زد. ادام شیدا
 تا بخواد از مد بره...

 . old fashionedاهوم. -
ستاد. یقه ي پالتوم خندیدم شتم ای . نگاهش م*س*تقیم به من بود. چرخید و پ

 رو از لبه ي شونه ها گرفت و گفت: راحت باش!
کرد که در بیارم و خودش آویزونش کرد. مشررغول دیدن یکي از ظرف  کمک

ساس کردم.  ست هاش رو دو طرف کمرم اح هاي میناکاري بودم که حرکت د
یه حرکت ملایم و آهسررته. دسررتم رو روي یکي از دسررت هاش گذاشررتم که 

 متوقفش کنم. سرش رو از کنار بازوم جلو آورد و گفت: خیلي ظریفه نه؟
آهوشررش بودم و چیزي که اذیتم مي کرد این بود که بدم نیومده  واقع توي در

 بود. دستم رو روي مچ و ساعدش حرکت دادم و گفتم: آره... ظریفه!
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با خودت  نزدیک شررما پسرررها چي  –گوشررم خندید و آروم گفت: معلومه 
 چند چندي؟! -میگید؟

 تو دوست داري چطوري باشم؟ -
م هاش زل زدم. جوابم رو نداد. در رو به طرفش چرخوندم و توي چشرر سرررم

عوب دسررت هاش شرررول به حرکت کرد. از دخترهایي که مي دونسررتند باید 
ستاد و آروم آروم زیر  شت هاش روي کمرم ای شم مي اومد. انگ چکار کنند خو
شنیدم.  صداي خنده هاش رو از نزدیک تر  ستم و  پیراهنم رفت. پلک هام رو ب

س دسررت هاش روي پوسررتم... همه چیز بعد گرماي نفسررش کنار گردنم و لم
توي همین فاصله گذشت و تصمیم گرفته شد! من این زن رو مي خواستم و به 

 دستش هم مي آوردم!!
تصررورم از یه رابطه ي طولاني و فوق العاده، انقدر کوتاه بود که انگار  برعکس

هیبوقت اتفاق نیفتاده. تو این مورد چیز زیادي براي مقایسررره نداشررتم چون 
رابطه ام با همه ي دوست دخترهام به همبین چیزي ختم نمي شد، ولي به هر 

نشررون میده،  اهرشحال این رو متوجه شررده بودم که شرریدا اونقدرها هم که ظ
 اینکاره نیست. حتي سر کا*ندوم ناشي بازي هم در آورده بود!

بي حالي روي تخت بزرگ وسط اتاق نشستم و با ملافه ي صورتي رنو پام  با
رو پوشرروندم. بعد نگاهم به شرریدا افتاد که با چشررم هاي باز من رو برانداز مي 
کرد. نمي دونسررتم از این به بعد باید چطوري باهاش رفتار کنم اما الان فکر 

ه . من الان گرسنداشتکردن بهش هیر ممکن بود. به ذهن باز و تمرکز احتیاج 
سانا تو  شت و قهوه اي رک شم هاي در پس زمینه ي ذهنم بود. و گیج بودم و چ
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سیدن به این تخت افتادم.  شتیاقمون براي ر نگاهم رو دور اتاق گردوندم و یاد ا
صحنه هایي از بي طاقتي هردومون جلوي چشم هام اومد. بدتر از همه لامپ 
هاي پر نور اتاق بود که خیلي توي ذوق مي زد و حس زنده اي که انگار دوباره 

 باز روي صورت شیدا افتاد که گفت: خه؟داشت تکرار مي شد... نگاهم 
به له هاي من زل زده بود. جوري که انگار قراره حکم مرگ و  چشررم هاش 

زندگي بدم. ولي تنها چیزي که در حال حاضررر مي تونسررتم با قاطعیت بگم، 
این بود که واقعا خوشررگل بود و این جذابیتش هنوز بینمون سررایه انداخته بود. 

 رفت؟فقط گفتم: میشه دوش گ
هاش با حرص بسته شد و سر جاش نشست. تاپش رو از گوشه ي تخت  پلک

شلوارم  شت،  شد و در حالیکه دنبال دامنش مي گ شت و پوشید. بعد بلند  بردا
گاه  شلوار به چونه ام خورد و ناخودآ  گفتم. بي« آخ»رو برام پرت کرد. دکمه ي 

 اعتنا گفت: حموم این طبقه، انتهاي لابیه.
ا حرکات خشني پوشید، بدون لباس زیري که پایین تخت چشمک رو ب دامنش

مي زد و نگاه من رو به خودش مشررغول کرده بود. سررمت در رفت. روي لبه ي 
تخت نشررسررتم که لباس هام رو جمع کنم. توي چارچوب برگشررت و گفت: 

 حوله ي تمیز تو قفسه ها هست...
بي اد. بعد با حالت عصبا کلافگي یه نقطه اي رو بیرون از اتاق نشون د دستش

که تغییرات واضررحي توي صررورتش ایجاد کرده بود ادامه داد: یه جوري هم 
 وانمود نکن انگار چیز مهمي نبوده!!!

شون مي  بي شاره اش که توي هوا تکون مي خورد و من رو ن شت ا توجه به انگ
 داد، فقط سررر تکون دادم. با صررداي ناله اي که از گلوش در آورد بیرون رفت و
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در رو کوبید. شونه بالا انداختم. به من چه ربطي داشت؟ خودش خواسته بود، 
با ا نداده بودم!   حال بلند گفتم: ینمن که مجبورش نکردم. من که قولي بهش 

 شیدا! تو انقدر جاذبه داري که نمیشه جلوت مقاومت کرد... تقصیر من نیست.
هم خودم رو ول نکرده بودم از ته دل بود. جاذبه داشت وگرنه من انقدرها  حرفم

باره گفتم: محض  مد. دو نداشررتم طرف هرکسرري برم. جوابي نیو عادت  و 
شم  سط بهت گفتم، واقعي بود. من جداً ازت خو اطلاعت هر حرفي که اون و

 خانومي؟! Okمیاد. 
از جاي دوري اومد: خیله خه شررنیدم... لازم نیسررت همه ي دنیا  صررداش
 بفهمند!!

شعله هاي توي چشم هاش بدجوري سرخوشم مي کرد، نمي خواستم زود  ن
خاموش بشرره. از طرفي با حرف شرریدا هم تو فکر رفته بودم. نمي خواسررتم 
رکسرران هم از چشررمم بیفته و به قول شرریدا، دلم رو بزنه. اگر حرفش حقیقت 
داشررت چي مي شررد؟ من نمي خواسررتم هیبوقت بي خیال رکسرران بشررم. 

 هیبوقت.
که اخم کردم. زیرچشررمي  یه جه شررردم  لیوان آب براي خودم ریختم و متو

شیدن هام یه  نگاهش کردم. در حال جمع کردن ظرف ها بود. انگار از عقه ک
نمه دلخور بود. آب رو سر کشیدم. شیر رو باز کرد که بشوره. کنارش به کابینت 

 تکیه دادم و گفتم: کمک مي خواي؟
 لازم نکرده. -
 وقت؟چرا اون  -
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 نمي خوام همین یه دست ظرف رو هم تو بشکني! -
 بلدم بابا... سربازي رفتم ها! -

 کوچیکي زد. گفتم: چیش خنده دار بود؟ لبخند
کوتاهي بهم انداخت. بعد دوباره مشغول شستن شد و گفت: اون موقع ها  نگاه

 که با هم رابطه اي نداشتیم...
 دوران جاهلي من رو میگي؟ -

مویي که تو صورتش افتاده بود رو با انگشت هام پشت گوشش جا زدم.  دسته
 دوباره لبخند زد و ادامه داد: هر ماه با یه دختر تیک مي زدي.

 الان اسمشون هم یادم نیست!! -
 اصلًا فکر همبین روزهایي رو هم نمي کردم. -
- ... 
 اصلًا فکر نمي کردم یه روزي عوب بشي. -
- ... 
 شدي.ولي  -
- ... 
ازدواج کردي، رفتي دنبال یه کار بهتر، دنبال پول، خونه، همه چي. دخترهاي  -

 دیگه رو گذاشتي کنار...
این حرف هاش له شدم. سرش پایین بود و نمي دید. شیر رو بست و گفت:  با

اگر همه ي این ها به خاطر منه... این همون خوشرربختیه که همه آرزوش رو 
 دارند.
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بودم و خیره نگاه مي کردم. درباره ي من چجوري فکر مي کرد و من  شررده لال
کار کردن هم  ند زدم. حتي جرأت ان به زور لبخ مده بودم!  چي از آب در او
نداشررتم. تکیه ام رو از کابینت گرفتم. دسررتم رو دور شررونه هاش انداختم و 
با حوله ي  موهاش رو ب*و*سرریدم. خندید و در حالیکه دسرررت هاش رو 

خشرررک کرد، گفت: چند وقت دیگه هم میریم با خانواده هامون  ونهآشررپزخ
 آشتي مي کنیم... همه چي درست میشه! مگه نه؟

 سر تایید کردم و گفتم: آره عشقم، درست میشه. با
آشررپزخونه بیرون رفتم. امیدوار بودم که از حالم متوجه چیزي نشررده باشرره.  از

رایي نشررده بودم که صررداي زنو چند دقیقه بعد، هنوز از دسررتشررویي وارد پذی
شیدا رو دیدم، اخم  شماره ي  سراهش رفتم و وقتي  شد.  شیم از اتاق بلند  گو

 لمس کردم وروي صورتم نشست. قایم موشک بازي فایده اي نداشت. دکمه ر
 و منتظر موندم خودش حرفي بزنه. بي مقدمه گفت: نیومدي.

ت باشرره نمي توني تصررمیم خبري بود تا سرروالي. ادامه داد: اگر به خود لحنش
 بگیري، بذار من کارت رو راحت تر کنم.

 منظور؟! -
 ایمیلت رو چک کن! -

صلًا دره نمي کردم. چرا راحت قبول نمي  قطع سخره بازي ها رو ا کرد. این م
کرد که کارمون از اولش اشررتباه بوده و حالا هم باید تموم بشررره؟! مگه نمي 
تاق بود. روشررنش کردم و  تاپم روي میز گوشررره ي ا دونسرررت زن دارم؟ لپ 

ه بود: نوشتم*س*تقیم وارد ایمیلم شدم. آخرین میل رو باز کردم. یه متن کوتاه 
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نمي خواستم اینطوري بشه امیر! خودت مجبورم کردي. زودتر تکلیز زنت رو 
 روشن کن وگرنه این ویدئو رو براش مي فرستم.

سان  ویدئو شدم. رک شد و من هر لحظه نگران تر از قبل مي  شت دانلود مي  دا
توي چارچوب در ایسررتاد و وقتي ضررربه هاي عصرربي ناخنم به میز رو دید، 

 یزي شده؟گفت: چ
ناخنم رو متوقز کردم. مانیتور لپ تاپ رو کمي خوابوندم و گفتم: نه.  حرکت

 دارم چک میل مي کنم.
 اهوم. میشه من هم ببینم. اینترنت آموزشگاه امروز قطع بود. -

سریع گفتم: من چند تا  مي سمت مانیتور میاد.  سه کنجکاوي داره  ستم وا دون
خودت... ده دقیقه بیشررتر طول نمي کشرره  کار کوچولو باهاش دارم. بعد مال

 عزیزم.
صلًا. همون فردا  ابروش رو بالا انداخت و گفت: خیله خه. چیز مهمي نبود ا

 چک مي کنم.
شده بود. کمي مکک  سر تکون دادم و منتظر موندم که بره. متوجه بي تابي من 

باز کردم. دانلود شرررده بود. نفس عم ي یقکرد و بعد رفت. سررریع مانیتور رو 
کشرریدم و روي فایل کلیک کردم. با دیدن اولین صررحنه، سررریع صرردا رو قطع 

که حدس مي زدم و امیدوار بودم  قاً همون چیزي بود  باهکردم. دقی کرده  اشررت
باشم. من و شیدا توي اتاقش. از فاصله ي نزدیک. احتمالًا دوربین به دستگیره 

. یده بود، نصه شده بودي کمد یا قفسه یا هر جاي دیگه اي که به فکر من نرس
پاز کردم و براي یک دقیقه به خودم توي فیلم زل زدم. دوباره پلي کردم. از عمد 

 بود که هنوز توش اتفاقي نیفتاده ولي من که مي هفقط تکه اي از فیلم رو فرستاد
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شت. در واقع همون تکه  ساعت و تاریخ هم دا ستم بقیه ي فیلم چیه. حتي  دون
شوهاي اي از فیلم بود که م سته بود و منتظر بودم تا از ک ش ن تنها روي تخت ن

دراورش چیزي بیرون بیاره و برگرده. نمي خواست من از فیلم کامل که خودش 
 علیه اش استفاده کنم. خلشه،هم دا

اعصرراب خردي لپ تاپ رو خاموش کردم و سررمت دیوار پشررت میز هول  با
جریان خیلي بزرگ تر از  دادم. باورم نمي شررد همبین فیلمي رو گرفته باشرره.

این حرف ها به نظر مي رسررید، نه فقط اشررتیاق یه دختر براي تو مشررت گرفتن 
سرم خیلي ناگهاني درد  شه...  سط با سیدم پاي کمالوند هم و  تهگرفمن! مي تر

بود که اصلًا سابقه نداشت. پیشونیم رو با انگشت هام فشار دادم که کمي آروم 
شت. همین  شم. فایده اي ندا شدن ب سانا درباره ي عوب  چند دقیقه پیش رک

من حرف مي زد، فکر اینکه این فیلم به دستش برسه داشت دیوونه ام مي کرد. 
دیگه همه چیز تموم  دیدخودم با فکر کردن بهش حالم بد شرررده بود. اگر مي 

مي شررد، ولم مي کرد و مي رفت. دیگه نمي تونسررتم هیچ جوري جلوش رو 
نه امکان  بگیرم. رکسررراناي من ولم تا نفس عمید کشرریدم.  مي کرد... چند 

 نداشت بذارم این فیلم رو ببینه. هر کاري که لازم بود مي کردم.
مغزم هنو کرده بود و فقط مي خواسررتم یه گوشرره بیفتم. سرراعت هنوز  فعلاً 

حدود ده و نیم بود که به اتاق ب*غ*لي رفتم و یه پتو از کمد و یه بالش از روي 
تم. بالش رو روي فرش اتاق ِ خودم انداختم. صدام رو صاف کردم تخت برداش

 و بلند گفتم: من خیلي خسته ام رکسان! شه به خیر.
 کادر دید من اومد و گفت: داري مي خوابي؟ تو
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 آره. -
سمت اتاق حرکت کرد و تو چارچوب ایستاد. با نگاهي به پتو و بالش و من،  به

 گفت: حالت خوبه؟
 خسته ام.خوبم. فقط  -
 باشه. -

 سریع سمت هال چرخید و با لحن نیش دار گفت: شه به خیر!! خیلي
دید من خارج شررد. برق رو خاموش کردم و زیر پتو رفتم. از همین الان مي  از

سئله ي کوچیکي  صلًا م شمم نمیاد. این فیلم ا شه خواب به چ ستم که ام دون
شرول کردم به فکر  شم.  ساده بي خیالش ب کردن در مورد راه حل هام. نبود که 

چقدر  دونستم ميدلم نمي خواست جلوي شیدا کوتاه بیام. توي تاریکي اتاق ن
بالا رفت و حواسررم رو از فکرهام پرت کرد.  که صرررداي تلوزیون  ته  گذشرر
ضیح مي داد و  شور و هیجان حرکت هاي بازیکن ها رو تو شگر فوتبال با  گزار

زمین بازي رو هم تصررور کنم. اگر یه صرردا انقدر بلند بود که من مي تونسررتم 
 م.هیبکاري رو نداشت سوقت دیگه بود مي رفتم بازي رو ببینم ولي امشه ح

سمت فیلم  چند شیدم و دوباره فکرم  شد... آهي ک دقیقه بعد تلوزیون خاموش 
شیده  صداي ک شاید فقط...  رفت. معلوم نبود دختره از جونم چي مي خواد؟ 

سرامیک ها د وباره فکرم رو به هم ریخت. بعد از چند ثانیه شدن چیزي روي 
رژي که مي  ر ر فهمیدم رکسانا داره کاناپه ها رو جا به جا مي کنه. این صداي قی
ست  شه نمي خوا صاب داهون من رو داهون تر مي کرد. ام شت اع اومد، دا
ست دخترهاي دور و برم.  سارم رو بدم د شتم اف صد ندا بذاره بخوابم!! اما من ق

د مي تونه من رو وادار به کاري کنه؟!! چند دقیقه به سررر و صررداها خیال مي کر
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ادامه داد تا بالاخره وقتي بي اعتنایي من رو دید، ساکت شد. شاید هم فکر کرد 
 خوابم برده.

مگه فکر فیلم و حرف هاي شرریدا، میذاشررت بخوابم؟ آخه من رو تخت  ولي
سا شن کنم، وشیدا چه هلطي مي کردم؟! گفته بود باید تکلیز رک لي نا رو رو

تکلیفش روشررن بود. قرار نبود از این خونه تکون بخوره! پلک هام رو روي هم 
سکوت خوابم ببره. بالاخره یه کاری شاید توي این  شار دادم که  ردم. مي ک شف

به یک ربع نرسررید که صررداي بي امون دریل من رو از جا پروند! دریل؟! واقعا 
ي سرررم کنار زدم و به سررقز خیره شرردم. دسررت دریل؟!!! بالاخره پتو رو از رو

صدا ازش مي اومد رفتم. اتاق ب*غ*لي!!  شدم و به جایي که  بردار نبود! بلند 
 با گیجي نگاهش کردم و گفتم: چه خبره؟!!

رو خاموش کرد. سکوت اتاق تو گوشم زنو مي زد. به سوراخي که توي  دریل
نمي رسررید!، دسررت کشررید و دیوار ایجاد کرده بود و ارتفاعش به شررونه ي من 

 گفت: دارم تابلو مي زنم.
 این وقت شه؟ -

ست م*س*تقیم  حتي سنگین رو ثابت نگه داره. نمي خوا ست دریل  نمي تون
 نگاهم کنه. خنده ام گرفته بود. گفتم: این رو از کجا برداشتي؟

 تو جعبه ابزارت. -
 به فکر من نیستي، همسایه ها چه گ*ن*ا*هي کردند؟ -
 زه سر شبه... تو رفتي تنها خوابیدي دلیل نمیشه مردم هم خواب باشند!تا -
 تفریح به چارخوب در تکیه دادم و گفتم: تنها؟!! با
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صداي مردم  دوباره شتم و گفتم: نزن! الان  دریل رو بلند کرد. فوري قدمي بردا
 در میاد.

 رو سمت من گرفت گفت: نیا جلو! دریل
شدن به هم،  خندیدم ستمون نده. بعد از چند ثانیه خیره  و عقه رفتم که کار د

دریل رو مثل ببه ب*غ*ل کرد و روي زمین نشررسررت که جمعش کنه. کم کم 
 جلو رفتم، کنارش نشستم و گفتم: بده من عشقم!

 رو پس زد و با ناله گفت: خودم مي تونم. دستم
 دم و گوشرره ي پیشررونیش روبه گریه بیفته. موهاي بلندش رو ناز کر ترسرریدم

ب*و*سیدم تا دریل رو بهم داد. بلند شد و روي لبه ي تخت نشست. همه ي 
قطعه ها رو داخل بسررته برگردوندم و توي کمد گذاشررتم. برگشررتم و به رکسررانا 

 له؟نگاه کردم. له هاش آویزون شده بود. گفتم: بیام اینجا بخوابم ح
 جا؟!!اخم گفت: بي خود! کي گفته بیاي این با
 پرروییش لبخند زدم و گفتم: پس شه به خیر! از
 حالیکه زیر پتوي نامرته تخت مي رفت، گفت: قبلًا شه به خیر گفتیم. در

 تکون دادم و بیرون رفتم. ادامه داد: برق رو خاموش کن! سر
کردم. بالشم رو از اتاقم برداشتم و برگشتم. کنارش دراز کشیدم و آروم  خاموش

 اجازه میدي سرمون رو بذاریم زمین؟ گفتم: حالا
به پهلو  آروم تار کردم و گوشررره اي  خندید و چیزي نگفت. از عمد سرررد رف

شفته بازار فقط همین یکي رو  سط این آ سرش نزنه که و خوابیدم که خیالي به 
کم داشررتم. چند دقیقه بعد به حرف اومد. صررداش آهسررته بود: چراغ خواب 

 نداریم.
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 ردم اما مثل خودش آهسته گفتم: تو نور خوابم نمي بره.هام رو باز نک پلک
 چرا؟ -
 چه مي دونم. -
- ... 
 مگه تو مي ترسي؟ -
 نه. -
- ... 
 چه خوبه هنوز پرده ها حاضر نشدند. -
 هرهر گفتم: بگیر بخواب! با
 ماه رو ببین! -

به من نزدیک شرررد. روي صررورتم دسرررت  روي تخت وول وول خورد. بعد 
 گذاشت و گفت: ببین!

شم هاش مي خندید.  پلک صورتم بود و چ صورتش جلوي  هام رو باز کردم. 
به آسررمون پشررت شرریشرره ها نگاه کردم. ماه تقریباً کامل شررده بود و توي قاب 

صوص که ابر هم جلوش رو نگرفت تم: ه بود. گفپنجره خودنمایي مي کرد. به خ
 اهوم... دیدم، قشنگه. حالا میذاري بخوابیم عزیزم؟

شید که دوباره  عقه تر رفت و من دوباره خودم رو به خواب زدم. زیاد طول نک
پتو تکون خورد. به طرفم اومد، سرررش رو از لاي دسررت هام رد کرد و خودش 

دسررت هام  رو کنارم جا داد. موهاش که زیر بینیم خورد، لبخند زدم و حلقه ي
 رو تنو تر کردم. یه ب*غ*ل کوچولو که به حساب نمي اومد.
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که وارد سراختمون انتهاي گاراي شردم، شریدا به طرفم اومد. دسرتش رو  همین
 دور بازوم انداخت و گفت: دیر کردي.

ندادم. جمعیت به نظر بیشررتر از هفته هاي دیگه بود. بازوم رو به طرف  جواب
سررالن ایسررتاده بود، کشررید و زیر له گفت: بهتره اخم پدرش که گوشرره اي از 

 هات رو باز کني!
زدم. کمالوند به هواي ما جلوتر اومد و با من دسررت داد. پرسررید: دیر  پوزخند

 کردي، گفتم حتماً اینجا رو نتونستي راحت پیدا کني.
 نه، آدرس سر راست بود. جاي دیگه اي کار داشتم. -
 چشم باشه، خیلي وقت بود جا عوب نکرده بودیم.ترسیدیم محل قبلي تو  -
 اینجا هم شبیه گاراي قبلیه. -
 ساختمون کوچیک تره. -

شیدا دور هم با  چند ست هاي من و  سي حرفي نزد. کمالوند با دیدن د ثانیه ک
 خنده گفت: مي بینم که... بله!

سخره بازي ها شیدا شه این م موم رو ت با لبخند به من نگاه کرد. باید همین ام
 مي کردم. صداي مسعود از پشتمون به گوشم خورد: به به! چه خبره؟

در حالیکه به یکي از خدمه اشاره مي زد که سیني رو طرف ما بیاره، به  کمالوند
 مسعود گفت: خبرهاي خوب... البته ظاهراً.

پوزخند زدم. وقتي هر سه یه گیلاس پاي کوتاه برداشتند، من هم مجبور  دوباره
 م بردارم. کمالوند مال خودش رو بالا آورد و گفت: به افتخار خواهرت!شد

سعود سش رو به مال پدرش زد و تمام مدت اخم هاش توي هم  م با اکراه گیلا
بود. من و شیدا هم بالا بردیم. صداي به هم خوردن کریستال ها حرصم رو در 
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سخره، خودم  سه روز بود که به خاطر اون تهدید م سان آورده بود.  رو جلوي رک
که سررر  دوندمکنترل مي کردم، هر روز خودم سررر کار مي بردمش و برمي گر

راهش سبز نشند. آموزشگاه هر کسي رو داخل راه نمي داد ولي باز روزي چند 
باز زنو مي زدم و چکش مي کردم. دیگه کم کم داشررت مشررکوه مي شررد. 

هلطي کرده که شرریدا رو تو این مدت ندیده بودم. خودش هم مي دونسررت چه 
آفتابي نشررده بود. امیدوار بودم زودتر بي خیال جریان بشرره تا من مجبور نشررم 
دسررت به کار خطرناکي بزنم. کمالوند جرعه اي خورد و گفت: مي دونم حالا 
که شررریک نیسررتي برات فرقي نمي کنه، ولي بدم نمي اومد موتور سررواري که 

 احمد پیدا کرده رو ببیني.
شت شاره مي کرد که گفته بودم وقت ندارم. جواب به چند بار  دا تماس احمد ا

 دادم: سرم شلوغ بود... باید با مال خودم سر و کله مي زدم.
صداي  با ساکت که  شدند. انقدر  سکوت به من خیره  سه توي  این حرف هر 

موزیک بلندتر از قبل شررنیده مي شررد. کمالوند ابروش رو بالا انداخت و به 
داد. بعد نیشخند زد و گفت: چرا وقتي من ازت خواستم آرومي سرش رو تکون 

 هیکسرري رو معرفي کني، نگفتي یکي رو میشررناسرري؟! مي دونسررتي من دنبال 
 راننده ي قابل اعتمادم!

 : یهویي پیش اومد.من
 : از کي تا حالا راننده ها هم راننده مي گیرند؟!مسعود

گاهي بدتر از مال اون بهش با تحقیر سررر تا پام رو از نظر گذروند. من هم ن و
 انداختم. کمالوند پرسید: کجا دیدیش؟
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 : از دوست هاي قدیمیمه.من
 : صحیح!!!کمالوند

: تا جایي که من مي دونم شرررکت تو این بازي ها واسرره همه ي آشررنا ها شرریدا
 آزاده.

اینکه از من دفال کرده بود تعجه نکردم. پدرش نگاهي به من و شرریدا کرد.  از
با بي خیالي ظاهري شررونه بالا انداخت و گفت: من یه نفر رو با سرررابقه ي 

 تورنمنت هاي بین المللي پیدا کردم.
پوزخندي زد و به طرف یکي از دوسررت هاش رفت. مي دونسررتم خیلي  بعد

شمش  راننده پیدا کردم وگرنه به خودي ها اینطوري بهش برخورده که دور از چ
با اوقات تلخي سررري تکون داد و رفت.  بي احترامي نمي کرد. مسررعود هم 
سرمت یکي از گوشره هاي سرالن، کنار پنجره رفتم و شریدا هم همراهم اومد. 
وقتي مطمئن شرردم کسرري حواسررش به ما نیسررت، بازوم رو از دسررتش بیرون 

 ود که خوردي؟!کشیدم و گفتم: این چه گهي ب
 لحنم جا خورد و با حرص گفت: درست صحبت کن! از
 اگر نکنم چي میشه؟ نه، مي خوام ببینم چي میشه؟! -
باباي من رو اینجوري نبین... همیشررره انقدر مهربون نیسرررت! کافیه بهش  -

شاید به ظاهرش نیاد  سیاه کنه.  شه بزنم تا روزگارت رو  حرفي در مورد اون 
 ها خیلي حساسه.ولي رو این چیز

ي کوتاهي کردم و گفتم: هي هیبي نمیگم، میري جلو واسرره خودت...  خنده
 پیاده شو! بابات حساسه و تو از خودت و پسر مردم فیلم مي گیري؟
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فیلم کامل دسررتم نبود که بتونم ازش به نفع خودم اسررتفاده کنم. ادامه  بدبختانه
 دادم: حساسه و من اولین نفرت نبودم؟

گاهم کرد و  روش باره ن عد دو ند... ب به اطراف چشررم چرخو ند و  رو برگردو
خونسرررد گفت: واقعاً فکر مي کني حرف پسررري که مي خواد از زیر کاري که 

 کرده در بره رو باور مي کنه؟! اون هم یه بي سر و پایي مثل تو؟
 سکوت بهش زل زدم. سریع گفت: ببخشید... نمي خواستم توهین کنم. توي
داشررت برام روشررن مي شررد. یه گهي خورده بود و حالا مي خواسررت  کم کم

که اینطوري ازش  باشررره  پدري  مالوند  آویزون یکي بشررره. فکر نمي کردم ک
ست که مثل من روي این چیزها میخ  سي رو مي خوا شاید ک ساب ببره! یا  ح
بود. اسم من رو تو شناسنامه اش مي خواست، تا بعد بتونه بره سراهش. یه بي 

ا!! که زود بتونه شرررش رو کم کنه... ولي انگار هیبکدوم از این چیزها پ سرررو
بات مي گفت از  با که  ید. گفتم: پس دردت این بود  به نظر نمي رسرر منطقي 
ازدواج طفره میري؟ تو که خودت اوسررتایي یه پولي بنداز کز دسررت دکترها 

 !هبرات بدوزند!! نه اینکه خودت رو بندازي رو زندگي دو نفر دیگ
 قبلًا که کارت گیر بود مودب هم بودي! یادت رفت؟ -

له فحشي دادم و با حرص گیلاس توي دستم رو داخل گلدون نزدیکمون  زیر
خالي کردم و هم زمان گفتم: این هم به افتخار شرما!! به اندازه ي کافي مودبانه 

 بود؟
دقیقه بعد وقتي مهدي با فاصررله ي نسرربتاً زیاد از بقیه، اول شررد، همه ي  چهل

هام  ها بهم ال بل از حرکت موتور  با اینکه ق یادم رفت.  که کرده بودم از  بحثي 
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شه من برنده ام، باز هم آدرنالین خونم بالا زده بود و یه جا بند  شده بود که ام
سو ستاندار نبود که موتور  ست ا شدم. این پی  ارهاي تورنمنت بتونند توشنمي 

عرب اندام کنند. به سررمت مهدي دویدم و سررعي کردم چهره هاي عصرربي 
باري افتادم که خودم برنده شرررده بودم.  یاد اولین  به  نادیده بگیرم.  اطرافم رو 
به  یه  یه مي زدم، فکر پوززني از بق به ج که  خیلي شرریرین بود. فکر پولي 

صوص کمالوند، فکر اینکه براي خو شیرین  دمخ شدم... همه چیزش  سي  ک
بود. محکم مهدي رو ب*غ*ل کردم. خواست کلاه ایمنیش رو برداره که اجازه 

 ندادم و گفتم: نمي خوام اینجا شناس بشي.
 چرا؟ -
 ؟Okبا کسي حرف نزن. هر کس طرفت اومد به من خبر بده.  -

 و در حالیکه کلاهش رو برمي داشررت گفت: چي زرزر مي کني؟ بعد خندید
 یه عمر رفاقت من رو نشناختي؟

 با تاکید گفت: داداش! بعد
 اي به شونه اش کوبیدم و با خنده گفتم: منظوري نداشتم. ضربه

 مي دونم. -
 خیله خه، برو استراحت کن! مي دونم قله آدم میاد تو شورتش. -
شاره کردم که موتور ها رو اونجا نگه مي  به سمت چپ محوطه ا تاریکي هاي 

شتن صر اجاره کرده بودم، مي بردیم تهران. دا د. البته این موتور رو با وانتي که ع
سه لو نرفتن به خیلي ها  شتر از گاراي قبلي بود. وا شهر بی صله اش از  اینجا فا

براي این جور مخارج.  رفتباج مي دادند و یه درصرردي از همه ي بردها مي 
شون جمع بود و هر چند وقت جا عوب  س مي کردند. مهدي ولي باز هم حوا
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ست  شک شکر  شتم. مثل ل ساختمون برگ سمت جمعیت جلوي  رفت و من 
خورده کم کم پراکنده مي شرردند و هر کس حرفي مي زد. کمالوند داشررت با 
چشررم هاش من رو سرررویس مي کرد. اما با رسرریدن من، از همون جایي که 

 !ایستاده بود، بلند گفت: شاگرد خودمي! کمتر از این انتظار نمي رفت
 احترام سرم رو پایین انداختم، بلند کردم و گفتم: برد و باخت داره دیگه. با

 یاسمي با پوزخندي گفت: آره ولي من تا یه مدت نیستم. آقاي
شدم. تا به حال ندیده  با شون  این حرفش متوجه تاثیر فوق العاده ي مهدي رو

شد قمار کردن بودند و این برنامه  ضح جا بزنند. این آدم ها عا بودم که انقدر وا
 ي جمعه شه ها براشون اعتیاد آور بود. کمالوند دوباره گفت: من هستم!

مه مه داد: ه به من زل زده بود. ادا ند.  گه  به طرفش برگشررت ته ي دی همین هف
 چطوره؟
بود که داشررت با من کل مینداخت وگرنه این برنامه ها با فاصررله ي  واضررح

حداقل دو هفته برگزار مي شرررد. با بد آدمي در افتاده بود. جواب دادم: از نظر 
 من که مشکلي نیست.

سابقه حیثیتي  دو شیدند ولي این م شد کنار ک شامل یکتا هم مي  نفر دیگه که 
جا زدن بقیه که باعک کم شرردن پول نهایي مي شررد، اهمیتي نداشررت. بود و 

کمالوند رو به همه گفت: میزبان هفته ي بعد خود منم... اما پارتي مارتي تو 
 کار نیست!!

همهمه ي آرومي از اطراف شرنیدم. مي خواسرت بفهمونه که شروخي  صرداي
گفت. هر دو نداره. خنده ي کوتاهي کردم و کمالوند چیزي زیر گوش مسررعود 
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نگاهي به تاریکي ها کردند و به همون طرف رفتند. مي دونسررتم الان قراره چه 
سترس  شیدم که ا شون بیاد. نفس عمیقي ک سوار بدبخت سر موتور   ندچبلایي 

دقیقه پیش رو از خودم دور کنم. گوشرریم زنو خورد. این چندمین بار بود که 
تم جواب بدم کسي موبایل رکسان واسه آمارگیري زنو مي زد. همین که خواس

رو از دسررتم قاپید. با تعجه چرخیدم و شرریدا رو کنارم دیدم. دسررتم رو براي 
ستش رو عقه برد و گفت: از وقت شي جلو بردم. د ست اومدي بی يگرفتن گو

 بار حرف زدي!!
مه آدم بهش توهین کنم. فقط مبش رو محکم  نمي خواسررتم جلوي این ه

 ت: نمي خواي به هم معرفیمون کني؟گرفتم و پایین آوردم. عصبي گف
شار دادم تا بالاخره با ناله ي کوچیکي گوشي رو ول کرد ولي  انقدر مبش رو ف

 زنگش قطع شده بود. گفتم: دیگه تکرار نشه!
 و گفت: یهو چرا طرف انقدر برات مهم شد؟ خندید

 بود. -
 پس این وسط، فقط من بازي خوردم! -

اخم کردم و چیزي نگفتم. جمعیت داشررت پراکنده مي شررد. با صررداي  فقط
شه گیري، از یه نفر  سال تنهایي و گو سته اي ادامه داد: امیر بعد از این همه  آه

 خوشم اومده. نمیذارم خرابش کني.
ته بود. گفتم: گوشررره نشرریني؟! تو؟! از  با نده ام گرف گاهش کردم. خ گیجي ن

شه اینط صلًا نمی شت کرد. تو فقط یه دختر ه*ر*زه اي که رفتارت که ا وري بردا
 داري به خاطر ه*و*ست زندگي من رو به هم مي ریزي.

 هاش رو درشت کرد. نزدیک تر ایستاد و گفت: ه*و*س من یا تو؟ چشم
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 خه من که سواستفاده نمي کنم ازش!! -
جاتم از این - ها راه ن ظاهراً تن ندگي من نمي دوني...   امیر تو هیبي از ز

شاورم کم کم اجازه دادم  ست م ضعیت تویي. من ازت خوشم اومده، به خوا و
 بهم نزدیو بشي، بابا هم که یه جورهایي قبولت کرده... باید کوتاه بیاي!

حرف ها و لحن مصممي که داشت یه لحظه ترسیدم. بعد به خودم اومدم و  از
 سکوتم رو شکستم: مشاور؟ منظورت روان شناسه؟

شده بود. این انکار نک وقتي ست و پام یخ زد. ناگهان همه چیز برام جدي  رد، د
سي نبود  شناس مي زد، ک دختري که اینطوري نگاهم مي کرد و حرف از روان 
که به این راحتي ها تموم کنه و دسرررت از سرررم برداره! گفت: اگر کوتاه نیاي 

 مجبورت مي کنم.
- ... 
شدنتون براش سخت نشه. مي  بهتره فاصله ات رو با زنت حفظ کني که جدا -

 فهمي که؟
- ... 
 یا خودت باهاش حرف بزن یا من فیلم رو نشونش میدم. -

از جا خوردن من بل مي گرفت. خودم رو جمع و جور کردم و گفتم:  داشرررت
 اگر براش اهمیتي نداشته باشه چي؟ اگر من رو ببخشه؟

 ها گوش نمي دادي! اگر اهمیتي نداشت تو الان جلوم نبودي و به این حرف -
- ... 
 البته من راه هاي دیگه اي هم بلدم. -
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نزدم. مي ترسیدم با هر کلمه ام اوضال رو از این چیزي که بود خراب تر  حرفي
کنم. اگر پاي رکسان وسط مي اومد، عصباني که نمي شدم هیچ، حاضر بودم 

و دوسررت  مجیز هر آدم خل و چلي مثل شرریدا رو هم بگم. با همه ي خانواده
هاي خوبم در افتاده بودم، وقتي تو محل خودمون مي رفتم کسرري طرفم نمي 
اومد، تنها کسي که برام مونده بود رکسانا بود. اگر اون فیلم به دستش مي رسید 

 دیگه هیبي برام نمي موند. اون وقت دنیا رو سر این آدم ها خراب مي کردم!
زیاد وقت نداري که خودت »ازم دور شررد و آخرین جمله اش این بود  شرریدا

یده اي «. حلش کني فا یل آوردن براي همبین آدمي  گه حرف زدن و دل دی
ساعت نگاه کردم و بعد از رسیدگي کارهاي مالي و چک ها، پالتو  شت. به  ندا
و کیز چرمیم رو برداشررتم و به طرفم خروجي رفتم. موقع حسرراب کتاب تو 

در بسررته اي که از فضرراي سررالن و سررر و صرردا دور بود، توکلي خیلي  اتاق
خوشررحال به نظر مي رسررید. اشرراره کرده بود که روي موتور سرروار من شرررط 

 بسته... حداقل یه نفر من رو قبول داشت.
مهدي و موتور رو رسرروندم و وقتي پام رو تو خونه گذاشررتم، فهمیدم که با  اول

نکردن، خیلي دیر کردم. خونه توي تاریکي فرو وجود سرعت تو جاده و معطل 
رفته بود و فقط نور مهتاب قسررمت هایي رو روشررن مي کرد. تموم طول راه با 
فکر کردن به همه چیز گذشررته بود. جواب شرروخي هاي مهدي رو هم نداده 
شد. بهترین راهم به التماس افتادن جلوي  شت منفجر مي  بودم. دیگه مخم دا

یه جوري آتویي ازش بگیرم که مجبور بشرره فیلم رو از بین شرریدا بود یا اینکه 
ستم رو دختر بلند  سوند اما من د شه خفتش کرد و تر شد یه گو ببره. البته مي 
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ا اي اعتماد کنم. به علاوه شید گهنمي شد و تو این مورد نمي تونستم به کس دی
 پشتش به کمالوند گرم بود.

 رکسرران دور بمونم تا اگر نتونسررتم این به این نتیجه رسرریدم که باید از بالاخره
شتر از این لطمه نخوره. همین که باید با  سئله رو به این زودي ها حل کنم، بی م
شت، خودش فاجعه بود،  شونیش به خونه ي پدرش برمي گ مهر طلاق روي پی

م رو پشررت پلک ها شررکنباید اتفاق دیگه اي بینمون مي افتاد که... سرروزش ا
ستم حس کردم و با بي حال صلًا نمي تون شپزخونه رفتم. ا سمت آ ي و کوفتگي 

به طلاق فکر کنم. خیلي مسررخره بود ولي مثل نوجوون ها یه چیزي روي قلبم 
سر یه نفر داد بزنم، فحش بدم، خودم رو  ست  سنگیني مي کرد. دلم مي خوا

 خالي کنم.
 الروي گاز چیزي براي خوردن بود، نه روي میز. شررام نخورده بودم. بي خی نه

سفید جلوم  شاد  سرگردون با تاپ و دامن گ سانا مثل ارواح  شتم. رک شدم و برگ
صورتش نگاهم مي کرد. بعد از این همه  ستاده بود و بدون هیچ حالتي توي  ای

. دستش ناراحته ليوقت دیگه فهمیده بودم که وقتي این شکلي میشه، یعني خی
 شکار کنم؟!رو به کمرش زد و گفت: از این به بعد باید شوهرم رو 

حرفش خندیدم و ناراحتي هام یادم رفت. کیز و پالتو رو روي میز انداختم  از
 و گفتم: چرا بیداري؟

 بگو بي خواب! -
 «.دیر میام»من که گفتم  -
 «.اگه جرأت داري»من هم گفتم  -
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 ام بیشتر شد. اضافه کرد: در نتیجه هیبي واسه خوردن نیست! خنده
 من شک دارم! -

یخبال رفتم و درش رو باز کردم ولي بلافاصله بسته شد. رکسان دستش  سمت
رو روي در یخبال گذاشررته بود و لبخند مي زد. خوشررحال بودم که از اون بي 

 «یک لحظه شک نکن!»حسي در اومده. با لحن ابي گفت: 
 اِ... اینجوریه؟! -
 دقیقاً. -
 مي تونم بخورم؟ یخساز روي در اشاره کردم و گفتم: یه ذره آب که به
 باید کمیسیون تشکیل بدم ببینم میشه یا نه! -
 خنده گفتم: جاله شد... با

 هاش رو ریز کرد و گفت: اصلًا یه پات رو ببر بالا، ببینم! چشم
ست الکل مي گرفت! لبخند زدم  به سه من ت جاي پام، ابروم بالا رفت. حالا وا

 و گفتم: انقدر تعادل دارم که اگه در رو ول نکني، بلندت کنم!
 امتحان کن! -

جدي نگاهش کردم. اون هم به من خیره مونده بود. بعد با یه حرکت دستم  اول
شونه ام بلندش کردم. به جاي تقلا فقط مي خندید.  رو دورش انداختم و روي 
در یخبال رو دوباره باز کردم. هیبي نبود. وقتي در رو بسررتم بلند تر خندید و 

 گفت: فکر کردي شوخي مي کنم؟
 رست نکردي، نه؟که واسه آقاتون شام د -
 آقامون بره آشپز استخدام کنه. -
 زبون درازي هم مي کني؟! یکي اون کمربند من رو بده!! -
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باره خندید. زمین گذاشررتمش. تلو تلو خورد. جلوتر رفتم. عقه رفت و با  دو
دیوار پشتش متوقز شد. صورتم رو پایین تر بردم و رو به روي له هاش گفتم: 

 ردم دیگه نمي خندي!وقتي سیاه و کبودت ک
شونه هام  از ست هاش رو روي  شد و د شیطون  شم هاش  شاره ام به کبود چ ا

گذاشررت. صررورتم رو جلوتر بردم و ب*و*سرریدمش... آروم و طولاني... نمي 
دونستم این آشپزخونه چه مرگشه که تا پامون رو توش میذاشتیم، فاز عوب مي 

ستم بي اراده بند تاپ رو کنار زد و ر شونه اش حرکت کرد. دشد!! د  ستوي 
هاش رو زیر لباسررم برد. تاپ رو تا روي بازوهاش پایین آورده بودم و له هام 
روي شونه هاش حرکت مي کرد. حرکت دست هاي هر دومون تندتر شده بود 
شلوارم رو لمس کرد و  شت هاش کمر  ستمش. انگ و من خیلي ناجور مي خوا

 يمگفت: گفتي کمربندت رو  در حالیکه سررگکش رو باز مي کرد زیر گوشررم
 خواي؟!
و فاصررله مون رو کمتر کردم. داشررتم چکار مي کردم؟ مثلًا قرار بود  خندیدم

سرم رو  ست کمرش ثابت موند.  ست هام روي پو شم! اینطوري؟ د ازش دور ب
بین موهاش فرو بردم که نفس هام رو کنترل کنم اما عطر ملایمش بدترم کرد. 

مي کشید. چرا تمومش نمي کردم؟ چرا عقه نمي  داشت لباس لعنتیم رو بالا
رفتم؟ از بي طاقتي خودم عصررباني بودم. از ضررعفي که حالا رکسرران هم مي 
سرم  ستم رو محکم به دیوار جلوم کوبیدم و  سبت بهش دارم. کز د ست ن دون
رو عقه بردم. رکسرران از صررداي ضررربه از جا پرید... کم کم فاصررله گرفتم. 

ستم به چ صلًا نمي خوا سوا هایي بود که  الشم هاش نگاه کنم که حتماً پر از 
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جوابي براش نداشررتم. بدتر از همه این بود که چیزي نپرسررید. فقط لباس هاي 
به هم ریخته اش رو مرته کرد و موهاش رو از پشت جمع کرد. فضاي بینمون 
خیلي سنگین شده بود و من هنوز تو حال و هواي دو دقیقه قبل بودم. خودم رو 

رو بین دست هام گرفتم. این دیگه  رمیکي از کاناپه هاي هال انداختم و سروي 
چه مصریبتي بود؟ وقتي از کنارم رد شرد که به اتاق بره، فقط گفتم: ذهنم درگیر 

 کاره... الان نمي تونم.
 رو نداد. جوابم

بایل زیر گوشررم بود و اطلاعیه ي مدیر سررراختمون رو مي خوندم که توي  مو
ش صه  سور ن سان شت در مورد تأخیرش آ شت خط دا شکري پ ده بود. آقاي 

شریز  ست. فردا ت سئله اي نی شکري... م ضیح مي داد. گفتم: بله جناب  تو
 بیارید.

 حتماً... فقط خواستم بدونید چرا خدمت نرسیدم. تا اومدم، گفتند رفتید. -
 مانعي نداره. ان شاالله فردا ماشین رو مي بینم. -
 مزاحم نمیشم.ایشالا... دیگه  -
 آسانسور بیرون اومدم و گفتم: خواهش مي کنم. از

کردیم و درحالیکه موبایل رو توي جیبم میذاشررتم وارد خونه شرردم.  خدافظي
امروز نتونسته بودم دنبال رکسان برم. شیدا فعلًا وقت داده بود تا خودم موضول 

صررداي رو حل کنم اما باز هم نگران بودم. به خصرروص که پشررت تلفن هم 
ها مي  اتاق زرکسرران ناراحت بود. صررداي دیلینو دیلینو گیتار از توي یکي ا

سازم رو تو ب*غ*ل پگاه دیدم. تعجبم تبدیل به خنده  صدا رفتم و  اومد. دنبال 
 شد. رکسان گفت: کبلم کرد تا بدم دستش.
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 عیبي نداره. -
 م هاشون؟!به پگاه ادامه دادم: از کي تا حالا ببه ها میرن خونه ي معل رو

رو روي تخت ول کرد و مثل دخترهاي اونکاره گفت: یه دونه جیغ مایه  سررراز
 اشه!
 و رکسان به هم نگاه کردیم و خندیدیم. گفتم: به تو رفته ها. من
 با مقایسه ي ظاهرشون اضافه کردم: اصلًا ورين کوچولوتر توئه! بعد

 اهي کي دیده؟موهاي پگاه رو ناز کرد و گفت: دختر به این م رکسانا
شدم و گفتم: والا  با شغول در آوردن لباس هاي بیرونم  سر تکون دادم. م خنده 

تا اردنگي میزد مینداختمون بیرون.  قا رنجبر دو  ما زنو که مي خورد، آ زمان 
شکایت من رو به علي مي کردند که  شتند...! هر روز  معلم ها که جاي خود دا

 بیاد خونه بگه... اي روزگار!
شلوار جینم  دکمه ست هام روي کمر  هاي پیراهن اندامیم رو باز کرده بودم، د

 بود و هر دوشون به من زل زده بودند. گفتم: دخترمون نمي خواد بره بیرون؟!
به رکسرران نگاه کردم. به خودش اومد و دسررت پگاه رو گرفت. به سررمت در  و

 رفت و گفت: بیا بریم واسه دایي خوراکي بیاریم.
تیشرت سفید و شلوار ورزشي برداشتم و سمت حموم رفتم. بعد از یه دوش  یه

کوتاه با گیتار بیرون رفتم که یه چیزي براشون بزنم. پگاه توي آشپزخونه داشت 
سانا تعریز مي کرد. بین موهاي مرطوبم  حرف هاش رو با آب و تاب براي رک

ت یه انگش بهدست کشیدم و محکم پشت سرم جمعش کردم. سایز دم اسبیم 
مي رسررید. بلند تر از این دخترونه مي شررد و نمي خواسررتم. روي یه کاناپه 
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نشستم و ساز رو روي پام تکیه دادم. همین که ناخن هام روي سیم ها نشست، 
سراپا گوش  ست.  ش سط ن شه ي میز و شی شپزخونه بیرون پرید و روي  پگاه از آ

تا ملودي ببگونه ب ند دو  با لبخ به  شرابهم زل زده بود.  که شرررول کرد  زدم 
 دست زدن با ریتم و جیگرم حال اومد. بعد این همه وقت دلم تنو شده بود.

چیزي به ذهنم نمي رسررید که به درد ببه ها بخوره. رکسرران با ظرف انار  دیگه
شغول ریختن انارها تو  شت. م سیني رو روي میز گذا شده و تخمه اومد.  دون 

شر شد. یه آهنو دیگه رو  بود. مي « اي ایران»ول کردم. ملودي ظرف هامون 
با ریتم  وخواسررتم با آهنو بخونم ولي نه شررعر اصررلي رو. به جاش کلمات ر

همون ترانه کنار هم توي ذهنم چیدم که یه بداهه خوني کرده باشررم و دور هم 
بخندیم. رکسررانا گوشرریش رو برداشررت و گفت: بذار فیلم بگیرم ازتون... تو 

 کارت رو کن!
یدم و چرا  حالا ند ند!!! از فکرهام خ خت فیلم مي گرفت بدب مه هي از من  ه

 ملودي رو دوباره از اول شرول کردم، بعد خوندم:
 دختر خوب / اي پگاه مهربون مامان و بابایي اي»

 «دختر خوب / دختري که میره دستشویي خودش تنهایي اي
 خندید و پگاه دوباره شرول کرد به دست زدن. ادامه دادم: رکسان

 اي دختر خوب / که وقتي بیرونه هي نمیگه اینو میخوام »
 دختر خوب / که نمیگه من به مطه دکتر نمیام اي
 ...«دختر خوب /  اي
خنده ي رکسان به خنده افتادم ولي دوباره تو ذهنم چرت و پرت ها رو سبک  از

 سنگین کردم و خوندم:
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 اي دختر خوب / میشوره دستاشو تندي قبل از هذا خوردن »
 «دختر خوب / که نمیگه به داییش گوشیتو بده به من اي

باره ر*ق*ص هم در مي  همه مون به خنده افتادیم و حالا پگاه با ریتم اداي دو
آورد. خلاصه آهنو رو با چند تا بیت همینجوري، تموم کردم. رکسان گوشیش 
رو کنار گذاشررت و با خنده گفت: این فیلم رو اگه به بابام نشررون بدم، درجا 

 باهات آشتي مي کنه.
 فقط به آقاجون من نشون ندي که سکته مي کنه. -
 خدا نکنه... صبح به مادرت سر زدي؟ -
 ره یه ساعت نشستم، انقدر سوال پیبم کرد، فرار کردم.آ -
 از من هم مي پرسند!! -
جوري نگاهم کرد که دقیقا مي دونسررتم در مورد چي. البته مامان روش نمي  و

شررد جلوي من وارد جزئیات بشرره ولي خیلي به این در و اون در زده بود تا یه 
حرفي در مورد حد و حدود رابطه مون ازم بیرون بکشررره. کاسررره ي انار رو با 

ساز رو به کاناپ شت و براي پگاه هم ریخت.  شد جلوم گذا  تکیه دادم. روي هقا
 زانوم ضربه زدم و به پگاه گفتم: بیا اینجا!

سرررش رو تکون داد و مشررغول خوردن شررد. نچ نچ کردم و « نه»نشررونه ي  به
 گفتم: از خونه تون چه خبر؟ بابا رامبدت که مامانت رو اذیت نمي کنه؟؟

 گیجي گفت: چي؟ با
 برام چشم هره رفت و گفت: هیبي. شوخي مي کنه. رکسان
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رو برداشرررت و زد شررکبه ي کارتون. پگاه روي میز چرخید و سررمت  کنترل
تلوزیون نشست. رکسان همونطور که با ظرف هاي خالي سمت آشپزخونه مي 
 رفت، گفت: چي مي خوري؟ چایي، هات چاکلت؟... چاي سبز هم خریدم.

خنده به سبیل هاي فرضیم دست کشیدم و گفتم: من با این سیبیل هام چاي  با
 ز بخورم؟!سب

 و گفت: چه ربطي داره؟!! خندید
 دخترونه است. -

زیاد طولش داد، کاسه ي خالیم رو برداشتم و دنبالش رفتم. بوي قهوه مي  وقتي
 اومد ولي پرسیدم: چیه؟

 نترس، مردونه است. -
ایسررتادم و آرنجم رو به چوب کابینت تکیه دادم و تماشرراش کردم. با  کنارش

 اشاره زدم و گفتم: حداقل یه متحد داریم.لبخند به پذیرایي 
سیدم: رامبد جلوت رو نگرفت که نیاریش خونه ي  خندید ولي نگاهم نکرد. پر

 من؟
 نه! داداشم مثل تو کینه اي نیست. -

 هاي پر رو توي سیني گذاشت و گفت: بریم! لیوان
 راهش بودم. کنار نرفتم و با دلخوري الکي گفتم: من کجا کینه اي ام؟! سر

 رو بالا انداخت و گفت: پس حتماً من اشتباهي فهمیدم!! ابروش
حرکت کنه ولي من که دوباره فراموشررم شررده بود نباید دور و برش  خواسررت

 باشم، راهش رو بیشتر بستم و گفتم: معذرت خواهیت یادت رفت.
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باریک کرد و با نگاهي به لیوان ها گفت: آخ راست میگي، الان  هاش رو چشم
 معذرت خواهي مي کنم... حواس ندارم که!

شت. با تعجه  یکي شت و روي کابینت گذا سیني بردا از لیوان ها رو از توي 
به کارهاش نگاه مي کردم که یه لبخند موزیانه تحویلم داد و سررریع جلو اومد. 

سین شي از قهوه تا من به خودم بیام،  شته بود. بخ ي بهم خورده بود و لیوان برگ
م دور هام از تن انگشتهم روي تیشرت سفیدم سرازیر شده بود. تیشرت رو با 

 نگه داشتم و با گیجي بهش خیره شدم. گفت: تازه دست و پا چلفتي هم هستم!
 برررررلرررره دارم مي بینم! -
 خوب شد لیوان خودم تو سیني نبود. -
 پرروییش خنده ام گرفته بود. گفتم: به هر حال خودتي که باید بشوریش. از
 الان پاکش مي کنم، صبر کن! -

رو توي سررینک ول کرد و یه دسررتمال رو زیر شرریر گرفت. همین که با  سرریني
دسررتمال سررمتم چرخید، قصرردش رو فهمیدم... مي خواسررت گند بزنه به کل 

 جلو نیا! لباس هام. عقه رفتم و گفتم: نه نه...
 چرا عزیزم؟ بذار تمیزش کنم!! -
 نه قربونت لازم... -

ستمالش روي  خودش شپزخونه، د سوند و قبل از بیرون پریدنم از آ رو به من ر
لکه ي قهوه اي رنو بود. دیگه کار از کار گذشررته بود و تیشرررت بیباره خراب 
سینه منتظر شدم تا کامل  شده بود. بي خیال به میز وسط تکیه دادم و دست به 
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ود. م کافي بزهرش رو بریزه. دیدن لبخند خوشررگلش موقع کثیز کردن من برا
 با تفریح گفتم: تموم نشد عشقم؟

 هنوز نه! یه جاي سفید مونده! -
ثانیه بعد لبخند روي صررورتم به خاطرات پیوسررت. داشررت عمداً حرکت  چند

صداي بي اعتنایي  سعي کردم با  شوند که نباید!!  ستمال رو به جاهایي مي ک د
 بپرسم: مطمئني رو شلوار هم ریخت؟!

ستمال سینه، خود به خود از هم  رو محکم تر د ست هام روي  شید که قفل د ک
باز شررد. با دیدن عکس العمل من یه نگاه بي رحمانه بهم انداخت و به کارش 
ادامه داد. اصررلًا نمي خواسررتم بفهمه ممکنه با همبین چیز کوچیکي هم به 

عشقم... من دیگه  okهیجان بیام. خم شدم و بازوهاش رو گرفتم. آروم گفتم: 
 ي کنم اظهار نظر کنم!هلط م

لبخند من خندید و همونطور که همراهم بلند مي شد، سرش رو کنار گوشم  به
ستم حس کردم که گفت: پرفیومت  سش رو روي پو شید. گرماي نف برد و بو ک

 رو عوب کردي؟
 ایستادم که عقه بره و جواب دادم: آره. صاف

 هاش رو روي گردنم کشید و گفت: دوستش دارم. انگشت
سمت  سرم شید و  شت، عقه ک ستش رو بردا شیدم، با دلخوري د رو عقه ک

 لیوان روي کابینت رفت. م*س*تقیم توي سینک خالیش کرد. گفتم: رکسانا!
منتظر یه کلمه از من بود که منفجر بشه. سریع نگاهم کرد و گفت: اصلًا  انگار

 نمي فهممت!
- ... 
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ر بیاري اینجا، با بابام دعوا همین دو هفته پیش مي خواسررتي من رو به زو -
 کردي!... فقط به خاطر آشپزي و تمیزکاري بود؟!

آب رو روي قهوه ي توي سررینک باز کرد و بعد ناگهاني برگشررت و گفت:  شرریر
 برررررود؟؟!

 گفتم: نه!! بلند
سر تکون داد. شیر رو بست و خواست بیرون بره که بازوش رو نگه داشتم  آروم

و جلوش ایسررتادم. صررداش کردم، جواب نداد. اصررلا نگاهم نمي کرد. گفتم: 
 عزیزم بذار یه ذره به هم فرصت بدیم، کم کم پیش بریم.

تا  بهم یده و فقط منتظره تموم بشررره  هام اهمیتي نم به حرف  که  برخورده بود 
شیدمش. به زحمت  راهش رو شار دادم و جلوتر ک شه و بره، بازوهاش رو ف بک

 لحن صدام رو کنترل کردم و گفتم: مطمئن باش عجله ي من از تو بیشتره!
نگاهم کرد. صورتش رو جمع کرد و گفت: دست هام درد گرفت، ولم  بالاخره

 کن!
هر دسررت هام رو کمتر کردم و آروم تر گفتم: رکسرران! من عاشررقتم...  فشررار

 اتفاقي هم که بیفته به این یکي شک نکن!
 زد و گفت: تا جایي که من مي دونم عشد اینجوري نیست!! پوزخندي

 عشد ِ من اینجوریه! -
 دست هام رو ول کن! درد گرفت! -

شم  چند شید و چ ثانیه فقط به هم خیره موندیم. از ناراحتي تند تند نفس مي ک
شده بود. دلم نمي خ ست به گریه بیفته، طاقت این یکي رو هاي درشتش تر  وا

http://www.roman4u.ir/


 507 کوچ

نداشتم. ولش کردم، بیرون رفت... پگاه جلوي تلوزیون نشسته بود. رکسان هم 
یگه زد. انگار د لکنارش نشررسررت و به گفتگوي چند تا پري بالدار رنگارنو ز

هیچ جایي تو جمع دخترونه اشررون براي من نبود. وارد اتاقي شرردم که وسررایل 
بودم. ورزش سنگین همیشه کمکم مي کرد که آروم تر بشم ورزشیم رو گذاشته 

ستم همه ي  شه هم مي خوا ساس و هیجاني رو کنترل کنم. ام و همه جور اح
سیله ها خا سر این و صبانیتم رو  صبي  ليانريي و حتي ع کنم. با یه حرکت ع

تیشرررت رو از سرررم بالا کشرریدم و به دیوار کوبیدم. بعد سررمت در رفتم و با 
سررتمش. روي میز دراز کشرریدم و به میله ي بالاي سرررم خیره حرص محکم ب

 شدم.
شیدا با قدم هاي محکم، طبد ریتم تیک تاه ساعت وارد نمایشگاه شد،  وقتي

شین  صندوق ما شتم با یه خریدار چونه مي زدم که به خاطر زدگي هاي  من دا
رشته  ردبه نکنه. فقط سر تکون داد و روي یکي از صندلي ها منتظر نشست. س

ماشررین رو  ني کلام از دسررتم در رفته بود. مرد خودش گفت: نه جناب زند م
ید بره  با یده  ید. هنوز نخر یه چیزي از قیمتش بزن مي خوام... فقط میگم 

 صافکاري.
 مگه شما قیمت رو طي نکردي با من؟ ماشین هم که حي و حاضر بود. -
 حد باشماست... ولي خانمم ایرادگیره. -
 چکش مي زنند، بي رنو در میارن... مگه چقدر خرج بر مي داره؟!دو تا  -
 خیله خه. پس من باز هم مي گردم تا عصر خبرش رو میدم. -
 باشه ولي من تضمیني نمیدم که ماشین رو نفروشم. -
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ست دادم. مطمئنش کردم که  سر شدم و د شد. بلند  تکون داد و از جاش بلند 
نمي تونه با این قیمت بهتر از این ماشررین گیر بیاره و به احمد اشررراره زدم که 

 بدرقه اش کنه. همین که مرد دور شد، شیدا پرسید: تصمیمت رو گرفتي؟
 چه تصمیمي؟ -

 بي خیال این جریان نمیشي؟!زد. آرامشم رو حفظ کردم و گفتم: چرا  پوزخند
 نمي تونم. -
 من تازه ازدواج کردم، این حقم نیست. -
 اون موقعي که تو تخت من بودي چرا این فکر رو نکردي؟ -

سر دوونده بود دلخور  یادم سان که من رو  ست رک افتاد که اون موقع انقدر از د
 مجازاتم کني؟بودم که به این چیزها فکر نمي کردم. جواب دادم: مي خواي 

 نه. -
جام بلند شرردم و کنارش روي یکي از صررندلي هاي دور میز م*س*تطیلي  از

نشررسررتم و گفتم: فکر مي کني اگر زندگي من رو به هم بزني، مثل یه شرروهر 
 معمولي باهات رفتار مي کنم؟ انگار نه انگار؟

شاید - ستي امیر... حتي به اون دختر بیباره! اما  ستن نی ه خاطر ب تو آدم دل ب
 منافعت با من بموني.

گفته بود من دل نمي بندم؟ همین که جلوي شیدا کوتاه مي اومدم هم فقط  کي
به خاطر رکسان بود که اگر اون فیلم رو مي دید یا چیزي از قمار کردن هاي من 
مه داد:  ید، داهون مي شرررد. حرفي نزدم. خودش ادا با رقم درشرررت مي فهم
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شتي نمي اومدي طرفم. کم کم همه خودت اعتراف کن! اگر بهم  شي ندا ش ک
 چیز بینمون درست میشه. مي دونم با زنت اختلاف داري.

 ندارم! -
 نمي خواست باور کنه که بهش دروغ گفتم و با زنم مشکلي ندارم. اصلاً 

امیر زندگي من باتلاقه. دارم به زور خودم رو مي کشررم بیرون. من هم حقمه  -
 زندگي کنم.

رو بیرون فرسرتادم و با انگشرت گوشره ي پلک هام رو مالش دادم. بعد  نفسرم
 نگاهش کردم و گفتم: این همه آدم. چرا من؟

تو تنها کسي هستي که از همون اول به دلم نشست. حتي گذاشتم بهم دست  -
 بزني...

 آها... تو مریم باکره بودي که رسیدي به من!! -
 هي مي خوام هیبي نگم! دوباره سخت شد. ادامه دادم: صورتش

 اگر همین روزها به اون دختر نگي. خودم دست به کار میشم. -
اراده انگشررت هام دور بازوش محکم شررد و با عصرربانیت تکونش دادم و  بي

 گفتم: چي گفتي؟!!
صباني گفتم:  گیج شید. ع شده بود. خودش رو جمع کرد و بازوش رو عقه ک

 دست به کار شو ببینم!
رو دیدم محکم تر به سرمت خودم کشریدمش و تلخ گفتم: چته؟  تقلاش وقتي

 مگه دنبال همین نیستي؟
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دسررتم چنو انداخت و با چشررم هاي خیره ي درشررت به نفس نفس افتاد.  به
ست هاش رو دور زانوهاش  سیدم و ولش کردم. خودش رو جمع تر کرد و د تر

 یده؟!قفل کرد. با تعجه ازش فاصله گرفتم و گفتم: این هم بازي جد
- ... 
 چرا اینجوري مي کني؟ -
- ... 
درموندگي خودم پوزخند زدم. حرف زدن فایده اي نداشرررت. هیبي فایده  از

سعود رو دیدم  شتم و م شد. برگ شت. نگاهش ناگهان به رو به رو میخکوب  ندا
صله ي این یکي  شین ها رو طي مي کرد. حو سیر بین ما که با قدم هاي بلند م

 فریه رورو دیگه نداشتم. همیشه جوري رفتار مي کرد که انگار من خواهرش 
دادم! وقتي به ما رسررید نگاهش روي شرریدا زوم کرده بود. بي معطلي گفت: 

 هدیه ام به دستت رسید؟
توي چشررم هاي شرریدا نشررسررت و براي یه لحظه حس کردم مي خواد  اشررک

 چغلي من رو کنه و برادرش رو بندازه به جون من ولي آروم بهش گفت: گمشو!
شیدا به هم تلاقي  نگاه سعود از  شیدا من و م سعود یه قدم جلو اومد.  کرد. م

 سراسیمه بلند شد و در حالیکه در خروج رو نشون مي داد گفت: گفتم گمشو!
احمد هم دور ایسررتاده بود و ما رو تماشررا مي کرد. مسررعود دوباره جلو  حالا

ید. مسررعود  اومد. شرریدا کیفش رو ول کرد و سررمت در اتاق کار پدرش دو
ست دنبالش شررول به دویدن کرد.  شریدا خودش رو توي اتاق انداخت و خوا
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سته  سعود در رو به عقه هل داد و اجازه نداد ب ست م شهدرش رو ببنده که د  .ب
 شیدا داد زد: ولم کن دیوونه!

در رو بیشررتر هل داد و آروم گفت: در رو ول کن!... مي خوام باهات  مسررعود
 حرف بزنم، دعوات نمي کنم.

رو کوبید. من و احمد شرروکه از رفتاري که تا به به زور وارد شررد و در  بالاخره
حال ندیده بودیم، به هم خیره شدیم. من حتي نمي دونستم باید واکنشي نشون 
بدم یا نه! اگر مي گفت تو چکاره ي خواهر مني، چي جواب مي دادم؟ اصررلًا 

 به من چه ربطي داشت؟
صدایي  سر سر و  شت و  شتم. دو دقیقه گذ شت میز خودم برگ تکون دادم و پ

بیرون نیومد. نگران شرردم و سررمت در رفتم. بوي دردسررر مي اومد. نگاهي 
پرسشي به احمد انداختم و دستم رو روي دستگیره گذاشتم. دست هاش رو به 

رو  هتوي هوا تکون داد. نفسم رو فوت کردم و دستگیر« چه مي دونم»نشونه ي 
پایین کشیدم. تک سرفه اي براي خبر دادن کردم و سرم رو داخل بردم که درجا 
خشررکم زد. دسررتم از روي دسررتگیره افتاد. به صررحنه ي رو به رو خیره بودم و 

 صداي قیژ باز شدن در داشت اعصابم رو بیشتر تحریک مي کرد.
د ایبا دیدن من سررریع خودش رو عقه کشرریده بود ولي من چیزي که نب شرریدا

ببینم رو دیده بودم و هر لحظه داشتم دیوونه تر مي شدم. شیدا به خودش اومد. 
 با مِن مِن اسمم رو صدا زد و مسعود بلند گفت: برو بیرون!

فک پایین افتاده رو جمع کردم و دندون هام رو روي هم فشرررار دادم.  بالاخره
یر چه خانواده انقدر گیج بودم که نمي دونسررتم چي بگم. آروم زمزمه کردم: گ

 اي افتادم؟!!!
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ست طرفم بیاد  به صدا زد و خوا سمم رو با ناله  شیدا ا چهار چوب تکیه دادم. 
 که مسعود بازوش رو محکم کشید و به من گفت: بیرون!

 پوزخند گفتم: این الان هیرت برادري بود!! با
 : به تو ربطي نداره.مسعود

 : امیر اشتباه مي کني.شیدا
ب فکر طه ي مي کرد  عاً تو ب*غ*لش بود. یعني من فرق راب فه؟! واق ا کي طر

هاش بود و مي  با که قبلًا  یدم؟! پس اوني  با این نمي فهم خواهر و برادري رو 
خواسرررت با من ماسررتمالیش کنه برادرش بود! حالم به هم خورد و با انزجار 

 گفتم: یه مشت آشغال... حالم رو به هم مي زنید.
 : امیر عادل!شیدا

سعود صباني به طرفم اومد و بلند داد زد: گورت رو گم مي کني یا با کتک  م ع
 بندازمت بیرون؟

 دستش رو کشید و با گریه گفت: چکارش داري... ولش کن! شیدا
 دستش رو محکم بیرون کشید و بهش گفت: تو زر نزن! مسعود

ورم رو از خدامه گ از اینکه به من برسرره و مثلًا با کتک بیرونم کنه!!! گفتم: قبل
 گم کنم.

حرص لقدي به در نیمه باز زدم و از جلوي احمد که نزدیک در گوش هاش  با
رو تیز کرده بود رد شدم. م*س*تقیم سمت صندلي خودم رفتم. وسایلم رو از 
روي میز و داخل کشو برداشتم و رو به احمد که با دهن باز نگاه مي کرد گفتم: 

 من زودتر میرم.
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 داد و گفت: اگه شکري زنو زد...تکون  سر
چشررم هره ي من حرفش رو ادامه نداد. وقت گیر آورده بود. گفتم: چه مي  با

 دونم.
 همون موقع لاي در اومد و گفت: وقتي آروم شدي حرف مي زنیم. شیدا

 خفه شو! -
 امیر به خدا... -
 خدا؟؟!! -

شد و جیغ  حرفش سته  صدا ب شد. در هم با  شیده  ناقص موند چون به داخل ک
شت زده به در نگاه مي کرد ولي  شیدا به گوشمون رسید. احمد حالا واقعاً وح
شون ذره اي برام  شت هیچ کدوم سرنو صحنه ي تو اتاق دیگه  بعد از دیدن اون 

شون چ صد ضیح بده؟ که مثلًا ق ست تو شت. چي رو مي خوا  یزاهمیت ندا
شي که زیر له دادم، به د شد و با چند تا فح صابم خرد  یگه اي بوده. دوباره اع

 طرف خروجي دویدم.
ست هام مي لرزید و حالم براي رانندگي خوب  وقتي ستم، د ش شت فرمون ن پ

سعي کردم فراموش کنم  سرم رو به عقه تکیه دادم و  ستم،  نبود. پلک هام رو ب
ت. چي تو مخ این تازه به دورون ولي امکان نداشرررت. اصررلًا تو کتم نمي رف

رسیده ها مي گذشت که براي من انقدر هیر قابل هضم بود؟!! وقتي به آپارتمان 
شته بود. هوا کم کم رو به تاریکي  سان هنوز از خونه ي مادرش برنگ سیدم رک ر
سط اتاق ول کردم  مي رفت و یه گوشه ي ذهنم هنوز درگیر بود. لباس هام رو و

شلواره روي و یه ربع زیر آب د ستم. بعد یه دیازپام بالا انداختم و با  ش وش ن
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ستم  شتم و فقط مي خوا شیدن هم ندا صله لباس پو شدم. حتي حو تخت ولو 
 بخوابم تا شاید خواب آرومم کنه.

تاریکي و سررکوت فرو رفته بود. نمي  وقتي باز کردم خونه توي  پلک هام رو 
س سان افتادم و  شته. یاد رک ساعت گذ ستم چند  شدم. روي دون ریع نیم خیز 

ست نخورده بود ولي بطري  شیدم. ملافه و پتو د ست ک طرف دیگه ي تخت د
 مآب سرد روي پاتختي نشون مي داد که رکسان خونه است. یه جرعه آب خورد

و از جام بلند شررردم. در حالیکه یه پیراهن از جالباسرري بر مي داشررتم آروم 
 صداش زدم.

سي شیدن پ ک شغول پو سره جواب نداد. م شدم و توي اتاق هاي دیگه  یراهن 
 2:25کشرریدم. اثري ازش نبود. پذیرایي هم خالي بود و عقربه هاي سرراعت، 
 دقیقه رو نشون مي داد. سمت آشپزخونه رفتم و دوباره صدا زدم: رکسان!

نیومد. برق سرررویس پهداشررتي خاموش بود. پشررت تلوزیون دسررت  صرردایي
شون مي داد که تازه شتم. گرماش ن شیدم و  گذا شده. نفس راحتي ک خاموش 

سراغ تنها جایي که باقي مونده بود رفتم. تراس. از پشت شیشه به بیرون نگاهي 
انداختم و با دیدنش توي روبدوشررامبر کوتاه حریر و موهاي باز، انگشررت هام 
از روي دکمه اي که داشتم مي بستم سر خورد. توي تاریکي به نرده هاي حفاظ 

ه آسررمون نگاه مي کرد. تا به حال اینطوري ندیده بودمش. هر تکیه داده بود و ب
روز یه سورپرایزي برام داشت. دستم مشت شد و به این فکر کردم که هیبوقت 

عادي باهاش داشررته  دگينمي تونم باهاش باشررم. هیبوقت نمي تونم یه زن
 باشم و همه اش تقصیر خودم بود. به خاطر تهدید مسخره ي یه آدم کثیز!
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تراس شرردم و به در تکیه دادم. نگاه کوتاهي بهم انداخت. دوباره سررمت  وارد
 آسمون برگشت و گفت: دلم نیومد بیدارت کنم.

 رو با آه بیرون دادم و گفتم: خسته بودم. نفسم
 شام تو یخباله. -
 گرسنه ام نیست. -

ستش ستش گفت:  د رو جلوي نرده دراز کرد و با نگاه به قطره هاي روي کز د
 ون میاد.بار
 اهوم. -
 دقیقه همونطور نگاهش کردم. خودش سکوت رو شکست: عادل! یه
 جانم؟ -
 تو... من رو دوست نداري؟ -
یه خنده ي مسخره سرم رو به طرف دیگه اي چرخوندم. یعني نمي فهمید هر  با

روز تو خونه چطوري نگاهش مي کنم؟ سمتش برگشتم و گفتم: این چه سوال 
 چرندیه؟

 پشیمون شدي؟ -
طرفش رفتم و پشتش ایستادم. دست هام رو از هر دو طرفش به نرده ها تکیه  به

دادم که هم قدش بشررم و گفتم: من از خیلي چیزها پشرریمون شرردم... اما تو 
 جزئشون نیستي.

 پس چرا من یه احساس بدي دارم؟ -
- ... 
 تو بارون دوست نداري؟ -
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 چه چیزهایي مي پرسي ها! خنده جواب دادم: نمي دونم... با
 رو پایین انداخت. گونه اش رو ب*و*سیدم و گفتم: عشقم! سرش

ستادم و دو قدم عقه رفتم تا به دیوار تکیه بدم.  به طرف من چرخید. درست ای
زاویه ي بهتري بود براي اینکه کامل ببینمش. به سر تا پاش اشاره کردم و گفتم: 

 ها بیرون کنه چي؟اگه یه نفر سرش رو از این پنجره 
 اون ها که دو کیلومتر اون ور تره. من هم توي سایه ام. -

 بینمون سکوت شد و من بهش خیره موندم. گفت: بهم میاد؟ دوباره
زدم و چیزي نگفتم. کمي جلوتر اومد. از مدل قدم برداشررتنش معلوم  لبخند

 زدیم. ... یخبود که نیتش چیه. تکیه رو از دیوار برداشتم و گفتم: بریم تو!
اومد و کز دسررتش رو روي سررینه ام گذاشررت. آروم گفت: پس چرا  جلوتر

 داهي؟!
 رکسانا! -
 یه چیزي بگو که من قانع شم. -

ستش ستم که قانعم کنه!!  د سي رو مي خوا رو پایین تر برد. الان خود من هم ک
 ولي گفتم: این مدت استرس کاریم زیاده...

 استرس داشته باشي؟پس من چکاره ام که تو  -
هاي دست دیگه اش رو بین انگشت هام قفل کرد. نگاه م*س*تقیمش  انگشت

صداي آرومي که  صورتش رو بالاتر آورد با  ساکتم کرد. وقتي  شم هام،  توي چ
شه! گفتم: نمي  شتم مال من با شک دا صلًا  به زور از گلوم بیرون مي اومد و ا

 تونم.
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 «.نمي تونم»ه ، ن«نمي خوام»جدي گفت: بگو  خیلي
- ... 
 تا من دیگه این بحک رو پیش نکشم.« نمي خوام»بگو  -
- ... 
 فقط کافیه بگي. -

رو باز کردم که حرفي بزنم اما وايه ها توي ذهنم گم شررده بود. پارچه ي  دهنم
پیراهنم رو توي مشررتش گرفت و بدون هیچ حرفي، به طرف خودش کشررید. 

صراري نکردم و از خدا خ صورتم رو پایین بردم. فکر کردن ِ زیاد، دیگه ا سته  وا
جوري خودم رو  یهتو گروه خوني من نبود و امشرره انقدر داهون بودم که باید 

 تسکین مي دادم. با چیزي که از شیدا دیده بودم دیگه برام شاخ نمي شد.
له هاش رو جدا کرد، له هام هنوز دنبالش مي گشرررت... تا حالا تو  وقتي

شي تر از زندگیم هیبي  سه ي بعدیم وح سته بودم. ب*و* رو انقدر زیاد نخوا
قبل بود و دست هام مي خواست سانت به سانت پوستش رو لمس کنه. حس 
اینکه مال من بود و تک تک حرکت هاش نشررون مي داد که بیشررتر مي خواد، 

مخم رو مي ترکوند. صررورتم رو از کنار شررونه اش بلند کردم و جلوي  تداشرر
 یم تو!لبش گفتم: بر

 اینکه منتظر جواب باشم، خم شدم و روي دست هام بلندش کردم... بدون
6 
تکون خوردن چیزي از خواب بیدار شرردم. چند ثانیه طول کشررید تا متوجه  با

سان روي  سر رک شه.  شمم مرور ب شه جلوي چ شم و اتفاق هاي دی موقعیت ب
سرش رو  شیدم و  ستم تکون بخورم. آروم خودم رو بالا ک بازوم بود و نمي تون
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شد. ل سینه ام بیاد. زیر له چیزي گفت و بیدار ن زدم  ندبخحرکت دادم تا روي 
 و پتو رو روش کشیدم. دستش رو دورم انداخت و آروم پرسید: ساعت چنده؟

 هنوز روشن نشده بود. جواب دادم: زوده... بخواب! هوا
اي کشررید. چونه اش رو روي سررینه ام تکیه داد و با کله ي کج نگاهم  خمیازه

شونه اش  شه ي  شیدم و گو ست ک کرد. روي موهایي که اطرافش پخش بود د
 ش کردم. گفت: چیه؟جمع

 هیبي. -
 همین؟! -
 چي بگم؟ -

شتش  له شونه و پ ستم رو روي  ست. د ش سر جاش ن شد و  هاش آویزون 
عد از اتفاق دیشررره  که ب یه لحظه هم فکر کنه  حرکت دادم. نمي خواسررتم 
ارتباطمون قطع شررده... نمي خواسررتم حرف شرریدا درسررت در بیاد، چون من 
شه  شده بود. ناگهان یاد دی ستمش و چیزي تموم ن همین الان هم باز مي خوا

 گفتم: خوبي؟ يورافتادم و ف
 تن صدام تعجه کرده بود. سریع سرش رو چرخوند و گفت: چطور؟! از

 نگاهش کردم. متوجه شد و بریده بریده گفت: آره... خوبم... فکر کنم. فقط
 مي خواي ببرمت دکتر؟ -
 نه... نمي دونم. -
 مگه مشکلي داري؟ -
 نه... -
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موهاش دست کشید. چند ثانیه با سردرگمي به هم خیره شدیم. بعد لبخند  بین
 زد و گفت: لازم نیست. خوبم.

شتم از  کز شتم. دقیقاً دا سیدم و آروم خندیدم. زیر پتو برگ ستش رو ب*و* د
گرسررنگي مي مردم. از عصررر دیروز هیبي نخورده بودم ولي حس بلند شرردن 

 نبود.
سان ست و در ح رک ش شامبرش رو دور خودش مي لبه ي تخت ن الیکه روبدو

 پیبید، گفت: گوشیت چراغ مي زنه.
صر شه. پلک هام رو  ع ستم کي ممکنه با سایلنتش کرده بودم و مي دون دیروز 

 بستم و با بي خیالي گفتم: ولش کن! مشتریه.
از دو دقیقه که نه تکوني حس کردم و نه صرردایي، پلک هام رو باز کردم.  بعد

شیم توي سرم پروند.  دیدن گو سان، مثل آب یخ بود که خواب رو از  ست رک د
ستم  ش سریع ن ترس تموم وجودم رو گرفت چون بدجوري تو بحرش رفته بود. 

 و گفتم: بده به من!
شدم حتماً  صدام سرش رو بلند کرد دیگه مطمئن  ناگهاني بالا رفته بود. وقتي 

نگران چي چیزي شرررده. دسررتم رو دراز کردم. گوشرري رو پس نداد و گفت: 
 هستي؟

اون لحظه فقط نگران بودم که از دسررت بدمش. آب دهنم رو قورت دادم و  تو
 آروم گفتم: فقط خوشم نمیاد کسي موبایلم رو چک کنه.

 هات رو بخونند؟ smsمي ترسي  -
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الان آروم »دلم خالي شد. دوباره گوشیم رو نگاه کرد و خیلي عادي خوند  توي
، «ي؟ اگر یه کم مي موندي توضرریح مي دادمچرا جواب نمید»، «تر شرردي؟

 «جواب بر...»، «بیداري؟ دختره هست که نمي توني حرف بزني؟»
گرفت و ادامه نداد. در عوب گوشي رو روي تخت انداخت. انگشت  صداش

هام رو دور بازوش انداختم و خواسرتم سرمت خودم ببرخونمش. خودش رو 
ه ي پیام ها رو چک کردم. عقه کشررید و بدون هیچ حرفي بیرون رفت. بقی

شت که کمي خیالم رو راحت کرد اما کاملًا  صي ندا سئله ي خا شاره اي به م ا
صداي  ستنده اش زنه. وقتي یه چیزي تنم کردم و بیرون رفتم،  ضح بود که فر وا
دوش آب از سرویس توي پذیرایي مي اومد. چند دقیقه قدم زدم و منتظر موندم 

 ه به در زدم و گفتم: رکسان؟که صدا قطع بشه. بعد چند ضرب
- ... 
 جواب نمیدي؟ -
- ... 
این آدم اصلًا برام مهم نیست. باور کن! دیدي که، به زور مي خواست باهام  -

 حرف بزنه... عادتشه.
- ... 
 عزیزم اون اس ها برام هیچ معنایي نداره... -
 ولي واسه من داره. -
سان! خیلي ها ممکنه مزاحم من  - شه تو هي اخم و رک شن، این که دلیل نمی ب

 تخم کني!
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 خیلي پر رویي عادل! -
 چون حد با منه. -
ست یکي به من  - شکلي نی ست که نمي »بده  smsیعني از نظر تو م سره ه پ

 «.توني حرف بزني؟
 در کوبیدم و گفتم: هلط مي کنه یکي... به

ار کنم عزیزم؟ مزاحمه رو ادامه ندادم و به جاش با لحن ملایم گفتم: چک حرفم
 دیگه.

 بقیه ي مردها چکار مي کنند؟ ازشون یاد بگیر! -
 بعد از دیشه تو واقعاً مي توني به عشد من شک کني؟؟! -

 نبودم که حالا باشم.« بقیه ي مردها»موند. ادامه دادم: من دیشه مثل  ساکت
تا حدي  خودش باره چي حرف مي زنم. مي دونسررتم  مي دونسرررت دارم در

 قانعش کردم. دیگه حرفي نزدم و سمت آشپزخونه رفتم.
سانا صبحونه نخورد و تمام  رک شدن من به حموم رو نداد، با من  اجازه ي وارد 

طول روز که من توي نمایشررگاه مشررغول سررر و کله زدن با فروشررنده ها و 
تماس نگرفت... یه صررحبت کوتاه با گیلاني داشررتم و خریدارها بودم، باهام 

صبح  از ندشرایط سرمایه گذاري تو کارش رو بررسي کردم. خوشبختانه کمالو
سر و کله  شده بود  سیدگي کنه و احتمالًا همین باعک  اومده بود که به کارها ر
ي مسعود و شیدا پیدا نشه. مطمئناً هیچ کدوم نمي خواستند پدرشون بویي از 

 ان ببره.جری
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فاق دیروز موجي از  هر یادآوري ات با  ند مي شررردم  مالو تاق ک که وارد ا بار 
عصرربانیت توي بدنم پخش مي شررد. موقع خداحافظي از بالاي عینک نگاهم 

 کرد و گفت: آماده ي جمعه باش!
سر تکون دادم و  توي شونه هایي از تفریح مي دیدم.  صداش ن صورت و لحن 

 خیالش رو راحت کردم: هستم!
به حال انقدر شناخته بودمش که بدونم از هر جور هیجاني استقبال مي کنه.  تا

هر چالشرري که هیر منتظره تر بود بهش بیشررتر فاز مي داد. این قرار مسررابقه ي 
شه هم یکي از همون چالش شگاه یه  جمعه  ها بود. بعد از بیرون زدن از نمای

ساي طلا رفتم. کلي فکر کر سراغ نزدیک ترین پا ست  ویي بودم که چه کاد دهرا
براي رکسرران بگیرم تا از دلش در بیاد. این همه فکر کردن به یه دختر اصررلًا تو 
ذاتم نبود و خودم هم متوجه شده بودم که کم کم داره چه بلایي سرم میاد. همه 

شد. ي  شت به واقعیت بدل مي  شد، حالا دا اون حرف و ادعا ها درباره ي ع
 طلا انتخاب کردن راحت تري بود. نداشتم،سابقه ي خوبي تو گل خریدن 

سادگي حلقه اش رو جبران کنه. دو تا خیابون  یه شتم که  شتر پر نگین بردا انگ
شماره ي ر شتمونده به آپارتمان موبایلم همون زنگي رو زد که براي  سان گذا ه ک

 بودم. با خوشحالي گوشي رو برداشتم و سریع جواب دادم: جونم عزیزم؟
 از مکک کوتاهي گفت: زودتر بیا! بعد

 خنده گفتم: عشقم دلش تنو شده؟ با
 شاگردت منتظره! -
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تماس رو قطع کرد. توي ذوقم خورد ولي انتظار بهتر از این رو هم نداشررتم.  و
انیار وقت دادم. عمداً گذاشررته بودم آخر وقت که از فراموش کرده بودم که به ز

مدرسه نیفته. تنها کسي که توي پذیرایي نشسته بود، رانیار بود که عذرخواهانه 
. چند دقیقه وقت خواستم که شهنگاهم مي کرد. لبخند زدم که انقدر معذب نبا

لباس عوب کنم. در یکي از اتاق ها بسررته بود و من کشررته ي این اسررتقبال 
 رشور رکسان بودم!پ

از چند دقیقه که تو سرررویس بهداشررتي گذشررت، روي یکي از کاناپه ها  بعد
سازم رو تکیه دادم. این بار گیتارش رو آورده بود. با چند تا تمرین و  ستم و  ش ن

 آهنو دستگرمي شرول کرد. گفتم: کافیه... هر جلسه که میگذره بهتر میشي.
 مرسي آقا. -

صورتش واقعي بود. سازم رو برداشتم و گفتم: بیا اجراي خجالتي ِ روي  لبخند
دو نفره رو شرررول کنیم. اگر بتوني خودت رو با من هماهنو کني، مي تونم به 
یکي دو تا از آشناهام معرفیت کنم. واسه کنسرت هاي آماتور، ضبط موزیک، 

 از این چیزها...
ید م چشررم کاري بگ ي کنم. از هاش برقي زد و گفت: خیلي ممنون. من هر 

 همین امشه تمرین هام رو بیشتر مي کنم.
 خوبه... استاد من هم، ما رو معرفي کرده بود. من و همون آشناها که گفتم... -

 زدم و ادامه دادم: اون ها رفتند سراهش ولي من نتونستم. پوزخندي
ندیدم که پاي دعواهاي آقاجون رو وسررط بکشررم و بیشررتر از این ببه رو  لازم

دپرس کنم. در عوب مشغول گشتن توي کتاببه ام شدم و یه آهنو نسبتاً ساده 
رو آوردم. همون صفحه رو روي سه پایه گذاشتم. کنارم نشست. قسمت هایي 
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اول کمي که باید مي زد رو بهش نشررون دادم و شرررول کردم. ملودي و ریتم... 
ستم  شتیم و ازش خوا صفحه هاي جدا از هم رو بردا گیج بود که بعد راه افتاد. 
روي زمانبندي ها کار کنه. جوري که صررداي هر دو سرراز توي هم حل بشرره. 
 براي تمرین دو نفره مجبور بود با دوست هاي دیگه اش از آموزشگاه قرار بذاره.

شتر ساعت تمرین کرده بودیم و ذهن  بی سته ي اون از نیم  شت در ب من هنوز پ
اتاق بود. موقع ورق زدن دسررتم روي یه صررفحه ثابت موند. موسرریقي تیتراي یه 
فیلم بود. قبلًا اجراش کرده بودم. همون آهنگي بود که رکسررران توي ماشررینم 

شه یا نه،  صلًا یاد ستم ا شت. نمي دون ست دا . من یادم بود وليشنیده بود و دو
زانیار هم تمرکزش بیشتر شده بود. یک دقیقه...  همون آهنو رو شرول کردیم،

شید. به طرفش نگاه  سانا رو از اتاق بیرون ک سه دقیقه... بالاخره رک دو دقیقه... 
ست بره  شت. انگار مي خوا شال دا شلوار و  صفه موند. مانتو و  کردم و آهنو ن

دادم. چشررم هاي اخموش روي من بود.  فشرراربیرون. دندون هام رو روي هم 
س سم خوا شریز مي برید؟؟»تم بپر شد و به طرف « کجا ت که از جلومون رد 

صداي  سان و برعکس حرکت مي کرد.  شپزخونه رفت. نگاه زانیار از من به رک آ
شي  شت. گو ضعیت بدي که توش بودیم نجات دا سه رو از و تلفن خونه هر 

 دادم: بفرمایید؟ وابروي عسلي کنار من بود، خودم ج
- ... 
 بله؟ -
 دوار بودم یکي دیگه برداره!... با خانومت کار دارم!امی -
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سونه  هر ست من رو بتر صابم بود. مي خوا سوهان روي اع شیدا مثل  کلمه ي 
 وگرنه تا حالا یه کاري کرده بود. گفتم: اشتباه گرفتید.

قطع کردم. وقتي شررماره داشررت، حتماً آدرس هم داشررت. هر کاري مي کرد  و
تر از سیاهي که رنگي نیست. علاوه بر اون مي دونست دیگه برام مهم نبود. بالا

که حالا من هم چیزي در موردش مي دونم! درسررته که مدرکي براي اثباتش 
شتم ولي به هر حال گفتنش هم ذهن کمالوند رو درگیر مي کر  . دیگه زنودندا

 نزد و من گوشي رو سر جاش گذاشتم.
 ار تعارف مي کرد. بعد سمت منظرف میوه رو با لبخند کمرنگي به زانی رکسانا

اومد اما نگاهم نکرد. یه نارنگي برداشررتم و به زانیار گفتم: یه چیزي پوسررت 
 بکن!

 دست شما درد نکنه. -
هم بهش تعارف کرد و دوباره به اتاق برگشت. چند تا آهنو براي تمرین  رکسان

یرون ر بتو خونه، مشخص کردم و تا شه نشده کلاس رو تموم کردم. وقتي زانیا
رفت فضرراي خونه انقدر سرروت و کور شررده بود که انگار یک قرن خونه خاله 

از رو ب شررترکمونبوده. یه دسررتمال کاهذي از جعبه بیرون کشرریدم و در اتاق م
 کردم. دستمال رو از لاي در تو فرستادم، تکون دادم و گفتم: صلح!

با دیدن  بعد به در نگاه مي کرد.  من روش رو سرررم رو داخل بردم. داشرررت 
هار زانو روي  باس راحتي، چ با ل تاق شررردم.  ندیدم و وارد ا ند. آروم خ برگردو
ستم همه چیز رو  شي خوشم نمي اومد و مي خوا سته بود. از منت ک ش تخت ن
با شرروخي حل کنم. نزدیکش ایسررتادم و بینیش رو بین انگشررت هام گرفتم. با 

 اعتراب دستم رو پس زد. هر زدم: پاشو شام درست کن!
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- ... 
 خونه هم که به هم ریخته است. -
- ... 

صورتش نگه  روي شتم رو جلوي  شیدم. انگ ست ک چرم قهوه اي تاج تخت د
 داشتم و گفتم: یه سانت خاه نشسته. پس تو اینجا چه هلطي مي کني؟

سرررش رو بلند کرد و جوري نگاهم کرد که نتونسررتم جلوي خنده ام رو  سررریع
 بگیرم. پرسیدم: حالت خوبه؟ مشکلي نداري؟

 داشتم هم به تو نمي گفتم. -
رو به طرفش کج کردم و مظلومانه گفتم: اصلًا بیا من رو بزن، ببینم راضي  سرم

 میشي!
 اومدي اینجا این بي مزه بازي ها رو در بیاري؟ -
ي انگشتر رو به سمتش گرفتم و باز کردم. همزمان گفتم: نه... اومدم این  عبهج

 رو بهت بدم.
 روي انگشتر افتاد و ابروش بالا رفت. نگاهش

 بگیر دیگه! -
 تو آدم باش... کسي ازت هدیه نخواسته. -
 ا ِ... داري توهین مي کنیا! انگشتر نطلبیده مراده... بنداز! -

خت، نگاهي به جعبه، با تاسررز سررر تکون داد و بالاخره به من اندا نگاهي
انگشررتر رو برداشررت. توي انگشررت کنار حلقه اش امتحان کرد. یه حرکت 
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عجیبي به له و لوچه اش داد که من معنیش رو نفهمیدم. بعد در حالیکه بلند 
 مي شد گفت: چي مي خوري؟

 .تغییر حالت ناگهانیش زیر خنده زدم و گفتم: توت فرنگي از
 در برگشت و گفت: به سیبیل هات بر نمي خوره؟!! جلوي

شد. حالا که چیزي مانعم نبود  چند شتم که متوجه منظورم  قدم به طرفش بردا
چرا باید صبر مي کردم؟ در نیمه باز پشت سرش رو بستم. لبخند کوچیکي زد 

 و شونه هاش رو با بي خیالي بالا انداخت...
بستن موهام رو براي سومین بار عوب کردم و توي آینه قدي اتاق ورزشم،  مدل

به خودم زل زدم. بهتر شده بود. لباس هام رو هم بررسي کردم. یک دست سیاه 
پوشیده بودم که به حال و هواي امشه بخوره. قرار بود با برد مهدي یه تو دهني 

شرره آماده باشرریم. محکم به کمالوند بزنم. خودش خواسررته بود که براي ام
خودش برنامه ي امشرره رو چیده بود... مي خواسررتم حتي ظاهرم تو دلش رو 

 خالي کنه.
اتاق ب*غ*لي رفتم که پالتوم رو بردارم و برم دنبال موتور و مهدي. همین که  به

شمم اومد، بعد لباس  سان جلوي چ صورت آرایش کرده ي رک شدم  وارد اتاق 
ي پاشنه بلند چرمش. پرسشي بهش نگاه شه مشکي و کوتاهش، بعد بوت ها

 کردم. گفت: حاضري؟
 چي؟!! -
 میگم اگه حاضري، من هم حاضرم! -
- ... 
 مگه نمي خواي بري پارتي؟ -
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 کي گفته؟ بیرون کار دارم. -
 جمعه؟ -
 شغل آزاده دیگه. -
 واسه کار انقدر به خودت مي رسي؟ -
- ... 
 هرم رو همراهي کنم!اگر کاره، پس من هم مي خوام شو -

 زدم: خیلي بي جا مي کني! داد
به سر تا پاش انداختم. با این لباس و آرایش مي خواست دنبال من بیاد.  نگاهي

 عصبانیتم ده برابر شد. آروم گفت: مي خوام بدونم چه جور کاریه.
 به تو ربطي نداره. -
 مگه نگفتي به خاطر من دیگه پشت موتور نمیشیني! -
 نمیشینم. -
جا  - به خودت مي رسرري ک قدر هم  بت مي زنه و ان که هی هایي  قت  پس و

 میري؟؟؟
امکان نداشت درباره ي شرطبندي ها چیزي بهش بگم. تازه اوضال آروم  اصلاً 

شده بود و فکر مي کرد من هیچ خطایي ازم سر نمي زنه. نمي خواستم خرابش 
 خواستي سوار موتور نشم که کنم. خونسردیم رو حفظ کردم و گفتم: عزیزم ازم

چیزیم نشه، من هم گفتم چشم... الان هم دارم میرم با یه سري تاجر صحبت 
 کنم. سرمایه گذاري... همین. نمي تونم مثل دهاتي ها راه بیفتم برم که.
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من انقدر وقت صرررف شررناختنت کردم که مي دونم داري دروغ میگي. ولي  -
 کاري که بخوام بکنم رو مي کنم! تو انقدر من رو نمیشناسي که بدوني

- ... 
 من هم باهات میام. -
 نفهمیدي چي گفتم؟ ملاقات با یه سري تاجر!! کسي زنش رو نمیاره! -
 من مي دونم جایي که داري میري ربطي به کار نداره. -

سم سوندم. پالتوم رو  نف صدا بیرون دادم و با چند قدم خودم رو به کمد ر رو با 
بیرون آوردم و بدون هیچ حرفي سررمت در آپارتمان رفتم. پالتو و شرررالش رو 
برداشررته بود و در حالي که مي پوشررید دنبالم حرکت مي کرد. داشررتم به زور 

سمتش ب وري و ج مرگشتجلوي خودم رو مي گرفتم که حرفي نزنم. نزدیک در 
شیني  صورتش دیدم، اما عقه ن نگاهش کردم که حالت هایي از ترس رو توي 
 نکرد و گفت: چرا نگراني که من بیام؟ جایي که براي تو خوبه، براي من بده؟؟!

 لباس هاش اشاره کردم و گفتم: مي خواي با این سر و وضع ببرمت؟! به
 برگردي.اگه جلسه ي کاري بود من تو ماشین مي مونم تا  -
- ... 
 مشکلت چیه؟ -

از فکر اینکه رکسانا رو با این ریخت با خودم ببرم، شکمم پیچ و تاب مي  حتي
 خورد. گفتم: رکسانا! عشقم!... من رو عصباني نکن!

عادل دیگه تو رابطه مون به حدي رسیدیم که بخوام بدونم کجا میري. حقمه  -
 بدونم!

 زود برمي گردم. -
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 ي تا کي هیبي نگم؟ هیبي نپرسم؟انتظار دار -
 من که جوابت رو دادم. مسئله ي کاریه. -
 دروغ میگي! -

شده بود. چرا گیر مي داد. داد  دروغ شي از کارم  نمي گفتم. دیگه اون گاراي بخ
 زدم: بس کن دیگه!

 یعني انقدر مي ترسي بفهمم کجا میري؟؟ -
ومد. گفتم: تمومش لحن صررداش خوشررم نمي اومد. اصررلًا خوشررم نمي ا از

 کن... برو تو اتاق. زود برمي گردم.
 توجه به حرفم سمت در اومد. داد زدم: یه قدم دیگه برداري... بي
 زد: چي میشه؟ داد

به طرفش رفتم و بدون اینکه به جیغ زدنش اعتنایي کنم، بلندش کردم.  سررریع
وارد اتاقمون شررردم و روي تخت انداختمش. تا به خودش بیاد، کلیدها رو از 
کشوي میز آرایشش در آوردم و از اتاق بیرون زدم. در رو قفل کردم. به در مشت 

 کوبید. گفتم: یه بار دیگه رو حرف من حرف بیار ببینم!
 در رو باز کن! باز کن!... اصلًا مي خوام برم خونه ي خودمون. -

شون؟؟ پس من اینجا چکاره بودم؟ به چه حقي حتي  خونه شون؟ خود ي خود
یدم و گفتم: خونه ات همین  به در کوب که از پیش من بره!  فکرش رو مي کرد 
ست هر کاري مي کنم به زنم جواب پس بدم.  ست. من قرار نی ستونیه که ه قبر

 ین رو تو گوشت فرو کن!ا

http://www.roman4u.ir/


 531 کوچ

ضربه ي محکم به در کوبید ولي چیزي نگفت. یه دقیقه اطراف در قدم زدم.  یه
سانا ببین چکار مي کني؟  شتر گفتم: رک شیدم و با آرامش بی بعد نفس عمیقي ک

 چرا نمیذاري راحت زندگیمون رو کنیم؟
م ستاز دور شنیده شد: منظورت راحتي خودته؟ من اینطوري راحت نی صداش

 که سرم رو بکنم تو برف.
 له فحشي دادم و از خونه بیرون رفتم. آخر شه از دلش در مي آوردم. زیر
به انريي منفي و این چرت و پرت ها اعتقاد نداشررتم ولي یه چیزي ته دلم  من

مي گفت که امشه با این شروعي که داشت حتماً بد تموم میشه. چند ساعت 
کردم. وقتي به قیافه ي درمونده ي مهدي نگاه مي بعد به همه چیز اعتقاد پیدا 

هاي  ند و خیلي  مالو باوريِ  من و ک نا مال  که در ک گه،کردم  به قول  دی
گزارشگرهاي ورزشي نتیجه رو واگذار کرد. نه به موتور سوار کمالوند، بلکه به 

 یه خرشانس دیگه که از آب گل آلود ماهي گرفته بود.
ست آرو اون صورت عذرخواهانه ي مهدي هم لحظه هیبي نمي تون مم کنه و 

سر پول زیادي بود. پول خیلي  سئله  شم. م سرش داد بزنم و خالي ب شت  نمیذا
شاید براي بقیه این پول  شته بودم.  سط گذا سر لجبازي با کمالوند و زیادي که 

. دیگه دها خرد بود اما براي من از دسرررت دادن ناگهانیش جبران شررردني نبو
ه بود و نزدیک بود سکته کنم. حتي اینکه کمالوند هم حساب بانکیم خالي شد

نبرده بود، تسکینم نمي داد. موتور سوارهاي ما انقدر به پاي هم پیبیدند که در 
سن  شدند و حالا یکي از رفید هاي م شون باعک باخت همدیگه  نهایت خود
کمالوند که موتورسرروارش جلو زده بود، داشرررت جوري مي خندید که انگار 
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و براش تعریز کردند. من و کمالوند هر دو، به حماقت خودمون جک سررال ر
 باخته بودیم. مهدي یه بار دیگه هول هولکي گفت: به خدا نفهمیدم چي شد.

قدر پول  فقط مد: چ به حرف او باره  ید مي گفتم؟ دو با گاهش کردم. چي  ن
 گذاشته بودي؟ چیکار مي کنید؟ نقد یا چک؟

 ولش کن اعصاب ندارم. -
 دست من نبود... اگر طرف... داداش -
 مي دونم... یه کم منتظر بمون تا من حساب کتاب کنم. -
 نمیشه بزني زیرش؟ -

شت ببه  چپ شتم. فکر مي کرد با یه م ساختمون برگ چپ نگاهش کردم و به 
طرفیم. خوشرربختانه همونطور که قرارمون بود، امشرره هیچ جشررن و شررلوغ 

ا و خلوت... مخصرروص رو کم کني... پلوهي اي در کار نبود. بي سررر و صررد
تا ه*ث*ا*ف*ت هم همراه کمالوند نیومده بودند. م*س*تقیم  حتي اون دو 

گوشه ي سالن رفتم. حالم از چیزي که فکر مي کردم خراب  چیکسراغ بار کو
تر بود و باید یه جوري آروم مي شدم که آبروریزي نشه. یه بطري باریک و بلند 

به بو به زور  برداشررتم و بي توجه  به له بردم. تلخي گزنده اش رو  و مارکش 
برد  هپایین فرسررتادم. دسررتي به شررونه ام نشررسررت. توکلي بود که آروم گفت: ی

 مفتضحانه رو ترجیح میدي یا یه باخت مقتدرانه؟
 هام رو ریز کردم و گفتم: یه برد مقتدرانه! چشم
شیده بودم نگاه کرد. بعد گفت:  کوتاه سر ک خندید و به من که بطري رو دوباره 

 من هم امشه بد آوردم... ولي اینطوري حمله نکردم به ودکا!
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 بي خیال رفید! -
لبخند باکلاس و موهاي جو گندمیش نمي خورد که رفید من باشرره. گفت:  به

 ادامه بدي، م*س*ت و پاتیل باید جمعت کنند!!... رفید!
 تر ادامه داد: براي آبرو و شهرتت خوب نیست... آروم
شد. از دور کمالوند رو دیدم که توي  سر شونه بالا انداخت و دور  تکون دادم. 

چشررم هاش آتیش مي سرروخت. و به سررمت مبل چوبي بزرگي مي رفت. 
نگاهش رو از من گرفت. جرعه ي دیگه اي خوردم و منتظر جمع شرردن گروه 

شدم که باید سي دبه در  کوچیکي  سیدگي مي کرد تا بعداً ک به کارهاي مالي ر
. البته من تا به حال ندیده بودم که کسرري از بین این آدم ها، کولي بازي در نیاره

 بیاره و حرف و امضاي خودش رو بي ارزش کنه.
ستند  بالاخره مدتي گذشت و حساب و کتاب ها تموم شد. انگار همه مي خوا

ص شه زودتر بگذره. به خ صلًا ام صي نبود و خیلي ها ا سرگرمي خا وص که 
نیومده بودند. براي من اما حالا از دسررت دادن پول هام واقعي تر شررده بود و 

سراغ بار رفتم. حالم خ بود، فقط ن وبگفتگوي اطرافیانم بي معني تر... دوباره 
که م*ش*ر*و*ب خور و  ته  کمي مي خوردم و مي زدم بیرون. همین. درسرر

ي ظرفیتم انقدرها هم کم نبود. جرعه ي دیگه اي... و جرعه هفت خط نبودم ول
ي دیگه اي... مردي که خیلي کم و فقط به اسررم مي شررناختم، طرفم اومد و 

 گفت: تحمل باخت رو نداري، نه؟
 من؟ -

سرم کمي گرم شده بود که پوزخند روي صورت مرد بزرگ تر نشون مي  ظاهراً 
سررتم و سرررم رو تکیه دادم. یه کمي داد. لعنت. روي نزدیک ترین صررندلي نشرر
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شته بود و به جاي  ستراحت مي کردم و بعد حالم جا مي اومد. چند دقیقه گذ ا
ر به نظ داريآروم شدن دلم مي خواست سر یکي داد بزنم ولي انگار فکر خنده 

مي رسررید چون من زیر خنده زدم. این حالت هام رو مي شررناختم. دلم مي 
 هام ولو بشم تا خود صبح...خواست خونه ي یکي از رفید 

شدم  پلک شده ام رو باز کردم. دور و بر خلوت تر بود و متوجه ن سنگین  هاي 
فت وگرنه طرفش مي رفتم و هر چي از اون دختر و پسررر  ند کي ر مالو که ک
شارلاتانش مي دونستم مي ریختم بیرون. آره همین الان این کار رو مي کردم. 

وقتي نگاهش کردم، حرفي زد که اصلًا برام دستي جلوي صورتم تکون خورد و 
باره پلک هام رو روي هم فشرررار دادم و وقتي  مهم نبود تا بخوام گوش بدم. دو
ستش گرفتم و پکي زدم  سوخته اي تعارف کرد. از د سیگار نیم  سي  باز کردم ک
شمم مرور  صویرهاش جلوي چ که حالم رو عوب کرد. یاد قدیم ها افتادم و ت

سیگار رو دیدمکج و مأوج چند نفر اطرافم خنشد. به خنده هاي  سعي کردم   .
سمت دهانم ببرم. از بین انگشت هام افتاد و نمي دونستم کجا! شاید کمالوند 
هنوز نرفته بود و مي تونستم بهش برسم. با تکیه به دسته ي صندلي به زور بلند 

سي زیر ب*غ*لم ستم چرا؟ ک شتم که نمي دون و ر شدم و به یه طرفي قدم بردا
 پاره خوبه. تگرفت. گفتم: همون دیوار پش

صررورت مهدي که انگار چیزي گفت و من چرا توپ چهل تیکه ام رو جا  بعد
 گذاشته بودم؟

شخیص  با ستم ت سر چرخوندم. نمي تون صدایي از خواب پریدم و به اطراف 
بدم چیه. چند ثانیه بعد فهمیدم که این زنو ممتد در خونه اسررت و من توي 
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ان خودم هستم. کسي دستش رو روي زنو گذاشته بود و برنمي داشت. آپارتم
 محکماز روي کاناپه اي که روش مباله شرررده بودم، خودم رو بلند کردم که 

زمین خوردم. دوباره بلند شرردم. چند قدم اول تلو تلو خوردم. بدنم کوفته بود. 
و  جور کنمسردرد بدي داشتم و حالم داهون بود. نمي تونستم فکرم رو جمع و 

ستم این  سوندم. فقط مي خوا ببینم دلیلش چیه. به زحمت خودم رو به آیفون ر
زنو لعنتي خفه بشرره. تصررویر رامبد افتاده بود. در رو باز کردم و خوشرربختانه 

 صدا قطع شد.
سور بیرون  دو سان شه از آ سخت تر از همی صورتي خیلي  دقیقه بعد رامبد با 

ست ستي نگه ام اومد و در حالیکه من نمي دون س ست و زانوهام به  م چرا اینجا
داشررته بود، نزدیک شررد. خواسررتم حرفي بزنم که در رو توي سررینه ام کوبید و 

از آب در  يداخل اومد. خواسررتم اخم کنم ولي احتمالًا صررورتم جور دیگه ا
اومده بود که اصررلًا حسرراب نبرد. از نگاهش به تمام هیکلم، اصررلًا خوشررم 

 سان کجاست؟نیومد. بلند گفت: رک
شه کم کم توي ذهنم  تازه شید... کجا بود؟ اتفاقات دی سمت ک ذهنم به اون 

مرور شررد. دعوا کردیم و... رامبد به طرف راهروي اتاق ها رفت. روي تنها در 
 بسته کوبید و گفت: اینجایي؟

 ضعیفي از داخل گفت: آره. صداي
بار دسررتگیره رو بالا پایین کرد و با تنه اش به در کوبید. بعد سررمت من  چند

 برگشت و با عصبانیت داد زد: کلیدش رو بیار!!
جا بود؟ از درد  با ید ک ید... کل گاه کردم. کل به خودم ن عد  بد و ب به رام گیجي 

 مروي شقیقه ام رو فشار دادم و پهلوم رو به دیوار تکیه دادم. رامبد به طرفم هجو
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شید. در رو باز  سته کلید رو بیرون ک شتن جیه هام و د شرول کرد به گ آورد و 
ي به هم ریخته اي پشررت در  هکرد و به صررورت رکسرران زل زد. رکسرران با قیاف

صورتش پخش بود، حتي هنوز هم گریه  شم هاش روي  ستاده بود. آرایش چ ای
 تویي؟ مي کرد. نگاهش توي چشم هام قفل شد. رامبد پرسید: از کي این

سي سمت من چرخید. آب دهنم رو قورت  ک ضبش به  حرفي نزد. نگاه پر از ه
 دادم. دوباره از رکسان پرسید: از کي؟!

 دیشه. -
 چرا الان زنو زدي؟ چرا همون دیشه زنو نزدي؟ -

بایلش رو  رکسرران باره به من نگاه کرد. کم کم داشررت یادم مي اومد... مو دو
 داد زد: برو لباس هات رو بپوش! بجنه!! ازش نگرفته بودم. رامبد سرش

 چه حقي داشت سرش داد مي زد؟ گفتم: ولش کن! به
که اینجوري  سررریع فت: ولش کنم؟... ولش کنم  ند و گ سرررش رو چرخو

 زندانیش کني، بري دنبال عیاشي؟!!
رو ندادم. هیچ حرفي نداشررتم که بزنم. رکسررانا از جلومون رد شررد و  جوابش

ش سرویس بهدا سعي کرد که داخل  تي رفت، داخل اتاق فقط حمام بود. رامبد 
نگاهم نکنه. باید با رکسرران تنها حرف مي زدم. وقتي از سرررویس بیرون اومد، 

ارد و دنبالشظاهرش کمي بهتر شده بود اما بیني و چشم هاش هنوز سرخ بود. 
اتاق شررردم. رامبد بازوم رو جلوي در گرفت و جوري کشررید که نزدیک بود 

شت تعادلم  ستم رو از بین انگ شتم تا نیفتم و د ست بدم. در رو نگه دا رو از د
 هاش بیرون آوردم. با اخطار گفت: برو کنار!!
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 مي خوام باهاش حرف بزنم. -
 همونطور که مانتوش رو تنش مي کرد گفت: بذار حرفش رو بزنه! رکسان
 کجا؟ پوزخندي زد و از در فاصررله گرفت. در اتاق رو بسررتم و گفتم: رامبد

 تشریز داشتید حالا!!
 هاش رو ول کرد و دلخور گفت: عادل نمي بیني؟ دکمه

- ... 
سیدیم! من رو از  - شده ببین به کجا ر ما به درد هم نمي خوریم. هنوز یه ماه ن
 شه این تو انداختي و رفتي. نگفتي... 7
گریه افتاد. من به دیوار تکیه دادم که نیفتم. ادامه داد: نگاه کن وضررع خودت  به

 رو... جلسه ي کاري رفته بودي؟ آره؟!
 رکسانا! -
شه هي به خودم  - شدم. دی سته  همه اش داري به من دروغ میگي... دیگه خ

گفتم زود برمي گردي. شنیدم صداي کسي رو که آوردت تو خونه، مي دونستم 
 چته!!

 من یه لحظه... کنترلم رو از دست دادم. فکر نمي... -
 گوش کن! -
- ... 
مثلًا مسئولیت من با توئه. اینجوري؟ اگه یه ذره زودتر من رو یادت مي اومد،  -

 زنو نمي زدم به رامبد. ولي تو همین الانش هم من رو فراموش کردي!
 عزیزم! گفتم که... -
 سمت ولي نمي دونستم همبین آدمي هستي.من... من فکر مي کردم میشنا -
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 منظورت چیه؟ -
 عادل تو عوب بشو نیستي... همین الان هم که قول بدي فردا یادت میره! -

نفسررم رو با «... تو عوب بشررو نیسررتي!»آقاجون تو گوشررم زنو زد  صررداي
 عصبانیت بیرون دادم و گفتم: چرت و پرت نگو!

سررمتش رفتم و بازوش رو کشرریدم که ب*غ*لش کنم. سررریع عقه رفت و  به
آروم گفت: تنها جایي که ما با هم مشرکلي نداریم تو تخته. من زني نیسرتم که 

 همه چیز رو زیر پتو فراموش کنم. این زندگي رو نمي خوام.
 خیله خه... حد با توئه. اما درستش مي کنیم. -

 ه کردم: من نمیذارم بري.رو محکم تکون دادم و اضاف سرم
خیسررش رو با آسررتین هاش پاه کرد و خیلي جدي گفت: بهتره کنار  صررورت

 بیاي.
 گفتم: من نمیذارم بري. عصباني

 کنایه گفت: واقعاً نمیذاري؟ حتي نمي توني سر پا وایسي. با
 برخورد. از لاي دندون هام گفتم: یه بار دیگه تکرار کن! بهم

ي خوام خودم رو گول بزنم. کارم اشررتباه بود، اصررلًا نباید عادل! من دیگه نم -
 مي اومدم اینجا. تو درست نمیشي... نمیشي.

 زدم: حالیت هست چي داري میگي؟ داد
 تو حالیت نیست! یه نگاه به آینه بنداز! -
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این جمله ها و نگاهش به سررر تا پام هر لحظه ناراحت ترم مي کرد. پوزخند  با
ال چشمت پي من بود و من نگاهت هم نمي کردم، حالا آدم زدم و گفتم: ده س

 شدي؟ تیکه میندازي به من؟
ثانیه فقط نگاهم کرد. بعد سررمت در رفت. سررریع جلوش ایسررتادم و داد  چند

 زدم: برگرد سر جات!
 به نفع هر دومونه! -
 هیج جا نمیري! جرأت نداري بري!! -

 ترکید و بلند گفت: داداش! بغضش
 لحظه در باز شد و صداي عصبي رامبد گفت: بیفت جلو! همون

سان شتم. رامبد  رک شت نگه دا ست هاش رو از پ بي توجه به من حرکت کرد. د
به سررمتمون اومد و من رو محکم کنار کشررید. با تلو تلو به دیوار خوردم و داد 

 زدم: تو اصلًا تو خونه ي من چه گهي مي خوري؟ گمشو بیرون!
س همونطور شو عادل! اگه همین جا که رک ان رو به جلو هل مي داد گفت: خفه 

 لت و پاره ات نکردم فقط به خاطر خواهرته!
اتاق بیرون رفتند. دنبالشون رفتم. تمام نیروم رو جمع کردم و از پشت به یقه  از

شده بودم. اگر حالم خراب نبود که تا الان  سبیدم. حالا یه کم بهتر  ي رامبد چ
ا برده بودند... به عقه کشرریدمش. هر دو مبم رو گرفت. نعشررش رو از اینج

چرخید و با زانو وسط پام کوبید. دست هام شل شد و خم شدم. رکسان دست 
 رامبد رو کشید و گفت: نزنش! تو رو خدا نزنش!

سانا  رامبد سان زل زدم و گفتم: رک شم هاي رک سرش داد زد که بره بیرون. به چ
 ن دیگه اسمت رو نمیارم.پات رو از این در بذاري بیرو
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 قطره از چشمش روي گونه اش سر خورد و فقط گفت: کار درستي مي کني! یه
سان پاش رو  در شکم زد. من همون جا موندم ولي رک جا افتادم روي زمین و خ

از اون در لعنتي بیرون گذاشت... رفت... من همون جا موندم و به در بسته زل 
 زدم.
شینم و آروم و  نیم ستم یه جا ب سمیم بهتر بود ولي نمي تون ساعت بعد حال ج

ضال رو بدتر  ستم چیزي بخورم و معده ي خالیم او شتم. حتي نمي تون قرار ندا
مي کرد. تنها چیزي که به ذهنم مي رسررید گیتار زدن بود تا حداقل تمرکز فکر 

زیدن کرد، همون کردن بهم بده، اما وقتي دست هام جلوي سیم ها شرول به لر
ست  شتم هم از بین رفت. کز د ضال دا شدن او ست  یه خرده امیدي که به در
هام رو محکم روي چشررم هام فشررار دادم که اجازه ي ریختن حتي یه قطره رو 
هم نده. نه! من انقدر ضررعیز نبودم که گریه کنم. این چیزها مال دخترببه ها 

رو برده بودند ولي من که  سررکمعروسرراله با دور بازوي من!  33بود نه یه مرد 
 گریه نمي کردم...

رو ول کردم و روي فرش وسررط هال دراز کشرریدم. نمي دونسررتم چقدر  سرراز
سمت آیفون رفتم. براي  شدم و  سریع بلند  شد.  شته که دوباره زنو در زده  گذ
شته. اون وقت من در  ست رامبد فرار کرده و برگ سان از د یه لحظه فکر کردم رک

باز یذاشررتم از ب*غ*لم  رو براش  گه نم مي کردم، ب*غ*لش مي کردم و دی
تکون بخوره. مطمئناً اسررمش رو هم مي آوردم! ولي کسرري که پشررت در بود، 

 رکسانا نبود. با نا امیدي گوشي رو برداشتم و گفتم: چي مي خواي؟
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سرررش رو سررمت دوربین بلند کرد و جواب داد: بابا مي گفت دیشرره  شرریدا
 حالت بد شده!

 خه؟ -
 باز کن!... من باهات حرف دارم. مگه دختره نرفته سر کارش؟ -

... دختره رفته بود... من رو ول کرده بود. گوشرري رو سررر جاش کوبیدم. دختره
چند ثانیه بعد دوباره زنو زد. مي دونسررتم انقدر سررمجه که نمیره. در رو باز 

ها نشررسررتم. اگر کنه ترین دختر هم م با این کردم و روي یکي از مبل  ن رو 
شت. وقت سرم بر مي دا ست از  شد.  يریخت و قیافه و بو مي دید د وارد خونه 

نگاهي به دور و بر که به هم ریخته بود انداخت، بعد به من... رو به روم ایستاد 
 و بعد از یه دقیقه گفت: پس بابا بي خود نگرانت نبود!

 اون تو رو فرستاده؟ -
 یه جورایي. -
 چي بهت گفته؟ -
گفت بعد مسررابقه به هم ریختي و یه عده هم بدتر هیزم به آتیش ریختن...  -

 گفت رفیقت جمعت کرده وگرنه مجبور مي شد خودش برات آيانس بگیره...
 زدم. پوزخند

 قمار برد و باخت داره. مگه بهت نگفته بودم همبین روزهایي هم هست؟ -
 اومدي سخنراني کني؟ -
 ر چندرهاز به این روز بیفتي!!فکر نمي کردم به خاط -

 تکون دادم و گفتم: چندرهاز! اون پول واسه من چندرهاز نبود! سر
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هاش پر از ترحم شد. همون حسي که تا حد مرگ ازش متنفر بودم و من  چشم
 رو به اینجا کشونده بود. گفت: فداي سرت.

- ... 
 اگه انقدر مهمه من از حساب خودم میدم. -

رو به طرفش چرخوندم و جوري اخم کردم که ترسید و آروم تر گفت: بابا  سرم
 که نمي فهمه.

 چي از جون من مي خواي؟ -
 جام بلند شدم و ادامه دادم: هنوز به چیزي که مي خواستي نرسیدي؟!! از
 هنوز؟! -

کردم. چشررم هاي تیره ي خوش حالتش رو ریز کرده بود. موهاش رو  نگاهش
 ش عقه برد و پرسید: ردش کردي، نه؟از جلوي صورت

مي گفتم؟ اینکه زنم احتیاجي به دیدن اون فیلم نداشررت تا ولم کنه و بره؟  چي
قبل از اینکه من بفرستمش، خودش رفت؟ حرفي نزدم. گفت: خه... بالاخره 

 سر عقل اومدي.
ي عصبي کردم و سمت پنجره رفتم. ادامه داد: امیر! تو اگه من رو دوست  خنده

قه ات رو ن هاش اختلاف داري. حل با با من... خودت گفتي  که  داشررتي 
 نمینداختي.

 نکردم. جلوتر اومد و گفت: حداقل اینطوري میره دنبال زندگیش. نگاهش
شد. چند بار بهش گفته  درباره شت. واقعاً یه چیزیش مي  شناس حد دا ي روان

مدام حرف خودش رو مي ندارم ولي  با رکسررران اختلافي  که  زد. حتي  بودم 
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همبین احتمالي رو نمي داد که من فقط یه آدم عوضرري باشررم که یه دروهي 
بهش گفته و باهاش وقت گذرونده. خیلي وقت بود که داشرررت باهام ور مي 
یه رو اینجوري نمي  بالاخره اون روز کم آورده بودم ولي اون قضرر رفت و من 

ش دیدم. کسرري که دید. اصررلًا به روي خودش نمي آورد که من اون رو با برادر
برادر سرررش نشرره، حتماً یه مشررکلي داره. پیشررونیم رو به شرریشرره ي خنک 

 نمچسرربوندم. همین یکي رو کم داشررتم. صررداش از نزدیک تر اومد: مي دو
درباره ي من و مسعود چي فکر مي کني، ولي اشتباه مي کني. دنبال یه فرصت 

 مناسه بودم که توضیح بدم.
و ب*غ*ل برادرت باشي؟ تو خارج این چیزها حل چي رو؟ اینکه اونطوري ت -

 شده است، نه؟
 بهم زل زد و بعد آروم گفت: بابا بهت نگفته؟ گیج

- ... 
 بابا که از رابطه ي من و تو خبر داشت... چرا بهت نگفته؟! -

 کردم: ما هیچ رابطه اي نداریم. اصلاح
فت: من فکر مي کردم مي دوني، وگرنه زودتر مي گفتم. من  اهمیتي نداد و گ

دخترش نیستم. بعد از مرگ مادرم، من رو بزرگ کرد. عاشد مادرم بود، همین. 
 ما که خواهر و برادر نیستیم.

که حرفي از این  و نداده بود  مت  به خودش زح مدت هیبکس  مام این  تو ت
ش شونه مورد بزنه!! پوزخند زدم. یه کم از ز شد. فقط ابروها و  شون کم  تي کار

هام رو بالا انداختم و گفتم: اگر فکر مي کردي مي دونم، پس الان اومده بودي 
 چي رو توضیح بدي؟
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 خه... -
کرده بود که سرربک سررنگین کنه. عاقبت گفت: بعداً میگم که تو شرررایط  مکک

 بهتري باشي.
از این همه تهدید و جاسرروس بازي کردن، حالا به فکر شرررایط من افتاده  بعد

شاید محل کارش... خونه  ست.  سان رو هم مي دون سر کار رفتن رک بود! حتي 
شون  شون طرف رکسان مي رفتند، پا شدم. اگر هر کدوم صباني  ي پدرش... ع

 رو قلم مي کردم!
انگار به خونه رسیده.  رو انداخت و بافت سفیدش رو جوري در آورد که کیفش

شپزخونه رفت و همزمان گفت: تا تو بري حموم، من قهوه درست  سمت آ بعد 
 مي کنم. برات خونه... مثل گچ شدي!

به خودم انداختم و بدون بحک به سررمت حموم رفتم. با کثیز موندن  نگاهي
من که رکسررانا برنمي گشررت. قبل از باز کردن در سرررویس، شرریدا بلند گفت: 

 ین من و مسعود نیست.چیزي ب
 همون جا بلند گفتم: بین مسعود و تو چي؟ از

من که یه مرد بودم، کاملًا واضررح بود که مسررعود نمي خواد من به شرریدا  براي
ست: اون  شک سکوتش رو  سط بوي یه رقیه مي اومد.  شم و این و نزدیک ب

 هدیه اي که مي گفت... سر گربه هام بود.
خودش پیبید. حالت تهوعم رو نادیده گرفتم و تصررورش معده ي خالیم به  با

 گفتم: چرا به پدرت نگفتي؟
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جاي صررداش، خودش توي دیدم قرار گرفت و خیلي جدي گفت: بابا نباید  به
 بفهمه. اگه بفهمه دیوونه میشه.

 مگه نگفتي هیبي بینتون نیست؟ -
 زد: نیست... داد

شم ما رو نمیبینه!  بعد ست ولي بابا به اون چ ضافه کرد: نی سته تر ا صداي آه با 
 کوچکترین چیزي هم...

صلًا به من  حرفش شه. ا ضربه اي زدم که باز ب شت. به در  رو ادامه نداد و برگ
چه ربطي داشررت. تنها چیزي که برام اهمیت داشررت این بود که همین الان یه 

دوباره تهدید مي کرد که حتي به رکسان چپ نقطه ضعز دستم داده بود و اگر 
ستفاده مي کردم. احتمالا خیال مي کرد  شقم بهش  بهنگاه کنه، ازش ا خاطر ع

 رکسان رو پس زدم و هیچ وقت کاري بر علیه اش انجام نمیدم!
9 
شتري رو فراموش  با ضور م شیم، ح صفحه ي گو شماره ي فاطمه روي  دیدن 

 کردم. مرد گفت: آقا!
 رو بلند کردم و گفتم: چند لحظه... سرم

احمد اشاره زدم که به مشتري ها برسه و در حالیکه سمت خلوت نمایشگاه  به
 مي رفتم، جواب دادم: بله؟

معمول، وقتي از دسررتم عصررباني بود اولش روي خوش نشررون نمي داد.  طبد
 گفتم: چي شده که خواهر من یادش افتاده یه داداش دیگه هم داره؟؟

روز از قهر رکسان گذشته بود و من خودم رو هرق کارهاي نمایشگاه کرده  چند
ضال خیلي نا امید کننده بود.  شم. او سئله رو به رو ب سیدم که با م بودم. مي تر
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خیلي بلاتکلیز بودم. خه... رکسررران چند روزي رفته بود خونه ي پدرش، 
 حرفبعد برمي گشررت دیگه! برنمي گشررت؟ فاطمه تک سرررفه اي کرد و به 

اومد: عادل! من اگه بخوام طرف کسرري رو تو این جریان بگیرم، زندگیم به هم 
 مي ریزه.

توي صداش تا مغز استخونم رو لرزوند. گفتم: آبجي من خریت کردم...  بغض
 از دستم در رفت... نمي دونم چي شد.

نداشتم بپرسم وضعیت چطوریه؟ اصلًا جرأت نداشتم حال رکسان رو  جرأت
سم. دل شه و بره هوا. گفت: همه مي بپر ست همه ي اون اتفاق دود ب م مي خوا

 دونند چي شده. همه فهمیدند.
سنگینند... نمي دونم  پلک سر  ستم. ادامه داد: خانواده ي رامبد با من  هام رو ب

 اونجا چه خبره. رامبد هم که حرف نمي زنه با من.
 فاطمه... من شرمنده ام... -
 داداش... من نباید واسطه ي آشناییتون مي شدم. تقصیر منه.نه، تقصیر منه  -
سه  نه ساناي من رو معرفي کرده بود. دوباره گفت: وا صیر فاطمه نبود که رک تق

 این حرف ها زنو نزدم.
 هام رو تیز کردم و گفتم: چي شده؟ گوش

آقاجون حالش خوب نیسررت. فشررارش هي میاد پایین، سررر گیجه مي گیره،  -
 میفته.

 بیمارستانه؟ -
 نه دیروز برده بودیمش آزمایش. -
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 جریان من و رکسان رو مي دونه؟ -
 آره. -
 نمیاي ببینیش؟ -
 من... الان... -

صلاً  شد برم خونه. انگار کره و پرم ریخته بود. لابد هر کس من رو  ا روم نمي 
فت  ید مي گ یدي گفتم»مي د فت «. د مه فقط گ و « خودت مي دوني»فاط

ضربه اي به در اتاق کمالوند زدم و خداحافظ ي کرد. چند دقیقه فکر کردم. بعد 
صندلیش رو به طرفم چرخوند. هفته اي یکي دو بار م شدم.  اومد، قرار  يوارد 

ملاقات هاش رو انجام مي داد و با عشررد از بین ماشررین ها این طرف و اون 
 طرف مي رفت. گفتم: از خونه زنو زدند... باید زودتر برم...

شیدا به  دیگه سعي مي کرد به خاطر  جریان باختمون رو فراموش کرده بود، یا 
 روي خودش نیاره. سر تکون داد و گفت: نقد داري تو دست و بالت؟

 رو بالا انداختم. لحن پدرانه اش رو نشنیده گرفتم و گفتم: لازم نیست. ابروم
ماشررین رو جلوي در خونه پاره کردم، هنوز نمي دونسررتم برم تو یا نه.  وقتي

هنوز هم آدم هاي محل یه جوري به من و ماشررینم نگاه مي کردند. چشررمم به 
سرراختمون خونه ي رکسررانا بود. چقدر راحت حرف آخر رو زد و رفت. مگه 

شده بو ضي  ستش دارم؟ حالا اون رامبد رئیس مآب را ست من دو  د؟نمي دون
باره اعصرررابم به هم ح تماً هر روز سررر یه دونه خواهر من خالي مي کرد. دو

ماري از روزگارش در آورده  ند رو خودم نزده بودم، الان د خت. اگر این گ ری
 بودم که جرأت نکنه به جز گل به خواهرم بگه.



wWw.Roman4u.iR  548 

 

علي جلوتر از مال من پاره بود. پیاده شررردم. از بین کلیدهام، کلید  ماشررین
و در آوردم و توي قفل انداختم. خونه آروم بود و حیاط و خاه قدیمي حیاط ر

باهبه، خیس از بارون... دم اسبیم رو باز کردم که تو این شرایط بیشتر آقاجون 
کنم... شراید هم  تاهشرو حرص ندم. اصرلًا دلم رو زده بود. مي خواسرتم کو

وي هال آرایشررگاه همون خلیل گنده اخلاق مي رفتم. علي و سررمیرا و مامان ت
ایسررتاده بودند و لباس بیرون تنشررون بود. با دیدن من جا خوردند. نگاهشررون 
طعنه آمیز بود ولي کسرري چیزي نمي گفت. گیرم که من با زنم اختلاف داشررته 

 : الان بهتره؟پرسیدمباشم، چرا مامان هما اخم مي کرد؟!! 
 : فاطمه خبرت کرد؟مامان

 : آره. مي خوایید ببرمش بیمارستان؟من
 : دیروز بردیم. الان هم از مطه میاییم.علي

 : کجاست؟من
 : تو اتاق.مامان
 : تو رو ببینه بدتره!علي

صباني صلًا همون روز باید  ع نگاهش کردم. مگه آقاجون باباي من هم نبود؟ ا
 به من خبر مي دادند، نه حالا. فقط گفت: آخه... الان خوابه.

شدم. جو خیلي نافرم رو مخ بود. چشمم  رو برگردوندم و مشغول قدم زدن روم
به سررمیرا افتاد. اخم کرد و رو به مامان و علي گفت: من تو ماشررین منتظرم... 

 خدافظ خاله. هر کاري داشتي زنو بزن خونه!
 رفت. به مامان گفتم: میرم حیاط تا آقاجون بیدار بشه. بعد
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یه  م. باورم نمي شرردرو به تاریکي مي رفت. پا تند کردم که به سررمیرا برسرر هوا
یل و خودم و  به گاردر به خاطر این دختر نزدیک بود ماشررینم رو بکوبم  روز 
سان... چرا از فکرم بیرون نمي رفت؟ چرا تو هر  شتن بدم... رک سان رو به ک رک

: پشررت سرررش گفتم ازه؟اتفاق و هر جایي یه چیزي بود که من رو به یادش بند
 دخترخاله!

سمتم با ستاد و  چرخید. انگار اون روزها مال یه دنیاي دیگه بود... این  اکراه ای
یه وقتي ازش  به بود. چجوري  قد بلند و پوسرررت شرریربرنجي خیلي برام هری

 خوشم مي اومد! گفتم: از دست من فرار مي کني؟!
 زد و گفت: نه. پوزخند

هر حال دخترخاله ام بود، زن برادرم، هنوز یادم نرفته بود که دماهش رو مي  به
صدم  شرمنده! ق شه... با حرف هام ناراحتت کردم...  شیدم. گفتم: اگه اون  ک

 این نبود.
 از ببگي، همیشه میگي قصدت نبوده! -
- ... 
 پسرخاله! مسئولیت کارهایي که مي کني فقط با خود توئه. -

. ابرو بالا انداختم و دسرررت هام رو توي جیه هاي پالتوي بلندم برخورد بهم
کردم. به سررمت در برگشررت. بعد دوباره متوقز شررد، چرخید و با لحن ملایم 
ست کن! من به اون چیزي  ست، زندگیت رو در تري گفت: ناراحتي من مهم نی

 که نصیبم شده راضي ام... مگه یه آدم چي از زندگي مي خواد؟
- ... 
 برعکس علي، پسر پیبیده اي هستي. زندگي کردن باهات خیلي سخته.تو  -
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- ... 
 داشتن چیزهایي که از توانت زیادتره، فقط باعک رنجت میشه! -
من رو گیج کرده بود. داشررت رو به من حرف « که از توانت زیادتره چیزهایي»

. ممي زد یا خودش؟ پس این نگاه خیره چي بود؟ سررعي کردم نادیده اش بگیر
از دو پهلو حرف زدن بدم مي اومد. سرررم رو پایین انداختم و گفتم: من دارم 

 همه ي سعي ام رو مي کنم...
رو کشید و رفت. حداقل یه نفر پیدا شده بود که راضي باشه. آره، داشتم  راهش

همه ي سعي ام رو مي کردم که به خونه ي خسروي ها هجوم نبرم و رکسانا رو 
سعي به زور نبرم خونه،  شگاه رامبد و دعوا راه نندازم،  سعي مي کردم نرم آموز

ست از ک صداي علي در سان فرصت بدم.  شم، من رو به  نارمي کردم به رک گو
 خودم آورد: به سمیرا چي مي گفتي؟

 کردم. اصلًا شوخي نداشت! گفتم: چي؟! نگاهش
 پرسیدم چي مي گفتید؟ -
- ... 
 عادل!نمي خوام دور و بر سمیرا باشي  -
تعجه دهنم باز موند. یعني شررایعه ها و حرف هاي پشررت سرررم، انقدر بد  از

سان و گزارش هاي رامبد انقدر خرابم کرده بود؟ باورم نمي  بود؟ یعني رفتن رک
سراغ آقاجون رفتم که  شتم.  سر تکون دادم و به خونه برگ شد. با پوزخند براش 

جلوي  سررراعدشبود و  روي رخت خواب خوابیده بود. به پهلو مباله شرررده
شده، نه اینکه یکي دو ماه دوري من  شم هاش بود. حس کردم که خیلي پیر  چ
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از خونه زمان زیادي باشرره، فقط... من هیبوقت با این چشررم ندیده بودمش. 
نگاهم به انگشت هاي استخونیش افتاد که انگشتر شرف شمسش دیگه براش 

به من زل زده  هچرخید کگشرراد شررده بود. جلوتر رفتم و نگاهم سررمت مامان 
 بود. از کنار رخت خواب بلند شد و با دستي که به پشتم کشید بیرون رفت.

آدم اصلًا شبیه کسي که با نیش و کنایه ها و سره کشیدن هاش عذابم مي  این
داد، نبود. کنارش نشررسررتم و زانوهام رو جمع کردم. چند دقیقه بعد تکوني 

 رد: امیرعلي!خورد. دستش رو عقه برد و زمزمه ک
 منم... امیرعادل. -

هاش رو کامل باز کرد و بدون هیچ حرفي بهم زل زد. پرسرریدم: چیزي  چشررم
 مي خواي؟

 آه نفسش رو بیرون داد و گفت: نه. با
 تازه به من خبر دادند. -
 مي دونم. -
- ... 
 این چه وضع سر و کله است؟! -

رنمي داشررت. خنده ام گرفت و تو این موقعیت هم دسررت از ایرادگیري ب حتي
 گفتم: کوتاه مي کنم...

 شام بمون. -
 باشه. -

سر حال  دیگه ست ولي این دفعه به نظرم  حرفي نزدیم. دوباره پلک هاش رو ب
تر از وقتي بود که وارد اتاق شدم. یا اینکه من دلم مي خواست اینجوري باشه. 
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ره ي شام رو توي همون نیم ساعت همون جا موندم و فکر کردم. مامان هم سف
اتاق انداخت. مثل اون اواخر که خونه بودم، خودمون سرره نفر... آقاجون فقط 
شون به زور چند  شتم ولي زیر نگاه هاي هردو شتها ندا سوپ خورد. من هم ا
ستم آخرین  شده بود ولي نمي خوا سانا تنو  شد برنج خوردم. دلم براي رک قا

شکنه. ظر شپزخونه بردم ذره هاي هرورم هم جلوي همه ب ف هاي مامان رو به آ
 و بعد پله هاي طبقه ي دوم رو طي کردم.

هاي کم این طبقه همونطور دست نخورده مونده بود. به اتاق خودم رفتم  وسیله
و برق رو زدم. دلم مي خواست باور کنم که رکسانا برق اتاقم رو چک مي کنه. 

 خودش یه بار بهم گفته بود. کنار پنجره ایستادم و پرده اش رو کنار زدم.
شت بوم  لامپ شن بود. به جایي روي پ سروي رو شدم. هاي خونه ي خ خیره 

کارگاهش. البته از اینجا چیزي دید نداشت. صداي مامان از پشت سرم گفت: 
 عادل جان!... چکار مي خواي کني؟

 پرده رو انداختم و گفتم: در مورد چي؟ فوري
 ابروي بالا رفته بهم زل زد. شونه بالا انداختم و گفتم: نمي دونم. با
 درش سر مي زد، اینجا هم مي اومد.چه دختر بامعرفتي بود... هر وقت به ما -
بغض عجیبي به طرفش نگاه کردم. چرا با فعل گذشررته حرف مي زد! مگه  با

باره تازه شرررد ولي حرفي نزدم. ادامه داد: دیروز رامبد با  مرده بود؟! داغ من دو
 فاطمه نیومد بیمارستان... آيانس گرفته بود.

- ... 
 ت هم که شده، دیگه بدترش نکن.زندگي فاطمه وسطه... به خاطر خواهر -
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 منظورت چیه؟ -
بذار عصرربانیت ها بخوابه، خودشررون از طرید رامبد و فاطمه حرف پیش  -

 بکشند. تو دوباره قیل و قال راه ننداز!
 اخم گفتم: یعني من دست رو دست بذارم؟ با

ست  جلوتر شون ه س شون حوا شونه. خود اومد و ملایم تر گفت: زندگي دختر
شتند که از ه صبر کن وقتي آمادگي دا شه. تو یه بار به حرف ما گوش کن!  م نپا

 براي عذرخواهي برو! من و آقاجونت هم باهات میاییم.
 این که خیلي آبروریزیه!!! چرا نرم با خود رکسان حرف بزنم؟ -
 شاید نخواد ببینتت بعد از... -
 بي خود مي کنه! -
 بذار خود آقا فرامرز تصمیم بگیره.من فقط میگم، اجبار نکن پسرم...  -
 رکسان خیلي جدي شده بود. شاید بخواد... -
وقتي با هم نمي سرررازید چه زندگي اي؟ مادرش مي گفت همه اش دعوا و  -

درگیري داشتید... نامزدید، عقد کرده اید، عروسي که نکردید. شاید بختش یه 
 جاي دیگه است.

 گه است!!له تکرار کردم: بختش یه جاي دی زیر
مي کردند هنوز اتفاقي بین ما نیفتاده و تو اون خونه ي کوفتي، تمام مدت  فکر

ته بود.  خانواده اش هم نگف به  نه  باز دیوو فقط دعوا مي کردیم! دختره ي لج
خواسررتم چیزي بگم اما زبونم نبرخید. این دیگه خیلي برام گرون تموم شررده 

خانواده و پادر میوني  ني گیر ندادبود. واقعاً مي خواسررت ولم کنه که حتي برا
 هاشون، نگفته بود ما رابطه داشتیم. جدي جدي تصمیمش رو گرفته بود.
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سرم زد. با  مي شه بي خوابي به  صفه  شه همون جا بمونم ولي ن ستم  خوا
شررونه هاي آویزون از خونه بیرون رفتم و بي خیال ماشررین، مشررغول قدم زدن 
شرردم. هوا خیلي سرررد بود. پالتو رو دور خودم پیبیدم. توي کوچه ي خالي 

 وحتي یه گربه هم نبود. وقتي جلوي درشررون مکک کردم خونه زیادي تاریک 
شید، با حرف  شه یه چیزي تو دلم مي جو سر  سید. از  سناه به نظر مي ر تر
شده بود.  شده بود. مثل یه طناب پاره  سان قطع  هاي مامان انگار رابطه ام با رک
سانا دیگه من رو  ستم چي مي خوام؟! فقط مطمئن بودم رک حتي دیگه نمي دون

ضول به این مهمي رو از همه پنهان نم کرد که بتونه بدون  ينمي خواد وگرنه مو
شه. حالم خیلي بد بود. به راه رفتن ادامه دادم.  شرم راحت ب دخالت دیگران از 
مي دونستم گه زدم ولي فکر نمي کردم تا این حد از خودمون ناامید شده باشه. 

 خودمون...
نگذشته بود که دیدم جلوي مغازه مشغول باز کردن قفل کرکره ام. در رو  چیزي

وارد شدم. فضا تاریک و سرد بود. پشت پیشخون رفتم. صندلي هم باز کردم و 
من عوب شده بود. نشستم و به در و دیوار و جنس ها خیره شدم. حال و هواي 

. تولد گرفته بودم یکآشررناي اینجا آروم ترم مي کرد. توي همین مغازه براش ک
. اون انگار همین دیروز بود. حتي به خاطرش جلوي در دعوا راه انداخته بودم

که مي دونست چقدر سر لباس پوشیدنش کفري میشم، چرا اون شه گیر داده 
بود که با اون ریخت و لباس دنبالم بیاد و هر دومون رو به این مصیبت انداخته 

شه اصلًا نرفته بودم... کاش قید مسابقه  ونبود؟ اون که مي دونست... کاش ا
 لک هام رو بستم.رو زده بودم... سرم رو روي پیشخون گذاشتم و پ
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سمت گردنم رفت. پلک هام رو  با ستم  شدم و د تکون خوردن از خواب بیدار 
ستش از  شم هاي بازم، د ستاده بود. با دیدن چ شاد جلوم ای به زور باز کردم. فر
سید: کِي اومدي  شد. نگاهش خیلي متعجه بود. فوري پر شونه ام بلند  روي 

 اینجا؟
 فتم: یه چند ساعتي میشه.ساعت مبیم نگاه کردم و گ به
 یه لحظه جا خوردم، گفتم این کیه!! -

صبح نگاه کردم.  روي شنایي  شت ویترین و رو شیدم و به پ ست ک صورتم د
 فرشاد هنوز خیره نگاهم مي کرد. به حرف اومد: باز چه مرگت شده؟

 هیبي. -
 توي اون... چه مي دونم، همون کارهایي که مي کني، پول هات رفت؟ -
- ... 
 هنوز همون جایید؟ نگیرنتون! -
 جامون عوب شده. -
 به یکي آدرس بده، بعد برو... من که دیگه هریبه ام!! -

اش رو نشررنیده گرفتم و گفتم: نه، اون طوري که فکر مي کني نیسررت. یه  کنایه
 مشت تاجرند، مافیا که نیستند.

 مگه از تاجر جماعت خطرناه تر هم هست؟! -
. حوصله نداشتم. فرشاد هم به نظر دلخور و بي میل بود. مشغول ندادم جواب

 جمع و جور کردن خرت و پرت ها شد و گفت: نمي خواي بري؟
 داري بیرونم مي کني؟ -
 صبح ها فروش کمه، دو هفته اي هست فقط بعد از ظهرها باز مي کنم. -
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 صبح ها میري شرکت عموت؟ -
 آره. -
 خوب در میاد؟ -
 شکر. -
صاف  - شم بیام اون ور دهنت رو  سه من؟ پا حالا مثلًا خودت رو ان کردي وا

 کنم؟
 رو بالا آورد و گفت: نیا داداش، آب قطعه!! سرش
باره بابام هم نمي  دو به ننه  با دلجویي گفتم: این روزها  سرررش رو برگردوند. 

 رسم سر بزنم، چه برسه به رفید هام.
- ... 
 خانومم هم... -

 . شونه بالا انداختم و گفتم: رفته خونه ي باباش.کرد نگاهم
از جا در رفت و بلند گفت: مگه خونه ي تو بود؟ عروسرري گرفتي، ما رو  یهو

 دعوت نکردي؟ خسروي چرا بابام رو خبر نکرده!!
کدوم عروسي؟ خوشي واسه دلت! بي خیال جشن مشن شدیم. خیلي وقت  -

 نیست.
 اش!یعني انقدر هول هول مي زني بر -
پخي خندید. بهش اخم کردم که خودش رو جمع کنه. بعد گفتم: حالا که  و

 رفته.
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سراغ یکي دیگه.  - ست، خط عوب کني بري  ست دخترت نی این که دیگه دو
 باید بري منتش رو بکشي.

ست چه حرف هایي به هم زدیم. نمي  سرم شاد که نمي دون رو برگردوندم. فر
سانا دیگه من رو نمي خو ست رک شید. دوباره دون اد. از این فکر معده ام تیر ک

 تاکید کرد: برو دنبالش!
 گفتم دیگه اسمش رو نمیارم. -

 !«هلط کردم»نگاهم کرد و گفت: خه گفته باشي! حالا هم برو بگو  گیج
تاسررز سررر تکون دادم. هنوز گیر نیفتاده بود که انقدر راحت حرف نزنه.  با

 گفتم: تو با تجربه ي زن و ببه ي نداشته ات نصیحت مي کني؟
صدام خوب نبود. یهو رم کرد و گفت: حداقل کسي رو فراري نمیدم، بعد  لحن

 بیام تو سوراخ موش قایم شم.
باز کردم که دو تا فحش بدم ولي دوباره بسررتم. به انگشررت هام که روي  له

ضرب گرفته بود، نگاه مي کرد. حتماً اومده بود چیزي برداره و  شه ي جلوم  شی
بره که من اینجا معطلش کرده بودم. از جام بلند شرردم و بي خداحافظي بیرون 

ي خودم. یه چیزي  هزدم. ماشین رو از جلوي در برداشتم و یه راست رفتم خون
شتم و ریش چند  شگاه رو هم ندا صله ي نمای خوردم و دوش گرفتم. دیگه حو
شبیه جنگلي ها کرده بود. حال نداشتم اصلاح کنم، موهام  روزه ام، ظاهرم رو 

 هم رو اعصاب بود، فقط مي خواستم برم پشت بوم و داد بزنم.
ه در ورود پاره بود کبه نمایشرگاه رسریدم، ماشرین کمالوند دقیقاً جلوي  وقتي

سته بود و به در  ش صندلي ب*غ*ل ن شیدا هم روي  شت.  معمولًا اینجا نمیذا
سر تکون داد. جوابش رو ندادم و  شدم،  نگاه مي کرد. با دیدن من که پیاده مي 
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شین رو باز کرد و با زحمت بیرون اومد.  شم که در ما شگاه ب ستم وارد نمای خوا
بود و پانبوي گشررادش ازش آویزون  کنجکاو نگاهش کردم. یه جوري شررده

 بود. به ماشین تکیه داد و گفت: بابا رفته تو.
جه مه داد: مي خواد من رو ببره  متو نار لبش شررردم و جلوتر رفتم. ادا زخم ک

 کلانتري.
 چي؟! -

آفتابیش رو از چشررم هاش برداشررت. کبودي زیر چشررمش خیلي توي  عینک
 ذوق مي زد. گفتم: چي شده؟

. دزد... جلوي بانک کیفم رو قاپید. مي خواد من رو ببره شررکایت یه نفر.. -
 کنم.

 با التماس به من زل زد و اضافه کرد: تو رو خدا نذار ببره. و
 چرا؟ -
 تو رو خدا. -

ندیده بودم کسرري از دزد کیفش حمایت کنه.  حالش خیلي خراب بود و من 
 گفتم: دزد نبوده. نه؟

- ... 
 از عصبانیت زیر پوستم دوید و ادامه دادم: مسعود؟ خون

خیلي واضح جمع شد و رنو انگشت هایي که روي در ماشین فشار  صورتش
مي داد، به سفیدي رفت. جلوتر رفتم و بازوش رو گرفتم. زیر دستم مثل جوجه 
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ماشرریني هایي که من و علي وقتي ببه بودیم مي خریدیم، مي لرزید. با اخم 
 راستش رو به بابات نمیگي؟گفتم: چرا 

 نه. -
با عجله از در رد شررد و سررمتمون اومد. شرریدا با ترس گفت: تو رو  کمالوند

 خدا... بابام میشکنه.
مالوند با حرص  ک ماشررینش زد و  کاپوت  که نفس نفس مي زد روي  درحالی

 گفت: دیدي مادرخراب چه به روزش آورده... بشین بریم دخترم.
صورت رنو  نگاهي شده بود به من. دلم به به  شیدا انداختم که خیره  پریده ي 

حالش سوخت. از مسعود متنفر شدم. کمالوند پشت فرمون نشست و گفت: 
 بشین عزیز دلم! حتماً یکي از کسبه ي اطراف بانک طرف رو دیده.

 به حال کمالوند هم سوخت. سمتش رفتم و گفتم: من مي برمش. دلم
 اه رو بگردون. احمد دست تنهاست.نمي خواد، تو برو نمایشگ -
 نه آقا! خودم مي خوام ببرمش. -

خاکسررتري کمالوند بالا رفت و نگاهش بین من و شرریدا حرکت کرد.  ابروي
حتماً الان خیالات برش مي داشررت که من هیرتي شرردم. رو به شرریدا گفت: 

 دوست داري باهاش بري؟
 بي معطلي جواب داد: میشه؟ شیدا

 له کمالوند نشست و گفت: چرا نشه؟گوشه ي  لبخندي
ستش  ده شیدا به خراش هاي د سکوت رانندگي مي کردم و  دقیقه بعد من توي 

 زل زده بود. گفتم: کجا برم؟
 نمي دونم. -
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 حرف حساب مسعود چیه؟ -
 مي خواد دست از این مسخره بازي ها بردارم. -
 کدوم مسخره بازي؟ -
 خواستگاري من.اینکه تو قراره بیاي  -

تندي سررمتش انداختم. شررکلکي با له هاش در آورد و گفت: هنوز اون  نگاه
 فیلم دست منه. یادت که نرفته؟

زدم. با ناله ادامه داد: تو که زنت رو فرسررتادي رفت. مشررکلت چیه  پوزخند
 آخه؟

سر  نگاهم ستم وقتي  سانا رفته بود و من مي دون رو روي خیابون زوم کردم. رک
شیمونش کنه. تا کي ادامه لج بی سي پ ست ک فته تا آخرش میره. حتي نمي خوا

مي داد؟ صداي شیدا که دوباره جدي شده بود به گوشم خورد: امیر من از این 
م، خارج پي زندگی رموضع خسته شدم. ببین حال و روزم رو! بابام که نمیذاره ب
 اگر هم برم مسعود دنبالم میاد. تا وقتي نزدیکش باشم...

شت، گفتم: اون  اهرشظ شده بود فرق دا با اون دختري که مثل جوجه مظلوم 
 روز اومده بودي خونه ام چي رو توضیح بدي؟

 رو سمت شیشه برگردوند و گفت: مهم نیست. سرش
 بگو؟ -
شدم... اگر این موش و گربه بازي رو تموم نکني اون فیلم رو هم  - سته  من خ

 میدم. مي خواي آبروت بره؟ به زنت، هم به بقیه ي خانواده ات
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اون وقت من هم به بابات نشررونش میدم و درباره ي کارهاي مسررعود بهش  -
 میگم.

 اون وقت بابام روزگار تو و همه ي آدم هایي که برات عزیزند رو سیاه مي کنه! -
هام رو روي هم فشررار دادم. ببه مي ترسرروند. اگر مي خواسررت از اون  دندون

نه واسرره پروندن رکسرران مي کرد. اصررلًا رکسرران من رو تو فیلم سررو اسررتفاده ک
حال من  چه فرقي تو  یده بود و ولم کرده بود، این فیلم  یت د بدترین وضررع
داشت. دوباره نگاهش کردم. حسابي کتک خورده بود. باز دلم براش سوخت. 
نداشرررت،  به خاطر حفظ زندگیم نترسررونده بودمش، ببه که زدن  من حتي 

بود!! شرریدا به حرف اومد: تو که اون شرره خوب بودي. مسررعود چجور آدمي 
 خودت خواستي با من باشي. تو که من رو دوست داشتي.

ست شد. مثل دخترببه هاي  د سفت  ساله حرف مي زد.  14هام روي فرمون 
 گفتم: اون شه بهت گفتم مي خوام بیام خواستگاریت؟

 دیگه چي مي خواي که من ندارم؟ -
 گفتم: من زن دارم. عصباني

 پس چرا با من خوابیدي؟ -
 گه خوردم! -
- ... 
 عجبا! من چه مي دونستم... -

 زد: فیلم رو یادت نره ها! یه وقت دیدي من دیوونه شم به همه بدم. داد
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شه اي  ساکت شین رو گو سرگردوني تو خیابون ها، ما شدم و بعد از این همه 
تم: دختر خوب!... من که نه پول دارم، نه نگه داشررتم. به طرفش چرخیدم و گف

 پست و مقام دارم، نه اخلاق... اصلًا بابات چرا راضیه؟
ضیه! دیگه امیدش  صورتش سي را در هم رفت و جواب داد: من... بابا به هر ک

 رو برداشته بود که من بتونم یه روز ازدواج کنم.
و با احتیاط در حالیکه خوشررحالي توي چشررم هاش موج میزد، دسررتش ر بعد

 روي ساعد من گذاشت و ادامه داد: ولي من بالاخره اومدم طرف تو.
حرف مي زد که انگار من باید یه جایزه هم بهش بدم. نفسررم رو با آه  جوري

بیرون فرستادم و ساعدم رو عقه کشیدم تا دستش برداره. پشت دستم رو روي 
ین ها یقه خیره شدن به ماشپیشونیم گذاشتم و به بیرون نگاه کردم. بعد از دو دق

 پرسیدم: مسعود الان کجاست؟
 مجبور بود بره دبي. اونجا سرمایه گذاري کرده. -

 به ساعت موبایلش نگاه کرد و گفت: حتماً فرودگاهه. بعد
مي خواي برم خفتش کنم؟ شاید اگه بترسه شرش کم شه... تو هم مشکلت  -

 حل میشه و...
هاش رو روي هم فشررار داد. گفتم: اصررلًا تو دردت چیه؟ بابات مي دونه  له

 میري روان پزشک؟
نشررونه ي آره سررر تکون داد. همون لحظه موبایلش زنو خورد و سررونات  به

شد اجرا کردن این آهنو با گیتار بودم،  شد. عا ضا پخش  مهتاب بتهوون تو ف
تاثیرگذار. جواب داد  باب»خیلي سررراده، خیلي  نه من «... »بله«... »اسررلام 
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باً تموم شرررده«... »خوبم نداخت «... تقری به من ا همین «... »اهوم»نگاهي 
 «.باي«... »میاییم«... »اووم، باشه»چشم هاش یهو درشت شد « امروز؟

 روي ریشم کشیدم و گفتم: کجا میرید؟!! دستي
 میریم!... خونه ي ما. -
 چرا؟ -

 ابا دعوت کرد.بالا انداخت و عادي گفت: ب شونه
 همین؟ -
 مي خواد ازت تشکر کرده باشه که من رو بردي کلانتري. -
- ... 
 بالاخره که باید من رو برسوني خونه. -

 زیر له ادامه داد: خوبه که مسعود هم نیست. راه بیفت دیگه! بعد
رو با صرردا بیرون دادم. حس سررر و کله زدن با فروشررنده و خریدار رو  نفسررم

ماشررین رو روشررن کردم. حداقل اینطوري یه کم از تنش بین من و  نداشررتم.
شیدا هم  ستم با  شتم براش کار مي کردم. مي تون شد. مثلًا دا کمالوند کم مي 

 تادم.اف راهبیشتر حرف بزنم و راضیش کنم که دست از سر زندگي من برداره. 
ني نوم مسخونه ي ویلایي کمالوند، همه چیز مثل سري قبل بود. به جز خا توي

که صداش از سمت آشپزخونه مي اومد و پیشبند و روسري سفید داشت. روي 
ضاي خونه من رو یاد تجربه ي اون  سته بودیم. ف ش سیک ن همون مبل هاي کلا

سیدم این د شده بودم. مي تر سابي معذب  شیدا مینداخت و ح  هیوونشبم با 
طراف و همه به ادرباره ي شبمون هم به پدرش گفته باشه. یک ربع گذشته بود 
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پایین گذاشرررت و گفت: اومده  نگاه مي کردیم. کمالوند فنجون قهوه اش رو 
 بودم نمایشگاه از گاوصندوق دسته چکم رو بردارم که تو رسیدي.

 سپردید به احمد؟ -
 تکون داد و گفت: خیله خه! سر
شرریدا نگاه کردم. سرررش پایین بود. سرررفه ي کمالوند من رو به سررمتش  به

 برگردوند. ادامه داد: چکار مي خواي کني؟
 بله؟ -
 تو جوون باعرضه اي هستي، از همون روز اول که دیدمت فهمیدم. -
 ممنون. -

یه بوهایي مي داد. معلوم نبود شیدا چه خوابي برام دیده. باید فوري مي  حرفش
صلًا زدم ب ستم و گفتم: واي... یه قراري یادم افتاد. ا ش صاف ن سر جام  یرون. 

 حواسم نبود...
سینه اش رو جلو داد. پا  مي شم. کمالوند با حالت متکبرانه اي  ستم بلند ب خوا

سه کار  شده بودم گفت: وقت وا روي اون یکي پا انداخت و به من که نیمخیز 
 زیاده.

 آخه... -
 بشین! -

ستم. یه کاریش مي کردم. گفت: بهتره جدي تر دهنم رو  آب ش قورت دادم و ن
 صحبت کنیم... صحبت هاي اولیه.

 درباره ي؟ -
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شررما دو تا... من هر کسرري رو انقدر نزدیک خونه زندگیم نمیارم. دیگه حتي  -
 دوست و آشنا هم در مورد شما دو تا مي پرسند.

مي داد. « سرراکت باش»هام رو باز کردم، دسررتش رو بلند کرد که معني  له
گفت: اگر ترس از موقعیت و... بالاخره فاصله ي طبقاتي داري، مسئله رو حل 

 شده بدون.
ضافه کرد: من  سمت شیدا چرخیدم که با لبخند نگاهش به من بود. کمالوند ا

ست... به  شیدا موافقتم رو اعلام مي کنم. تنها چیزي که برام مهمه خوشبختي 
مادرش قول دادم تا نفس دارم ازش مراقبت کنم، ولي سررنم بالا رفته و هزارتا 

 مریضي دارم یه روزي میاد که من دیگه نیستم.
 ض گفت: بابا!با بغ شیدا

من سعي کردم پوزخند نزنم. چقدر هم مراقبت کرده بود! اصلًا نمي دونستم  و
چي باید بگم که زنو در نجاتم داد. زن مسررن آیفن رو زد و سررمت ورودي 
سط خودش کلي بود. باید بهترین جمله ها  صله ي کوتاه هم این و رفت. یه فا

یدا مي کردم و مي نه آوردن پ عذر و بهو چاه. ب رو براي  به  من مي  عدزدم 
دونسررتم و شرریدا که فکر کرده بود خیلي زرنگه. دلم به حالش سرروخته بود. به 
شته بودم و جلوش کوتاه اومده بودم ولي  خاطر یه بار خوابیدن باهاش مرام گذا
صیر خودش  شد، تق شد! از این به بعد هر چي مي  سرش نمي  ظاهراً هیبي 

 بیاد؟ بود. از پدرش پرسید: کسي قرار بود
 : نه، مسعوده.کمالوند

 و شیدا به هم نگاه کردیم و همزمان گفتیم: مسعود!؟ من
 : گفتم سفرش رو کنسل کنه، هر چي نباشه خواستگاري خواهرشه!کمالوند
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 : خواستگاري؟من
 : لازم نبود از کارش بیفته.شیدا

ست به طرف مسعود شد و یه را شن وارد پذیرایي  شلوار رسمي رو ا م با کت و 
اومد. نگاهش تو صررورت شرریدا بود. حتي خود کمالوند هم متوجه یه چیز 
اشررتباه تو حالت پسرررش شررده بود. مسررعود نگاهش رو به من دوخت ولي 

 مخاطبش کمالوند بود: این یه لا قبل رو چه به خانواده ي ما؟؟؟
 : بحک تکراري رو شرول نکن! قضیه از نظر من تموم شده است.کمالوند

ه ي من حرف زده بودند. کدوم قضرریه؟ کدوم تموم شرردن؟ مسررعود دربار پس
کیفش رو روي زمین ول کرد و با قدم هایي که به طرف من برمي داشت گفت: 

 از نظر من نیست... پاشو برو بیرون!!
با گیجي به رفتار مسررعود نگاه مي کرد. حالم ازش به هم مي خورد و  کمالوند

ده کنم. مسررعود عصرربي تر گفت: پاشررو تا بدم نمي اومد یه جلوبندي ازش پیا
 ندادم سو بندازند دنبالت!

یه حرکت بلند شدم و چسبیدم به یقه اش. من شیدا نبودم که از کسي بترسم.  با
به خصرروص وقتي نزدیک بود زندگیم رو از هم بپاشررند. داد زدم: همون سررو 

 هایي که انداختي دنبال خواهرت؟!
شتي به رو جوري تلفظ کردم « خواهر» و شه. با این حرفم م سته ب که دهنش ب

کارنکرده ي خودش بیشررتر درد گرفت.  ناً دسرررت  که مطمئ ید  شررکمم کوب
کشررمکش بالا گرفته بود که کمالوند و شرریدا به زور جدامون کردند. کمالوند 

 فوراً پرسید: منظورش چي بود؟
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 جواب نداد. رو به شیدا گفت: امیر چي گفت؟ کسي
حرفي نزد. از این ننه من هریبم بازي ها خوشررم نمي اومد. با نگاهي به  شرریدا

 شیدا که پر از خط و نشون بود، گفتم: این زخم و زیل ها کار دست گل پسرته!
هاي کمالوند دو طرفش افتاد، له هاش باز موند و به دور و بر چشررم  دسررت

 چرخوند. بعد با مِ مِن گفت: چي؟ مسعود؟
- ... 
 ن!حرف بز -
 شیدا گفتم: چرا حرف نمي زني؟ چرا لاپوشوني مي کني؟ به

خواست دوباره سمتم هجوم بیاره ولي کمالوند که جلوش ایستاده بود،  مسعود
سعود زل زد و گفت: تو  شم هاي م سینه اش کوبید تا عقه بره. به چ به تخت 

 زدیش؟ احمد شدي؟ چرا؟
 : من از این پسره خوشم نمیاد.مسعود

 شیدا چي؟ خوشت میاد؟ دوستش داري؟: از من
 : ساکت شو امیر!شیدا
ست هاش رو توي هوا  نگاه سر گردون بود و جوري د سه نفر  کمالوند بین ما 

معلد نگه داشررته بود که انگار نمي فهمه چي به چیه. بالاخره مسررعود به حرف 
 اومد: احساس من به خودم مربوطه.

و به پدرش خیره شررد. کمالوند اما زیر له اسررم مسررعود رو زمزمه کرد  شرریدا
انگار به گوش هاي خودش اعتماد نداشررت. پرسررید: احسرراس؟ این حرف ها 

 یعني چي؟
 حالیکه با شدت سرش رو تکون مي داد گفت: چي دارید میگید؟ در
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 کس حرفي نمي زد. دوباره داد زد: چي میگید... چرا لال شدید؟ هیچ
 : چیزي نگفتیم بابا.شیدا

یه قدم عقه تر رفت و دسرررت هاش رو از هم باز کرد. آروم گفت:  کمالوند
 چیزي نگفتید؟

نگاهي به هردوشون دستش رو روي سرش گذاشت. کلمه ها بریده بریده از  با
 دهنش بیرون پرید: من... چیکار کرده بودم... این شد عاقبتم...

 : اینطوري نیست.شیدا
 : آبروم رفت... مسعود... چرر...کمالوند

 : بابا دروغ میگند.شیدا
روش رو برگردوند و چند قدم برداشررت. مسررعود با چشررم هره نگاهم  کمالوند

شت و بلند گفت: این... این چرندیات رو همین  مي کرد. کمالوند ناگهاني برگ
 جا خاه مي کنید.

انگشررت اشرراره اش زمین رو نشررون مي داد. اضررافه کرد: اگر بخوایید یه بار  با
سي هم نمیندازم دیگه حرفش ر شید، پرتتون مي کنم بیرون... یه پاپا و پیش بک

 کز دستتون...
 زد: با تو هم هستم شیدا! داد

یهو زیر گریه زد و دسررت هاش مثل مجسررمه بي حرکت موند. از خودم  شرریدا
یه خوني کمالوند چکاره  باني بودم. من وسررط دعواي خانوادگي و مرث عصرر

یه مي ک فت: گر مالوند گ یدا مي خوام آبروي من رو بودم؟!! ک ني؟ الان؟ شرر
 جلوي مردم ببري دخترم؟... باشه، برو باهاش... گورتون رو گم کنید!
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ستین بینیش رو پاه مي  گریه شد و در حالیکه مثل ببه ها با آ شتر  شیدا بی ي 
 کرد گفت: من نمیخوام

 اعصابم رو به هم مي ریخت. بازوش رو گرفتم و گفتم: آروم! داشت
سعود شیدا خ م ست  شید که د ست من رو محکم ک ودش رو جلو انداخت و د

هم کشرریده شررد. اون زن مسررن از جلوي آشررپزخونه تکون نمي خورد و بین 
انگشت شست و اشاره اش رو به دندون گرفته بود. ظاهراً حتي خدمه ي خونه 
هم نمي دونستند که شیدا و مسعود خواهر و برادر واقعي نیستند. مسعود شیدا 

 طرف آشپزخونه هل داد و گفت: بریم بهت آب بدم!رو به 
 همین جمله کافي بود که شیدا داد بزنه: به من دست نزن! ولي

 نگاهي به ما انداخت. دوباره هلش داد و گفت: برو! مسعود
 گفتم دستت رو بکش!... -

بلندي کشید و در حالیکه به لباس هاش چنو انداخته بود داد زد: چي از  جیغ
مه ي جوونیم رو ازم گرفتي بس نبود؟...  جونم مي خواي؟... ولم کن!... ه

 همه ي...
بي توجه به حضررور ما دسررتش رو جلوي دهن شرریدا نگه داشررت که  مسررعود

 و گفت:سرراکتش کنه. کمالوند به طرفشررون دوید و دسررت مسررعود رو پس زد 
 چي شده دخترم؟ چي شده عزیزم؟ زدتت؟ چرا به من نگفتي؟

سعود خفه  شیدا شم هاي تهدید آمیز م خودش رو جمع کرد و با نگاهي به چ
شررد و لرزید. کمالوند قدمي به عقه برداشررت و به مسررعود زل زد، بعد به 
شون مي داد و  شیدا که حتي با کوچکترین تماس مسعود هم واکنش ن صورت 
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رو کنار هم جفت کرده بود. صررورت کمالوند سرررخ شررد و از شرریدا پاهاش 
 : چکارت کرده؟دپرسی

همبنان لال شررده بود. کمالوند چشررم از لرزیدن شرریدا برداشررت و به  شرریدا
مسعود خیره شد. دستش رو وسط سینه اش فشار داد و به عقه تلو تلو خورد. 

 ه ي روي میزخواسررت روي نزدیک ترین مبل بشررینه ولي نتونسررت، به پارچ
شد.  صداي افتادن گلدون روي میز، پخش زمین  کناریش چنو انداخت و با 

که صررورت عرق کرده و نفس هاي نافرمش رو دیدم، سررمتش دویدم.  همین
سعود که بهتش زده بود گفتم:  شیدن کرد. رو به م شرول به جیغ ک شیدا دوباره 

 زنو بزن اوريانس!
ند زانو زد و درحالیکه شررونه اش رو بي اعتنا به حرفم، جلوي کمالو مسررعود

 تکون مي داد و گفت: بابا... چت شد؟
دست مسعود رو عقه کشید و صورتش از درد جمع شد. موبایلم رو  کمالوند

 بیرون کشیدم و شماره گرفتم.
 نزدیک  ccuِروز بدي بود. کارهاي نمایشگاه رو هوا موند، دو بار جلوي  دیروز

سعود با همون لفظ قلمش داد زد، من یقه  ستان بحک پیش اومد، م ترین بیمار
سعود راه  شه، از ترس دنبال م شد، حتي آخر  شه مباله  شیدا یه گو گرفتم، 

شرره نخوابیده  مامافتاده بود که جلوش رو گرفتم و با خودم آوردمش خونه. ت
سته بود و نگاهم مي  بود، حالا هم با پتوي پیبیده دور خودش روي کاناپه ش ن

سان قدم مي زدم.  شه رو از بي خوابي تو اتاق خودم و رک شتر  کرد. من هم بی
صفحه ي موبایلم  سان رو  شماره رک شیدا چرخوندم و به  صورت  نگاهم رو از 
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ستم تماس بگیرم یا نه! ا ستم خیالم از همه  ززل زدم. نمي دون یه طرف مي خوا
رم دنبالش که دیگه چیزي فراریش نده، از ي این جریان ها راحت بشرره و بعد ب

سط بود، اگه قرار بود  سمش رو نمیارم و پاي هرورم و یه طرف گفته بودم دیگه ا
 برم سراهش باید به زور مي آوردمش. همین.

شه مامان جواب داد و  شماره سان رو رد کردم و خونه رو گرفتم. مثل همی ي رک
نداختم و آروم تر گفتم: مامان با شررنیدن صرردام آه کشررید. نگاهي به شرریدا ا

 میخوام برم دنبال رکسان.
 الان؟ تازه یه هفته است. -
 چه فرقي داره؟ -
 هنوز وقتش نیست. بذار فاطمه موضول رو پیش بکشه! -
 اي بابا! اگه به شما باشه که... -
 من یکي دو بار با مادرش حرف زدم... -

 ساکت شد. پرسیدم: خه؟ وقتي
 درباره ي حال اون روزت مي گفت، وقتي رامبد رسیده.هیبي.  -

رو فوت کردم و با لقد به مبل جلوي پام کوبیدم که شرریدا از جا پرید.  نفسررم
رامبد همه چیز رو گذاشررته بود کز دسررت همه. معلوم نبود چند تا هم روش 
اضررافه کرده! مامان ادامه داد: مي گفت خیلي... پریشررون بودي. عادل داري 

بابات  الاروز خودت میاري؟ چرا نمیاي همین جا پیش ما بموني؟ حچي به 
 یه حرفي زد، تو باید بذاري بري؟ این همه وقت گذشته...

مامان! من حالم خوبه. اون یه بار هم چیز آنبناني اي نبود، رامبد شررلوهش  -
 کرده.



wWw.Roman4u.iR  572 

 

- ... 
 دیگه چي مي گفت؟ -
- ... 
 مامان؟ -
 چشم بگیرند.هیبي. لابد میخوان زهر  -
 یعني چي؟ چیزي شده به من نمیگي؟ -
- ... 
 هوم؟ -
نه. فقط تو دوباره تنهایي نرو جلو! سررر لج میفتن! شرراید آخر این هفته با هم  -

 بریم. باشه؟
هام رو بستم و دیگه چیزي نگفتم. قرار شد خودش بهم خبر بده. ولي من  پلک

ثل  ها خودم رو کنترل کنم و م نه ي خسررروي  که بتونم تو خو مطمئن نبودم 
شتي  سرش رو از پ شیدا تکیه ي  سرم رو بالا نیارم! وقتي قطع کردم  احمد ها 

با موهاي يو به لیوان شرریر جلوش نگاه کرد. حتي  لیده و کاناپه برداشرررت و 
کبودي زیر چشم هم خوشگل بود ولي من دیگه حوصله اش رو نداشتم. یعني 
قرار بود مثل پیرپسرررها افسرررده بسررم و هیچ زني به دلم نشررینه؟! رو به روش 

 نشستم و با چونه به لیوان اشاره زدم و گفتم: بخور!
توي  الرو از دورش کنار زد و جرعه اي از شیر رو پایین فرستاد. هزار تا سو پتو

 ذهنم ريه مي رفت. پرسیدم: نمي خواي تعریز کني؟
 رو در هم کشید و گفت: نه. ابروهاش
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 بخور! -
- ... 
سعود کوتاه میاي؟ تهدیدت مي  - من فقط مي خوام بدونم چرا انقدر جلوي م

 کرد؟
 من... -
 فقط به خاطر اینکه باباتون نفهمه؟ -
 دیدي که چي به روز بابام اومد! -
 ا ابد که نمي تونستي مخفي کني.ت -
وقتي ازدواج مي کردم دیگه پاي مسررعود از زندگیم بریده مي شررد. مشرراورم  -

 داشت کمک مي کرد ماجرا رو فراموش کنم.
 هموني که گفت بیفتي به جون من؟ -
 اون که نگفت... من خودم... -
- ... 
شده بودم. هر بار  - سنو  شببین امیر! من قبل از تو مثل  سي پا پیش میذا ت ک

 اصلًا نمي تونستم تحملش کنم.
شک شته مي  ا ست و ادامه داد: همه اش خاطره هاي گذ ش شم هاش ن توي چ

صلًا تهول مي گرفتم تا یکي  ست تو دلم، ا ش شم هام، نفرت می پرید جلوي چ
 پیدا بشه من رو از اونجا ببره... مخصوصاً که آشناهاي بابا همه عین مسعودند.

- ... 
 تو همه چیزت با اون ها فرق داشت. -
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ست پاه کرد و گفت: بابا  پلک شد. با د شک روي گونه اش جاري  زد و خط ا
مي پرسررید چمه؟ همه مي پرسرریدند. بدتر عصرربي مي شرردم، جیغ و داد مي 
شتم. من هیچ کس  شت دا سعود وح سیدم، از م کردم... از فهمیدن بابا مي تر

 رو ندارم به جز بابام.
دم. دوباره حرف هاش رو ادامه داد: اون اوایل مسعود مي گفت بابا تکون دا سر

اگه بفهمه تو رو پرت مي کنه بیرون... پسرررش رو نمیفروشرره به تو... بعد که 
گذشت مي گفت دیگه نمي توني ثابت کني و... هر چي بیشتر پسش مي زدم، 

 زش بدمدید من ا يبیشررتر مي اومد طرفم. مثلًا مهربوني مي کرد، اما وقتي م
 میاد حرصش رو یه جوري سرم خالي مي کرد.

ستمال کاهذي رو براش آوردم و  فین فین کردنش دیوونه ام کرده بود. جعبه ي د
 گفتم: گریه نکن!

دسررتمال بیرون کشررید و صررورتش رو خشررک کرد. چرا زن ها عادت کرده  یه
ه ودي کبودند همه ي تقصرریرها رو بندازند گردن مردها؟ گفتم: آخه مگه ببه ب

 خرت کنه؟ همون موقع اگر شکایت مي کردي به اینجا نمي کشید.
سررالم بود! تو کشررور  13هاش دوباره خیس شررد و گفت: من همه اش  چشررم

هریه کجا پناه مي بردم؟ بابا هم تازه داشت تو کازینو ها باخت مي داد، اصلًا 
 حواسش به ما نبود. دو شه دو شه خونه نمي اومد.

ستم دوید. جریان  افتاد و و فکم شم خون زیر پو شدت خ شدم. از  بهش خیره 
 مال خیلي وقت پیش بود و حالا زخمش رو باز کرده بودند.

 له گفتم: این همه سال؟ اون تمام این سال ها... زیر
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ناله گفت: نه. مسررعود خیلي زود رفت جدا زندگي کرد، رفت نیویوره براي  با
درس... ولي نحسرریش همیشرره با من موند. وقتي من و بابا برگشررتیم ایران، یه 
سررال بعد اون هم اومد. اینجا خونه مون سررر جاش بود. باخت هاي بابا هم با 

خاطر مرگ مادرم  هفروش زمین هاي مادرم جبران شد. بابا از همون اولش هم ب
 به قمار و این جور سرگرمي ها رو آورده بود، حتي قبل از اینکه بریم آمریکا...

دوباره جمع شرد و زانوهاش رو ب*غ*ل گرفت. بلند شردم که دیگه  صرورتش
ادامه نده. اعصررابم خرد شررده بود ولي صررداي آرومش دوباره اومد: بابا مي 

با هر کي که پا پیش میذاشررت... دونسررت من تو رابطه با مردها مشررکل دارم، 
 وقتي من رو با تو مي دید خیلي خوشحال بود.

ست  هیچ سال ها مي دون شتم. فقط پرسیدم: همه ي این  حرفي براي گفتن ندا
 میري پیش روان شناس؟

آره. ولي علت اصررلیش رو نمي دونسررت. مشرراورم مي گفت اگر کم کم یه  -
ند سرررال رو فراموش کنم ولي رابطه ي جدید رو شرررول کنم، ممکنه اون چ

مسعود با هر حرف و هر عملش نمیذاشت چیزي از یادم بره... من هم از همه 
 ي دنیا زده شده بودم.

ست بگه  حتماً  شار دادم «. تا اینکه تو رو دیدم»دوباره مي خوا دندون هام رو ف
 و گفتم: ولي به ظاهرت نمي اومد... هر جا مي دیدمت خیلي تابلو بودي!

صندلي آویزون  روي شت  ست هاش رو از پ شت که من رو ببینه. د کاناپه برگ
کرد و گفت: اینطوري از خودم محافظت مي کردم. اینطوري هر چیزي که تو 
دلم میگذشت لو نمي رفت. بابا هم هصه ي حال من رو نمي خورد... دوست 

 نداشتم مثل بدبخت ها به نظر برسم.
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ابروي بالا رفته اضررافه کرد: هنوز هم بین موهاي نامرتبش کشررید و با  دسررتي
 دوست ندارم.

قدم زدن تو سررالن شرردم و حرفي نزدم. خودش با پوزخند کوچیکي  مشررغول
 گفت: تازه اون لباس ها مسعود رو مي چزوند.

جام متوقز شرردم و نگاهش کردم. لحن صررداش جوري بود که انگار از  سررر
روش رو برگردوند. یه بطري  شیطان درونش بلند شده. با دیدن نگاه خیره ي من

آب از یخبال برداشررتم و توي تراس رفتم تا بذارم به حال خودش باشرره. باد 
 يخنکي روي صررورتم وزید. زیپ سررویشرررتم رو بسررتم و و به سرراختمون ها

ستم  شدند. د سمون رد مي  اطراف نگاه کردم. گاهي پرنده هاي هبار گرفته از آ
ز کردم. هوا گرفته بود ولي یه قطره هم نمي رو از نرده ها جلو بردم و کفش رو با

 بارید. دیگه هیبي مثل قبل نبود.
ضربه به  چند شد. بعد دو تا  صداي تلوزیون داخل هال قطع  شت که  دقیقه گذ

شت!  شم ولي نمیذا ستم تنها با شار دادم. مي خوا شه خورد. پلک هام رو ف شی
شیدا رو دیدم. همین که در ر صورت هول کرده ي  شتم و  و باز کردم گفت: برگ

 مسعود.
 مسعود چي؟ -
 جلوي دره! -
عصبانیت قدم هام رو به سمت آیفن تند کردم که حسابي بکشمش به فحش.  با

 ولي شیدا به در آپارتمان اشاره کرد و گفت: این در.
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ثانیه توي بهت موندم. زنو زد و صداي خفه اش از پشت در شنیده شد:  چند
 باز کنید!

 اجازه اومده بود تو خونه ي من و دستور هم مي داد! شیدا گفت: باز نکن! بي
صدام رو  ولي ستم آبرو ریزي راه بیفته،  شدت باز کردم. نمي خوا من در رو با 

 پایین آوردم: کي در رو برات باز کرد؟
 همسایه ات... برو کنار! -

تم: ه ي باز در، گفزدم و در حالیکه با تمام هیکل چسرربیده بودم به نیم پوزخند
 بفرمایید داخل!

 عمیقي کشید و گفت: من دنبال درد سر نیستم. برو کنار! نفس
 از بالاي شونه ام به داخل سره کشید و ادامه داد: شیدا! کجایي؟ بعد

شه و گفتم: اینجا اومدي گه کي رو  سرم سته ب رو خم کردم که جلوي دیدش ب
 بخوري؟!

 : اومدم شیدا رو ببینم، نه تو... شیدا!حرفم جا خورد و عصبي گفت از
 اون نمي خواد تو رو ببینه. -
 تنه به من و در کوبید و آروم گفت: برو کنار! با

تا همین وسررط  به هت رو بکش  گاه کردم و گفتم: را گه ن هاي دی حد  در وا
 آویزونت نکردم!

 رو بیشتر کرد و گفت: کارش دارم. فشارش
سینه اش کوبیدم که دو  هنوز سه ي  سو من رو ندیده بود. محکم به قف روي 

متر به عقه پرت شررد. کمي زمین رو لرزوند، خوشرربختانه روز کاري بود. به 
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سوند و همونطور که من رو کنار مي  شیدا خودش رو ر ستاد.  سر پا ای زحمت 
 زد گفت: چي شد؟

با دیدنش به سررمتمون اومد. مخاطبش فقط شرریدا بود: لباس بپوش  مسررعود
 ببرمت خونه!

شریدا مي لرزید اما بلند بود: صربر مي کنم بابا از بیمارسرتان مرخص  صرداي
 بشه.

پلک هاش رو روي هم فشررار داد و گفت: حالا که بابا فهمید، بدترین  مسررعود
 اتفاق هم براش افتاد... دیگه حرفت چیه؟

 سعود!برو م -
 اخم گفتم: چي از جونش مي خواي؟! با

 برو برگرد گفت: دوستش دارم. بي
روي صورت شیدا زوم کرده بود. از ب*غ*ل شونه به شیدا نگاه کردم.  نگاهش

له هاش مي لرزید. نمي دونسررتم نشررونه ي چیه؟ پوزخند پر رنگي زدم و 
 گفتم: دوستش داري که اینطوري ازت در میره؟!

ش نفس شتش رو تو هوا گرفتم تندي ک شد. م ستش محکم به طرفم پرت  ید و د
سر يیگولو اومده بود با من دعوا کنه!! از بین دندون  شار دادم. این کاکل به  و ف

 هام گفتم: چجوري بزنمت خدا قهرش نگیره؟
 ناله کرد: ولش کن... بذار بره! شیدا

دا و برد. شیرو ول کردم. بي توجه به من سمت شیدا چرخید و اسمش ر دستش
ستم رو به  شت. د شرتم رو نگه دا سوی شه ي  شد و گو شت من پنهان  فوراً پ
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چارچوب در تکیه دادم که داخل نیاد. از همون جا گفت: شرریدا من پول بابا رو 
 نمي خوام.

- ... 
شند که آبروش بره. خودش که خبر داره  - شناهاش نبا میریم یه گوشه ي دنیا، آ

 .ما خواهر و برادر نیستیم
ست!! این تو رو نمي خواد.  من سط حرفش پریدم: بحک خواهر و برادري نی و

چند سررال افتادي به جون یه دختر ببه ي بي کس، هنوز حرف خودت رو مي 
 زني؟

 : شیدا!مسعود
شتم. سرش  با شیدن ندا صد کنار ک صورت من انداخت که ق حرص نگاهي به 

رو جلوتر آورد و گفت: دیگه... نمي زنمت. من که خیلي وقته سررر به سرررت 
سمون جل تو  سه این آ شتم، این دفعه هم... گوش نمي دادي به حرفم... وا نذا
شیدا خودت هم مي دوني هر جا بري پیدات  شدم.  صباني  سادي، ع روم وای

 کنم! مي
با این جمله هاي آخر کفریم کرد. هي یاد سن و سال شیدا مي افتادم...  دوباره

جوري جلوي ما ایسررتاده بود که انگار هیچ اتفاقي نیفتاده! به راهروي پشررت 
 سرش اشاره زدم و هریدم: گمشو!

صله گرفت.  قبل شیدا ازم فا ستم.  از اینکه چیز دیگه اي بگه، در رو تو روش ب
 گفتم: چرا جلوش هیبي نمیگي؟چرخیدم و 

- ... 
 عادت کردي بیاد آرامشت رو به هم بزنه و بره؟! -
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 نه! -
ساله رحم نکرد...  13منقبض شد. گفتم: این همونیه که به یه ببه ي  صورتش

 بعدش هم کارش رو تکرار کرد، ها؟
 بس کن! -
 اي؟می ببین خودت رو ! حتي فکرش هم عصبیت مي کنه. چرا جلوش کوتاه -

 روي صورتش کشید و با گریه گفت: خودش هم ببه بود! دستي
آهان! پس بعضرري وقت ها هم همینجوري با مارمولک بازي کاري مي کرد  -

 دلت براش بسوزه؟
 تو هیبي نمي دوني. -

سررر تکون دادم و با خنده سررمت اتاق ورزشررم رفتم. زندگي هر دو شررون  فقط
 در بیارم. پیبیده تر از چیزي بود که من سر

سمت  با صورتم رو از بالش توي ب*غ*لم بلند کردم و  شدن در  صداي باز 
صدا چرخوندم. شیدا لاي در ایستاده بود و به من که روي تخت رکسان نشسته 

 بودم نگاه مي کرد. پرسیدم: چي مي خواي؟
 جاي جواب داخل اومد، سریع گفتم: نیا! به

 جاش متوقز شد و گفت: حوصله ام سر رفته. سر
 برو تلوزیون رو روشن کن! -

صیمون  شونه شخ شم نمي اومد به اتاق  بالا انداخت و دوباره جلو اومد. خو
سان و اینکه یکي دیگه روي  ست. فکر رک ش شه. کنارم روي تخت ن سره بک
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قرار  هتختش نشسته عذابم مي داد. بالشش رو محکم تر فشار دادم و گفتم: مگ
 نبود ببرمت ملاقاتش؟

 میریم حالا... -
ستش شه از روي زانوم هلش  د سریع مثل پ شت و وقتي دید  رو روي زانوم گذا

خت  بالش رو روي ت ند شررردم و  جام بل جه بهم خیره شرررد. از  با تع دادم، 
 انداختم، همزمان گفتم: پاشو برو حاضر شو!

رو فوت کرد و گفت: رو بلند کرد و زیر آرنج هاش گذاشرررت. نفسررش  بالش
 هنوز که وقتش نشده!

 رکسان رو از زیر دستش کشیدم و گفتم: تا حاضر بشي، وقتش میشه. بالش
- ... 
 برو بیرون! -

سر تا پاي من که بالش رو  بلند شت و به  سمت در رفت. نزدیک در برگ شد و 
 مثل ببه ب*غ*ل کرده بودم، نگاهي انداخت.

سال یک شه و کنار رو ساعت بعد با هم وارد  شدیم. گو ستان  ن خلوت بیمار
بررسي کردم که دوباره مسعود خودش رو جلو نندازه. شیدا آروم گفت: این ور 

 ها پیداش نمیشه.
 کي؟ -

هاش رو ریز کرد و گفت: هموني که دنبالش مي چرخي! به خاطر خود  چشررم
 بابا نمیاد. پرستار ها گفتند فقط حالش رو مي پرسه و میره.

 اِ... پس در موردش پرسجو هم مي کني!! -
 بالا انداخت و فقط گفت: مثلًا برادرمه ها! ابرو
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 زدم و گفتم: مثلًا! پوزخند
هاش رو محکم توي هم فشررار داد و روش رو برگردوند. به در اتاق  انگشررت

کمالوند رسیده بودیم. وضعیتش تثبیت شده بود و منتقلش کرده بودند به بخش 
شیدا دادم...  قله، توي این سته گلي که خریده بودم رو به  صي. د صو اتاق خ

 ا!بی بیداره،رز سفید... در رو آروم باز کرد و سره کشید. رو به من گفت: 
رو از گل ها بلند کردم و وارد اتاق شدم. کمالوند به شیدا لبخند مي زد.  نگاهم

مالوند شیدا گل ها رو روي میز کناري گذاشت و خودش روي تخت، نزدیک ک
ستاني تن کمالوند چرخید. رنو و روي  شم هام روي لباس بیمار ست. چ ش ن

رو توي  زصررورتش بد نبود. الان حالش به نظر خوب مي رسررید اما دو سرره رو
جا منتقلش  که این نده بود و امروز هم روز دومي بود  گذرو هاي ویژه  بت  مراق

 کرده بودند. پرسیدم: چیزي لازم ندارید؟
میلي توي صرردام تعجه کردم. از اینکه درگیر چیزي باشررم  خودم هم از بي و

که بهم ربطي نداره خسررته شررده بودم. دلم براي رکسررانا یه ذره شررده بود. تمام 
خوبي این جریان به این بود که حواسم رو از مشکلات خودم پرت مي کرد، از 

سته گلي به آب بد سروي یه د شتماینکه یهو برم و تو خونه ي خ شتم پ  ... دا
گوش مینداختم و امیدوار بودم با گذشررت زمان همه چیز به طور جادویي حل 

 بشه!!! کمالوند فقط گفت: نه... دکتر عصر مرخصم مي کنه.
 : به من هم گفت خیلي بهتري.شیدا

 : تو بمون تا دکتر بیاد!کمالوند
 : مي مونم. بعد از ترخیص هم با آيانس میریم خونه.شیدا
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و با لبخند بزرگي فشررار داد. هنوز هیچ توضرریحي  کمالوند رو گرفت دسررت
درباره ي اتفاق ها و حرف هاي رد و بدل شررده توي خونه اشررون، به هم نداده 
بودند. انگار این روزها همه مي خواسررتند مهمترین مسررائل رو پشررت گوش 

 هبندازند. کمالوند نگاهش رو بین من و شرریدا چرخوند. هر سرره سررکوت کرد
و با لحن ملایمي به شیدا گفت: دلت رو بهش خوش نکن  بودیم. پوزخندي زد

 عزیزم! این آدمي نیست که قدرت رو بدونه.
سرم حرف مي زد.  من شت  شت پ ستاده بودم و دا ضر ای همین جا حي و حا

 شیدا نگاهي بهم انداخت. گفتم: مي خوایید من برم بیرون، راحت باشید؟!!!
 : نه، بابا منظوري نداره.شیدا

یادته وقتي کوچولو بودي، قصررره ي اون پرنده رو برات تعریز مي  :کمالوند
 کردم که از کوچ جا مونده بود؟

 : بابا!شیدا
مي خواسررت چیزي به من بفهمونه، من مي موندم و گوش مي دادم. ادامه  اگر

داد: توي طوفان رسید به یه درخت قدیمي... درخت بهش پناه داد و قرار شد تا 
بمونه. ولي وقتي طوفان خوابید... بدون هیچ حرفي  آخر عمرش کنار درخت

 پر زد و رفت!
 حبس شده ام رو بیرون فرستادم و گفتم: مرسي، خیلي ممنون!!! نفس

: چرا بهت برخورد؟ مگه من بهت پول ندادم... کار ندادم... زندگیت کمالوند
ها  که خیلي  هت  رو عوب نکردم؟ داشررتم دختري رو دو دسررتي مي دادم ب

رو دارند! تو چکار کردي؟ رو دسررتم بلند شرردي... رقیه شرردي برام.  آرزوش
 دخترم رو ناراحت کردي.
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 : بابا آروم باش!شیدا
ضافه کرد:  آب شتم که بزنم. زده بود به هدف. ا دهنم رو قورت دادم. حرفي ندا

 یادته روز اول بهت گفتم فقط وفاداري مي خوام؟
ستم انکار کنم. رو به  ساکت شد. حرف هاش ناراحتم مي کرد. حتي نمي تون

 شیدا گفتم: من دیگه میرم.
تکون داد. از اتاق بیرون رفتم. وسط سالن انتظار، خودش رو بهم رسوند و  سر

یکي از صندلي ها رو نشون داد. نشستم. کنارم نشست و گفت: امیر از دست 
 بابا دلخور نشو!

 نیستم. -
 بابا تو رو اون جوري که من دیدم، ندید. -

 ي کوتاهي کردم و گفتم: حد با اونه. خنده
ستش  آرنج شدم. د سالن خیره  سمت دیگه ي  هام رو به زانوهام تکیه دادم و به 

 رو روي شونه ام گذاشت و گفت: مي دونم این ها خیلي ناراحتي.
- ... 
 زنت رو واقعاً دوست داري، نه؟ -

رو به طرفش چرخوندم. موبایلش رو از کیفش بیرون آورد و بعد از چند  سرررم
ثانیه گشتن بین منوها جلوي صورتم نگه داشت. یه فایل ویدیو بود. گفت: این 

 همون فیلمه. ببین!
تعجه نگاهش کردم. جلوي چشررمم پاکش کرد و گفت: فقط همین یه جا  با

 کپي کرده بودم.
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 رد: تموم شد. دیگه مي توني بري پیش دختره.رو تکون داد و اضافه ک گوشي
خیره شررردم. کبودي چشررمش رفته بود و اینطوري که نگاه مي کرد دلم  بهش

 بیشتر براش مي سوخت. گفتم: مرسي ولي...
 ولي چي؟ -
 من زنم رو نفرستادم بره، خودش ولم کرد، رفت. -
- ... 
 ي ازم دیده.من ترسي از این فیلم نداشتم! اون... چیزهاي بدتر -

 شده بود. دستش رو تو هوا تکون داد و گفت: یعني... پس این... گیج
 میرم خونه. به بابات بگو دیگه نمیام نمایشگاه! -
 امیر! مگه به خاطر این فیلم نبود که هواي من رو داشتي؟ -
- ... 
 من که فقط مصیبت بودم برات! گروکشي کرده بودم! -

نگفتم. چشررم هاش کمي خیس شرررد و روش رو برگردوند. سرررم رو  چیزي
 سمتش کج کردم و گفتم: خوبي؟

تکون داد و بلند شررد. سررمت اتاق برگشررت. از جام بلند شرردم و گفتم:  سررر
 مطمئني خوبي؟

 جواب داد: خوبم! آروم
قدم مونده به در برگشت و با بغض گفت: شانس منه دیگه... یه بار هم که  چند

 دا شد... مال من نبود!کسي پی
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راهش ادامه داد. از بیمارسررتان بیرون زدم. باید به قرار ملاقاتم با گیلاني مي  به
رسرریدم. همون روزي که کمالوند سررکته کرده بود، فهمیدم دیگه جام توي 

 نمایشگاه نیست...
13 

شیدا هم هیچ خبري نبود. در واقع  چند سر کار نمي رفتم. از  ه بروزي بود که 
یه  به  یار  ها و معرفي کردن زان با گیلاني در مورد دور زدن تحریم  حک  جز ب
شد یاد  سرم خلوت مي  شناهام، هیچ کار مفیدي نکرده بودم. وقتي  سري از آ

بارم کرده ب بار  تادم. کلي لی ند مي اف مالو هاي آخر ک ولي فکرم رو  ودحرف 
شده بودم. حد با کمالو ضي  شت. جدیداً خیلي عو ند بود. وقتي راحت نمیذا

سان رفته بودم و همونطور  سراغ رک ست و پا مي زدم،  توي تنهایي و بي پولي د
که بودم قبولم کرده بود. تا به یه نوایي رسرریدم، همه چیز خراب شرررد. خودم 

 خرابش کردم و فراریش دادم.
خاکستري و صورتي رو دوباره به صورتم چسبوندم و از پشت شیشه به  روسري

هاش زل زدم. بوي شامپوي رکسان رو مي داد. صداي زنو در رو بالکن و نرده 
شتم و نمي رفتم دنبالش؟ مگه از دیروز  نادیده گرفتم. چرا روي هرورم پا نمیذا

هاي روز  عکسکشرروي لباس هاش رو کز اتاق ولو نکرده بودم؟ مگه تموم 
نداشررتم ک نه اي هم  یاورده بودم بیرون... دیگه هیچ کار و بها ه عقدمون رو ن

ذهنم رو ازش منحرف کنه. حتي نرفته بودم از دور ببینمش. چه م شرررده بود؟ 
شم خورد.  صداي زنو در به گو ستم خودم رو عذاب بدم! باز  شاید مي خوا
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ي رو اي افتاده بود. گوش یبهپرده رو انداختم و سمت آیفن رفتم. تصویر مرد هر
 برداشتم و گفتم: کیه؟

 آقاي امیرعادل زند؟ -
 بله؟ -
 از پست اومدم، بفرمایید پایین تحویل بگیرید! -
 چند لحظه. -

رو روي تخت انداختم و شررلوار عوب کردم. قرار بود گیلاني برام یه  روسررري
سابداري بفرسته ولي فکر نمي کردم انقدر کلاسیک  سناد ح سري کاتالوگ و ا
پستشون کنه!! وقتي جلوي در رسیدم، مرد جوون برگه اي به دستم داد و گفت: 

 اینجا رو امضا بزنید!
ظارش رو داشررتم نبود. بر این که انت مت خودم چرخوندم و چیزي  گه رو سرر

مشغول خوندن شدم. در جا خشکم زد. این یه احضاریه ي دادگاه بود... اسم 
مثل پتک توي سرم خورد و از گیجي نمي دونستم چي بگم. پس زهر « طلاق»

چشمي که مامان مي گفت این بود؟ من چقدر احمد بودم که به حرفش گوش 
خواستند من نفهمم و خودشون  و هي دست رو دست گذاشتم. مثلًا مي کردم

ست.  شي هاي فاطمه ا شه ک ستم این هم از نق ضول رو حل کنند... مي دون مو
نفسررم رو بیرون دادم. فقط چند ماه از عقدمون گذشررته بود. کمتر از سرره هفته 

 ادهفرسررتپیش قهر کرده بودیم. با کدوم عقل و منطقي همبین در خواسررتي رو 
ضا بزنید بودند؟ حتي قبل از اینکه حرف ه امون رو بزنیم! مرد دوباره گفت: ام

 آقا!
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چجور عشد ده ساله اي بود که ده هفته هم با من دووم نیاورد! هر مردي که  این
شرره دیر مي اومد خونه، زنش طلاق مي گرفت؟ فکم قفل شررده بود و مثل 
قلیون قل قل مي کردم. همه اشون همدست شده بودند که زندگي من رو از هم 

 خراب مي درشهمین الان مي رفتم سراهشون و خونه رو سر رامبد و پبپاشند. 
به همین سرررادگیه؟!! مرد دفترش رو جلوي دیدم آورد و  کردم. فکر مي کردند 

 بلند گفت: آقا امضا بزنید زیرش!!
 بي پدر چي مي گفت این وسط؟ داد زدم: امضا مي خواي؟ این

 تشکرته؟ گره خورد و هرید: درست صحبت کن! عوب ابروهاش
 زیر پوستم دوید و با حرص گفتم: هم امضا مي خواي هم تشکر؟! خون

قدمي عقه برداشررت و چپ چپ نگاهم کرد. مگه کور بود که دارم فکر  مرد
 مي کنم، هي زر مي زد!؟ یه قدم جلوتر رفتم و گفتم: بیا بگیر!

ش تاش دیر افتاد و تا خواست دور بشه، سمت یقه اش هجوم بردم و صور سکه
رو جلو کشرریدم. خون جلوي چشررمم رو گرفته بود و تا خودم رو خالي نمي 
کردم، آروم نمي شرردم. برگه ي احضرراریه رو که حالا چروه شررده بود، توي 

 توي دهنش فرو کردم.« همه اش مال خودت»مشتم مباله کردم و با گفتن 
کنه.  از شک بیرون اومده بود و سعي داشت با مشت و لگد خودش رو آزاد مرد

شته بودم.  شار مي دادم و جلوي دهنش رو نگه دا من دندون هام رو روي هم ف
شت به  شم هام بود و نمیذا سانا جلوي چ صورت رک مرد چند بار عد زد ولي 

 هیچ چیز دیگه اي فکر کنم.
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چند نفر دورمون جمع شرردند و دسررت هایي من رو از مرد جدا کرد.  بالاخره
س نفس روي صررورت و موهاي خیس از محکم به عقه کشرریده شرردم. با نف

عرقم دسررت کشرریدم. مردم دور مرد رو گرفته بودند. کاهذ رو تز کرده بود و 
 پشت سر هم سرفه مي کرد. بین سرفه ها داد زد: زنو بزنید... پلیس!

عمیقي کشیدم و بي حال وسط سنو فرش جلوي در ولو شدم. عصباني  نفس
 میارم!تر گفت: شکایت مي کنم... پدرت رو در 

کز دسررتم زل زدم که خوني شررده بود. مرد پشررت دسررتش رو به له هاش  به
سرتاپاي من  شم هره و نفرت  سرخ روي چونه اش افتاد. همه با چ شید و رد  ک
رو بررسرري کردند. درسررت و حسررابي همسررایه ها رو نمي شررناختم. حالم از 

به هم مي خورد. آخرین حرف مرد این بود: افسررر یا  پاره خودم و همه ي دن ار 
 !کرده

صرار  به صحنه! و ا شه در  سایه هاي همی سید که به لطز هم ساعت نر یک 
شیمون نبودم.  شده بود ولي پ سته بودم. حالم بهتر  ش ستبي، توي کلانتري ن پ
الان که عصبانیتم خوابیده بود فقط ناراحت بودم و دردي روي قفسه ي سینه ام 

سته شسنگیني مي کرد که ربطي به فیزیک بدنم نداشت. سروان پشت میزش ن
بود. یه چشررمش به گزارش جلوش بود، یه چشررمش به من و مرد رو به روم. 

 کاهذ رو کنار زد. تک سرفه اي کرد و گفت: مي خواهید شکایت کنید؟
جواب داد: بله جناب سررروان! من مأمور پسررتم، مأمور دولت! همه هم  مرد

 شاهد بودند.
ضر سروان شید و رو به من گفت: اتهام  شش ک ستي روي ری شتم مأمور د ب و 

 اداره ي دولتي رو قبول داري؟
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 به مرد کردم. سر تکون دادم و گفتم: بله. نگاهي
 فکر کردي دوران فلان الدوله است که قلدري کني؟ -

ید  روم با مه داد:  با لحن آروم تري ادا نداختم.  بالا ا نه  ندم و شررو رو برگردو
ینجور پرونده هاي بفرسررتمت بازداشررت، این آقا بره پزشررک قانوني... ولي ا

 جزئي بهتره به دادسرا کشیده نشه. سعي مي کنیم همین حل بشه.
صررندلیش کامل تکیه داد و گفت: آقاي زند بهتره رضررایت شرراکي تون رو  به

 بگیرید وگرنه گیر و گرفتاري داره براتون!
مردي که مثل شررمر نگاهم مي کرد، رضررایت مي داد؟ انتظار داشررتند به  این

یفتم ولي من اگر از این کارها بلد بودم واسرره زنم مي کردم که دسررت و پاش ب
شم هاي خیره ي من رو دید، با اخم  سکوت و چ شم. مرد وقتي  حالا اینجا نبا

اي  یه نتیجه ایدگفت: من رضررایت نمیدم... از کار و زندگي افتادم، بالاخره ب
 بده.
 صندلي به جلو خم شدم و گفتم: چقدر چک بکشم؟ روي

ه طول کشررید تا هضررم کنه. بعد عصررباني گفت: اصررلًا امکان نداره ثانی دو
 رضایت بدم!

کلفت سررروان به گوشررم خورد: این چه وضررع عذرخواهیه؟! بفرسررتم  صررداي
 دادسرا برات گرون تموم میشه... متوجه اي؟

 لحن ملایم گفتم: میگم دیه اش رو بدم، خسارتش رو بدم، بد میگم؟ با
 عمیقي کشید و پرسید: احضاریه ي طلاق بود؟ نفس

 بله. -
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به خاطر همین نتونسررتي خودت رو کنترل کني؟... قضرریه ي خانوادگي و  -
 همسر و...

تأثیري روش  زیرچشررمي نه  مرد رو بررسرري مي کرد، احتمالًا براي اینکه ببی
م گذاشررته یا نه. مرد با اخم سرررش رو پایین انداخت. از این حرف ها آبي گر

شلوغ تر از  سروان هم خیلي  سر  شد. من هیچ چرب زبوني اي نکردم و  نمي 
ه من زد ک داچیزي بود که بیشتر زورش رو بزنه. بالاخره سرباز جلوي در رو ص

رو تا بازداشتگاه اسکورت کنه. حرفي نزدم و راه افتادم. نرسیده به در صدام زد. 
سي  شتم. به حال و روز و قیافه ام نگاهي انداخت و گفت: نمي خواي به ک برگ

 اطلال بدي؟ وثیقه اي، چیزي؟
 میشه موبایلم رو بدید؟ شماره حفظ نیستم. -

دت مأمور پست نگاهم نمي کرد. روشن رو بهم پس دادند. تمام این م گوشیم
 کردم و رفتم سراغ دفتر تلفن.

شتي بهم زده  شماره ي علي رو آوردم... ولي یادم افتاد که اون روز چه حرف ز
 بود، این که زنش دور بمونم!

ه ؟ تاز«دیدي گفتم این ببه آدم نمیشرره»خونه... که بعد آقاجون بگه  شررماره
 حالش بهتر شده بود.

فاطمه... که بعد رامبد دلش خنک بشرره و بهم بخنده؟ یا هر روز به ي  شررماره
 فاطمه سرکوفت بزنه؟

 ي فرشاد... که اون روز زدم تو برجکش و دیگه باهاش حرف نزدم؟ شماره
ي کمالوند... که اونطوري با حرف هاش سررنو روي یخم کرده بود و  شررماره

 حد هم داشت؟



wWw.Roman4u.iR  592 

 

 براش کردم واسه جبران بوده؟ ي شیدا... که فکر کنه هر کاري شماره
 ي مهدي... که دو زار ته جیبش نیست، چه برسه به سند؟ شماره
 ي بقیه ي فک و فامیل و دوست هام... که چند ماهه ازشون بي خبرم؟ شماره

به حال خودم سوخت و از درد صورتم منقبض شد. قبلًا اگر این اتفاق مي  دلم
افتاد، خیلي ها رو داشتم که به دادم برسند اما الان... سروان منتظر نگاهم مي 
کرد و زیادي لفتش داده بودم. گوشي رو روي میز برگردوندم و گفتم: من کسي 

 رو ندارم بیاد دنبالم.
و بعد به در اشاره کرد. دوباره سمت در حرکت کردم. ثانیه بهم خیره موند  چند

چقدر اوضرراعم چند ماه پیش بهتر بود. داشررتم راحت زندگیم رو مي کردم. یه 
دختر خوشررگل هم افتاده بود ب*غ*لم که باهاش همکار بودم و از صرربح تا 

دونسررتم.  يشرره مي دیدمش... حد با کمالوند بود ، من قدر هیچ چیز رو نم
 ست من رو از خیالات عمیقم بیرون کشید: رضایت میدم.صداي مأمور پ

به طرفش زل زدیم. احتمالًا خیلي بدبخت به نظر مي رسرریدم. نگاه پر از  همه
ترحمش رو از من گرفت. با ابروي بالا رفته، دسررتي تو هوا تکون داد و رو به 

 سروان گفت: حوصله ي شکایت کشي ندارم. بیکار که نیستم!!
سالن به این نتیجه رسیدم ده قدم آخ توي شده بود و نزدیک در  سنگین  ر پاهام 

که بهتر بود اصررلًا نمي اومدم. به سرراعت مبیم نگاه کردم. همین موقع ها بود 
که این قلقله ي اطراف سالن بخوابه و همه یه صندلي براي خودشون پیدا کنند. 

بعد  3اني تفاطمه دیشه زنو زده بود تا باخبرم کنه که نمایش کلاس پیش دبس
بود. کلي اصرار کرده بود که چون همه  3از ظهر شرول میشه. الان یک ربع به 
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ي خانواده بودند، حتما خودم رو برسررونم و دلشررون رو به دسررت بیارم. هیچ 
ستم به خاطر خودم بوده که حرفي  ضاریه و کلانتري نزدم. مي دون حرفي از اح

 در زود دادخواست به دستم برسه.کرد که انق مياز طلاق نزده. احتمالًا فکر ن
ستون از  به صدایي که تو تاب سر و  شلوهي اطراف نگاه کردم. بالاخره اون همه 

ببه ها تحمل کرده بودم، به نتیجه رسیده بود. لبخند زدم. نمي دونستم رکسانا 
ستم  ستم بزنم. فقط مي دون سي هم نمي تون شي به پگاه داده، هیچ حد چه نق

. به خصوص هن شه یلدا، کسي رو خوشحال نمي کنحضور من توي این جش
جا  ند. این مد مایش نوه اشررون مي او که براي دیدن ن خانواده ي رکسررران رو 
آموزشررگاه پسرررشررون بود و قطعاً حد تقدم با من نبود. دسررتي روي صررورت 
اصلاح شده ام کشیدم و توي شیشه هاي راهرو، مو و لباس هام رو چک کردم. 

ناودم، وسررطش کامل کج ریخته بود. رکموهام رو کوتاه کرده ب شرروهر  سرررا
باره لبخند زدم و در حالیکه از تجمع  خوشررتیپ تر از این مي خواسرررت؟ دو
جلوي در عذرخواهي مي کردم، وارد سررالن شرردم. دیگه وقتش رسرریده بود که 
دلخوري ها تموم بشرره، دیگه هیچ کس دور و برم نمونده بود. اگر براي فیصررله 

کار رو مي کردم.  یني شدم خواهش و التماس هم بکنم، ادادن ماجرا مجبور م
سانا که نبودنش من رو به این حال و  ستن هرورم چه دلیلي بهتر از رک شک براي 

 روز انداخته بود؟
حتي مجري برنامه هم نیومده بود و همه پخش و پلا وسررط راهرو یا بین  هنوز

شم چرخوندم که مامان ه ستاده بودند. چ ما رو پیدا کنم. از دور صندلي ها ای
دیدمش و به سررمتش حرکت کردم. فاطمه بهم گفته بود که همه قراره بیان ولي 

شونند. مطمئناً  ستم، آقاجون رو هم تا اینجا مي ک سیقي هم  نمي دون اجراي مو
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داشتند، ممکن بود از جاش بلند بشه و کفشش رو به طرفشون پرت کنه. از این 
ه مامان رسرریدم صررورتم خندون بود. مامان هم فکر به خنده افتادم و وقتي ب

لبخندي زد و طوري به فاطمه نگاه کرد که فهمیدم این توطئه رو با هم چیدند. 
شد شید، خم  ست روي بازوم ک که ماچم کنه. بعد نگاهي به آقاجون  ممامان د

شم هاش رو از روي  شده بود. فوراً چ انداختم که ظاهرش بهتر از دفعه ي قبل 
 من چرخوند.

سررمت فاطمه نگاه کردم و احوالپرسرري کردیم. بعد با چشررم و ابرو به جایي  به
اشاره کرد که خانواده ي رکسان بودند. براي من که منت کشي سخت ترین کار 
عمرم بود، چه راهي بهتر از این که اصررلًا به روي خودم نیارم و جوري وانمود 

له ي خاصرري پیش نیومده؟ لبخندم رو که انگار مسررئ تر کردم و  زرگب کنم 
م*س*تقیم به طرفشررون رفتم. احتمالًا تصررور مي کردند که یا اینجا نمیام، یا 
خودم رو ازشررون مخفي مي کنم، چون با هر قدمي که نزدیک تر مي شرردم، 

 چشم هاشون گشادتر مي شد. بلند گفتم: به به! مادر جان!... سلام.
سلام داد. به طرف آقا  چپ ست دراز کردم چپ نگاهم کرد و زیر له  فرامرز د

 و همزمان گفتم: سلام پدر جان! احوال شما؟
شتم  انقدر ست داد و به زنش نگاه کرد. یه قدم بردا جا خورده بود که بي اراده د

که به رامبد دست بدم ولي قبل از حرکتم حدس زد و سریع دور شد. آقا فرامرز 
ودش اومده بود. چشررم هاش رو از رامبد که دور مي شررد جدا کرد. حالا به خ

 ؟«ا؟احوال شم»، «سلام»ابرو بالا انداخت و گفت: همین؟ 
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رکسرران نگاهي به فاطمه که دور تر ایسررتاده بود انداخت و بعد سرراعد  مادر
 شوهرش رو فشار داد. من باز لبخند زدم و گفتم: براي شرول که خوبه؟

ي روي فرامرز بعد از چند ثانیه زل زدن به چشررم هاي مصررمم من، دسررت آقا
ه اي گفتم و سراغ علي رفتم. باز متوج« با اجازه»صورتش کشید و بحثي نکرد. 

با مبگیري من روش رو برگردوند.  نگاه خیره ي آقاجون شررردم که مثل قبل، 
 دستم رو واسه علي جلو بردم و گفتم: چه خبر داداش؟

 داد و با یه لبخند مسخره گوشه ي لبش گفت: خبر خاصي نیست. دست
سه شد و  وا سمت آقاجون رفتم که با دیدن من هول  سر تکون دادم و  سمیرا 

 سریع نشست. گفتم: بهتري آقاجون؟
 روي موهام زوم کرد و گفت: الحمدالله. نگاهش
 هیجانزده اي از کنارم شنیدم که گفت: سلام استاد! صداي

لبخند به طرف زانیار برگشررتم که تنها نبود. چند تا از شرراگردهاي تابسررتونم  با
مي گفتند که جلوي آقاجون خیلي « استاد»همراهش بودند و جوري با هلظت 

بهم حال داد. با همه احوالپرسرري کردم و در مورد پیشرررفت و تمرین هاشررون 
 سوال پرسیدم. به زانیار گفتم: شما هم اجرا دارید؟

 دو تا آهنو... احتمالًا آخر برنامه. با هم تمرین کردیم.فقط  -
به بقیه نگاه کرد و ادامه داد: هر چي یاد داده بودید، بهشررون گفتم. اسررتاد  و

 جدید اینجا هم کمکمون کرد.
ستم شون آرزوي  د شار دادم. براي همه ا شونه اش انداختم و محکم ف رو دور 

ند، سررمت آقاجون نگاه کردم و با موفقیت کردم. وقتي براي آماده شررردن رفت
 لبخند گفتم: فیزیک رو مي گفتند!
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عجیبي نگاهم مي کرد. بعد دوباره به جلد همیشررگیش برگشررت و گفت:  جور
 من که تا آخر نمیشینم!!

نده تاهي کردم. اطرافمون کم کم خلوت مي شرررد و هر کس روي  خ ي کو
و پرده اش از همین صندلي اي مي نشست. سن رو هم داشتند آماده مي کردند 

حالا کشیده شده بود. دنبال جایي براي نشستن گشتم و موقع رد شدن از کنار 
 علي گفتم: سمیرا کجا میشینه علي؟

 گیجي گفت: چي؟ با
هم زل زده بود به من. حالت جدي صررورتم رو حفظ کردم و گفتم: مي  سررمیرا

 متر خوبه؟ 10خوام فاصله ام رو از صندلیش تنظیم کنم... 
 : علي چي بهش گفتي؟سمیرا

 : گفته نیام طرفت. مي دوني که من چه پست فطرتي هستم!!من
 با اخم به علي نگاه کرد و گفت: علي! سمیرا

 که از خجالت کمي سرخ شده بود گفت: من اینطوري نگفتم. علي
 : پس چطوري گفتي؟سمیرا

 : باور کن... فقط مي خواستم...علي
 : چرررري؟؟سمیرا

یل علي دادم که چشررم هاش برام خط و نشررون مي  یه لبخند دندون نما تحو
کشررید. بعد با اخم و تخم سررمیرا تنهاش گذاشررتم که دیگه هر حرفي جلوي 
زبونش اومد نزنه! چشررمم به فاطمه افتاد که داشررت کنار رامبد مي نشررسررت. 
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 :دسررریع خودم رو رسرروندم و قبل از اینکه بشررینه، کنار زدمش. با خنده له ز
 دعوا نکني!

تکون دادم و سر جاش نشستم. بسته ي عروسک ها رو روي زانوم گذاشتم.  سر
نداد. فقط  جا  مت عوب کرد  به خودش زح خت ولي  ندا گاه گیجي ا بد ن رام
سرراعدش رو از دسررته ي وسررط صررندلي هامون برداشررت که با من برخوردي 

وي ود مجري رنداشته باشه. حرکتش یه کم زنونه بود و خنده ام گرفت. خیلي ز
 رفت و نورهاي صحنه تنظیم شد. نس

به عقه  اولین ندلي  ها بود. روي صرر به  یه ي ب یار و بق کار گروهي زان اجرا 
چرخیدم و از بین جمعیت واکنش آقاجون رو بررسي کردم. کنار مامان نشسته 
ستم براي یه  شه و بره بیرون. مي خوا ست بلند ب بود. مثل ببه ها دلم نمي خوا

شررده بشررینه و  هشررده، از کار من خجالت نکشرره. براي یه بار هم ک بار هم که
گوش بده. آهنو شرول شد و آقاجون رو دیدم که نیم خیز شده، بعد چشمش 
شه... با  ست بلند ب شده بودم. دلم نمي خوا صورت من افتاد که بهش خیره  به 
ست  شده ام رو بیرون دادم و در ست. نفس حبس  ش نگاهي به اطراف دوباره ن

چرخیدن من، لحظه  باستم. صورت رامبد هم به همون طرف نگاه مي کرد، نش
صورتش رو برگردوند. آهنو خیلي خوب اجرا  شدیم، بعد  شم  شم تو چ اي چ
شد. تشوید ها نشون مي داد، همه راضي بودند. یه لحظه دلم خواست دوباره 
شتم و هم توش خوب  ست دا سر بگیرم. کاري هم دو سیقي رو از  آموزش مو

 م.بود
بعدي نمایش پیش دبسررتاني ها بود، درباره ي یه پیرزن تنها که نوه اي  اجراي

شه یلدا  سفره ي  صه بگه. هر کدوم از ببه ها یه چیزي از  شت تا براش ق ندا
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بودند. هندوانه، انار، آجیل و...پگاه نقش دزد ببه ها رو بازي مي کرد. حالادر 
نقش به پگاه مي اومد،  هو چیمورد اینکه دزد وسررط خوراکي ها چکار مي کرد 

سر هندوانه زد و  شتم! ربطش رو وقتي فهمیدم که یه جیغ بنفش  هیچ نظري ندا
قهقهه ي رامبد توي سررکوت بلند شررد. به عنوان مدیر اینجا خیلي ضررایع کرده 
شان از  سریع خودش رو جمع و جور کرد. زمزمه کردم: دختر کو ندارد ن بود و 

 پدر...
شت کرد ولي حرفي نزد. عجه آدمي بود. دو بار تا حالا هاش رو برام در چشم

من رو زده بود و هر دو بار هم به خاطر رکسرران. من هم دقیقاً داشررتم به خاطر 
رکسان زیرسیبیلي رد مي کردم. دیگه این اداها چي بود؟ از حالا مشخص بود 

شد و ام که نمایش تم مینکه آشتي کردن با رامبد بیشتر از بقیه وقت مي بره. ه
ببه ها با اسررم معرفي شرردند، یه اسررتراحت کوتاه دادند تا ببه ها بیان کنار 
ضا  سراغ کارگردان محترم! ام ستفاده کردم و رفتم  صت ا شون. از فر خانواده ها

 که مي شد گرفت! نمي شد؟
دري که ببه ها ازش بیرون مي اومدند پگاه رو دیدم. با این گریمي که  جلوي

سک رو بهش دادم. ذوق زده گفت: کرده بود، دلم نیومد  سش کنم. عرو ب*و*
 مال منه عادل؟

ببنده تنو اسررم ما. گفتم: آره... این راهرو « دایي»هم یاد نگرفته بود یه  هنوز
 کجا میره؟

به پشت سرش انداخت. انگشت هاش رو یکي یکي خم کرد و شمرد:  نگاهي
 اتاق گریم... اتاق تمرین... دستشویي...
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 ونجاست؟عمه جونت ا -
 اهوم. -
 چیکار مي کنه؟ -
 لابد داره گریه مي کنه. -
 دلم خالي شد و گفتم: چرا؟ چي شده مگه؟ تو

شونه بالا انداخت. گفت: همه  له ستن خم کرد و  شونه ي ندون هاش رو به ن
 اش گریه مي کنه.

 کردم. صداش رو خیلي پایین آورد و یواشکي گفت: تو اذیتش کردي؟ اخم
رو به نشنیدن زدم و صندلي هاي پدر و مادرش رو نشون دادم. سمتشون  خودم

ست  دوید و من وارد راهرو شردم. یه گروه سررود سره نفره با لباس هاي یک د
توي اتاق تمرین، مشغول خوندن بودند. جلوتر رفتم. کسي توي راهرو نبود. در 

ش سته اي دیدم که احتمالًا مال گریم بود. یه نفس عمید ک امش که بهم آر یدمب
شده بود و  شه. دلم براش تنو  ضعفم با شون دهنده ي  بده تا حرکتي نکنم که ن
ضربه  سته بودم بخوابم.  ساعت نتون سه  شتر از  ست طلاق بی بعد از اون درخوا
شد...  ضربه ي دیگه، بالاخره لاي در باز  سي باز نکرد. دو تا  اي به در زدم. ک

قدم جلو رک يبازتر... نگاهم روي صررورت بهت زده  یه  ثابت موند.  نا  سرررا
برداشررت. دوسررتش تارا هم کنار آینه ایسررتاده بود. انگار آماده ي بیرون رفتن 
بودند. صورت رکسانا کمي لاهر تر شده بود که گونه هاش رو برجسته تر نشون 
مي داد ولي من همون رکسرران خوشررگلم رو مي خواسررتم. هنوز به هم خیره 

کیز توي دسررتش رو بلند کرد و به  تیک،رمانبودیم. وسررط اون حس و حال 
 پهلوم کوبید. گفت: اومدي اینجا چه هلطي کني؟
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رو باز کردم که حرفي بزنم، ضررربه ي دوم رو محکم تر کوبید و گفت: تا  دهنم
 حالا کدوم گوري بودي؟

 خندیدم و گفتم: بالاخره مي اومدم یا نه؟ آروم
 به تارا ادامه دادم: عاشد این اخلاقشم!! رو

هم خندید. عکس هاي توي دسررتش رو روي میز کنارش گذاشررت و در  تارا
سان»حالیکه مي گفت  صورت « مي بینمت رک شم از  سا نا چ بیرون رفت. رک

من برداشت و با حالت قهر نگاهش رو پایین انداخت، بسته ي توي دست من 
 رو نشون داد و گفت: پگاه اینجا نیست.

ست شدم. ع خوا سته بیرون آوردم و در رو ببنده. مانع  سک خرگوش رو از ب رو
 گفتم: مال توئه.

کلفت تیره اش آروم بالا رفت. خرگوش رو جلوي صورتش تکون دادم  ابروهاي
 و گفتم: سلام کن به خاله!

هاي قهوه اي رکسرران همراه گوش هاي بلند عروسررک حرکت مي کرد.  چشررم
 دوباره گفتم: ببخشید خاله!

خرگوش زل زد و گفت: من از بس بخشرریدم، زد. توي چشررم هاي  پوزخندي
 دیگه چیزي واسه خودم نموند!!!

چرخید و وارد اتاق شررد. پشررت به من ایسررتاد، کیفش رو روي صررندلي  بعد
سرگرم کرد. منتظر بود برم ولي من  سایل جلوي آینه  شت و خودش رو با و گذا
دسررت بردار نبودم. در پشررت سرررم بسررتم و خرگوش رو روي یکي از میزها 

ستادم و به میز آینه تکیه دادم. منتظر موندم تا نگا کنه اما  مهانداختم. کنارش ای
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شده  سرد و یخي  شم هاش  شت چونه اش رو بالا آوردم. چ شد. با انگ خبري ن
بود. صورتم رو جلو بردم ولي قبل از رسیدن به له هاش سرش رو عقه کشید 

 و گفت: برو بیرون عادل! دوباره شرول نکن!
خوشم نیومد. داشت من رو پس مي زد؟؟ بي خود مي کرد! جلوتر رفتم  اصلاً 

گرفتم. دوباره خواستم به*و*سمش، دستش رو بیرون کشید و و ساعدش رو 
 باز فاصله گرفت. گفتم: این چه حرکتیه؟!

و به طرف در حرکت کرد، سررریع بهش رسرریدم و از پشررت نگه اش  چرخید
 داشتم. زیر گوشش گفتم: خوشم نمیاد از این رفتارت!!

 کرد به تقلا کردن و گفت: واسه خوش اومدن تو نیست! شرول
 دو روز من رو ندیدي، دم در آوردي؟ -
 دو روز؟ -
- ... 
 دو روز؟؟؟ -

مي خواست خودش رو بیرون بکشه، شالش افتاد. حلقه ي دست هام رو  هنوز
شید  سیدم. دوباره خودش رو عقه ک دورش تنو تر کردم و گردنش رو ب*و*

 و گفت: بس کن عادل!
ستا این ضاریه اي که برام فر صابم رفتارش من رو یاد اح ده بود مینداخت و اع

 رو داهون مي کرد. گفتم: مي خواي جدا بشیم؟
 گونه اش ادامه دادم: من نمي خوام. کنار

 عادل! -
 نمیذارم! -
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رو عقه برد. داشررت عصرربیم مي کرد. من رو از خواب و زندگي  صررورتش
سینه  شیدم و به  انداخته بود و حالا اینطوري مي کرد! زیپ مانتوش رو پایین ک
اش چنو انداختم. سررعي کرد دسررتم جدا کنه و وقتي فشررار دندون هام روي 

 گردنش رو حس کرد، گفت: ما کلي مشکل حل نکرده داریم... ولم کن!
انگشت هام صورتش رو سمت خودم کشیدم و جلوي له هاش گفتم: بذار  با

 اولیش رو من حل کنم... بعد حرف مي زنیم.
 رو با آه بیرون فرستاد. گفتم: عشقم! انگشت هاي من یادت رفته بود؟ نفسش

مقاومتي نکرد و دست هاش روي دست هام سست شد. اما همون لحظه  دیگه
 صداي رامبد تو راهروي پشت در پیبید: رکسان!

هام رو روي هم فشررار دادم. رکسررانا مثل از خداخواسررته ها از آهوشررم  دندون
هاي لرزون شررالش رو مرته کرد. در حالیکه زیپش رو  بیرون پرید و با دسررت

سیدم. مخالفتي نکرد. قبل از رامبد، خودم در  شیدم، گونه رو ب*و* بالا مي ک
سان بیرون زدم. با دیدن رامب سخر درو باز کردم و بدون نگاه به رک ه اي تعظیم م

 کردم و گفتم: من هم از دیدنت خوشحال شدم.
شدم و تمام طول راه  چپ شونه اش از کنارش رد  چپ نگاهم کرد. با تنه اي به 

شه. قبول  شتم همه چیز یه روزه حل ب شرول بد نبود. انتظار ندا رو دویدم. براي 
داشتم که اول باید مشکلاتمون رو با حرف زدن حل کنیم و بعد بریم به مرحله 

تا وقتي رامبد  قلداهاي دیگه ولي مشررکل اینجا بود که طاقت نداشررتم. ح
ستم اینکه جلوي من کم میاره  ضیش کرده بودم! هرچند مي دون سیده بود، را نر

 ربطي به رضایتش نداره.
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 خوبه؟ -
 گیجي نگاهم رو از بشقاب جلوم بلند کردم و گفتم: چي؟ با

سفرمون رو بذاریم  گیلاني شقابش برگردوند و گفت: گفتم  چنگال رو آروم به ب
 بعد خوبه؟براي هفته ي 

 تکون دادم و گفتم: بله، من هم موافقم. سر
 الان هواي جنوب خیلي خوبه. -
- ... 
 هذاي دریایي دوست ندارید؟ -
 لهجه ي شمالي ادامه داد: ماهي خور نیستي تي جاني قربان؟! با

 و گفتم: چرا... دوست دارم. الان اشتهاش نیست. خندیدم
 اهوم. -
تکه سیه زمیني رو توي دهن گذاشتم. آشپز این رستوران دریایي عالي بود.  یه

محیطش هم به قرار هاي حرفه اي مي اومد. ولي من دو سره روزي بود که بعد 
ست  صز حرف هاي گیلاني رو هم در سان تو حال خودم نبودم. ن از دیدن رک

سفر هفته ي بعد به جنوب همه رو  شنیده بودم، به هر حال تو  ض بارهدون یح تو
شناخت همدیگه بود تا کار... وقتي دید تو  شتر براي  سه ها بی مي داد. این جل
مود گفتگو نیستم، زودتر هذا رو تموم کرد. بعد از خداحافظي دوباره به آرامش 
توي ماشین برگشتم و برف پاه کن رو زدم. از بین قطره هاي باروني که به چپ 

س سمون  شد، به آ شه پخش مي  شی ست  یاه و نور لامپ هاي متنول اطراف و را
نگاه کردم. گوشرریم رو بیرون آوردم و براي بیسررتمین بار توي امروز، شررماره ي 
رکسان رو گرفتم. مثل هر بار جواب نداد. از این سکوت کردن هردومون خسته 



wWw.Roman4u.iR  604 

 

شررده بودم. تا کي مي خواسررت ادامه پیدا کنه؟ مي دونسررتم جواب نمیده ولي 
 تیش افتاده باشم!اس ام دادم: شاید تو آ

 دقیقه گذشت و برعکس انتظارم جواب داد: بزن آتشنشاني! یک
سر هم زنو زدم و زنو زدم  حالا شت  سه من مزه پروني مي کرد. چند بار پ وا

 تا بالاخره جواب داد: چي از جون من مي خواي؟
وجود اینکه مي خواست تند برخورد کنه تا احساسش مخفي بمونه، صداش  با

 گرفته بود. گفتم: خودت مي دوني.کاملًا 
 جوابت رو قبلًا دادم. اگر حرف مهمي داري بزن! وگرنه قطع مي کنم. -
 گریه کردي؟ -
- ... 
 آره؟ -
 نه... قرار نیست چیزي بگي؟ -
 نمي خواي برگردي خونه مون؟ -
 اگر مي خواستم برگردم، اصلًا چرا رفتم!! -
 رکسانا! -
 دیگه اسمم رو نیاري؟!مگه قرار نبود  -

فال کنم. سرررم رو روي فرمون  گوشرري نداد از خودم د جازه  رو قطع کرد و ا
ستم و به  ش صاف ن سر جام  ستم. بعد از چند ثانیه  شم هام رو ب شتم و چ گذا

بود. ماشین رو حرکت دادم و حرف هایي که باید مي  9:30ساعت نگاه کردم. 
 زدم رو تو ذهنم مرور کردم.
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شه گذشته بود و من جلوي درشون قدم مي زدم. پالتوم توي  10ز دقیقه ا چند
ماشین ول بود و سر تا پام خیس شده بود. وقتي از ماشین پیاده شدم، قرار نبود 
به دل  حالا دو دل بودم. مي دونسررتم اگر بخوام  بدم ولي  به دلم راه  یدي  ترد

ودي ها چیزي حل به این ز م،خانواده ام راه بیام تا بگن چکار کنم و چکار نکن
 نمیشه. بالاخره زنو زدم. مدتي طول کشید تا صداي آقا فرامرز بگه: بله؟

 سلام. عادلم... باز مي کنید؟ -
رو گذاشت. همینطوري زمان مي گذشت و در باز نمي شد. دست هام  گوشي

ستادم و دوباره  شي فر شار دادم. به خودم فح شت کردم و دندون هام رو ف رو م
سه نفر جلوي در خونه به من  زنو زدم. این شدم. هر  شد. وارد حیاط  بار باز 

ب یه  مادرش زودتر از بق ند.  خت، زل زده بود خودش  هکه آب از سرررم مي ری
سینه پهلو  شاره زد و گفت: بیا داخل الان  شون ا سمت خود ست به  اومد. با د

 مي کني!!
شده بود که لباس هاي خ به سان زوم  شون رفتم و نگاهم روي رک سم روطرف  ی

، «خیر باشه... خبري شده!؟»بررسي مي کرد. با حرف آقا فرامرز که مي گفت 
 چشم هام رو ازش گرفتم و جواب دادم: نه، نه... همینجوري اومدم.

 به رکسان زل زدم. مادرش پرسید: پیاده اومدي؟ دوباره
نمیذاشررتند یه لحظه نگاهش کنم! حس مي کردم حالش خوب نیسررت.  چرا

 نه. یه کم... قدم زدم. جواب دادم:
 : بیا تو!رکسانا

و مادرش با بلاتکلیفي ایسررتاده بودند. واقعاً باورم نمي شررد راضرري شررده  پدر
شت ببگونه  سانا دا شیده باطل کنیم. رک سال نک شند عقدمون رو هنوز به یه  با
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ها  مه از این اختلاف  ند. ه ها چرا جلوش رو نمي گرفت تار مي کرد، اون  رف
هم نمي خواست  اولني انقدر از من ناامید شده بودند؟ پدرش از داشتند... یع

 من دامادش بشم، حالا داشت جلوي ضرر رو مي گرفت؟
پدرش کنار کشید و مسیر رو برام باز کرد، فهمیدم که راضي اند تا مشکل  وقتي

شي روي پوست  شدم و گرماي آرامبخ شه. وارد خونه  شه و به جدایي نک حل ب
ست  سردت نی سان با برانداز کردن موقعیتمون گفت: اگه  ست. رک ش صورتم ن

 بریم بالا حرف بزنیم.
ط جنوبي رفتم، از پله ها بالا تکون دادم و دنبالش از وسط هال سمت حیا سر

رفتیم و رو ي سطحي از پشت بوم که با ایرانیت سقز دار شده بود، ایستادیم. 
شم هاي متعجه من، در نیمه  فکر مي کردم قراره تو کارگاه بریم ولي جلوي چ

ا دقیقه پیش اونج دبازش رو بسررت. برقش روشررن بود و معلوم بود تا همین چن
زد و با نگاهي به پله ها گفت: اینجا دیگه... کسي  مشغول بوده. برق سقز رو

 فال گوش نمیشه. نمي خوام بیشتر از این ناراحتشون کنم.
 آخرین بارت باشه! -
 اخم صورتم رو بررسي کرد و گفت: چي؟ با
 آخرین بارت باشه که من رو به هم مي ریزي و گوشیت رو خاموش مي کني! -
 به هم بریز که زندگیمون رو به هم ریخت! چه فرقي برات داره؟ واسه اوني -

زدم. با صررداي آرومي که دسررت کمي از ناله نداشررت گفت: برگرد  پوزخند
 پیشش!
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ایتادم و گفتم: واقعاً در مورد من اینجوري فکر مي کني؟ فکر مي کني  کنارش
تموم این مدت که تو نبودي با کسرري بودم؟ فکر مي کني اون شرره با کسرري 

 بودم؟
شه ها رو به خاطر پول ند جواب اد. حد من این نبود. من که تمام اون جمعه 

سررو دو مي زدم. به خاطر اون... من که چند روز با دختري که آویزونم شررده 
بود تو یه خونه گذروندم و نگاهش هم نکردم! ادامه دادم: من از وقتي تو رفتي 

صلا  سرم که تو ا شکل ریخت رو  شتم. کلي م  ري... یهندا خبرشه و روز ندا
روز پا میشررم مي بینم احضرراریه اومده. با مامور پسررت درگیر میشررم، میرم 
کلانتري... توي این مدت کجا بودي که حالا انقدر راحت حکم صرررادر مي 

 کني؟
هاش زیر این نور کم مي لرزید و سررعي مي کرد گریه نکنه. صررداي  مردمک

 اي خودتون... سرده.مادرش از پایین پله ها اومد: رکسان بیا چایي بریز بر
پلک هاش رو روي هم فشررار داد. نفسررش رو بیرون فرسررتاد و گفت:  رکسرران
 اومدم.

دونستم این هفته ها به اون هم سخت گذشته و حتماً خانواده اش مثل همه  مي
ي خانواده هاي ایراني بهش فشررار آوردند. به سررمت پله ها رفت. سرررم رو 

هاي در بسته ي کارگاهش بیرون مي  چرخوندم و چشمم به نوري که از شیشه
زد، افتاد. بدم نمي اومد داخلش رو ببینم. پگاه مي گفت فقط به اون اجازه ي 
داخل رفتن میده. حتي من رو یه بار هم داخل نبرده بود. لبخندي زدم و در رو 
آروم باز کردم. داخلش کاملًا روشن بود. با نورهاي آفتابي و مهتابي. وارد شدم 
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که از بیرون نشررون مي داد. پر از و دور خو دم چرخیدم. بزرگتر از چیزي بود 
 مجسمه، نقاشي، تابلوهاي کارشده با شیشه یا سنو ریزه، همه چیز.

انقدر من رو نسبت به کارهاش بي میل مي دید که اهمیتي براش نداشت  شاید
ردم کببینمشون یا نه؟ عصباني شدم و پارچه ي روي یکي از سه پایه ها رو بلند 

صورتش مال من  شد گفت من، ولي  شي من بود. نمي  که میخکوبم کرد. نقا
 داد. تشررخیصبود و با وجود این رنو هاي تند و هیرطبیعي، مي شررد کاملًا 

کنجکاو شررده بودم. بین بقیه گشررتم و با کمال تعجه دیدم که توي هر چیزي 
ست. از چهره گرفته ت ست میذارم یه رد پایي از خودم ه سم تا... که روش د ا ا

نفس حبس شده ام رو بیرون فرستادم. نمي شد همه ي این ها رو توي سه هفته 
سال روي ا شت! چند  صلًا امکان ندا ست کرد! ا ها کار کرده بود؟ توي  یندر

شتن من  ست دا سان در مورد دو سیدم که رک همین کارگاه... وقتي از فاطمه پر
یده...  که خودش د ته، جواب داده بود  یده بود... روي چي بهش گف آره... د

ستم چیزي  سرعت بیرون رفتم. نمي خوا شترین  شیدم و با بی ست ک صورتم د
شرردم و چیزهایي که نمي  رگاهشبفهمه. نمي خواسررتم بدونه که من وارد کا
 خواسته رو دیدم. خیلي به هم ریخته بودم.

 پاش از پله ها شرنیده شرد. بارون بند اومده بود. چند بار نفس عمیقي صرداي
سط  صورتش از بین نرده ها توي دیدم قرار گرفت، یه چیزي و شیدم و وقتي  ک
سررینه ام فرو ریخت. سرریني چاي رو روي یه چارپایه گذاشررت و در حالیکه 

 نگاهش داشت صورتم رو چک مي کرد گفت: بخور!
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سررر تکون دادم. باز مشررکوه نگاهم کرد و من تمام تلاشررم رو کردم که  فقط
فکر نکنم که این همه تفاوت رو بین خودمون نمي خوام. عادي باشررم و به این 

اون یه جوري من رو دوست داشت که شاید من تا آخر عمرم هم نمي تونستم 
بهش  رو هااونجوري دوستش داشته باشم. این تفاوت ممکن بود بدترین لطمه 

بزنه. اون تمام این سال ها از من چیزي ساخته بود که نبودم! با این فکر سمت 
چه چرخیدم و به سررمت لبه ي پشررت بوم حرکت کردم. از نور دور بودم و کو

نمي تونسرررت تغییر حالت هام رو ببینه. اي کاش اون کارگاه کوفتي رو ندیده 
 بودم!

ست هاي یخ کرده ام رو توي جیه  صداي شنیدم. د سرم  شت  قدم هاش رو پ
 .خیلي بد بودهاي شلوارم فرو بردم. کنارم ایستاد و گفت: عادل این هفته ها 

رو به طرف کوچه برگردوندم که نگاهش نکنم. ادامه داد: اصررلًا از وقتي  سرررم
عقد کردیم، انگار همه چیز به هم ریخت. دلیل رفتن من از اون خونه، فقط تو 

 نبودي...
- ... 
عادل من نمي خوام جلوي خوشبختي تو رو بگیرم. هیچ وقت نمي خواستم.  -

 سایه ي زن هاي دیگه رو زندگیم باشه.خودم هم تحمل ندارم 
- ... 
 تو هنوز آمادگي تعهد و ازدواج رو نداشتي، من خودم رو بهت تحمیل کردم. -

جواب من موند. اصررلًا تو حالي نبودم که حرفي بزنم. گفت: مي دونم  منتظر
میگي اشررتباه مي کنم، ولي نشررونه ها حرف من رو تایید مي کنه. تو پاي قول 

میدي نمي موني، فقط به فکر خودتي، هر کاري که من ازت مي خوام هایي که 
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 من برات حالينکني انجام میدي، انگار اصلًا نظر من برات مهم نیست. خوش
مهم نیسررت. واسرره پیش بردن کارهات به هر دروهي متوصررل میشرري... حتي 

 اینکه من رو دوست داري!!
 رکسان! -
مل کردم و ح - ماه من فقط تح ند  جه این چ به این نتی رفي نزدم ولي کم کم 

رسرریدم که مگه آدم ها عوب هم میشررن؟ اینجوري تو به کار و زندگیت مي 
 رسي و منم که ضربه مي خورم.

با بغض تیر خلاص رو زد: حتماً یه عمر مي خواي سررر هر بحثي تو سرررم  و
 بکوبي که من بودم که تو رو انتخاب کردم!!

ر داده بودم که ناخن هام توي پوستم فرورفته دست هام رو توي جیه فشا انقدر
 بود. ادامه داد: چرا حرف نمي زني؟

نگاهش کردم و امیدوار بودم همه چیز رو توي چشررم هام بخونه. من  سررریع
ست  شت؟ مي خوا انقدر بد بودم؟ این اتهام هایي که بهم زده بود، حقیقت دا

ارگاه و هي براي ازم جدا بشرره؟ مي خواسررت طلاق بگیره و ببسرربه به اون ک
 پلک وعشررد تو زرد از آب در اومده اش یاد بود بسررازه؟ نفس عمیقي کشرریدم 

شه اداي مجنون و فرهاد  صبح تا  شت چکار کنم؟ از  ستم. انتظار دا هام رو ب
شم هاش نگاه کردم...  سر کار نرم! با هیچ زني حرف نزنم! به چ رو در بیارم و 

ام شده بود؟ حاضر بودم فقط اگه...  لعنت... حاضر بودم این کار رو کنم، چه
 آروم گفتم: حرف ها رو تو زدي!
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تر اومد و گفت: عادل من خیلي دوسررتت دارم ولي این زندگي اي که من  جلو
 مي خوام نیست. توش از پا در میام.

دلم لرزید. اگر هم دلم مي خواسرررت فرهادش باشررم ممکن بود گاهي از  ته
دستم در بره، نه؟ نمي خواستم زندگیش رو خراب کنم. من آدم بشو نبودم، من 
که در موردم زده بود  هایي  مه ي حرف  مه رو خراب مي کردم. ه ندگي ه ز

ودم خ دنومدرست بود. نمي خواستم از پا در بیاد، حتي اگر به قیمت از پا در ا
 باشه! آروم تر از قبل پرسید: چرا نمیگي من رو دوست داري؟

- ... 
 چرا هیچ کاري نمي کني؟ -
- ... 
اگه مي توني خودت رو درسررت کني، اگه مي توني مثل مردهاي دیگه دنبال  -

زن و زندگي خودت باشرري، اگه... اگه دوسررتم داري که هیچ. اگه نه، بذار برم 
 چیز رو تموم کن و دیگه برنگرد! پي زندگیم. فقط همه

سیبي ببینه. خودش گفته بود تمام این مدت، من رو تحمل  دلم ست آ نمي خوا
فت  گه نمي گ یه جور خودخواهي بود. م کرده. مي خواسررتمش و و این هم 
خودخواه نباشررم؟ هیچ تضررمیني نبود که من بتونم هموني باشررم که اون مي 

فتن؟ با حرص سررر تکون داد و گفت: خواد. دیگه چه حرفي مي موند براي گ
گه  ادلع یه دروغ دی ماه  ند  یا تموم این چ یه چیزي بگو؟ من رو مي خواي؟ 

 بود؟ من رو دوست داري؟
 هام رو باز کردم و کلمات بي اختیار به زبونم اومد: نه، دوست ندارم. له
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رو  مفراموش کردنم بهترین راه این بود که ازم متنفر باشرره. بغض بي موقع براي
پس زدم. چشررم هاش دیگه هیچ حالتي نداشررت. فقط به من خیره شررده بود. 
اشک تا پشت چشم هام اومده بود ولي نمي خواستم کم بیارم. ولش مي کردم 

ه مي کرد ک وشکه زندگیش رو بکنه. بالاخره یه آدم حسررابي رو مي دید و فرام
هاش لرزید و  اصررلًا امیرعادلِ  لات محلي هم بود. من هم که به جهنم! له

یه روز  آخرین جمله اش این بود: سررمیرا کار درسررتي کرد... مي دونسرررت 
 همبین بلایي سرش میاري.

نکردم انکار کنم. سعي نکردم از دلش در بیارم. فقط از خونه بیرون رفتم.  سعي
 همین.

گاراي برعکس زندگي گه من، همه چیز عادي و آروم بود. مثل همیشررره  توي
سیقي، مثل هم شده بود جزئي از مو شه آدم هایي که اینجا  شه نور، مثل همی ی

زندگیشررون. من هم یکي مثل همین آدم ها بودم. همه چیزم رو به خاطر این 
مونده  باقي رامموتور ها از دست داده بودم، باید مي چسبیدم به تنها چیزي که ب

باها که همه ي عمرم رو  شررون بود. همین موتورها! چه مجازاتي بهتر از این 
بگذرونم؟ تا هر لحظه من رو یاد چیزي بندازند، که ازم گرفتند. من دیگه اون 
پسرررببه ي سررابد نبودم که برگردم سررر خونه ي اول و جوري وانمود کنم که 

 وارد زندگیم نشده و... سانگار هیچ اتفاقي نیفتاده... انگار هیبک
د، کم حرف و از وقتي سرروار وانتي شررده بود که موتور رو حمل مي کر مهدي

پکر بود. انگار حال و روز همه ي دنیاي اطرافم مثل خودم خراب شرررده بود. 
 قبل از اینکه بره به اتاقک و خودش رو آماده کنه، گفتم: چي شده ببه؟
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 هیبي. -
 نکنه فرشاد دوباره به پر و پات پیبیده! -
 .چپ فرشاد خر کیه؟ تو که نیستي، ما رو مي بینه، خودش رو میزنه علي -
 چي میگي! -

زد. خیلي وقت بود از فرشاد خبر نداشتم. اون هم اگر رفید بود ازم خبر  لبخند
مي گرفت. یه حالي ازم مي پرسید! دیدم مهدي دوباره پکر شده، گفتم: نترس! 
این سررري حواسررت فقط به کار خودت باشرره. به فکر بقیه ي موتورها نباش... 

 تباه خراب کردي.اتفاقي نمي افته. اون دفعه سر اش
 ي مشتي به شونه ام زد و گفت: تو نمي خواد به استادت درس بدي. ضربه

به شرررانسررمون، روح عمه هاي اعظمت رو میارم جلو  با خنده گفتم: بریني 
 چشمت!

 خنده گفت: گه مي خوري! با
فاصررله گرفتم و با قدم هاي آهسررته وارد سرراختمون شرردم. حداقل چند  ازش

ساعتي یادم مي رفت  ساعتي من رو از اون زندگي مزخرفم جدا مي کرد. چند 
شیدم. فقط یه روز از تموم کردنم  شتم رو به آتیش ک ستي هر چي دا ستي د که د

شده بودم. این یکي  شیمون  شت ولي همین حالا هم پ سان مي گذ  هدیگبا رک
که بتونم فراموشررش کنم، اگر مي تونسررتم هم نمي  ثل هر دختري نبود  م
صلًا مگه اون کمالوند لعنتي نگفته بود من همون پرنده ام که قدر  ستم... ا خوا
کسرري رو نمي دونه! پس چرا هر بار که مي رفتم تو بالکن خونه، مي خواسررتم 

شدم؟ چرا مي خو ستم برگردخودم رو پرت کنم پایین؟ چرا بي خیالش نمي  م ا
 پیشش؟ پرنده ها هم یه روز دوباره برمي گردند، نه؟
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سي شده  گلا سان  شغال باعک قهر رک شتم. همین آ شد بردا رو که بهم تعارف 
یه جرعه  که شرررده،  خاطر زجر دادن خودم هم  به  ما  بود. ازش متنفر بودم ا

صداها ب سر و  صلًا از همه ي این آدم ها و  شه ولش کردم. ا دم خوردم و یه گو
شاهد زنده بر گندکاري هام.  ايمي اومد. مثل یه خوره افتاده بود به جونم... یه 

شد مي کردم. روي  سط چیزهایي بودم که حالم رو بدتر مي کرد، ع از اینکه و
یه صندلي نشستم و جوري به زمین زل زدم که کسي براي گفتگو جلو نیاد ولي 

من نشررسررت و در حالیکه زیاد طول نکشررید که کمالوند کمي اون طرف تر از 
 ست؟مخاطبش فقط من بودم گفت: نمي پرسي شیدا کجا

 خیلي تخس شده بودم. جواب دادم: مگه تو خبر داري؟ امروز
رو با حرص بیرون داد و گلاسش رو روي میز کوبید. گفت: هیبش زده،  نفسش

 فکر مي کني نمي دونم مسببش کیه؟ فکر مي کني نمي دونم به خاطر کیه؟
شید. گفتم: تا جایي که  من به شعله مي ک شم هاش  شم توي چ خیره بود و خ

 من مي دونم به خاطر پسر تو!
کرد آروم بشررینه و نپره تا یقه ام رو بگیره. گفت: دخترم رو هوایي کردي،  سررعي

بعد پسش زدي... حالا رفته... اینجا نشستي برات مهم نیست کجاست! انقدر 
 تو گذشته اتفاق افتاده تقصیر اون نبوده.آشغال و املي که نفهمیدي هر چي 

شت شته اش ولش  دا شیدا بودم به خاطر گذ شد  تهمت بي جا مي زد. اگر عا
نمي کردم. چطور به خودش حد هر جور تهمت زدني مي داد؟ عصبي شدم و 
به جونتون کنند هموني هسررتید که  خواسررتم چیزي بگم که ادامه داد: جون 

 رو چه به دختر نازنین من! بودید. گداگشنه هاي جنوب شهر
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صررندلي به طرفش خم شررردم و گفتم: تازه یادت افتاده به فکر دخترت  روي
 باشي؟ خودتون زندگیش رو جهنم کردید، میندازید گردن من؟

هم به سررمت من خم شررد که کسرري نشررنوه و گفت: چطور تا قبل از  کمالوند
 اومدن تو همه چیز خوب بود؟

دت شرررول کن. این همه وقت بیخ گوشرررت از اگر دنبال مقصررري از خو -
 دخترت سو استفاده مي شد و تو اصلًا خبر نداشتي!!

هاش گشاد شده بود و فقط به من نگاه مي کرد. ادامه دادم: انقدر سرگرم  چشم
این بساط بودي که نفهمیدي... اون هفته مرخص شدي، این هفته برگشتي سر 

 کار قبلیت!
- ... 
پسرررت جرأت آفتابي شرردن نداره، دخترت فراریه، شررمال خودت رو ببین!  -

 شهري پولدار!!
ستش شده بود. ادامه دادم: حداقل من یه پدر دارم  د شت  صندلي م سته  دور د

که از صبح تا شه تو کارم فضولي کنه تا پام رو کج نذارم! تو اصلًا خبر داشتي 
 ببه هات چکار مي کردند؟

اره سکته کنه و خفه شدم. امشه چه مرگم تند نفس مي کشید. ترسیدم دوب تند
شده بود؟ فقط مي خواستم به یه نفر بپرم. به پشتي صندلیش تکیه داد و گفت: 

 خود تو هم هر هفته اینجا پلاسي! پدر عزیزت خبر داره؟
 من اگه کاري مي کنم به نفع خودمه، نه به ضرر بقیه! -
 خودت.آره مي دونم... تو به هیبي باور نداري... جز  -
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باره ي خودم  روم رو برگردوندم. حوصررله ي شررنیدن هیچ جور نظري رو در
شنیدم: من تو یکي رو از  صداش رو  شده بودم. دوباره  شتم. همه رو حفظ  ندا

 همه چیز ساقط مي کنم. کمالوند نیستم اگر این کار رو نکنم!
 .طرفش برگشررتم که دیدم انگشررت اشرراره اش رو توي هوا برام تکون میده به

صورتش زیر خنده زدم. فکر مي کرد چیزي برام مونده؟ با  سرد  جلوي حالت 
حرص بیشررتر ادامه داد: چي با پول هایي که من بهت رسرروندم گرفتي؟ خونه، 

 ماشین، سهام؟ عوضش چي مي خواي؟
گیجي نگاهش کردم. حرف هاش رنو و بوي یه شرررطبندي بي معنا رو مي  با

 داد. گفتم: چي مي خواي بگي؟
رو ناگهان بلند کرد و اطرافیان به سمت ما نگاه کردند، گفت: من خونه  داشص

سهامت رو مي خوام، در عوب چي مي خواي که من  شین و تا قرون آخر  و ما
 وسط بذارم؟

پچ هاي آدم هاي دور و بر شرررول شررد. همه اشررون عاشررد اینجور هیجان  پچ
باره من رو به مبارزه دعوت مي کرد.  هاي ناگهاني بودند. کمالوند داشرررت دو

این بار دیگه از یه مسررابقه ي سرراده رد شررده بود، براي خودش یه دوئل به تمام 
چندین برابر  بودم،معنا بود! همون یه خونه اي که من از همه ي داراییش دیده 

مال من مي ارزید... و نمایشررگاه. شرریدا گفته بود عاشررد اونجاسررت و براي 
 .بازنشستگیش آماده اش کرده

تونسررتم پیشررنهاد مسررخره اش رو رد کنم و به ریشررش بخندم ولي... مگه  مي
چیزي مانعم مي شررد؟ مگه کسرري تو خونه منتظرم بود که نگرانش باشررم و به 
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خاطرش کار احمقانه اي نکنم؟ مگه براي کسرري اهمیتي داشررت که من الان 
 کجام؟؟؟ مثلًا اگه همه ي داراییم رو از دست مي دادم چي مي شد؟

منتظر جواب من بودند و صرررداي موزیک هم پایین اومده بود. یه لحظه  همه
نفرت تمام وجودم رو گرفت و با پوزخند گفتم: من نمایشررگاه رو با ماشررین 

 هاش مي خوام!
 Doneجدل قبول کرد و گفت:  بدون

صوص خونه و  دوباره پوزخند زدم. بعد از رکسان دیگه هیبي مهم نبود. به مخ
 ماشیني که حالا هذاب روحیم شده بود. گفتم: مي دوني که... آس دست منه.

شده. کمالوند  آدم ست همه بلند  ستند که مهدي رو د سالن مي دون هاي این 
 خیلي جدي گفت: منظورت مهدي بود؟

شاره کرد. همو با ست به جایي ا ن جا رو نگاه کردم و مهدي رو کنار آدم هاي د
سرگیجه ام مي  صداهاي نامفهومي توي جمع پیبید که باعک  کمالوند دیدم. 
شررد. هر کس چیزي مي گفت و این آدمي که با لباس سرریاه دسررت به سررینه 

ستاده بود، رفید  دو دو  یگهساله ي من بود. نگاهش بین من و آدم هاي د 20ای
ستم ب سبیده بود مي زد. نمي دون ضیش کردند. بغض عجیبي چ ا چقدر پول را

سر هر امتحاني  به گلوم. چقدر به خاطر دعواهاش کتک خورده بودم... چقدر 
حالا از  ته بود...  قت بي پولي ازم قرب گرف قدر و نده بودم... چ بهش رسررو

بیباره گرفت.  شرررادنگاهم هم فرار مي کرد. دلم براي جنو و جدل هام با فر
باید مي اگر پاي اون  وسررط بود، هزارسرررال دیگه من رو نمي فروخت. چي 

 گفتم؟ این هم روش! به سمت کمالوند برگشتم. گفت: تلخه نه؟
- ... 
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 رو دست خوردن از کسي که خودي مي دونیش! -
رو پایین انداختم. اگر کسرري برام نمي روند، شرررط رو باخته بودم. مي  نگاهم

ستم زیرش بزنم، ولي آبروم چي؟ پ سته کردم و با آرامش تون لک هام رو باز و ب
 گفتم: خودم هنوز نمردم.

سي رو نمي فرستم تو  یکتا شه ک شده... من ام صي  شخ ضول  بلند گفت: مو
 پیست.

یه جمله کافي بود که بقیه هم کم کم انصررراف بدند. هیچ کدوم انقدر  همین
شخص  سابقه اي که م سط بذارند، تو م و بود راحمد نبودند که این همه پول و

ستن روي  شرط ب شیدند و به  شون رو کنار ک کم کني من و کمالونده. همه خود
شرول دوباره ي موزیک جو  عوب  سالنمن و کمالوند قناعت کردند. حتي با 

نشد. مهدي رو بردند. کمالوند با خیال راحت گلاسش رو بالا داد و ازم فاصله 
سات مختلز بهم نگاه سا ي کرده بودند که فقط م گرفت. اطرافیانم انقدر با اح

سید،  ساختمون گم کنم. وقتي زمان روندن موتور ر ستم گورم رو این این  خوا
شلوغ و پلوغ و هیجا ست مي  ناز جا پریدم. همه خیلي  سالن چپ و را زده تو 

شبیه کلاب هاي زیرزمیني بوکس  شه، ملایم نبود و  ضا دیگه مثل همی رفتند. ف
ستم همبین  سید. مي دون ست. به نظر مي ر سوم نی شرطهاي بزرگي اینجا مر

به طرفم چرخید و بهم خیره شرررد. لبخند مي زد.  موقع بیرون رفتن، کمالوند 
 گفتم: خوشحالي؟
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بالا انداخت و شررونه تکون داد. بدم نمي اومد این لبخند پیروزي رو از  ابرو
روي لبش بردارم. گفتم: مي خواي اینطوري خودت رو آروم کني... ولي 

 د و شیدا عوب نمیشه!حقیقت مسعو
سالن ادامه دادم.  نگاهش سمت خروجي  شم هام مات موند. راهم رو  روي چ

شونه ام مي زد و آرزوي موفقیت مي  ستي به  شدم، د از کنار هر کس که رد مي 
کرد. ظاهراً ناروي مهدي روي همه تاثیر گذاشررته بود و نگاه هاي همه داشررت 

سم بهم قوت قله مي داد. حتي یکي از خانوم ستمال آبي آ  بهم داد انيها یه د
 و گفت: بذار جیه جلوت!

بي جوني زدم و خودم رو از بین جمعیتي که احاطه ام کرده بود به بیرون  لبخند
هل دادم. هواي خنک رو به ریه هام فرسررتادم و به سررمت اتاقک حرکت کردم. 

 هنگاهي به دسررتمال انداخت و با پوزخند توي جیبم فرو کردم. وسررط محوط
اول  مي کرد. ودچشرمم به مردي افتاد که توي تاریکي ایسرتاده بود و سریگار د

ترسیدم و یه قدم عقه رفتم. فکر کردم شاید مهدي باشه و بخواد با من معامله 
کنه تا نمایشررگاه رو با هم تقسرریم کنیم ولي وقتي جلوتر اومد و صررورتش توي 

ي ریز شررده نگاهم مي نور قرار گرفت، شررناختمش. توکلي بود که با چشررم ها
مالوند هیبو ندیدم. ک به فکر خودم خ به آب نمي زد. بي  قتکرد.  گدار  بي 

 مقدمه گفت: ارزشش رو نداره.
 مي دونم. -
 پس مغز خر خوردي؟ -
 چیزي واسه از دست دادن ندارم. -
 پس یه چیزي به دست بیار! -
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- ... 
 برگرد تو، به هم بزن! -
 تعجه گفتم: که آبروي خودم رو جلوي همه ببرم؟ مثل ببه ها؟! با
 خنده ي کوتاهي سر تکون داد و گفت: دیگه نیا که چشمشون بهت بیفته! با
- ... 
 بذار پشت سرت هر چي مي خوان بگن! -
 نه... من همبین آدمي نیستم. پاي گندکاري هاي بدتر از این هم وایسادم! -

 داد. اضافه کردم: یعني انقدر واضحه که بازنده ام؟زد و سر تکون  لبخند
ثانیه فقط نگاهم کرد. بعد دسررتي به پشررتم کوبید و با خنده گفت: به هر  چند

 حال من رو تو شرط بستم!
اراده لبخند روي صورتم نشست. باهاش محکم دست دادم و راه افتادم. از  بي

 پشت سر گفت: من رو ناامید نکني!!!
سرد و نمور بود  نگاه به بدون ضا  ستم رو براش بلند کردم. توي اتاقک ف عقه د

و من رو به اتفاقاتي که پشررت سررر گذاشررته بودم، بر مي گردوند. خوشرربختانه 
هدي آورده بودم رو  که براي م بادگیري  ید و زمین خیس نبود.  بار بارون نمي 

کز کنم. م تمربتون کهپوشیدم و زیپش رو تا ته بالا کشیدم. پشت موتور نشستم 
چشررم هام رو بسررتم و نقطه ضررعز هاي مهدي رو مرور کردم. چند ثانیه 

 نگذشته بود که کسي صدام زد.
شم هام رو باز کردم و رکسانا رو جلوي خروجي اتاقک دیدم که مثل یه رویا  چ

بهم نزدیک مي شررد. نمي دونسررتم این توهم از فشررار روانیه یا اینکه خودش 
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گاهش مي کردم. وقتي کنار موتور اومد و دوباره اونجاسررت. فقط با دهن باز ن
 ني؟چکار مي ک جاصدام زد، دیگه هیچ شکي نداشتم که واقعیه. گفتم: تو این

صرردام عصررباني تر از چیزي بود که فکر مي کردم. گفت: مگه نگفته بودي  و
 پشت موتور نمیشیني؟

زدم. حالا که با حرف هاش مجبورم کرده بود بي خیالش بشررم، اومده  پوزخند
 بود قول هام رو یاد آوري مي کرد. گفتم: کي آدرس اینجا رو بهت داده؟

 نفرت ادامه دادم: مهدي؟ با
 نه... یه دختر... که همه چیز رو بهم گفت! -

شد. من  جلوتر شخص بود که اون دختر کیه و توي دلم خالي  شیدا اومد. م و 
 که به توافد رسیده بودیم! آروم گفتم: چي بهت گفته؟؟

 گفت ممکنه امشه یه کار احمقانه کني... منظورش همین بود، نه؟ -
موتور اشاره کرد. مي خواست بدونه، من هم مي گفتم! جوري نگاهش کردم  به

که بفهمه چقدر دلخورم و گفتم: مگه برات مهمه؟ اومدي اینجا... یه وقت از 
 ا در نیاي!!!پ

هاش رو بست و روش رو برگردوند. با انگشت صورتش رو سمت خودم  چشم
 چرخوندم، به چشم هاش زل زدم و گفتم: به خاطر تو این رو نشستم.

 کرد و با خنده ي مسخره اي گفت: به خاطر من؟! اخم
 این کاریه که تو با دلم کردي! که دیگه هیبي برام مهم نباشره، بشرینم رو این -

 موتور!
 مردها راه هاي مسخره اي براي آروم کردن خودشون دارند! -
- ... 
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 دختره همه چیز رو به من گفت! -
 ترس برم داشت. پرسیدم: الان کجاست؟ دوباره

 فرودگاه... گفت مي خواست دینش رو بهت ادا کنه... شاید دیگه ندیدیش. -
 منظورت چیه؟ چي بهت گفته؟ -

هام رو روي هم فشرررار دادم و منتظر موندم تا یه چیزي بگه. ادامه داد:  دندون
 گفت که چقدر احمد بودي!

صررورتش زل زدم. مي خواسررتم از من متنفر بشرره و فراموشررم کنه، ولي نه  به
اینجوري! شیدا چي گفته بود! رکسان حرفش رو تموم کرد: گفت تو همین بازي 

ن تهدیدت کرده... حالا چرا خودت ها ازت چک گرفته و بعد هم سررر جون م
 رو به اون راه زدي؟

تکون دادم. اضررافه کرد: انقدر احمد بودي که سررر تهدیدش ازم فاصررله  سررر
 گرفتي؟... به جاي اینکه راستش رو بهم بگي!!!

- ... 
هي من رو تا سررر کار اسررکورت مي کردي، هي زنو مي زدي... به خاطر  -

 یه... چرا به خودم نگفتي؟
 رکسانا! -
 حال اون شبت هم به خاطر فشارهاي اون بود؟ خودش گفت... -
- ... 
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گفت هر کاري کرده نتونسته فکر من رو از سرت بیرون کنه. خسته شده، داره  -
میره خارج... گفت دوسررتم داري، من هم گفتم نه!... اگر دوسررتم داشررت ولم 

 نمي کرد به امون خدا!!
شم شد و به زور ل چ شکي  شت. هیچ حرفي هاش ا صاف نگه دا ه هاش رو 

براي گفتن نداشررتم. دلم به حال همه مون سرروخت. بیشررتر از همه رکسرران. 
 بالاخره گفتم: پس چرا اومدي اینجا؟

ثانیه فقط نگاهم کرد. بعد گفت: مگه خدا زن ها رو نیافریده که مردها رو  چند
 ببخشن؟

 دیوونه مثل من شدي؟ من اگر عاشقتم دلیل خوبي دارم، تو چرا عاشد یه -
 نمي دونم... عشد به عاقل ها نمیسازه! -

بالا نمي اومد و سرم تیر مي کشید. اگر داد نمي زدم، به گریه مي افتادم.  نفسم
پلک هام رو محکم بستم و بین موهام دست کشیدم. الان این حرف ها رو مي 
زد؟ خودش گفته بود من به دردش نمي خورم! چه سررریع یادش رفت. دوباره 

صدایي که انگار از چاه در مي اومد گفتم: رو ستم و با  ش هر چي دارم  صاف ن
 شرط بستم... امضا زدم، کاریش نمي تونم کنم.

- ... 
 باید برم تو اون پیست! -
- ... 
 خونه، ماشین... همه چي. همه چي... -
- ... 
 رکسان! مجبورم برم. -
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دست به بیرون از اتاقک اشاره زدم. لبخند کجي زد. اضافه کردم: چرا زودتر  با
 نیومدي؟ چرا الان؟!

موتور از بیرون توجه مون رو جله کرد. دلم نمي خواسررت برم. اگر  صررداي
فقط یه کم زودتر اومده بود، اون شرررط مسررخره رو قبول نمي کردم. به چشررم 

 هاش زل زدم و گفتم: باید برم... وقتشه.
شاید یه اتفاقي مي افتاد. اما به  ساعدش صرفم کنه.  شاید بتونه من رو گرفتم که 

 فت و گفت: نترس!جاش دستم رو محکم گر
- ... 
 اون خونه و ماشین از اولش هم برام مهم نبود... بود؟ -
 رکسان! -
 براي تو مهمه؟ -

لحظه فکر کردم ولي چیزي براي فکر کردن نبود. دسررتش رو محکم تر  چند
 فشار دادم و گفتم: نه!

 چه ببري، چه ببازي، من همین جا منتظرم. -
زور لبخند زدم. واقعاً که هردومون دیوونه بودیم. کلاه رو از پشررت صررندلي  به

سان جلوم رو گرفت. پاش رو روي  سرم بذارم که رک ستم روي  شتم و خوا بردا
موتور گذاشت که صورتش رو به من برسونه. آروم گفت: مواظه خودت باش! 

 خه؟
. اوضال جاي جواب، دست هام رو دورش انداختم و محکم ب*و*سیدمش به

ضرر منه.  شه به  ستم خیلي چیزها ام شده بود. مي دون خیلي عجیه هریه 
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به  ما من حالم خوب بود، در واقع خیلي خوب. من سررعي ام رو مي کردم،  ا
 خاطر رکسانا سعي مي کردم. اما دیگه برد و باختش برام اهمیتي نداشت.

و گفتم:  جدا شردم. با لبخند صرورتش رو عقه برد. به له هاش زل زدم ازش
 میگن شانس میاره!

ستم  آروم شتم. مي دون شن کردم و کلاه رو گذا شد. موتور رو رو خندید و دور 
شون مي کردم.  شدني اند. من هم تقدیم شه تکرار ن همه اون بیرون منتظر یه 
موتور رو حرکت دادم. به رکسررانا نگاه کردم. برام دسررت تکون داد، براش سررر 

 بردم. جومگذاشتم و سمت خروجي اتاقک ه تکون دادم. دستم رو روي گاز
 پایان

 

 
 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  مهسا زهیریاز  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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